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 یشگفتار پ

نها  تهذرد که اقتصاااد کینزی ابزاری مر ر برای نگیمنمدت زیادی از زمانی  

اما این باور  .  ساایدریا به نظر مهنغلبه بر رکودها بلکه برای جلوگیری کامل از آ

جهانی که ؛  نیمکیچراکه اکنون در جهانی پساااکینزی زندگی م؛  دیگر معتبر نیساات

و نه مداخلات کینزی در فرایندهای  ،  در آن نه تمایلات تعادلی عرضااااه و ت اضااااا

قادر به جلوگیری از وخامت تدریجی اقتصااد اااااااااااااا با تورم فزایند  و  ،  اقتصاادی

 . شد اا نیستندربهوبیکاری ر

رونق اقتصاااادی بلندمدت پز از جنه جهانی دوم در کشاااورهای پیشااارو  

ی غافلگیرکنند   اهونگهاری باعث شد که این وضعیت برای بسیاری افراد بدهسرمای

                              ا را باه مساااااحلاه  بحران در نظاام  هاهو نااخوشاااااایناد جلو  کناد و باار دیگر توجا

تا    ۱۹2۹اگرچه اقتصااددانان بورووایی پی  از ساال  .  اری معطوف ساازددهسارمای

ایی همرا  باا  ها ا هموار  پادیادهاناماا بحرا، رفتنادگیا را ناادیاد  مهانحاد زیاادی بحرا

بلکه  ،  یاهنوان اتفاقاتی حاشااایعهآن هم نه ب،  ندا اری بودده                  روند توساااعه  سااارمای

 . نند  در روند انباشت سرمایهکنتعیی «یا نندکمتنظی» ابه مهب

                                                         بررسی کلی چرخه  بحران اا هم از منظر تاریخی و هم با توجه  ،  از همین رو

ای اقتصادی برانگیخته اااا کاری شایسته و ضروری  ههایی که در نظریه به واکن

 . است

،                                                          دربار   اقتصاااااد بورووایی چیز چندانی برای گفتن وجود ندارد ،  با این حال

ای نااشااااای از روناد نااپاایادار  های                                            چراکاه نظریاه  تعاادل عمومی آن جاایی برای پویاای

 ابه  مهانباشااات سااارمایه تنها ب،  در این دیدگا .  ذاردگیگساااتر  سااارمایه باقی نم

ود که باید مسااایر  شااایدر نظر گرفته م  «رشاااد»ی از جنز  ا یا پدید  «ندازازپ»
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ای  ه   کارها )دور وب                                                     تعاادلی  خاصااااای برای آن یافت تا بتوان از چرخه  مداوم کسااااا

 . رونق و رکود( گریخت

                                                                      اصالا  همین پرداختن به مساحله  بحران در اقتصااد بورووایی نیز ناشای از این  

نه  ،  اهه                                اگر نگوییم همه  مفاهیم این نظری،  واقعیت گریزناپذیر اساااات که بساااایاری

اری کارآمدند و نه برای تبیین مناساابات  ده                                   برای فهم روند بلندمدت توسااعه  ساارمای

 . اریده                                      تولید و مبادله  روزمر  در بازار سرمای

گرایشاای فزایند  برای رجود دوبار  به اقتصاااد ساایاساای  ، در این شاارایط

جوی رویکردی نظری و سودمند برای  وتکلاسیک اااا یا حتی به مارکز اااا در جس

وجه  ت بی جالاهنکت،  در این میان.  وردخیی به چشاام ماهحل مساااحل تولید ساارمای

در ح ی ت  ،  نندکیایی که امروز  اقتصاااااددانان مطر  مه این اساااات که پرساااا

بازگویی همان مباح ی اسات که در آغاز قرن بیساتم در درون اردوگا  مارکسایساتی  

 .                                                         دربار   مسحله  بحران درگرفته بود اا البته با ورفای کمتر

  «             مسااااایر تعاادلی  »             امکاان  وجود  ،  در آن زمان نیز موضاااااود اصااااالی بحاث

 . ی هماهنه و عاری از بحران بوداهتوسع

                                                         ا و تفسیرهای گوناگون اااااااا و گا  متناقز اااااااا از نظریه  بحران  هتبرداش

اما در واقع چیزی جز بازتاب نفوذ  ،  مارکز شااید به مخالفان آن تسالی خاطر دهد

مفاهیمی که از نظر  ؛                                                     مفاهیم اقتصاااد بورووایی در درون اندیشااه  مارکساای نیساات

 . ندایاردهمکمل ادغام عملی جنب  سوسیالیستی در چارچوب نظام سرمای،  نظری

ادن ااا دیکوششی دوگانه در جریان بود  است برای آشت،  از گذشته تا امروز

                                                         کلی محدود اااااااااااا تضااد تاریخی میان مارکسایسام و نظریه  اقتصاادی  شاههرچند ب

رایی روزافزون انجامید   گطی الت ااهبه گون،  تلاشاای که در هر دو سااو؛  بورووایی

 . است

وان از  تیو این را م؛  اما بحران مارکسااایسااام هنوز رو به ورفا رفتن اسااات

                            نوشااته  ارنساات مندل دریافت ااااااااا   «اری متأخردهساارمای»                ی دربار   کتاب  اهم ال
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                                        شاااند و آن را با نظریه  بحران مارکساایسااتی  کیی که بحث را به زمان حال ماهم ال

 . ازدسیو مرهدر شکل ناب  روب



 

 اقتصاد بورژوایی . ۱

روندی بود آکند  از  ،  اری از همان آغازدهپیشاارفت تدریجی اقتصاااد ساارمای

ای رونق و رکود وجود داشااااات و برای این  ها دور.  ردهااگبا و ع اهاتگساااااسااااا

از آنجا که تولید اجتماعی در آغاز هنوز  .  دشااایباید توضااایحی یافت م،  وضاااعیت

نوان عامل اصاالی  عهوانساات بتینوسااانات طبیعت م،                        تحت ساالطه  کشاااورزی بود

د کمبود کالاها را به برداشاااات بد  شااااییعنی م؛  مشااااکلات اقتصااااادی تل ی شااااود

ری پایین نیروی کار کشاورزی اااااا در  و بهر،  افزون بر این.  محصولات نسبت داد

رد که گستر   کیشرایطی که جمعیت رو به رشد بود اااااااااااا این هراز را ایجاد م

ای طبیعی برخورد کند و به وضااعیت  هتاری ساارانجام به محدودیدهتولید ساارمای

اقتصاااد ساایاساای بورووایی در آن زمان آغشااته به بدبینی  .  ایسااتایی منجر شااود

 .                          رفته  سرمایه کنار زد  شدگبی که تنها با رشد شتاایبدبین؛ عمی ی بود

در    «طبیعی» ابه روابطی  مهروابط اجتماعی ب،  اگرچه در اقتصاااد کلاساایک

توزیع درآمد را  ،  ردازان کلاسایکپهاین مانع آن نشاد که نظری،  دندشاینظر گرفته م

تعادل میان  ،                  در نظریه  کلاساااایک.                                          دقی ا  در چارچوب همان روابط توضاااایه ندهند

زیرا این مبادله مبتنی بر  ،  دشااای                            اساااطه  فرایند مبادله تضااامین موهمنافع مختلف ب

از سااااوی  ،  اما همین ویوگی مبادله.  د  بودشااااهم دار کار نهفته در کالاهای مبادل

بنیااد تعاادلی کاه بر مبناای آن  ، مرا  آنهه                                      نظریاه  توزیع مورد تردیاد قرار گرفات و با

                                              نگاهی صرفا  صوری به روابط مبادله اااا همرا  با  .  بنا شد  بود نیز زیر سرال رفت

د به این تصور که منافع فردی با منافع کل جامعه  شیفرز رقابت آزاد اااااا منجر م

اما  .  ضاامن عدالت سایساتم اسات  «اهل             مبادله  معاد»و قانون اقتصاادی  ،  وساتسامه

دستمزد و سود اااااا توجه  ،  وقتی به توزیع طب اتی محصول اجتماعی اااااا میان رانت
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دیگر انتزاعی مشااااارود از  ،                                 ابیم کاه مادل صاااااوری  فرایناد مباادلاهیامیرد،  نیمکیم

 . واقعیت نیست

شااارایط  ،                                                             نظریه  ارز   مبتنی بر کار که اقتصااااددانان کلاسااایک اراحه دادند

                                                                          زمانه و روند توساعه  آتی را از دیدگا  سارمایه اااااااااااا و در نتیجه از منظر انباشت  

ردازان  په                  ت ریبا  همه  نظری،  با وجود تفاوت در دلایل.  ردکیسرمایه اااااااااا بررسی م

ای مشااخصاای  هتاری به محدودیدهکلاساایک بر این باور بودند که انباشاات ساارمای

انباشات  ،  عم دیوید ریکاردوزهب.  کاه  نرخ ساود اسات، خواهد رساید که نمود آن

                  هرچه فاصله  میان  .  دشیری زمین محدود مو اچار از سوی کاه  بهرنهسرمایه ب

افت و  یی                         هزینه  دسااتمزدها افزای  م،  دشاایبازدهی صاانعت و کشاااورزی بیشااتر م

 . ردکیکاه  پیدا م، به نفع رانت، نرخ سود

اران  ده                                                     در واقع بازتابی بود از رابطه  میان زمینداران و ساااارمای،  این نظریه

ه  کانچناا.  ای ذاتی تولیاد ارز  ناداشاااااتها در دوران ریکااردو و ارتبااطی باا گرای

                                                          نااتوانی ریکااردو در تبیین قوانین تحول سااااارماایاه بر پاایاه  خود  ،  ماارکز گفتاه بود

،  با این حال .  «از اقتصااد به شایمی آلی پنا  ببرد»او را واداشات تا  ،  اریدهسارمای

نوعی درک  ،                                                           مارکز در نگرانی اقتصااااددانان انگلیسااای دربار   کاه  نرخ ساااود

آنچه ریکاردو را نگران  ،  برای م ال.  یددیاری را مدهورف از شارایط تولید سارمای

 : این بود که، ردکیم

رط اساسی  ش پی،  اریده                                              نرخ سود اااا یعنی نیروی انگیزانند   تولید سرمای»

ی قرار  اه                                                             و نیروی محرکه  انباشت اااااااا خود در معرز تهدید از جانب همان توسع

                             کلی کاملا  اقتصااادی و در درون  شااهمسااحله ب،  اینجا.  ..ندکیدارد که تولید ایجاد م

ه  ک نای:  ودشایاری مطر  مدهو از منظر خود تولید سارمای،  فهم بورووایی از نظام

و تنها شاکلی تاریخی از تولید اسات  ؛  نه مطلق،  نسابی اسات؛  اری حد دارددهسارمای

 «. ی خاص از رشد نیازهای مادی تولید مطاب ت داردا که با دور
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تمایل به کاه  نرخ سود با رقابت فزایند  و افزای  رانت )در ارتباط  ،  ابتدا

نوان عامل در  عهودی دساتمزدها نیز بزهاما ب،  دشایبا رشاد جمعیت( توضایه داد  م

گسااتر  کار  ،  در سااوی دیگر.                                            تعارز با نیازهای سااودآور  انباشاات تل ی شاادند

در میان کسااانی که ارز  را بر مبنای زمان کار  ،  نوان نهادی اجتماعیعهمزدی ب

:  پاسااا این بود ؟  یدآیاین پرساا  را پدید آورد که سااود از کجا م،  ردندکیتحلیل م

،  د  شاه               سارمایه  انباشات.                                                       از مطالبه  تولیدکنندگان برای دریافت کامل حاصال کارشاان

رد اتهام اسات مار  .  د  درک شادشاه            شاد   انباشاتنتنوان کار پرداخعهب،  همانند ساود

        مسااحله   ،  راینبنافزو.                                          مسااتلزم کنار گذاشااتن نظریه  ارز   کار بود،  اریدهساارمای

ر مطر  شااد   ت ایی که پیهمزیرا بی،                                      انباشاات نیز عملا  به فراموشاای سااپرد  شااد

نها کاه  نیافت بلکه افزای  یافت و  تهانباشاات ن:  نادرساات از آب درآمدند،  بودند

کار مزدی و  .                                        ساالطه  خود را بر سااراساار جامعه ت بیت کرد،  وشاانیرهب،  ساارمایه

ای بعدی  هیادند که دگرگوندی                                                سارمایه اکنون دو طب ه  متخاصام بنیادین را تشاکیل م

 . دندزیاقتصاد بورووایی را رقم م

        لزوما   ،  ری بدل شااادگهزپی  به مدافعا ه اقتصااااد بورووایی بیکنای،  البته

برای آنان که معت د  .  ناشاای از تلاشاای آگاهانه از سااوی اقتصاااددانان بورووا نبود

هرگوناه انت ااد از آن تحریف  ،  اری تنهاا نظاام ممکن اساااااتدهبودناد نظاام سااااارماایا

 ااباه دانشااااای عینی و علمی جلو   مهری باگهمادافعا.  غیرموجاه و ذهنی واقعیات بود

بدیهی اسات که تعمیم  .  رد که هیچ ن صای در سایساتم قادر به تضاعیف آن نبودکیم

مساتلزم رویکردی  ،  ای اجتماعیهم                    نوان الگوی همه  نظاعهاری بدهاقتصااد سارمای

 . غیرتاریخی و تبدیل م ولات اقتصاد سیاسی به قوانین عام رفتار انسانی بود

واناد باا مفااهیمی فهمیاد  شاااااود کاه از حاال برگرفتاه  تیچون گاذشاااااتاه تنهاا م

ای پیشاین  هلبرای مارکز نیز اقتصااد بورووایی کلیدی بود برای فهم شاک،  ندا شاد

وشااااانند و  پیای تاریخی را مهتتفاو»                      یو   اقتصاااااددانانی که  شااااهاما نه ب؛  جامعه

ی از  اهدساات،  البته.  «ینندبیای اجتماعی مهل                               مناساابات بورووایی را در همه  شااک
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ای اجتماعی کاربرد  هلبی  در تمام شاکوممفاهیم کلی و انتزاعی وجود دارند که ک

باید محتوایی ویو  و متناساااااب با همان نظام  ،  اما در تحلیال هر نظام خاص،  دارند

بیانگر روابط  ،   ابه سارمایهمه                             ابه وسایله  مبادله با پول بمهپول ب.  ا بخشایدهنبه آ

وان با سرمایه  تی                                           و ابزار تولید  مورد استفاد  در گذشته را نم؛  ندایاجتماعی متفاوت

              وان بر پایه   تیاری را نمدهاقتصااد سارمای.  ودافزایی یکی دانساتخل              یا ارز   درحا

چنین تلاشاای یا از ناآگاهی نساابت به  ؛                                        م ولات انتزاعی  رفتار انسااانی توضاایه داد

یا از میل به فرار از مشااکلاتی که این  ،  یردگیروابط اجتماعی واقعی ساارچشاامه م

 . ورندآیار مبهروابط ب

                                                نظریه  ارز  در اقتصاااد کلاساایک مبتنی بر خلط معنای  ،  از دیدگا  مارکز

نوان شااید در نظر  عهساارمایه ب،  با شاارود از کار.  طبیعی و اقتصااادی تولید بود

ه برای درک مفهوم  کایدر حاال.  ی اجتمااعیاه ااباه رابطامهناه با،  دشااااایگرفتاه م

    ی   ا ه ور مشخص از ارز  مبادلطهبلکه از ارز  اااااااا و ب،  باید نه از کار،  سرمایه

ی و ارز   اهاین تمایز میان ارز  مبادل.  رفته در بستر گرد  اااا آغاز کردگلشک

اری را تشاکیل  ده                                                        مصارفی نیروی کار اسات که پایه  وجود و توساعه  جامعه  سارمای

      خود   .  ارددیجدایی کارگر از وسااااایل تولید را مفروز م،  تمایزی که خود؛  هددیم

ارزشاای  ،  ودشاایه مصاارف مکیهنگام،  اما کالای نیروی کار،  ارزشاای ندارد،  کار

این ارز  اضافی به م ولات گوناگون اقتصاد بازار  .  فریندآیبی  از ارز  خود م

ال منشاأ خود را  حنم ولاتی که درعی؛  و رانت،  بهر ،  ساود،  قیمت:  ودشایت سایم م

 . نندکیایی از ارز  اضافی پنهان مه  ابه بخمهب

،  و ساکاز ی.  درواقع ن دی دووجهی بود،  ن د مارکسایساتی اقتصااد بورووایی

اری را با  ده             توسااعه  ساارمای،                          یرانه  نظریه  ارز   کارگتارگیری سااخکهاین ن د با ب

،  و از ساوی دیگر ؛  ردکی                                                    اساتفاد  از م ولات اقتصاادی  فتیشایساتی خود نظام تحلیل م

                                            ایی از روابط طب اتی و اسات ماری  مختص تولید  هبنوان بازتاعههمین م ولات را ب

مارکز به چیزی دساات یافت که اقتصاااددانان  .  مودنیاری افشااا مدهکالایی ساارمای
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                             ای فزایند   سااارمایه از رهگذر  هیتوضااایه دشاااوار:  کلاسااایک از آن ناتوان بودند

ی  ا ه یعنی تضااد میان تولید برای ارز  مبادل، اری اساتدهتضاادی که خاص سارمای

او نشان داد که حدود سرمایه را خود  ،  از این طریق.  و تولید برای ارز  مصرفی

روابط واقعی طب ااتی را  ،  و چون م ولات اقتصااااااادی.  نادکیسااااارماایاه تعیین م

تضااادهای واقعی  ،  الحناری درعیده                             تناقضااات اقتصااادی  ویو   ساارمای،  وشااانندپیم

 . ا غلبه کردهنوان بر آتیتضادهایی که تنها از طریق ان لاب م؛ نداعمناف

                            وانساات به تضاااد طب اتی  میان  تیواساات یا نمخیچون نم،  اقتصاااد کلاساایک

رف  ط یخود را دانشاای ب،  اری بود توجه کندده                                کار و ساارمایه که زاد   خود ساارمای

؛  رایی )پوزیتیویسام( تن دهد گت                                        اما این بدان معنا نبود که کاملا  به ا با.  نداشاتپیم

                                                همچنان درگیر اراحه  پیشانهادهایی برای رفع مشاکلات  ،   ای                     چراکه از جنبه  هنجار

                                         هماهنگی منافع که قرار بود مشاخصاه  جامعه   ،  اهنعم آزهب.  پایدار یا نوظهور بود

                       ای انحصاااری  سااوداگری و  هت             رایانه  ساایاسااگزای واپه با مانع تلا،  بازار باشااد

تردیادهاایی نیز پادیاد آماد کاه آیاا رقاابات آزاد و  ،  الحاندرعی.  پولی باه تاأخیر افتااد  بود

برای  .  دالتی اقتصااااادی هساااات یا نهعیلی فراگیر برای بح را،  نهاییتهب،  همگانی

جان اساااااتوارت میال را واداشااااات تا پیشااااانهااد کند  ،                       ف ر فزایناد   کارگران،  نمونه

ر درآمد ااااااااا تهاری از طریق بازتوزیع عادلاندهپیامدهای اقتصااادی تولید ساارمای

 . ساطت ابزارهای سیاسی اا اصلا  شودوهب

توساااااط روابط طب ااتی  ،                           رابطاه  میاان تولیاد و توزیع، اماا از دیادگاا  ماارکز

روابط بورووایی تولید را ابدی  »میل زمانی که ،  از این منظر.  ودشایتولید تعیین م

ف ط  ،  «اناددیاماا اشاااااکاال توزیع را تااریخی و متغیر م،  نگااردایو تغییرنااپاذیر م

عناصر  .  چراکه نه تولید را فهمید  و نه توزیع را؛  «هددیحماقت خود را نشان م»

ا از اقتصااااد  هن                             چیزی جز نمود  نابساااندگی درک آ،  هنجاری در اقتصااااد کلاسااایک

 . اری نبوددهسرمای
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هنوز بازنمایی  ،  اری پدید آمددهی که همرا  با سرمایایاقتصاد سیاس،  در کل

کاه در آن مباادلاه باه  ،  ی از تولیاد کاالایی از دیادگاا  بورووازی بودا دشااااایآرماان

ن د عملی اقتصااد سایاسای  .  سات آورنددهاد ساود بدیصااحبان وساایل تولید امکان م

در هماان  ،  دشااااایکاارگران برای بهبود شااااارایط زنادگی متجلی م ی کاه در مباارز

محتوای اقتصاد  .  دشیاما از سوی کارگران دید  م،  اندمیچارچوب مفهومی باقی م

ای  ه یندبهمیان کار و ساارمایه بود که در قالب دساات  ی مبارز،  در نتیجه،  ساایاساای

  یه خود باه نظریا  ی ه بورووازی باه شااااایوکایتاا زماان.  دشااااایاقتصاااااادی پنهاان م

حتی اگر واقعیت  ،  ای عینی اذعان داشتهتبه واقعی،  کار وفادار ماند  بوداااا ارز

بورووازی امکان شاااناخت  ، با رها کردن این نظریه.  رفتگیاسااات مار را نادید  م

بورووایی را    یهعینی روابط اقتصاادی را از خود سالب کرد و بررسای علمی جامع

 . به ن د مارکسیستی واگذار نمود

اطر انکار  خهاشاااتبا  اسااات اگر گمان کنیم که بورووازی تنها ب،  با این حال

ه معنای واقعی  کننخسات آ.  کار را کنار گذاشاتاااااا ارز  یهواقعیت اسات مار نظری

ی و ارز  مصرفی  اهنوان ارز  مبادلعهاین نظریه اا یعنی دوگانگی نیروی کار ب

ارز  برای بورووازی    یهنظری،  افزون بر این.  اااااااااااا به درساتی درک نشاد  بود

ای زماانی کاار مواجاه  ها کاار باا ارزوبدر جهاان کسااااا.  اهمیات عملی ناداشااااات

ند و در رقابت  ا ا مشاتق شادهنایی ساروکار داریم که از آهتبلکه با قیم،  ویمشاینم

ردازان کلاسایک درستی  پهد که نظریشایاین امر نباید مانع از آن م.  وندشایتعیین م

و  ،  ور کلی بود طها جاامعاه باهانآغااز آ  یهچراکاه ن طا،  ارز  را ا باات کنناد  یهنظریا

ای نظری  هیاما حل دشاااوار.  ار بساااتندکهدر واقع تلا  زیادی هم در این زمینه ب

ا در حل این  هنناتوانی آ.  کار را به مارکز واگذار کردندااا ارز  یهمرتبط با نظری

 . یری اقتصاددانان از قانون ارز  ن   داشتگ ا بدون شک در کنارهیدشوار

  یه بهر  و رانت بر پای،  توضاایه سااود، چه چنین باشااد و چه نه،  الحنبا ای

فراتر از  ،  وانسات روشان ساازد که کارگران ارزشای اضاافیتیقانون ارز  ف ط م
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نند که از ساوی طب ات غیرمولد جامعه تصااحب  کیتولید م،  ارز  نیروی کار خود

  ی  اید ،  بهر  و رانت توجیه شااوند،  اگر قرار بود درآمدهایی چون سااود.  ودشاایم

این حرکت نه تنها  .  ایساااات کنار گذاشااااته شااااودبیخلق ارز  تنها از را  کار م

مان  ههکارگران ب،  اریدهزیرا در شارایط سارمای،  بلکه قابل قبول هم بود،  ضاروری

ور که نداشاتن مالکیت  طنهما.  انداز  به سارمایه نیاز دارند که سارمایه به کارگران

داشااتن مالکیت از سااوی  ،  اری اسااتدهرز تولید ساارمایف از سااوی کارگران پی

سااارمایه    ی ندازاهچون کار ب.  رز وجود پرولتاریاساااتف اران نیز پیدهسااارمای

وان از سه عامل تولید ااااا  تیم،  نندکیا بر زمین زندگی مهنو انسا،  ضروری است

،  بنابراین .  ای برابر در تولید دارنده کار و سرمایه اااااااا سخن گفت که ن ،  زمین

تولید توسط این    یهتعیین هزین  یهکار ابتدا جای خود را به نظریاااا ارز  یهنظری

 . سه عامل داد

تولیاد   یههزینا یهنظریا، اگرچاه این نظریاه باا قاانون ارز  نااساااااازگاار بود

از ارز  باقی ماند )در قیاز با برداشات بعدی که   «عینی»همچنان یک برداشات  

            چراکاه ن     ، رد(کیننادگاان مشاااااتق مکفای ذهنی مصااااارهایارز  را از ارزیااب

ناخت و ارز   شایسامیت مرهای فرضای مختلف در تولید اجتماعی را بهتمشاارک

د  در  شاف ط توساط کار صارفهارز  کالاها ن،  در این نظریه.  اباندتیا را بازمهنآ

ا این کار  هند که بدون آشااااایبلکه توساااااط شااااارایط تولیدی تعیین م،  اهنتولید آ

  «ری سارمایه و بهر»از  ،  دشای                          که غالبا  از ساود تفکیک نم،  بهر .  ودبیناممکن م

نوان پاداشای  عه)که از بهر  متمایز اسات( ب  «خالص»ساود  .  دشایناشای دانساته م

د که ساهمی از کل ارز  اجتماعی به فعالیت او نسابت  شایبرای کارآفرین تعبیر م

تولیاد هم از نظر نظری و هم از نظر    یهرویکرد هزینا، باا این حاال.  دشااااایداد  م

ود  خ ی ودخهاین ایاد  کاه ماالکیات با،  افزون بر این.  نناد  بودکیعملی ناامرضااااا

نگااری قیمات باازار  اناماا یکساااااا.  فرین اسااااات نیز تاا حادی محال تردیاد بودآ ارز

سید کارگر ارز  کامل کار خود  ریظر منهی که باهونگهنیروی کار با ارز  آن )ب
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اخت که سااودهای حاصاال از بازار بر  ساایند( این توهم را ممکن مکیرا دریافت م

حز  مهب،  فتندری                                       مسااحل اقتصااد بورووایی ظاهرا  از میان م.  اسات مار مبتنی نیساتند

این تمرکز  .  ردیادگید و تنهاا باه باازار توجاه مشااااایه تولیاد ناادیاد  گرفتاه مکانآ

 . منجر به دگرگونی مفهوم عینی ارز  به مفهومی ذهنی شد، انحصاری بر بازار

،  ود شایمع ولی که ارز  کالا از ساودمندی آن برای خریدار ناشای م  ی اید

تلا   ،  برای م ال، اتیساات سااهبنوا.  برای اقتصاااددانان کلاساایک نیز بیگانه نبود

اما به این نتیجه رساید که ،                                              کرد ارز  را صارفا  بر اسااز ساودمندی توضایه دهد

م دار کاری که فرد مایل اساات    یهاسااطوهتنها ب.  سااودمندی قابل ساانج  نیساات

ارز   ،  برای ماارکز نیز.  وان آن را سااااانجیادتیم، برای خریاد کاالایی انجاام دهاد

اری  د هاما سارمای.  ا از ارز  مصارفی بودهنکالاها مساتلزم برخورداری آ  یهمبادل

بلکه بر  ،  محصااااولات کار برای رفع نیازهای فردی اسااااتوار نیساااات  یهبر مبادل

برای  ،  ارز  مباادلاه دارد  یه اابامهنوعی ارز  مصااااارفی کاه ن شااااای با  یهمباادلا

سااااات آوردن م دار بیشاااااتری ارز  مبادله در قالب طلا یا کالای دیگر مبتنی  دهب

،  ای زمانی کار هلمعاد  یهمبادل  یه ابمهب،  یاهبرای ممکن شادن چنین مبادل.  اسات

  در  اایهباید کالایی وجود داشاااته باشاااد که ارز  مصااارفی آن از ارز  مبادل

کالای نیروی کار اااا که ارز   .  معنایی عینی اااا یعنی در قالب ارز  اااا بیشتر باشد

مانند  ،  اما اگر.  ندکی  همان کار اساات اااااااااااااا این شاارط را برآورد  مایمصاارف

                     آنگا  مبادله واقعا   ،  اری نادید  گرفته شااوددهاین بنیاد واقعی ساارمای،  اقتصاااددانان 

ذاری  گ ود و ارزشیند که گویی برای رفع نیازهای فردی انجام مکیچنین جلو  م

 . ودشیا تعیین مهنسد که از ک رت ترجیحات ذهنی انساریظر منهکالاها ب

                     وان صاااارفا  با اتکا به تیقیمت را م  یهمسااااحل،  وقتی تولید را کنار بگذاریم

ا کاه   هنقیمت آ،  کالاها بی  از ت اضااا باشااد  یهاگر عرضاا.  بازار بررساای کرد

  ی  واناد پادیاد تیا نمهاتاماا حرکات قیما.  ابادیایافزای  م،  در حاالات عکز؛  ابادیایم

حتی اگر مفهوم  .  ای محصاااول توضااایه دهدهینوان یکی از ویوگعهرا ب  «قیمت»
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باید مفهومی دیگر از ارز  حفظ شااود تا چیزی  ،  عینی ارز  کنار گذاشااته شااود

این    «لح را».  «نندکیا را تعیین مهتقیم،  اهتقیم»بیشااتر از این گفته باشاایم که 

اقتصااددانان شارود کردند  .  ناسای یافت شادشانمساحله در چرخشای از اقتصااد به روا

ونه  گنهما،  نندگانکفای فردی مصاااارهیارزیاب  یها بر پایهته قیمکنبه ادعای ای

،  در این دیدگا  .  ندا بنا شااااد،  ودشاااایا برای کالاها نمایان مهنکه در ت اضااااای آ

دیری  .  دندشیا بر اساز کمیابی نسبی کالاها نسبت به ت اضا توضیه داد  مهتقیم

 «مطلوبیات نهاایی  یهنظریا»در قاالاب  ،  نپااییاد کاه این تفسااااایر ذهنی از ارز 

(marginal utility theory)  ،ی در اقتصاااد بورووایی پذیرفته  ا ور گسااتردطهب

 . شد

مفهوم اقتصاد سیاسی معنا و جایگا  خود را از  ،  مطلوبیت نهایی  یهبا نظری

 (marginalism) راییگهحاشی.  داد  «محز»دست داد و جای خود را به اقتصاد  

اما این رو  دیگر برای  ،  ناسای با اقتصااد کلاسایک تفاوتی نداشاتشا از لحاظ رو

بلکه به بررسااای رفتار فردی در قبال  ،  فتریار نمکهبررسااای مسااااحل اجتماعی ب

.  د شااااایکاالاهاای در دساااااترز و پیاامادهاای این رفتاار برای فرایناد مباادلاه محادود م

انسااااان   نوانعهکه ب،  رداختپیبدیهی اساااات که اقتصاااااد کلاساااایک نیز به فرد م

اما این رقابت  .  رین ساااااود ممکن بودت با دیگران در رقابت برای بی اقتصاااااادی

د کاه تولیاد و توزیع را باا  شاااااینناد  تل ی مکلخ  و متعاادبمفراینادی نظ یه اابامهبا

گرچه این فرایند در پشات سار تولیدکنندگان و  .  ردکیاساتا مرمنیازهای اجتماعی ه

اما در  ،  رفتگیصااورت م  «دساات نامرحی»د  از سااوی  شااتی گویی هدایاهونگهب

فتاد و وحدت ضروری منافع خصوصی و منافع عمومی را برقرار  اینهایت اتفاق م

وان وجود  تیرایان بدیهی بود که نمگهبرای حاشاااای،  در سااااوی دیگر.  اختساااایم

ی برای برقراری  اهشرایط اجتماعی تنها وسیل،  اما برای آنان.  جامعه را انکار کرد

ا این  هنآ.  انساتدیا را ساودمند مهنفرد با اشایایی بود که آ  «اقتصاادی  یهرابط»
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ونه که برای  گنهما،  انساااتنددیرابطه را برای افرادی خارج از جامعه نیز معتبر م

بط  ریان بشاااایبرا،  معین  یهماهیت جامع،  ورنو از ای، یاههر فردی در هر جامع

 . مودنیم

                       ارگیری در اقتصاااد  کشااف  که           بر پایه  ب (Marginalism) راییگی            نظریه  نهای

زحاد  ا وان از چیزهاای خوب نیز بیتیاینکاه م:  نادان عمی ی اساااااتوار بودچهنا

،  در آلمان .  وان از چیزهای بد زیادی داشااااتتیور که مطندرساااات هما،  داشاااات

هرچند در  .  هرمان هاینری  گوساان بود،  نخسااتین کساای که از این اصاال دفاد کرد

  مطلوبیات»بعادهاا از طریق محبوبیات مفهوم  ،  آغااز چنادان مورد توجاه قرار نگرفات

ور مساات ل  طه                                  که ویلیام اسااتنلی ووونز  انگلیساای ب (marginal utility) «نهایی

کارل منگر مکتب اتریشاای  ،  مانزمه.  به رساامیت شااناخته شااد،  توسااعه داد  بود

                                                                         اقتصااد نظری را بر پایه  مفهوم ارز  ذهنی بنیان گذاشات که از جمله اعضاای آن  

ه این  کانباا آ.  بااورک اشاااااار  کرد-وان باه فریادری  فن ویزر و اویگن فن بومتیم

ذاران  گنا را بنیاهنوان آتیم،  اقتصاااددانان در جزحیات با یکدیگر اختلاف داشااتند

 .                                مشترک نظریه  منفعت نهایی دانست

امری ذهنی  ،  ارزیاابی این نیاازهاا.  نادکیرایی از نیاازهاای فردی آغااز مگینهاای

ی و ارز  مصاارفی که کمبود یا  اهارز  مبادل.  و مربوط به آگاهی انسااان اساات

ی  ا                            صااااارفا  اشاااااکال گوناگون پدید ،  یرندگیوفور کالاهای مصااااارفی را در نظر م

ی در م یاز  اهن ط.  تمایل به هر کالای خاص محدود است.  ارزیابی ذهنی:  رندتمعا

منفعت نهایی آن کالا را  ،  ودشایرضاایت فردی که در آن تمایل به کالایی برآورد  م

چون نیازهای فردی  .  ازدسایو ارز  آن را نیز مشاخص مرنند و از ایکیتعیین م

ند که بیشترین منفعت  کیی انتخاب ماهونگهفرد میان کالاهای موجود ب،  ندانگوناگو

،  ای آنی پیامدهای دردناکی دارند هتاز آنجا که برخی لذ.  نهایی را به دساااات آورد

نجد تا نارضاایتی را به حداقل  سایای احتمالی آیند  مهجفرد رضاایت کنونی را با رن
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نجد و کل  سااایهرکز ارز  یک کالا را با منفعت نهایی آن م،  در بازار.  برسااااند

د  برابر  شای                                     ساد که منافع نهایی همه  کالاهای خریدارریمنفعت زمانی به بیشاینه م

 . باشند

اند که زندگی انساااااان آمیخته با لذت و درد اسااااات و همه دیچه کسااااای نم

همچون فیلساااااوف و  ؟  وشاااااناد دومی را کااه  دهناد و اولی را افزای  دهنادکیم

                                     ووونز نیز معت د بود که لذت و ضاد  آن  ،  جرمی بنتام،  راگ ر اجتماعی فایدگ اصالا

واند با ریاضااایات  تیو اقتصاااااد مرنو از ای،  وان ساااانجید و محاساااابه کردتیرا م

ر سای در انجام  ناکام ماند   ت اما آنچه پی.  ازی و با جبر بازنمایی شاودساممفهو

و تلا  برای ساانج   ،  رایان نیز در آن موفق نشاادندگیووونز و سااایر نهای،  بود

،  وان منافع را م ایسه کرد تیتوافق شد که م.  ودی کنار گذاشته شدزهمنافع ذهنی ب

 . ا را سنجیدهناما نه با دقت آ

مود که نیو ضروری مسکاز ی:  ردکیتبلیغات بورووایی دو هدف را دنبال م

و از سااوی  ،  نوان مشااارکت در خلق  روت نشااان دهدعهبهر  و اجار  را ب،  سااود

ای علوم طبیعی بنیاان نهااد   ها                                             دیگر مطلوب بود کاه اتوریتاه  علم اقتصااااااد بر رو

جوی قوانین اقتصاادی کلی و مسات ل از زمان و  وتموجب جسا،  خواسات دوم.  شاود

افت  یی                       جامعه  موجود مشاروعیت م،  اگر چنین قوانینی قابل ا بات بودند.  شارایط شاد

                               نظریه  ارز  ذهنی نوید تح ق هر  .  دشای                           ی دربار   تغییر آن مردود ماهو هر اندیشا

ی خااص  اه                    وشااااای از رابطاه  مباادلاپمباا چشااااا.  اددیماان مزمور هطهدو هادف را با

وانسااات  تیم –                                            یعنی رابطه  خریداران و فروشاااندگان نیروی کار   –اری  دهسااارمای

نندگان  که                           را حاصاال نیازهای خود  مبادل،  در هر شااکلی،  ت ساایم محصااول اجتماعی

 . نشان دهد

که ساود  ،  ینی شاد  بودب ر در نظر ناساو ویلیام ساینیور پیت این تلا  پی

یعنی خودداری از مصرف برای    –ار  دهو بهر  را پاداشی در برابر فداکاری سرمای

  –                                هزینه  سارمایه همچون هزینه  کار  ،  به این ترتیب.  انساتدیم  –تشاکیل سارمایه  
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و ساود در  ،   ابه امتناد از لذت تل ی شاودمهوانسات بتیم  –عنای درد کار کردن  مهب

هدف مبادله چیزی جز برآورد   ،  اهیفراتر از این فداکار.  کنار دساااتمزد قرار گیرد

چون  ،  ردبیبنابراین هر کز در مبادله ساااود م،  کردن نیازهای طرفین مبادله نبود

رد برای  ارز  بیشااااتری از کالایی داشاااات که کیآشااااکارا کالایی که دریافت م

رد چون برای  بی  از دستمزدی که بابت   خیار نیروی کار را مدهسرمای.  اددیم

روشاااااد چون برای   فیو کاارگر نیز نیروی کاار خود را م، ردازد ارز  داردپیم

مبادله به سود هر دو است و  ،  بنابراین.  یرد ارز  داردگیکمتر از دستمزدی که م

 . وان از است مار سخن گفتتیدیگر نم

نااختی منفعات نهاایی  شااااان          پاایاه  روا، چون ارز  ذهنی قاابال سااااانج  نبود

دیگر    «فاید ».  ه خود نظریه طرد شاودکنالبته بدون آ –ودی کنار گذاشاته شاد  زهب

بلکه به نمودهای آن در ت اضااای بازار  ،  ای ذهنی خود اشااار  نداشااتهیبه ارزیاب

د که فاید  بیشااتر به تعداد کالاهایی مربوط اساات  شاایاکنون گفته م.  دشاایمربوط م

این ترتیب یا  .  تا خود کالای خاص،  ا مایل به انتخاب اساااتهنکه خریدار از میان آ

  «فااوتی تیای بهایمنحن»ام  ناهورت نمودارهاایی باصاااااهبا،  نناد کفترجیه مصااااار

                                                                    از این رو اقتصااددانان میان فاید   مطلق )عددی یا کاردینال( و فاید    .  بازنمایی شاد

کاه دومی در م یااز ترجیحی نماایاان  ،  نسااااابی )ترتیبی یاا اوردیناال( تماایز نهاادناد

یعنی  ؛  دگرگون شاد  «نرخ نهایی جانشاینی»مفهوم منفعت نهایی به مفهوم  .  دشایم

م ادار یاک کاالا باایاد افزای  یااباد تاا کااه  م ادار کاالای دیگر  ،  نرخی کاه در آن

                           ای نهایی جانشاینی میان همه  هخوان با نرتیحداک ر رضاایت نیاز را م.  جبران شاود

خریادار پول خود را چناان ت سااااایم  ، باارت دیگرعهبا. ای کاالایی تعریف کردهاتجفا

و در  ،  د  برای  به یک انداز  ارزشامند باشاندشای                         ند که همه  کالاهای خریدارکیم

 . سدریخ  مبتی رضایاهرفتار انتخابی او به نتیج، آن ن طه

و  ،                                                       رایاان آمااد  نبودناد مفهوم فاایاد   عاددی را کناار بگاذارناد گی                البتاه هماه  نهاای

چون منفعت  .  زحد ذهنی باقی ماند  بودا                       فاید   ترتیبی هنوز بی،  برای برخی دیگر
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         ی کااملا   اهاین گرو  ترجیه دادناد نظریا،  نهاایی تنهاا در قیمات قاابال مشااااااهاد  بود

.  حور را دنباال کنناد کاه خود را از تماامی مسااااااحال ارز  دور نگاا  دارد متقیما

د قیمت را تنها حاصااال  شاااینم:  و شااادرهرایی با دشاااواری دیگری نیز روبگینهای

ای عرضااه در  هتو قیم،  ردید باید تولید نیز در کنار مصاارفتیب.  ت اضااا دانساات

تلا  شاد  ،  برای پاساا به این مشاکل.  دشایای ت اضاا در نظر گرفته مهتکنار قیم

،  از این ترکیاب .                                                          نظریاه  ارز  ذهنی باا نظریاه  پیشاااااین هزیناه  تولیاد ترکیاب شاااااود

 .   آلفرد مارشال بودا رین نمایندته                                  نظریه  نحوکلاسیک پدید آمد که برجست

:  د شایورت ذهنی تعریف مصاهای تولید نیز بهههزین،  در این رویکرد،  البته

ور  ط نهما.  یلی کارگر به کار کردنمیار از مصارف و بده ابه خودداری سارمایمهب

در پشاااات عرضااااه نیز  ،  دشاااای                   نند   ت اضااااا تل ی مکنکه منفعت نهایی عامل تعیی

.  مشااهد  شاد   «ذاریگهگرای  نهایی به کار بیشاتر یا تعویق مصارف برای سارمای»

              نند   عرضااااه و  کنانساااات که این عوامل تعییدیوبی مخهمارشااااال ب،  در عین حال

،  « واقعی»و تنها را  درک این عوامل  ،  خودشاااان قابل مشااااهد  نیساااتند،  ت اضاااا

ای ذهنی را باه قیمات  هایارزیااب،  نظاام پولی.  اساااااتهاتای واقعی قیماهاهتحلیال رابطا

در قاالاب  .  ی واقعی بود«اهایخوددار»و   «نیاازهاا»       هناد    دبکاه باازتاا،  ردکیتبادیال م

.  د شاااییری تبدیل مگ ارز  ذهنی غیرقابل سااانج  به ارزشااای قابل انداز،  قیمت

            رابطه  بین  ،  دندشایا توساط گرای  عرضاه و ت اضاا به تعادل تنظیم مهتچون قیم

 .                      نند   ارز  کالایی بودکناین دو در بلندمدت )اگر نه در هر لحظه( تعیی

یاز بدیهی  ن نوان پیعهب –تولید  ،                                     در شاااکل دیگری از نظریه  منفعت نهایی

مکتب  »ذار  گنبنیا،  برای لحون والراز.  نیازی به بررسی جداگانه نداشت –مبادله  

.                                                       ور کاامال چیزی جز نظریاه  مباادلاه  کاالا و تعیین قیمات نبود طهاقتصااااااد با،  «لوزان

و منفعت  ،  دشاایا ناشاای مههارز  از کمیابی کالاها در برابر خواساات،  برای او نیز

ور که فرد از  طناما هما.  اددید  را توضااایه مشااازنهایی شااادت نیازهای احساااا

نیاازهاای گونااگون خود را باه تعاادلی از رضاااااایات  ، ای  در باازارهابطریق انتخاا
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که در  ،  دارد  «تعادل عمومی»مبادله در ساطه کل جامعه نیز گرای  به ،  سااندریم

د   شاه ارز  کل کالاها و خدمات ت اضااشاد  با ارز  کل کالاها و خدمات عرضا،  آن

 . برابر است

بدیهی اساات که فرز وجود گرای  به تعادل میان عرضااه و ت اضااا که از  

اما والراز تلا   .  ای بازار بودهه               اساااز همه  نظری،  ودشاایطریق مبادله مح ق م

منفعت نهایی  ،  از نظر او.                                                     کرد اعتبار این فرز را به شااایو   علوم دقیق ا بات کند

  –وانسات با کاربرد اصال جانشاینی در بازار کلی کالاها  تینها بدیهی بود بلکه متهن

ا به نظر  با  هتقیم.  ساانجید  شااود –ند  ا م گر  خوردهها در آن بهت            که همه  قیم

ای تولید از  هههزین،  از دیدگا  او.  د  نسابت معکوز داشاتندشاهم دار کالاهای مبادل

ایی  ه ت ابه پرداخمهد که همگی بشیبهر  و اجار  تشکیل م،  اجزایی مانند دستمزد

                                              همه  افراد خدمات مولد خود را در برابر کالاهای  .  دندشایبرای خدمات مولد تل ی م

ای  ه تای ذهنی در قیمه ارز  «واقعیت».  ردندکی                              مصرفی  با ارز  برابر مبادله م

.  رد کیو این تعادل نیز اعتبار مفهوم ارز  ذهنی را ا بات م،  تعادلی مشااااهود بود

                             نظریاه  ارز  باا نظریاه  تعاادل  ، ردنادکیچون ارز  و تعاادل یکادیگر را تعریف م

                    نزلاه  ا باات اعتباار  مهبا،                           و ا باات امکاان نظری  تعاادل،  دشااااایعمومی یکی تل ی م

 .                      نظریه  ذهنی ارز  بود

چه در م یاز کل   –             اید   تعادل  ،                         به اساااتدلال د و رانیایبا وجود وابساااتگ

همچناان یکی از اصاااااول    –چاه در اجزای آن و چاه در موارد خااص  ،  اقتصااااااد

م چون از دیدگا  این  کتدسااا،  ناختی اقتصااااد بورووایی باقی ماند  اساااتشااا رو

به ساوی وضاعیت تعادل میل   –نه ف ط در اقتصااد    –هر جنبشای در جهان  ،  رشاته

ی از معادلات  اهورت مجموعصااهکه ب  –نظام تعادل عمومی والراساای  ،  البته.  دارد

با  .  نه تصااویری از شاارایط واقعی،  تنها یک مدل بود  –د  شاایمان بازنمایی مزمه

از این رو که هرچند اقتصاااد  ،  این مدل مدعی جایگا  شااناخت علمی بود،  این حال

بب  سهاما ب.  هموار  گرای  به بازگشت به آن دارد،  ممکن است از تعادل دور شود
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ف ط از طریق  ،  ا بات نظری امکان تعادل،                نید   اقتصااادیتمپیچیدگی فرآیندهای دره

دیگر  ،  ریاضیات و در سطحی از انتزاد ممکن بود که هرچند با نظریه سازگار بود

 . هیچ پیوندی با واقعیت نداشت

                  نند   ارز  کالاها  کننندگان را تعییکفمصاار،  ی که در تحلیل نهاییاهفرضاای

جااان بیتز   .  هیچ توجهی بااه توزیع اجتماااعی درآمااد نااداشاااااات،  انسااااااتدیم

ی( در  اهارگیری تحلیل نهایی )یا تحلیل حاشاایکهتلا  کرد این ن ص را با ب کلارک

مطلوبیت  ،              درجه  اشاباد،  ور که در مصارفطنهما.  مورد عوامل تولید برطرف کند

                                                افزای  مسااااتمر عرضااااه  نیروی کار نیز به کاه  بازد   ،  ردکینهایی را تعیین م

این بازد  نهایی با دسااتمزدی که در زمان حاضاار پرداخت  .  دشااینهایی آن منجر م

رزی یا توازن میان دساتمزد و  امممکن بود این ه،  البته.  دشاینشاان داد  م،  دشایم

ودی  زهامااا این عاادم تعااادل موقتی بود و توازن باا،  م بخوردههبااازد  نهااایی باا

ت اضاا برای  ،  دشایاگر بازد  نهایی از دساتمزد بیشاتر م،  برای نمونه.  شاتگیبازم

اگر  .  ه بازد  نهایی و دسااتمزد دوبار  متعادل شااوندکیافت تا زمانییکار افزای  م

ه  ک ی افت تا زمانییت اضاا برای کار کاه  م،  دشایدساتمزد از بازد  نهایی بیشاتر م

در  ،  ردکیه در مورد کار مزدی صاااادق مچنآ.  رزی دوبار  برقرار شااااوداماین ه

     همه  ،  ه در شاارایط تعادلکایهونگهب،                                          مورد همه  عوامل دیگر تولید نیز صااادق بود

.  دند شایدر کل درآمد اجتماعی ساهیم م،  انشایمتناساب با بازد  نهای،  عوامل تولید

بلکه توزیع محصاااول اجتماعی نیز از منظر  ،   ط عرضاااه و ت اضاااافهن،  ونهگنبدی

،  و چون هر عامل تولید .  دشااااایطلوبیت( نهایی توضااااایه داد  ممیمطلوبیت )یا ب

رد که با سااااهم آن در تولید اجتماعی  کیسااااهمی از محصااااول اجتماعی دریافت م

 . دشینها اقتصادی بلکه عادلانه نیز تل ی متهتوزیع موجود درآمد ن، منطبق بود

وارد کردن تولیاد اجتمااعی باه  ،                                       برای برخی از پیروان نظریاه  ارز  ذهنی

که تمام تولید را در نهایت برای  ،  اورکبمبو برای.  این نظریه ضااارورتی نداشااات

                                                        پرداختن جداگانه به م وله  تولید یا وابساااته دانساااتن توزیع  ،  انساااتدیمصااارف م



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /22
 

تولید  »ی از نظر او  اهتولید ساارمای.  عنا بودمیدرآمد به بازد  نهایی عوامل تولید ب

که بدون اسااااتفاد  از ابزار تولید    «تولید مساااات یم»در برابر  ،  بود  «غیرمساااات یم

،  د شاایهر فرایند تولیدی که شااامل ابزار تولید م، از این منظر.  رفتگیصااورت م

،  اورک بمبرای بو.  حتی در یک اقتصااد ساوسایالیساتی ،  ارانه بوددهتولیدی سارمای

                       و ساارمایه مفهومی صاارفا   ؛  نیروی کار و زمین:  ف ط دو عامل تولید وجود داشاات

ابزار مصااااارف بودناد و کاالاهاای آتی  ،                  هماه  کاالاهاای حاال. ناه تااریخی، نظری بود

ورت کالاهای  صاااهب،                                                     )شاااامل ابزار مصااارف( در فاصاااله  زمانی میان حال و آیند 

ورت بهر  در  صاهکه او ف ط ب،  ساود.  دندشایی و محصاولات کار ظاهر ماهسارمای

                                                 بلکاه از مباادلاه  کاالاهاای حاال باا کاالاهاای آیناد  حااصااااال  ،  ناه از تولیاد، رفاتگینظر م

 . ردکیارز  نسبی کالاهای حال و آیند  را تعیین م، مطلوبیت نهایی. دشیم

چراکاه کال  ،  نهاا گریزنااپاذیر بلکاه موجاه نیز بودتهبهر  نا،  اورکباماز نظر بو

و کارگران و مالکان زمین  ،  نداز وابسااته بودازاران به پدهتولید به تمایل ساارمای

وانستند مست یم از تولید خود زندگی  تیآنان نم.  اران نیاز داشتنددهبه اعتبار سرمای

باایاد باا  ،  در طول تولیاد.  ای مختلف بودها زیرا تولیاد نیاازمناد طی شااااادن دور،  کنناد

واساات یا  خیهرکز که نم.  ر تولید شااد  بودت ردند که پیکیمحصااولاتی زندگی م

وانسات ادعایی نسابت به  تینم،  نداز کندازوانسات از مصارف خود بکاهد و پتینم

ی  ا هاگرچه بهر  شاااکل درآمدی اسااات که از کالاهای سااارمای.  بهر  داشاااته باشاااد

            بلکه صاارفا   ،  اما حاصاال نه کار اساات و نه ساارمایه،  ودشاایپرداخت یا دریافت م

بهر  از  .  موهبتی آسمانی،  یان دیگربهب  –ید  آیسودی است که از گذر زمان پدید م

مان ابزار تعادل و پیشاارفت اقتصااادی  زمد که هشاایآن رو موهبتی آساامانی تل ی م

این بهر  تعاادل ضاااااروری میاان تولیاد کنونی و تولیاد آیناد  را باا تنظیم میزان  .  بود

هرچه تولید  .  ردکیذاری نساابت به نیازهای مصاارفی زمان حال برقرار مگهساارمای

د و نیاز به  شاااای                           تود   کالاهای مصاااارفی بیشااااتر م،  افتییغیرمساااات یم افزای  م
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پیشااااارفات  ،  بادین ترتیاب.  افاتیایناداز جادیاد برای ابزارهاای تولیاد کااه  مازپ

 . دشیاجتماعی در کاه  نرخ بهر  نمودار م

چندان ساودمند  ،                                            پرداختن به ساایر طرفداران نظریه  ارز  ذهنی،  با این حال

.  د شااایونه که در دوران اوج آن نیز نادید  گرفتن  خطا محساااوب نمگنهما؛  نبود

ی  ا ی نیز آن را ف ط شاوخ فریدری  انگلز                                  مارکز هیچ ساخنی دربار   آن نگفت و

                          وان بر پاایاه  نظریاه  ارز   تیادگی مساااااهبا»رد  کیهرچناد گماان م، انساااااتدیباد م

شاااکلی از ساااوسااایالیسااام عامیانه و  ،  منگر و جونز مصااارف و مطلوبیت نهایی

 «. پذیرفتنی ساخت

                      لب به نظریه  مطلوبیت  ط موکراساای اصاالادلبخشاای از سااوساایا،  در واقع

وجهی مارکز به ت اضاا و ن   آن  تیو که باور داشات برناز آ،  نهایی روی آورد

اما حتی  .  مانع از درک روابط واقعی اقتصاادی شاد  اسات،  اهتیری قیمگلدر شاک

در  ،  افتییا م بولیت مهتموکراد ل                                 ه نظریه  ارز  ذهنی در میان ساااوسااایاکیزمان

                       ودی کاملا  کنار گذاشااااته  زهمیان بورووازی اعتبار خود را از دساااات داد  بود و ب

ناختی از ارز  توسااااط خود  شاااانکنار گذاشااااتن برداشاااات روا ،  در واقع.  شااااد

 . ردکیهرگونه ن د جزحی بر این نظریه را زاحد م، بورووازی

که آن را از  ،  زحد نظریا بب پالای  بیساااه                   نظریه  ارز  ذهنی ب،  نخسااات

وشای آشاکار از کوشا   پمبب چشاساهب،  دوم.  عتبار شادایب،  واقعیت جدا کرد  بود

یوزف   وان بااهتیم،  در مورد نخساااااات.                                برای توضااااایه قیماات بر پااایااه  ارز 

ارز   ،  از دیدگا  مکتب اتری  که وی به آن تعلق داشااات.  اشاااار  کرد شاااومپتر

نند   کفا برای مصاااارهنکالاهای نهایی یا کالاهای مصاااارفی به مطلوبیت نهایی آ

،  لات آ نو مطلوبیت نهایی کالاهای میانی همچون مواد خام یا ماشاای،  وابسااته اساات

ساااات  د هاز مطلوبیت نهایی کالاهای نهایی ب  «تخصاااایص ارز »از طریق فرایند  

اختاه هیچ ساااااهابزار تولیاد و کاالاهاای نیما،  مواد خاام،  نناد کفبرای مصااااار.  یادآیم

اما از طریق تخصااااایص مطلوبیت در قیمت  ،  ارز  مصااااارفی مسااااات یمی ندارند
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همین تحلیال در مورد گرد  کاالاهاا نیز مطر   .  ونادشااااایکاالاهاای نهاایی نماایاان م

دومی  ؛  دنادشااااایتماایز قااحال م  «           مرتباه  دوم»و   «           مرتباه  اول»میاان کاالاهاای  . بود

ا باید از مطلوبیت نهایی  هنند و مطلوبیت آا کالاهایی بودند که هنوز مصارف نشاد

عرضاه و  ، از نظر نظری،  شاومپتر نتیجه گرفت که.  کالاهای مصارفی اساتنتاج شاود

 . ندکیو لذا صرف ت اضا برای بیان شرایط تعادل کفایت م، ت اضا یک چیزند

چراکاه  ،  ای عرضاااااه زاحاد بودنادهاتقیما،  در برداشااااات شاااااومپتر از تعاادل

سااود و بهر  نیز  .  ای ناشاای از ت اضااا تبیین شااوندهتورت قیمصااهوانسااتند بتیم

نگاری تولید  انشاومپتر با یکساا.  تل ی شاوند  «دساتمزد»                    وانساتند زیرمجموعه   تیم

او مفهوم  .  یااددی                                          نیااازی بااه بحااث دربااار   مطلوبیاات یااا ضااااااد  آن نم،  و مبااادلااه

زیرا حتی مفهوم ذهنی  ؛  جایگزین کرد  «منطق انتخاب»ناختی ارز  را با  شاانروا

خریدهای   ،  فت که فردی با ساااالی ه و درآمد معینگیارز  چیزی بی  از این نم

ی به بررسای عوامل  اهشاومپتر علاق.  هددید  انجام مشا ای دادهترا بر اسااز قیم

منطق .  رفتگیا را مفروز مهنبلکه آ،  نند  نداشااتکفای مصاارهببنیادی انتخا

هرچند این تعادل در سااطحی انتزاعی فاقد  ،  انتخاب برای ریاضاایات تعادل کافی بود

ی برای درک  اهقرار بود وسااااایلا  «           نظریاه  نااب»، باا این وجود. معناای واقعی بود

.  ونه که مکانیک نظری نسابت به مهندسای عملی چنین اسات گنهما،  واقعیت باشاد

کلی ذاتی جالب و  شااهزیرا ب،  ود ارزشاامند بودخیودخهب  «           نظریه  ناب»،  رحالههب

 .                               ارضاکنند   کنجکاوی انسانی بود

وان اشااااار  کرد که در پی کنار  تیم،  گوسااااتاو کاساااال یو وهب،  از دیگران

گرچاه این  . وناه بودن آنگللیال دوربااطادهبا،                                 گاذاشاااااتن نظریاه  مطلوبیات نهاایی بود

ا در تبیین مطلوبیات نهاایی  هاتاما خود از قیما،  ا بودهاتنظریه در پی توضااااایه قیما

یری همچون پول  گ  ندازالا که مبادلات در قالب م ادیر قابجناز آ.  ردکیاساااتفاد  م

تحلیل اقتصااادی ف ط به مفاهیم قیمتی نیاز  ،  از نظر کاساال،  وندشاایو قیمت انجام م

با این فرز که روابط اقتصادی از کمبود  .                                    داشات و نیازی به نظریه  ارز  نداشات
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                                                      کاساال وظیفه  اقتصاااد را در انطباق بهینه  نیازهای متنود  ،  وندشاایمنابع ناشاای م

 . انستدیانسان با منابع ناکافی م

تنها قیمت را با قیمت دیگر توضااایه  ،  البته اساااتخراج قیمت از کمبود منابع

،  مه هنبا ای.  ذاردگیاسااا مپیا را بهت                                هد و پرساا  از چیسااتی پشااتوانه  قیمدیم

             آموز   اصااالی  ،  بنابراین.  یندبیاقتصاااااد بورووایی نیازی به طر  این پرساااا  نم

وانسااات ادامه یابد و در  تیچراکه بدون آن نیز م،  مطلوبیت نهایی را کنار گذاشااات

ذاری ذهنی  گ ا در تحلیل نهایی بازتاب ارزهتباز هم بگوید که قیم،  صاورت لزوم

مین دلیل علمی عینی  هه                                    حتی گفته شاد که نظریه  نوین اقتصااد ب.  نداننندگاکفمصار

نیاازهاای  ، لودویاه فن میزز از نظر.                                  چون بر پاایاه  امر ذهنی قرار دارد،  اسااااات

ا را  هنباید آ؛  ر نداردتقمردم در رفتارشااان نمایان اساات و نیازی به بررساای عمی

                                      چون نظریاه  مطلوبیات نهاایی در نهاایات باه  .  وناه کاه هساااااتناد پاذیرفاتگنهماا

ا برای  ه تلا،                                                  نگاری حوز   اقتصااادی با سااازوکار قیمت فروکاسااته شاادانیکسااا

ورد   ختشکس،                             ناسانه با نظریه  عینی ارز شنای نهایی رواهتجایگزینی مطلوبی

 .                                                         ا صرفا  به حذف مسحله  ارز  از اقتصاد بورووایی منجر شدندهنآ.  ودشیتل ی م

تحلیل نهایی یا تحلیل  ،  ه مفهوم مطلوبیت نهایی کنار گذاشاااااته شااااادکنبا ای

جون       فته  گهب.  ی همچنان در میان اقتصاااااددانان بورووا م بول باقی مانداهحاشاااای

عناا  میکاه در واقع ب،  هاد کاه حتی مفااهیم متاافیزیکیدیاین نشاااااان م،  رابینساااااون

ی چیزی نیسات جز تعمیم  اهاصال تحلیل حاشای.  وانند به علم کمک کنندتیم،  هساتند

ریکاردو باور داشااات قیمت محصااولات  .                                        اندیشاااه  ریکاردو دربار   اجار   تفاضااالی

قانون بازد   ،  به همین ترتیب؛  رین زمین بساتگی داردت ازدبمکشااورزی به بازد  ک

د و عامل  شایای اقتصاادی نیز صاادق دانساته مهتنزولی در صانعت و ساایر فعالی

،  ای موجود هت             بر پایه  قیم،  فرد.  دشاایا تل ی مهنا و نوسااانات آهت          نند   قیمکنتعیی

ناد کاه باا درآماد  بیشاااااترین رضاااااایات ممکن را  کیخریادهاای  را طوری تنظیم م

این اصاال اقتصااادی یا ع لانی  ،  نندکیا که همه چنین عمل مجناز آ؛  ساات آورددهب
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ا به شااااکلی مت ابل با هم هماهنه شااااوند تا توازن میان  هتود قیمشاااایباعث م

ا  ه ت          همه  قیم،                                       وقتی ت اضاای کل با عرضاه  کل برابر شاود.  عرضاه و ت اضاا پدید آید

ی( به  اهکاربرد اصاال اقتصااادی )یا اصاال حاشاای،  و برعکز؛  ندایای تعادلهتقیم

                    نظریه  ناب اقتصاادی  ،  انسانبدی.  ندایر تعادل عمومگننجامد که نشااایایی مهتقیم

                                         که نظریه  قیمت در همه  جزحیات  بر پایه   ،  ی فراگیر اسااتوار شااداهبر اصاال حاشاای

 . آن ساخته شد  بود

                   ا از طریق محااساااااباه   هاهازی هزیناساااااهبهینا،  در زنادگی روزمر ،  الحانباا ای

نند  توانایی  کفحتی اگر فرز کنیم مصااار،  ی چندان موضاااوعیتی ندارداهحاشااای

ی  ا ه             محاساابه  حاشاای،  ار نیزدهدر رفتار کارآفرین ساارمای.  انجام آن را داشااته باشااد

اقتصااااددانان خود اذعان  ،  البته.  ندالن شااای را ندارد که اقتصااااددانان برای آن قاح

اما انتظار دارند  ،  ان تصااااویری واقعی از جهان نیسااااتشاااایدارند که تأملات نظر

اینکه کارآفرینان  .  در به واقعیت نزدیک باشااد که کارآمدی عملی داشااته باشاادقنآ

مانع آن  ،  هنددیای اقتصاااادی را انجام مهتفعالی، بدون توجه به محاسااابات نظری

 . ای خود را در واقعیت مشاهد  کنندههردازان تح ق نظریپهنیست که نظری

ا از زباان باازرگاان باه زباان اقتصااااااددان و  ها ایاد»                         البتاه این نیاازمناد ترجماه  

                          توضایه نظری یک کن  معمولا   »ازد که سایاین ترجمه آشاکار م.  اسات  «برعکز

ساختن الگویی  .  ..هددیکل آگاهانه انجام نمشهایی است که فاعل کن  بهمشامل گا

و نباید  ؛  همان فرایند واقعی در زندگی نیساااات،  برای توصاااایف تحلیلی یک فرایند

ای عاددی دقی ی بیاابیم کاه بخشااااای از  هانتخمی،  انتظاار داشااااات در زنادگی روزمر 

،  نندگان و کارآفرینان کفود رفتار مصااارشااایه اذعان مکنبا ای  «.  ندایالگوی علم

،  این رفتارها باید ع لانی باشاد ،  اما در مجمود،  نیز دارد  «غیراقتصاادی»عناصار  

ای موجود  هتکارآفرینان باید نسااب.  یعنی حداک ر سااود با حداقل هزینه را دنبال کند

ذاری و دساتمزد را در نظر بگیرند و در مورد  گهسارمای،  میان تولید خود و ت اضاا

باید بر اسااااز اصااال نرخ  ،  خلاصاااه.  یری کنندگمابزار تولید و مواد اولیه تصااامی
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                                  ن طه  بهینه  اقتصااادی زمانی اساات که ،  طبق این اصاال.  جانشااینی نهایی عمل کنند

یعنی نرخ  ؛  هیچ ترکیاب جادیادی از عوامال تولیاد نتواناد ساااااود اضاااااافی ایجااد کناد

 . ودشیی سود برابر ماهی هزینه با نرخ حاشیاهحاشی

                   بلکه نوعی محاساابه   ،  اقتصاااد نیساات،  در واقع،  ه با آن روبرو هسااتیمچنآ

،  در عین حال ،  اما این رو  محاسااابه.  ا و درآمدهاساااتههر از معمول هزینتقدقی

ازی  سانزیرا با یکساا؛  ودشایای اقتصاادی تل ی مه                            نوان اصال بنیادین همه  پدیدعهب

.  نااد کیی معیااار مشاااااترکی تعیین ماه                      برای همااه  روابط مبااادلاا،  ارز  و قیماات

                                      ای بزرگ نظریاه  کلاسااااایاک ارز  را از میاان  هاییکی از کااسااااات،  رتیابتنیاهبا

                              ان را بر پایه  توضاایه ارز  در  شااههرچند اقتصاااددانان کلاساایک نظری.  ارددیبرم

ای باازار  هاتال در کناار آن از قیماحانباا ای،  قاالاب زماان کاار اجتمااعی بناا نهااد  بودناد

چون محتوای واقعی اقتصاد سیاسی را در توزیع طب اتی  .  فتندگیفردی نیز سخن م

ای فردی از  هتوشااایدند نشاااان دهند چگونه قیمکیم،  یدنددیمحصاااول اجتماعی م

                                       با ظهور نظریه  ارز  ذهنی و نظریه  ناب  .  وندشایروابط اجتماعی ارز  ناشای م

ای اقتصاااادی به ساااطه مبادله فروکاساااته شاااد و مسااااحل  ه           حوز   پرسااا،  قیمت

                                      نظیر نسابت ارز  و قیمت و مساحله  توزیع    –                        د  از ساوی نظریه  کلاسایک  شا طر

ونه که اقتصاددانان کلاسیک تولید را تابع گنآ،  اکنون.  لی نادید  گرفته شادندکهب  –

.  ا تل ی کردند هتی توزیع را تابع قیماهردازان حاشیپهنظری،  انساتنددینظام قیمت م

                      چراکه در قالب مساحله   ،                                                      مساحله  توزیع از دساتور نظریه  اقتصاادی کنار گذاشاته شاد

  .( . . بهر ،  ساااود،  چون درآمدهای گوناگون )دساااتمزد.  عمومی قیمت گنجاند  شاااد

عنای  مهخود ب،                       حل مساحله  عمومی قیمت،  دندشای ابه قیمت عوامل تولید دید  ممهب

 .                     حل مسحله  توزیع بود

یک اصاال    یهتمام مساااحل مربوط به اقتصاااد قرار بود بر پای،  به این ترتیب

د که شاایریاضاای بیان م  یهاین اصاال در قالب یک محاسااب.  واحد بررساای شااوند

از  .  رفی خود را نساابت به هر دیدگا  اقتصااادی خاصاای حفظ کندطیوانساات بتیم
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 و مفهوم تعادل (marginal analysis) تحلیل نهایی،  نگا  طرفداران این رویکرد

(equilibrium) ی  ا هار به اقتصاااد جنببنبرای نخسااتی،  ودشاایکه از آن ناشاای م

چیزی بی  از توهمی    یهمحاسابات نهایی بر پای،  الحنبا ای.  م بت و علمی بخشاید

مبنی بر امکان  ،  ردازان کلاسایکپها ماند  از نظریجهتوهمی ب،  قدیمی اساتوار نبود

یری قیمت تحت حاکمیت این  گلبرقراری تعادل میان عرضاه و ت اضاا و امکان شاک

اپذیر به نبور اجتناطهب،  تحلیل نهایی  یهازی اقتصاد بر پایسیماهیت ریاضا.  تعادل

اما از  .  ردازی از تعادل در قالب یک الگوی ایساااتا )اساااتاتیک( منجر شااادپممفهو

ای ایساتای تعادل  هلمد،  ناسادشای                        اری عملا  حالت پایدار نمدهآنجا که اقتصااد سارمای

،  ضااو  دقیق بودند وهای ریاضاای بهلو اگرچه فرمو؛  با واقعیت قابل تطبیق نبودند

بلکه تنها به تکنیک عملیات  ،  دندشاایبه محتوای دان  اقتصااادی مربوط نم»ولی  

 «. ریاضی مربوط بودند

،                                             که برای او فرز  وضااعیت ایسااتا )در اصااطلا  خود  ،                  در م ابل  مارکز

ناختی برای نمای  پویایی ناگزیر نظام  شاااا                                بازتولید ساااااد ( صاااارفا  ابزاری رو

برای    «علمی»اقتصااد بورووایی مدل ایساتای خود را مساتندی  ،  اری بوددهسارمای

در  ،  ایی از تعادلهلایان با چنین مدپیبازی ب.  انستدیگرای  به تعادل م  یهفرضای

رطی  شاااا میان اقتصاااااددانان نظری این باور را پدید آورد که این ابزار ذهنی پی

هرچند خود اذعان دارند که اقتصاااد واقعی  ،  ضااروری برای تحلیل اقتصااادی اساات

ور که هر ماشاااین ممکن اسااات  طنهما.  هرگز در وضاااعیت تعادل کامل قرار ندارد

ای درونی  هکتعادل نظام اقتصاادی نیز ممکن اسات در ا ر شاو،  نیازمند تعمیر باشاد

ف ط تحلیل تعادل است که امکان شناسایی  ،  در هر دو حالت.  یا بیرونی برهم بخورد

 . ندکیدلایل این اختلالات و یافتن عوامل لازم برای بازگرداندن تعادل را فراهم م

رقابت بر بازار تحمیل    یهاساااطوهتعادل میان عرضاااه و ت اضاااا که ب  ی اید

از زمان آدام اسااامیت و وان باتیسااات ساااه تا به امروز به موضاااوعی  ،  ودشااایم
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ای این فرضااایه  هنهرچند بنیا،  مشاااترک در اقتصااااد بورووایی بدل شاااد  اسااات

  یه پرساشای که نظری.  نداهر گشاتتیوز غیرواقعربهزدساتخو  دگرگونی شاد  و رو

بلکاه  ، نادکی                                                            نحوکلاسااااایاک مطر  کرد این نبود کاه نظاام قیمتی واقعاا  چگوناه کاار م

آنگا  این نظام  ،  نندکیونه بود که اقتصاااددانان تصااور  را مگناینکه اگر جهان آ

ر اقتصااااااد  گمه بتواناد نظاام قیمتی را تنظیکاناین نظریاه برای آ.  ردکیچگوناه کاار م

ه وضاااعیت موجود را ع لانی و  کنو برای آ؛  به اصااال تعادل نیاز داشااات،  بنمایاند

.  ی از نظام خالص قیمتی نیاز داشات ا به آمیز،  بنابراین مصاون از انت اد جلو  دهد

آدام    «دساات نامرحی»د  از  شاایی ریاضاااها چیزی نبود جز نسااخهنای یهاما هم

ی با ت اضاااایی معادل آن  اهمرا  باور ساااه مبنی بر اینکه هر عرضاااههب،  اسااامیت

 . همرا  است

نها در ساااطه دساااتاوردهای ابتدایی علم اقتصااااد  تهنحوکلاسااایک ن  یهنظری

زیرا رویکرد تعاادلی امکاان  ،  ر رفاتتببلکاه از آن نیز ع ا،  بورووایی بااقی مااناد

تصاویر  ».  ردبیرا از میان م،  یعنی فرآیند انباشات،  بررسای پویایی واقعی سارمایه

روند توساعه اراحه    ی ینی معناداری دربارب اد هیچ پیدیاجاز  نم  «ایساتای تعادل

اماا این  ، وان ناادیاد  گرفاتتیای اقتصاااااادی را نمهایالبتاه واقعیات دگرگون.  شاااااود

چون اقتصاااددانان  .  یاز از توضاایه تل ی شاادندنیی بدیهی و باهونگها بهیدگرگون

وانسااتند بدون اعلام ورشااکسااتگی نظری خود از مفهوم تعادل ایسااتا  تیبازار نم

 «یاهایساتای م ایسا»خود را به ،  توساعه  یهدر مواجهه با مساحل،  وشای کنندپمچشا

(comparative statics) ای یاک تعاادل غیرواقعی  هاییعنی ویوگ:  محادود کردناد

به این امید که از این رهگذر  ،  م ایسه کردند،  باز هم غیرواقعی،  را با تعادلی دیگر

ا کاه در تعاادل  جاناماا از آ.  بتوانناد تغییرات اقتصاااااادی در جهاان واقعی را  بات کنناد

  ی  امکان بازتولید گسااترد ،  نحوکلاساایکی نه سااودی وجود دارد و نه هیچ مازادی

از چاارچوب  ،  فتادایرحاال اتفااق مهها کاه این باازتولیاد باجانو در آ؛  نظاام وجود نادارد

 . ودشینظری اقتصاد خارج م
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اقتصااددانان کلاسایک توجه خود را معطوف به انباشات سارمایه و  ،  در م ابل

ا از ضااارورت انباشااات آغاز  هنای توزیع آههنظری.  رشاااد  روت ملی کرد  بودند

.  وند شیوشید دریابد چه عواملی موجب تسریع یا کندی این انباشت مکید و مشیم

پیگیری ساود  ،  در نتیجه.  ا شارط ضاروری انباشات بودهناقتصااد ساودمحور برای آ

چراکه به بهبود شاارایط زندگی از را  افزای  تولید و  ،  دشاایبه نفع جامعه تمام م

دوم اهمیت قرار داشات و تحت    یهمسااحل بازار در مرتب.  ردیدگیری منجر مو بهر

در شارایط رقابت  .  دشایمنطق انباشات و قانون عرضاه و ت اضاا تحلیل م  یهسالط

  یه اقتصااااااد در چاارچوب توساااااعا  ی ننادکمدادوساااااتاد نوعی فرآیناد تنظی،  عمومی

 . فتریاجتماعی مستمر به شمار م

با ،  کلاسااااایاک  یه          حران  نظریابیر و در نتیجاه بگماما این اقتصااااااد خودتنظی

بلکه از آغاز  ،  کلی هموارشاهانباشات سارمایه نه ب.  واقعیتی سارساخت روبرو شاد

د این  شاایچگونه م.  دشاایای عمیق قطع مهنی با بحراا ور دورطهب،  قرن نوزدهم

اگرچه  ؟  تبیین کرد،  غالب در تضااااااد بودند  یهضاااااو  با نظریوها را که باهانبحرا

اما در  ،  بر انباشات سارمایه تمرکز داشاتند،  یو  ریکاردووهب،  اقتصااددانان کلاسایک

ر اساات که در  گم ید  بودند که اقتصاااد بازار نظامی خودتنظیعمعین حال با سااه ه

هر فرد با هدف مصارف یا  ، از نگا  ساه.  ابدییی ت اضاای معادلی ماهآن هر عرضا

وردن کالای دیگری برای مصارف شاخصای تولید  آتسادهکالای خود برای ب  یهمبادل

تولید ناگزیر با  ،  تمام تولیدکنندگان صاااااادق اسااااات  ی چون این امر دربار.  ندکیم

،  اگر عرضاه و ت اضاای افراد با هم مطاب ت داشاته باشاند .  ابدییمصارف توازن م

  یه اهی با عرضااگ این وضااعیت ممکن اساات گا.  ودشاایتعادل اجتماعی حاصاال م

اماا  ،  زحاد یاک کاالای خااص یاا نبود ت ااضاااااا برای کاالای دیگر برهم بخوردا بی

.  ردانند گیدوبار  تعادل را بازم،  ای جزحیهیعادلتینوسااانات قیمتی ناشاای از این ب

نه امکان تولید مازاد کلی وجود دارد  ،  ای موضاعیهیعادلتیغیر از این ب،  بنابراین

 . وان انباشت را فراتر از تمایل جامعه به مصرف دانستتیو نه م
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با تصاااور ایساااتایی از  ،  انباشااات  ی ای کلاسااایک دربارههنظری،  رتیبتنبدی

رد تا اختلالات در تعادل سیستم را به  کیا را ناگزیر مهنتعادل ترکیب شد  بود که آ

وان  ،  ولید کلیتهای ناشااای از اضاااافهنواقعیت بحرا.  عوامل بیرونی نسااابت دهند

 Jean Charles Léonard Sismonde) شااارل لحونار ساایموند دو ساایسااموندی

de Sismondi) کلاساایک دساات بکشااد و دیری    یهرا بر آن داشاات که از نظری

،  از نظر او .  ردان شاودگینیز رو (laissez-faire) رفهلی از نظام لساکهنپایید که ب

ای  جهکه ب،  ا مبتنی اسااتهترقابتی که ف ط بر قیم،                              دقی ا  همین رقابت عمومی بود

ولید هموار  تهرا  را برای ف ر ناشااای از اضااااف،  رسااایدن به تعادل و رفا  عمومی

عتنا به  ایهار به ارز  مبادله بمیشاااوق ب،  اریدهآنارشااای تولید سااارمای.  ردکیم

د و در نتیجه به  شاااایباعث تولیدی فراتر از ت اضااااای مر ر م،  نیازهای اجتماعی

علت  ،  مصارف ناکافی ناشای از توزیع نابرابر درآمد.  نجامیدایای ادواری مهنبحرا

رتیب  تنسایساموندی بدی.  تولید مازاد و نیز محرک گرای  به بازارهای خارجی بود

  یه  ابمهصارفی بممک  یهنظری:  ی شاد که هنوز هم گساترد  اساتاهذار نظریگنبنیا

 . اریدهعلت بحران سرمای

 .John A) یو  جان آتکینسااون هابسااونوهب،  ردازانپهاز میان دیگر نظری

Hobson) افته تعمیم داد  یهاری توساعدهسایساموندی را به سارمای  یهبود که نظری

رآمدی بر  د که دیدگاه  پی–از نظر هابساااون  .  و آن را به امپریالیسااام پیوند زد

ت اضاااااا برای کالاهای مصااااارفی و در پی آن نرخ    –ای بعدی کینز بودههاندیشااااا

کاه   ،  بب توزیع نابرابر و انباشاات روزافزون ساارمایهسااهب،  گسااتر  ساارمایه

ای ادواری  هنبحرا،  واند با تولید همگام شااااودتیا که مصاااارف نمجناز آ.  ابدییم

ذاری  گهواند سودآورانه سرمایتیزیرا بخشی از سود انباشته دیگر نم،  یندآیپدید م

ولید در دوران  تهتنها از طریق کاه  اضااف.  اندمیشاود و بنابراین به حال تعلیق م

فرآیندی که بار دیگر به  ،  ودشااااایفرآیند گساااااتر  ممکن م  ی آغاز دوبار،  رکود
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ولید ناشاای از مصاارف ناکافی  تهاضاااف.  نجامدایبیکار م  یهولید و ساارمایتهاضاااف

  یه نیازی که شااااخصااا،  نیاز به بازارهای خارجی اسااات  ی هنددههمچنین توضااای

هابسااون بر این  ،  با این حال.  ودشاایامپریالیساام و رقابت امپریالیسااتی محسااوب م

،  دولت در ساازوکارهای اقتصاادی   یهلبانط وان با مداخلات اصالاتیباور بود که م

او همچنان  ،  از این حیث؛  این وضاعیت را اصالا  و ت اضاای مصارفی را ت ویت کرد

 . اری باقی مانددهاسیر چارچوب فکری ایدحولوویک اقتصاد سرمای

لازم بود  ،  ا باایاد روشااااان بااشاااااد کاه برای درک واقعیات اقتصاااااادجاندر ای

از منظری که بر  .  ای کلاساایک و سااپز نحوکلاساایک کنار گذاشااته شااوندههنظری

فرایندهای واقعی  ،  ر تعریف شااد  باشاادگم                                 اساااز سااازوکار فرضاای بازار  خودتنظی

و همین مساحله سایساموندی و هابساون را وادار کرد تا  ؛  اقتصاادی قابل فهم نبودند

همچون  ،  اریدهرویارویی با بحران ساارمای.  بازارمحور دساات بکشااند  یهاز نظری

مسااتلزم رد مفاهیم ساانتی اقتصااادی و  ،  ور کلیطهرویارویی با شاارایط اجتماعی ب

تاا وقتی کاه  ،  گرچاه؛  ر باه واقعیات بودتکایی نزدیاهاهتلا  برای پرورانادن نظریا

ی ممکن  ا این کار ف ط تا انداز،  اری زیر ساارال نرونددهمناساابات مالکیت ساارمای

بلکه  ،  مساالط  یهای آشااکار نظریهیأ یر نارسااایتتا نه ف ط تحه این تلا.  اساات

کشاااورهای    یهای توساااعهتارانه بر فرصااادههمچنین تحت فشاااار رقابت سااارمای

رایی مکتاب تااریخی  گهباه تجربا،  وساااااکاز یا،  این امر.  اناد  انجاام گرفاتمابع ا

هر دو نیز در مخالفت  ؛  نداز تکاملی نهادگراییامبه چشا،  و از ساوی دیگر،  انجامید

،  ارانه دهدر فرایند انباشات سارمای.  ای اقتصااددانان کلاسایک شاکل گرفتندههبا نظری

،  بنابراین .  ندا ود که از قافله ع ب ماندشایامان به زیان کساانی تمام مگ امتیاز پی

دن  شاااایکه صاااانعت،  تجارت آزاد همچون امتیاز و انحصااااار انگلسااااتان جلو  کرد

ا را به  هنآ  یهتوساااع  «جه »رد و  کیر را دشاااوار متهوساااعتمای کهنسااارزمی

اصااااال  ،  در مبارز  با رقابت انحصااااااری.  اختسااااایرساااااا بدل مفتی طاقاهتجرب

ای اقتصاااد  ههنظری،  د و همرا  با آنشاایر( باید کنار گذاشااته مفهداخله )لسااممعد



 33/پل ماتیک 
 

اعتراز  »،  ور کاه رزا لوکزامبورگ پناداشاااااتاه بودطنهماا،  این.  کلاسااااایاک نیز

بلکاه تلاشااااای بود برای  ، نبود «بورووایی باه شااااانااخات قوانین خود  یهجاامعا

،  ی از توسااعه که در آن اهیری از ابزارهای ساایاساای برای رساایدن به مرحلگ بهر

ر  ت ف تنها زمانی که کشاورهای اقتصاادی ضاعی.  ایدحولووی تجارت آزاد مناساب باشاد

توانساتند از نفوذ اقتصااد سایاسای انگلیسای  ،  لمللی را تجربه کردندانآ ار رقابت بی

ای حماایتی را  هاهدولات و تعرفا  یهی متنااساااااب باا ماداخلاایرهاایی یاابناد و ایادحولوو

،  دت در آلمان شاکوفا شد م ور کوتاطهپیداسات که مکتب تاریخی که ب.  توساعه دهند

نیاازهاای خااص کشاااااورهاایی بود کاه از نظر رقاابتی ضاااااعیف    ی هناددبتنهاا باازتاا

ه را در  چاناینکاه آ: ای  آشاااااکاار بودها و این در تنااقز نهفتاه در آموز، بودناد

 . مودنیلمللی محکوم ماندر سطه بی، ردکیسطه ملی توصیه م

طرفداران مکتب تاریخی اقتصااد سایاسای تلا  داشاتند نشاان دهند  ،  اساتیرهب

باه فلاکات کاارگران  ،  ودشااااای                                               کاه توزیع درآمادی کاه صااااارفاا  از طریق باازار تنظیم م

بورووایی را باه خطر    یهموجودیات خود جاامعا،  خواهاد انجاامیاد و از این طریق

.  د شاای                                                  هشااداری که ظاهرا  با رشااد جنب  مساات ل کارگری تأیید م؛  خواهد انداخت

،  و ر ناز ای.  اری بوددهر از ساارمایتمر و منظتعی سااریاهتوسااع،  ل این فلاکتح را

ی  ا ی را را با ساااایاساااات اجتماعگیمکتب تاریخی نوعی ساااایاساااات اقتصااااادی مل

ی  ا ی ایدحولوو ؛  درآمیخت (Kathedersozialismus) ساوسایالیسام دانشاگاهی امنهب

بلکاه  ،  اهانناه برای فرارفتن از آ،  ردکیکلاسااااایاک را رد م  یهکاه انتزاعاات نظریا

 . ا با منافع ملی خاص از را  ن د تاریخیهنبرای تطبیق آ

                                               دان  اقتصادی چیزی فراتر از فهم قیاسی  سازوکار  ،  در نگا  مکتب تاریخی

اص و  خایمل،  ای تااریخیهاه                            بلکاه شاااااامال کشاااااف اسااااات رایی  جنبا؛  باازار بود

ی  ا   هر گزار،  ورناز ای.  دشااااایقتصاااااادی کلیت اجتماعی و تحول آن نیز مانبیرو

با  .  دشینیازمند پووه  تاریخی گسترد  تل ی م،  محتوای اقتصااد سایاسای  ی دربار

ازی روزافزون  سااااانچرا کاه همگ؛  کاار از ساااااطه تح یق فراتر نرفات،  الحانای
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به  ،  ارانه شااادن این بخ  از جهان بوددهکه همرا  با سااارمای،  اقتصاااادهای غرب

.  اقتصادی نیز انجامید و تأ یر مکتب تاریخی را از میان برد   یهازی نظریسناسامه

  یه رفااناطینیااز باه بررسااااای ب:  این مکتاب نیاازی را برجاای گاذاشااااات،  الحانباا ای

کار  وبکساا  یهای تجربی اقتصاااد که ساارانجام در تح ی ات مربوط به چرخه پدید

 . متبلور شد

اقتصااااد بورووایی  ،  با وجود تداوم بحران و نوساااانات ادواری در اقتصااااد

،  اری نداشات ده ابه بخشای ذاتی از نظام سارمایمهبحران ب  ی ی درباراههنوز نظری

حتی   (Jevons)        ج و نز .  اددیو نوساااانات اقتصاااادی را به وقایع بیرونی نسااابت م

او مادعی شاااااد کاه ظهور  . ای طبیعی مااورای زمینی ربط دادها بحران را باه پادیاد

        ظاهرا   .  مان اساااتزمای اقتصاااادی ههنای خورشااایدی با بروز بحراههی لکا دور

کاه  ،  ذارنادگایا بر تولیاد کشااااااورزی تاأ یر منفی مجانهوا و از آوبا بر آهاهاین لکا

البته این نظریه چندان هواداری  .  ودشیخود منجر به بحرانی عمومی م،  کاه  آن

ا در  هانبحرا،  واناد بر اقتصااااااد ا ر بگاذاردتیهوا موبچرا کاه اگرچاه آ؛  نیاافات

سااتگی معناداری میان  بمو هیچ ه،  ندا هوای خوب نیز آغاز شاادوبایی با آه دور

 . وان یافتتیای خورشیدی نمهههوا و لکوبآ

اقتصاااادی و    یهتلا  کرد تا توساااع (Schumpeter) شاااومپتر ،  در م ابل

اری توضااایه  دهای درونی نظام سااارمایهیتجاری را بر مبنای ویوگ  یهخود چرخ

انسات که هر پیشارفت بنیادی به  دیم،  مارکز آشانایی داشات  یهاو که با نظری.  دهد

عاملان این نیروهای  ،  اما در نظر او.  رشاد نیروهای اجتماعی تولید وابساته اسات

کاارآفریناان نیرومناد و پرانروی بودناد کاه باا نبوا خود از تکرار یکنواخت و  ،  جادیاد

حور  م نقهرما  یهاو نوعی نظری.  ردندکیفرایندهای اقتصااااادی عبور م  ی دزتعاد

 .  اری دانست دها را دینامیسم درونی نظام سرمایهناز نوسانات تجاری اراحه داد و آ
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ماناظاور ایان  ناود  ،  بارای  دو  باااا  کاااه  گارفااات  باهار   ناظاریاااه  ناود  دو  از  او 

  یه نظریا»در تعاادل عمومی  .  ا متنااظر بودهاننااختی متفااوت از انسااااااشااااانروا

وانی داشاات که در جهان  خماین با این واقعیت ه.  ی در کار نبوداهتوسااع،  «محز

وانند در برابر سااکون  تیند که نماکحرتیدر تنبل و بقنا آهناک ریت انسااا،  واقعی

و اگر  ؛  ساودی وجود ندارد،  در تعادل،  ور که دیدیمطنهما.  نظم ایساتا م اومت کنند

ای  ه  که دوبار  با واکن،  وردن ساامانه اساتخمبره  یهنشاان،  ساودی ظاهر شاود

وان از  تیچگونه م:  ودشاایپز مسااحله چنین مطر  م.  مت ابل اصاالا  خواهد شااد

 ؟ به توسعه دست یافت، هددیی در آن رخ نماهوضعیتی که توسع

او کاه روزگااری پیرو مکتاب  :  ا از مزیتی برخوردار بودجانشاااااومپتر در ای

انتزا،  تاااریخی بود اقتصاااااااد نبااایااد محاادود بااه  ای  هااد فرامو  نکرد  بود کااه 

باید به تاریا و  ،  اریدهبرای فهم پویایی ساارمای.  ت اضااا و تعادل باشااداااااااهعرضاا

او تنها ساازوکار  ،  اقتصاادی  یهاما در چارچوب نظری.  ناسای نیز توجه کردشاهجامع

این  .  ردکیخاصاای را مد نظر داشاات که وضااعیت ایسااتا را به الگویی پویا تبدیل م

انسااانی که با  ،  کارآفرین نوآور:  سااازوکار را در نوعی شااخصاایت مجساام ساااخت

این  .  کنادشااااایتعاادل ایساااااتاا را باا کن  ارادی خود م  یهچرخا،  نااآرامی خلاق

تجاری یا سااازمانی تاز   ،  علمی،  ای صاانعتیه پیوسااته در پی پروو،  شااخصاایت

او  .  نندکی                                           ری و تولید موجود را کم ا  و کیفا  دگرگون مو ایی که بهره پروو،  اسااات

ی که ف ط در سطحی بالاتر  اهونگهب،  کندشیحور را در هم ممف                  تعادل اقتصاد  مصر

  یه چرخ،  اما تکرارشااوند  ،  تصااادفی،  این فرایند خودانگیخته.  قابل بازیابی باشااد

مان آفرینند  و ویرانگر است و پویایی  زمفرایندی که ه؛  وردآیکار را پدید موبکس

اپذیر که نباما اجتنا،  اگرچه دردناک اسات.  ابدییاری در آن تح ق مدهنظام سارمای

شاومپتر بر  ،  الحنبا ای.  ایی به همرا  داردهجا و رنههساازگاری با شارایط نو هزین

ای بهتر اقتصاادی و مداخلات  هیینب ا را با پیهنوان این زیاتیاین باور بود که م

اری  د هپویایی درونی نظام ساااارمای،  از نظر او،  در هر صااااورت.  دولتی کاه  داد
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                                          تعادل اقتصااادی که اقتصاااد بورووایی ت ریبا     یهاهمیت بیشااتری داشاات تا مسااحل

 .                              منحصرا  بر آن متمرکز شد  بود

اری  دهسارمای  یهشاومپتر تنها در خیال او با قوانین توساع  یهحتی اگر نظری

ردازان بورووا از  پهی اساات از نگرانی عمیق نظریاهباز هم نشااان،  سااازگار باشااد

شااادیدتر  ،  فتریای بحرانی که هرچه انباشااات پی  مه نوساااانات ادواری و دور

بحران را به معمایی    ی پدید،  اهتر قیمگمسااااازوکار خودتنظی  یهنظری.  دندشاااایم

ل از طریق ن ز مکرر  ح کوش  شومپتر برای یافتن را.  اختسیشدنی بدل منلح

بلکه اعترافی بود  ،  در واقع توضایحی نبود،  سات شاخصایتی خاصدهشارایط تعادل ب

در جهان واقعی وجود  ،  دشااایبه اینکه گرای  به تعادل که به بازار نسااابت داد  م

چون ساایسااموندی و  ،  اریدهر منت دان آغازین ساارمایت ور که پیطنهما.  نداشاات

اما این ادعای ساااد  که هماهنگی نظری میان عرضااه و  .  هابسااون دریافته بودند

در نهایت تنها به  ،  از سااوی واقعیت ن ز شااد  اساات،  تولید و مصاارف،  ت اضااا

نهایی هیچ توضاااایحی از  تهکه خود ب،  ای بدیهی تنزل یافتهتشاااارحی از وضااااعی

 . هددیقوانین حرکت مختص سرمایه به دست نم

اری  د هماهیت بحران سااااارمای  یهمساااااحل،  مسااااالط  یهه از نظر نظریکنبا آ

ای  ه   ایی شاااد تا با روه کوشااا.  د آن را نادید  گرفتشاااینم،  اشااادنی بودنلح

ر با تأسایز مرساساات خصاوصای برای  ت این مسایر پی.  تجربی با آن مواجه شاوند

با این هدف که بتوان نوساااانات  ،  کار گشاااود  شاااد  بودوبکسااا  یهچرخ  یهمطالع

ی خاص از دان   اها شااخه از دل این تلا.  ار گرفتکهادواری را به نفع تجاری ب

کار اختصااص داشات  وبکسا  یهچرخ  ی                                         اقتصااد پدید آمد که صارفا  به تح یق دربار

این  .  رداری دولتی و خصاااوصااای رشاااد کردب ند دادمممان با گساااتر  نظازمو ه

واساااتند روند واقعی رویدادهای اقتصاااادی را توصااایف کنند و از  خیا مه پووه

 . ردندکیی ابتدایی استفاد  ماه ابه نظریمهف ط ب «محز یهنظری»
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چرا که ،  میز بودآقحتی همین امتیاز اندک به اقتصاااد نحوکلاساایک نیز اغرا

  «ابتادایی   یهنظریا»کاار تنهاا در ت اابال مسااااات یم باا  وبکسااااا  یهپووه  چرخا

تنها با وضاعیت ایساتای  ،  ور که دیدیمطنهما،  این نظریه.  وانسات توساعه یابدتیم

ا  ه   جایی که روند رویدادهای اقتصادی هیچ تغییری در داد ،  تعادل سار و کار داشت

ردازد  پیاقتصاااد م  یهچرخه به دگرگونی پیوساات  یهنظری،  در م ابل.  ندکیایجاد نم

ه در  کاایدرحااال.  ذاردگاایخود بیرون م  ی تعااادل ایساااااتااا را از دایر،  ورنو از ای

،  نجااماد ایانحراف از تعاادل ف ط باه باازگشااااات باه تعاادل م،  «ابتادایی  یهنظریا»

بلکاه باه قاانونمنادی حرکات سااااارماایاه و  ،  ای گاذراهایچرخاه ناه باه نااهنجاار  یهنظریا

ی  ا هموف یت در این تلا  به معنای ساختن نظری.  ردازدپیای بحران مه تبیین پدید

 . اری فراتر از درک ایستای کنونی استدهسرمای یهپویا از توسع

اری و قوانین حرکت آن که دهساااارمای  یهتوسااااع  یهبدیهی اساااات که نظری

قرار  .                        عمدا  نادید  گرفته شاد،  ندی شاد  بودبتا پی  از ساوی مارکز صاورهتمد

کاار آن  وبکسااااا  یهباه تح یق چرخا،  مکتاب تااریخی  ی«رفااناهطیب»ای  ها بود رو

ی را ببخشند که برای شناخت واقعی روند رویدادهای اقتصادی ضروری  «عینیت»

پووهشاگران  ،  در بررسای تاریخی شارایط در حال تغییر بازار و نوساانات آن.  بود

ای ریاضااای مانند  ه ردند با تکیه بر آمارهای مرتبط و اساااتفاد  از روکیتلا  م

ریتم زندگی اقتصااادی را شااناسااایی کنند و نیروهای محرک و  ،  سااتگیبمضااریب ه

واند  تیحداک ر م،                        اما پووه  صااارفا  تجربی.  روابط درونی آن را آشاااکار ساااازند

برای  .  ندانهمچنان نیازمند تبیی،  ا پز از شاناسااییه این داد؛  ا را فراهم کنده داد

بلکه  ،  کار را توصاایفوبکساا  یهی لازم اساات که نه ف ط چرخاهنظری،  این منظور

ساااااد دیناامیاک  ریظر منهایی کاه باهاهک از نظریایاچاماا هی.  آن را قاابال فهم ساااااازد

بلکه  ؛  ردازندپیبه علل تغییرات ادواری نم،  نندکیکار را بررسای موبکسا  یهچرخ

،  در چنین وضاااااعیتی .  ننادکیا آغااز مهانرز گرفتاه و از آف این تغییرات را پی
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،  انند میچیزی جز توصیف حرکت اقتصادی باقی نم،  کاروبکس  یهای چرخههنظری

 . ه ماهیت این پویایی را آشکار سازندکنبدون آ

                                                       ای اقتصااادی ظاهرا  نشااان از چندگانگی علل نوسااانات ادواری  ه تنود پدید

ای گونااگونی انجاامیاد کاه اگرچاه باا هماان  هاهداشااااات و همین امر باه تادوین نظریا

ای خااص این روناد کلی از  هاهاماا باا تاأکیاد بر یکی از جنبا، واقعیاات مواجاه بودناد

ا تمایزاتی میان عوامل اقتصاااادی و غیر  ههدر این نظری.  دندشاااییکدیگر متمایز م

ای تجاری قاحل  ههدرونی )اندوون( و بیرونی )اگزوون( مر ر در چرخ،  اقتصااااادی

ه برخی نیز ترکیبی از این عوامل را برای توضاایه ریتم اقتصاااد  کیدر حال؛  شاادند

،  ای باازار هاینااهمااهنگ،  گاا  امور فنی، گاا  مسااااااحال پول و اعتباار. ترجیه دادناد

ناختی در مرکز توجه قرار گرفتند و  شااانذاری یا عوامل رواگهمشاااکلات سااارمای

ای  ه   از این دیدگا.  کل حرکت اقتصااادی اعلام شاادند  ی نندکننوان عنصاار تعییعهب

پیشااین رونق و    ی کوشاا  شااد تا علل بحران و رکود در رخدادهای دور،  مختلف

وی رونق تاز  یافته  سهایی برای عبور از بحران به جو شود یا راوتافول آن جس

 . گردد

توصااااایف منظم و دقیق نوسااااااناات  ، ای تجااریهاههادف پووه  در چرخا

بلکاه یافتن راهی برای مداخله  ،  نبود،  ی که به هر حال قابل مشااااااهد  بودندا دور

                           فرایندهای اقتصاااادی  در حال    «ازیسااایعاد»ا و  هننظور کاه  شااادت بحرامهب

.  ای میان رونق و بحران کاسااته شااود هنرتیب از شاادت نوساااتنتا بدی،  تغییر بود

ایی بینجامد که فعالیت  هیینب و به تدوین پیساکایسات از یبیی ماهتشاخیص چرخ

و از سااوی  ،  اقتصااادی هماهنه سااازد  یهاقتصااادی را با روندی خاص از توسااع

ای  ه تاز تلا  برای ت بیت بلندمدت اقتصاااااد از طریق ساااایاسااااسااااهزمین،  دیگر

ای  ههچرخ  یهنظری.  ی باشاد که در برابر حرکت خودکار چرخه م اومت کنداهچرخ

حتی اگر انتزاعی بااقی  ،  ای هایینب یاد کاه پیدیخود را علمی کااربردی م، تجااری



 3۹/پل ماتیک 
 

ای قیااسااااای باا اهمیات عملی احتماالی را فراهم  هاییرگهامکاان نتیجا،  انادنادمایم

 . ردندکیم

رد و  بیای تجاری هرگز نظم اجتماعی را زیر سرال نمههچرخ  یهالبته نظری

ناه ذات  . ای باازار محادود کردها پووه  خود را باه پادیاد  یهدامنا، از هماان آغااز

بلکاه نمود آن موضاااااود پووه  در این عرصاااااه بود و مبناای  ،  اریدهسااااارماایا

عم  زهبا. دشااااایا بیاان مهاناد کاه در قاالاب آدیای گونااگونی را شاااااکال مهاهنظریا

ود که در  شااینامتناسااب اقتصااادی م  یهه باعث توسااعچنآ،  ردازان چرخهپهنظری

افته و ناآگاهی  یهابهام اقتصاااد بازار توسااع،  رددگیای تجاری ظاهر مههقالب چرخ

،  اند میمصاارف از تولید ع ب م.  هم نساابت به شاارایط اقتصااادی اسااتفدیا سااو

بب  سااااهسااااودها ب،  نجامدایذاری بی  از انداز  مگهگسااااتر  اعتبار به ساااارمای

  یه ی مشاخص یعنی ن طاهو بنابراین در ن ط،  ابدییلیل تولید کاه  مدیگساتر  ب

ذاری از  گاها  سااااارماایاگانآ.  هاددیاقتصااااااد جهات حرکات خود را تغییر م،  بحران

ای  ه  ارز،  ابدیید  دیگر ت اضااای مر ر نمشاادبازار اشاابا،  اندمینداز ع ب مازپ

.  ابد ییابد و بیکاری گساتر  مییرعت کاه  مساهتولید ب،  وندشایسارمایه نابود م

پیشاااین رونق    ی ای دورهطافرا،  یزدخیرکودی که از دل آن برم  ی بحران و دور

ای لازم اقتصاادی بازیابی شاد  و مسایر یک رونق نوین  هبند تا تناساکیرا جارو م

اوج رساااید  و دوبار  به بحرانی    یهرون ی که البته خود نیز به ن ط؛  هموار گردد

 . دیگر فرو خواهد ریخت

بازنمایی دقی ی بود از رخدادهای اقتصااادی ناشاای از گرای   ،  این تصااویر

،  در این دیدگا  .  اددیاما خود این گرای  را توضااایه نم؛  اری به بحراندهسااارمای

دند  شایامور پنداشاته م  «طبیعی»ایی از مسایر  هفنوساانات ادواری همچون انحرا

در ذهن  .  اددیورت روانی به مسااایر خود ادامه مصاااهاقتصااااد ب،  اهنکه در نبود آ

وجود    «ناب  یهنظری»نوعی ساااااازوکار تعادلی  ،  ای تجاریههردازان چرخپهنظری

ه  ک یورطهب،  ردکیا عمل مهیظمنیساااازوکاری که تنها از طریق همین ب؛  داشااات
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اقتصاااد باید از دل فراز و فرودهای    «عادی»ای ضااروری برای مساایر هبتناساا

 ابه شااااکل واقعی گرای  تعادلی  مهتجاری ب  یهچرخ.  مدندآیساااات مدهی باهچرخ

روشااان بود که شاااناخت دقیق عوامل  ،  بدین ترتیب.  دشااایساااازوکار بازار تل ی م

آگاهانه از ابزارهای اقتصاااادی    ی واند را  را برای اساااتفادتیانحراف از هنجار م

 . ار چرخه هموار سازدبنای زیاههجهت تخفیف یا حذف جنب

ای ایساتا )اساتاتیک( و پویا  ه اری با گرایدهاقتصااد سارمای،  بر این اسااز

ای ایسااتا  ه گرای  ی نندکنتعیی،  ای پویاه د که گرایشاای)داینامیک( مشااخص م

ای  ه هباید تابع نظری،  یعنی رویکرد تعادل ایساتا،  «ناب  یهنظری»،  ورناز ای.  بودند

                  د که صاارفا  در یک  شاایچراکه تنها به وضااعیتی مربوط م،  تجاری باشااد  یهچرخ

وانسات تصاویری از موقعیت  تیید و نمآیی پدید ماهورت لحظصاهگذار و ب  یهن ط

تعاادل    یهه هواداران نظریاکانباا ای.  یری آن اراحاه دهادگتواقعی اقتصااااااد و جها

ی از نظااام  ای                                        ردنااد کااه این نظریااه صااااارفااا  بااازنمااایی انتزاعکیعمومی ادعااا م

اما بر ارز   ،  اساات و نه توصاایفی مساات یم از فرایندهای واقعی اقتصااادیهتقیم

حتی  ،  از دیدگا  آنان.  مناسابات اقتصاادی اصارار داشاتند  یهاکتشاافی آن برای مطالع

ای تعاادلی  ها وانساااااتناد ا بااتی بر وجود واقعی گرایتیی نیز ماهنوسااااااناات چرخا

،  نوان معیار پذیرفته شاااد  بود عهچراکه انحراف از وضاااعیتی تعادلی که ب،  باشاااند

ظر  ن فصار،  اهفاین انحرا.  افتییسارانجام با بازگشات به همان وضاعیت خاتمه م

،  دند شایاد نظام برطرف مزناگزیر از طریق ساازوکار تعادل درونهب،  از منشاأشاان

 .  اند میای اقتصادی باقی مههتعادل در جایگا  برترین نظری  یهنظری،  ورنو از همی

تجاری نیز سار   یهبرخی اقتصااددانان بورووایی حتی از پذیر  وجود چرخ

تجاری    یهاروینه فیشار دلیلی برای کاربرد اصاطلا  چرخ،  برای نمونه.  باز زدند

زیرا این اصااطلا  تنها به  بت سااطه فعالیت اقتصااادی در بالای یا پایین  ،  یددینم

ینی  ب ا و امکان پیه فرز وجود نظم و تکرار در این پدید.  میانگین اشار  داشت

چراکه اقتصااااااد هموار  در معرز  ،  ناموجه بود، عم فیشااااارزهبا،  اهانآ یهبر پایا
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ر آن بود که نشاااان  تممه،  ظر اونهب.  روابط قیمتی قرار داشااات  یهتغییرات پیوسااات

تا  ،  ی در کار نبوداهرد اگر هیچ انحرافی چرخکیداد  شااود اقتصاااد چگونه عمل م

ا  هن ا را شااااانااخت و در صاااااورت امکاان با آهالاز این را  بتوان طبیعات این اختلا

نوعی ت سااایم کار در درون علم اقتصااااد شاااکل گرفت که ،  سااارانجام.  م ابله کرد

ای تجاری را  ههواگذاشاات و تحلیل چرخ  «ناب»تعادل را به اقتصاااددانان    یهنظری

 . ر سپردتیبه اقتصاددانانی با رویکرد تجرب

وناه کاه  گنهماا،  ی وجود نادارداهرفااناطیه هیچ پووه  تجربی بکانفاارا از آ

دو ناظر ممکن اسات  ،  نیز نشاان داد (W. C. Mitchell) میچل.  سای.  وی  یهتجرب

از  .  ای متفااوتی اراحاه دهنادهایردارب تفسااااایرهاا و بهر،  ای تجربیها از هماان داد

ای آمااری باایاد باا نگااهی انت اادی و تردیادآمیز نگریساااااتاه  ها پووه یههما،  ورنای

         ا صارفا   هلا و جدوه چراکه داد،  ودشایراموشای ساپرد  مفهامری که اغلب ب؛  شاوند

اسااکار  .  آن نیسااتند  یهابند که در واقع شااایسااتییاقتداری م،  بب انتشااارشااانسااهب

اشاااااار  کرد  کاه آماارهاای مربوط به   (Oscar Morgenstern) شاااااترنانمورگ

       کاااملا   ،  یاهای چرخااهااجای تاااریخی موهاایوانخمو ه،  ای مت اااباالهاا کن،  دامنااه

د   شااه ای پذیرفته داد.  ودشاای                                    هرچند این ضااعف غالبا  نادید  گرفته م،  نداننامطمح

محل تردید  ،  یردگیا صورت مهنایی که بر مبنای آهیعاری از خطا نیستند و داور

 . است

د  در فنون آماری و تفسایرهای متناقز  شاهای شاناختهیبا وجود این کاسات

  یه ی توساااااعااهحرکات چرخا،  اها نتاایج حااصااااال از این نود پووه،  اها از داد

                                            اما این امر صاااارفا  تأییدی بود بر چیزی که از  .  هنددیاری را نشااااان مدهساااارمای

،  ۱82۵،  ۱8۱۵ –ای بحرانی  هلی از سااااهرشاات.  کیفی نیز مشااهود بود  یهجنب

،  اله اشاار  داشات سا د یهبه وجود یک چرخ –  ۱8۶۶،  ۱8۵7،  ۱8۴7،  ۱83۶

ای  ه نبحرا.  صااانعتی مشاااخص نشاااد  بود یهاگرچه دلیل این ریتم خاص در چرخ
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نظمی کمتر مشااااخص در  ،  ای گذشااااتههنمد  از بحراآتساااادهای به بعدی و داد

در کشاااورهای  ،  که در هر صاااورت؛  ادنددیای بحرانی نشاااان مه ندی دوربنزما

د نشاان داد که با گذشات  شایالبته م.  ذاشاتندگیآ ار متفاوتی نیز بر جای م،  مختلف

ری به خود  تتسااادکلمللی و یانشاااکل بی،  ای بحرانی هرچه بیشاااتره پدید،  زمان

ر در  تکر نوسااانات کوچب علاو،  ای زمانی آماریهیر ساارتقتحلیل دقی.  نداهگرفت

 long) «موج بلند»ای موساوم به هجبه ظهور مو،  تجاری یهدرون دو فاز چرخ

wave) یعنی موج  ،  موج دوم.  دندشایری مت ای کوتاهجاشاار  داشات که شاامل مو

ی را در بسااتر یک  اهنوسااانات چرخ،  (secular trend) «روند بلندمدت»بلند یا  

یا    2۵حدود  ،  محاساابه  ی بسااته به نحو،  اد که طول آندیگرای  زیربنایی قرار م

 . دشیسال تخمین زد  م ۵0

ای زمانی  هیای مختلفی از کاربرد و تفساایر سااره شاایو،  اههتمام این نمون

ای موقتی منجر  هلوانساااااتند به بیان احتماتینهایی ف ط متهآماری بودند که خود ب

ر خود را حفظ  گنهنوز هم قدرت افسااااو  «موج بلند»  یهنظری،  الحنبا ای.  شااااوند

هاد قاانون انکاارنااپاذیر  دیچراکاه از یاک ساااااو باه بورووازی اجااز  م،  کرد  اسااااات

ماارکسااااای را در حرکات مرموز و ادواری حیاات اقتصاااااادی    یهبحران در نظریا

هد  د یبورووایی این امکان را م  یهو از سوی دیگر به منت دان جامع،  مستحیل کند

ا دسااتخو  تغییر  هنحتی اگر تناوب آ،  ا پایبند بمانندهناپذیری بحرانبکه به اجتنا

ای بلند  هجای آماری هیچ توضااایحی برای موه خود داد،  با این حال.  شاااد  باشاااد

وجود  ،  ا را بگشاایندهنایی که بتوانند را  تفسایر آههچراکه فرضای،  هنددیاراحه نم

 . ندارند

ای  هایینب وان پیتیا ناه مهاهنناد  از انواد چرخاکجای گیهافاز این توصااااای

چراکه هر چرخه  ؛  ای بلندمدت را تعریف نمودهیذارگتنه ساایاساا،  دت کردم کوتا

ی خاص  اهونگهویوگی خاص خود را دارد و بنابراین مساااتلزم تدابیری اسااات که ب
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یری نیساتند و پیامدهایی  گمتدابیری که پیشااپی  قابل تصامی،  برای آن تدوین شاوند

ی در  اهذاری چرخگتاگرچه سیاس.  ند اهحاسبملنیز دارند که به همان میزان غیرقاب

در عمل ناممکن  ، منافع خصاوصای بر جامعه  یهبب سالطساهآن ب  ی معنای گساترد

باا این حاال کوشااااایاد  شاااااد روناد کلی فعاالیات اقتصاااااادی از طریق آنچاه  ، اسااااات

به این  ،  به اطلاد عموم رساااند  شااود،  دشاایخواند  م  «بارومترهای اقتصااادی»

  ی  اما نتایج ناامیدکنند .  امید که بتوان از این را  تأ یری سودمند بر اقتصاد گذاشت

ای تجااری در نهاایات در  هاهچرخا ی باه آن پاایاان داد و پووه  درباار،  این تلا 

 . چارچوب تاریا اقتصادی باقی ماند

ای از  هزرف که در پی تأیید پی،  اریدهای گوناگون بحران سااارمایههنظری

اقتصااادی   یهای مربوط به چرخه ه به پووهکنپی  از آ،  د  بودندشاانپی  تعیی

رفتن تعادل  گزا با مفروههبرخی از این نظری.  مطر  شاااااد  بودند،  اساااااتناد کنند

ه نشاان دهند این تعادل در واقعیت ن ز  کن             صارفا  برای آ،  ردندکیاقتصاادی آغاز م

 یهواند بدون بحران گسااتر  یابد که همتیاقتصاااد تنها در صااورتی م.  ودشاایم

.  ود شاایامری که متأساافانه هرگز مح ق نم؛  مان رشااد کنندزمور هطهعناصاار آن ب

بلکه تنها هنگامی خود را  ،  ندکیور مسااااات یم عمل نمطهنند  بکلساااااازوکار متعاد

به حد نهایی خود  ،  ای ضاااروریهتهد که انحرافات گوناگون از نسااابدینشاااان م

،  ینی کرد ب وان از پی  پیتیت اضاااااا برای کالاها را نم،  برای نمونه.  سااااانادریم

تولید از ت اضااا پیشاای  ،  واند با آن سااازگار شااود و از این روتیبنابراین تولید نم

ند و  کیفرایند گساتر  را متوقف م،  نجامدایامری که به کاه  ساودها م؛  یردگیم

 . ازدسیبحران را آزاد م

ای تنزیال پاایین  هاخزیرا نر،  یردگیاین روناد باا نظاام اعتبااری شاااااادت م

ا تمام اقتصاااد را  هیذارگهند و این ساارمایکیای جدید را تحریک مهیذارگهساارمای

تا آنجا که گساتر  اعتبار به سا ف ذخایر بانکی برخورد  ،  هنددیتحت تأ یر قرار م

،  ردد گیافزای  حاصل در نرخ بهر  منجر به رکود پولی م.  ودشیکرد  و متوقف م
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کاه   .  ندکیی از رکود را آغاز ما یرد و دورگیکه ساااراسااار اقتصااااد را در بر م

نهایی ناشای از    ی ت اضاا در م ایساه با تولید و انباشات سارمایه یا از کاه  فاید

کاارگر   یهیاا از کااه  مصااااارف طب ا،  حااظ ذهنی(لهافزای  کاالاهاای مصااااارفی )با

 . یردگیحاظ عینی( نشحت ملهنظام دستمزدی )ب یهاسطوهب

؛  ایساااااتااد  بودناد   «محز  یهنظریا»پیروان  ،  ایی ها در برابر چنین دیادگاا

ا نیز  جنبلکه در هما،  ردندکیکساااانی که نه تنها اساااتدلال خود را از تعادل آغاز م

وجهی یاا  تیآناان بحران را ناه نااشااااای از نظاام بلکاه حااصااااال ب. انادنادمایمتوقف م

این گرو  به درساااتی و  .  انساااتنددیاختیاری در کارکردهای تنظیمی آن م  یهمداخل

باور داشاتند و بنابراین برایشاان بدیهی بود   (Say’s Law)                      اطلاق قانون بازار  سای

اما در هر  ؛  ابد و بالعکزییذاری کاه  مگهساارمای،  که اگر مصاارف افزای  یابد

البته اشااااتباهات انسااااانی  .  ودشاااایتعادل میان تولید و مصاااارف حفظ م،  دو حالت

اما پیامدهای این  ،  ای نادرسااات بینجامندهیذارگهوانند به سااارمایتیند و مالمحتم

چرا که کارآفرینان خود را با شارایط جدید  ،  ودریود از میان مخیودخهاشاتباهات ب

بحران    یهضارورتی ندارد که ذهن خود را با مساحل،  بنابراین.  هنددیبازار تطبیق م

،  ایی در اقتصااد ایجاد شاود هجحتی اگر اعوجا،  چرا که ساازوکار قیمت، درگیر کنیم

ا در یاک یاا چناد مرحلاه از  هاجه این اعوجااکانای.  ا را داردهانتواناایی عبور از آ

ه بازتابی از ماهیت  کنبی  از آ،  ی برجای گذارندا وانند تأ یرات گستردتیچرخه م

 . استهنناختی انساشنای رواهیبازتابی از ویوگ، نظام باشد

ی اقتصاااد را  اهوانند جنب  چرختیای عینی مهیهرچند دگرگون،  با این حال

 : اندمیاما هنوز این پرس  باقی م، برانگیزند

ود کاه سااااارانجاام جهت  معکوز  ریا پی  مجانچرا این جنب  ابتادا تاا آ

ی نادرسات میان مصارف و تولید در طول زمان  اهچرا این جنب  به رابط؟  ودشایم

این پرساا  تنها  ؟  ه تنها تغییر  ابتی در این رابطه ایجاد کندکنای آجهب،  نجامدایم

 . ور غیرمصنوعی پاسا یابدطهواند بتیم «ناختیشنروا»ی اهبا نظری
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وضااعیت پویای امور اقتصااادی تنها زمانی قابل ا بات اساات که در بالاترین  

هیچ گرایشاای به ساامت تعادل ایسااتا وجود  ،  و نیز در واقعیت،  سااطه انتزاد نظری

ا ااااا چه این گرای   هیردازپهمفروز گرفتن چنین گرایشی در نظری.  نداشته باشد

به بحران را انکار کنند یا بپذیرند اااااااااا از همان ابتدا مانعی در برابر درک واقعی  

ای فراوان  ه با وجود تلا،  اییههچنین نظری.  اری اساااااتدهپویایی نظاام سااااارمایا

  یه ناتوانی در درک فرایند توسااع .  هموار  با آن در تضااادند،  برای فرار از واقعیت

حتی در  ،  کلاساااایک و نحوکلاساااایک  یهای نظریه اری از رهگذر رودهساااارمای

ابی به  یتایی تاز  برای دساه ا و تلاههبه ن د شادید این نظری،  اردوگا  بورووایی

 . قوانین تحول از مسیرهایی دیگر انجامید

طبیعت انسانی  ،  بنیان نهایی اقتصاد،  ای اسمیت و ریکاردوه دیدگا  یهبر پای

،  ت سایم کار .  ردکییو  گرای  به مبادله که انساان را از حیوانات متمایز موهب،  بود

وان  تیدند که نه مشااایایی طبیعی تل ی مه بازار و انباشااات سااارمایه پدید،  طب ات

ی که در انگلساتان  ایاقتصااد سایاسا.  ا را دگرگون سااخت و نه باید چنین کردهنآ

یو  این  وهب،  ای فرانسااااوی را در خود گنجاندهتای فیزیوکراههاندیشاااا،  پدید آمد

فرز را که عملکرد روان اقتصاااد امری طبیعی اساات و اگر این نظم طبیعی مختل  

بگذارید  »ا یعنی  هتشاااعار فیزیوکرا.  همه چیز به نیکی پی  خواهد رفت،  نشاااود

.  کلاساایک بدل شااد   یهبه عنصااری اخلاقی در نظری (laissez faire) «انجام دهند

ایی  ه  ر پز از او اااا با ایدت اگرچه این اصل اخلاقی اااا تا حدی نزد ریکاردو و بی

اری  د هتولید ساااارمای  ی اما شاااایو،  برگرفته از مالتوز و داروین جایگزین شااااد

 . دشیهمچنان همچون نظمی طبیعی انگاشته م

   ا ی بورووازی باه اوج خودآگااهی طب اات،  باا ظهور داروینیسااااام اجتمااعی

طب اتی با    ی مبارز.  ماهیت جامعه نداشااات  ی دیگر نیازی به توهم دربار.  رساااید

 یهضااو  با هموهی که با پدید؛  اشااتبا  گرفته شااد  «همگانی برای ب ا  ی مبارز»

هر فردی در رقابت با هر  ،  ای اجتماعیه تبرای داروینیساا.  ا پیوند داردهتپیشاارف
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فرد دیگر قرار دارد و این رقاااباات هیچ ربطی بااه مناااسااااابااات اجتماااعی خااص  

اگر فردی  .  بلکه بیانگر قانون طبیعت در قلمرو اقتصادی است،  اری ندارددهسارمای

این ناه باه ساااااباب موقعیات طب ااتی بلکاه نااشااااای از  ،  ر اساااااتتقاز دیگری موف

،  ظر کرد نفاگر بتوان از تمایزات طب اتی صااار.  ای فردی متفاوت اوساااتهیتوانای

نااد نیز  ا ی کااه این تمااایزات را پاادیااد آوردایوان از مناااسااااابااات تولیاادتیپز م

 . وشی کردپمچش

،  طبیعت   یهدگرگونی تدریجی اما پیوسات،  تحول  یه ابه نظریمهب،  داروینیسام

وضاااعیت کنونی جامعه نیز باید  ،  ورناز ای.  رفتگیجامعه و انساااان را مفروز م

  «محز »  یهگذرا و در حال شادن در نظر گرفته شاود و بنابراین با ایساتایی نظری

  «نهادگرایی »ذار مکتب  گنبنیا،  عم تورساتن وبلنزهب.  یا ارتدوکز قابل فهم نیسات

ارتادوکز باه دگرگونی و بررسااااای روابط اجتمااعی    یهوجهی نظریاتیب،  آمریکاا

اقتصااادی  -مانع از درک واقعیت اجتماعی،  کل جدا از ابعاد فرهنگی و تاریخیشااهب

،  دگرگونی جامعه را باید در دگرگونی نهادهای آن جساااات ،  ظر وبلننهب.  ودشاااایم

رفتاه کاه چگونگی تاأمین نیاازهاای حیااتی  گل                             یعنی آداب و عاادات فرهنگی  شاااااکا

فرهنگی فرایندی کند اما مداوم و انباشاتی از    یهتوساع.  نندکیا را تعیین مهنانساا

 . ودشیتغییرات کوچک است که به آداب و روابط اجتماعی نوینی منجر م

ی از نهادهاسااات  اهمجموع،  محصاااول کنونی این فرایند تحول،  عم وبلنزهب

این دو نهاد با  .  نداهاری تجسام یافتدهکه در روند ماشاینی تولید و کارآفرینی سارمای

هدف اولی تولید کالا و هدف  :  یگرنددکدر تضااااد با ی،  مانی در پیدای زموجود ه

اما این تمدن نه  ،  مادی تمدن مدرن اساات  یهپای،  صاانعت.  دومی کسااب سااود اساات

اسااات که تمام  جناز ای.  ودشااایتوساااط صااانعت بلکه توساااط کارآفرینان کنترل م

 . یرندگیای اقتصاد نشأت مهنا و بحراهزتناق

هم موجب رشااد آن اساات و هم ،  سااود که بر اقتصاااد ساالطه دارد  ی انگیز

.  ود شایای بازار حاصال مهتد  و قیمشامای تماهتساود از تفاوت میان قیم.  افول 
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بلکاه بر  ،  ساااااود واقعی آن  یهارز  یاک بنگاا  اقتصاااااادی ناه بر پاایا،  باا این حاال

ارز  اسامی سارمایه با ارز   .  ودشایاسااز ساودهای انتظاری آیند  سانجید  م

.  ند کیاساات که اعتبار بنگا  را تعیین م یاما ارز  اساام،  واقعی آن متفاوت اساات

ازد و این امر  سااااایور مآما را الزاها ری و گساااااتر  بنگااو افزای  بهر،  رقاابات

تا زمانی که .  ودشاااییری و تأ یرگذاری بر ساااودآوری آیند  مگمموجب افزای  وا

این افزای   ،  یری در دسااترز اساات و رونق اقتصااادی ادامه داردگمپول برای وا

شاکاف میان  ،  ورتصاناما در غیر ای.  ودشایاز نمساهارز  اسامی سارمایه مساحل

ای متورم سااارمایه و ساااود واقعی به روندی از ورشاااکساااتگی و رکود  ه ارز

 . نجامدایم

باا  .  رونق اقتصاااااادی در بطن خود باذرهاای زوال را نیز دارد،  رتیابتنبادی

ساااااودهاا نیز همرا  باا اعتباار و تورم قیمتی رشاااااد  ،  ری و تولیادو افزای  بهر

و  ر ه ای خود و با کاه  ساودها روب هته گساتر  اعتبار با محدودیکنتا آ،  نندکیم

نسابت ساودهای  ،  ادنی و افزای  نرخ بهر دموا  یهدن سارمایشاببا کمیا.  ودشایم

ا مورد  ههارزشایابی سارمای،  ود و ناگزیرشایذاری دگرگون مگهانتظاری به سارمای

عواماال دیگری چون افزای   ،  بااه این رونااد.  یردگیبااازبینی ان باااضااااای قرار م

دگی دوران  زبا در ا ر شااتاه اشاایدگی بنگاپمکاه  شاادت کار و ازه،  دسااتمزدها

 . ودشیرونق افزود  م

اما  ،  تجاری تفاوت چندانی با دیگران ندارد  یهاگرچه توصایف وبلن از چرخ

او  .  هاددیاراناه پیوناد مدهاو این روناد را باا تضااااااد میاان تولیاد و تولیاد سااااارماایا

افزای  ساارمایه اساات و نه  ،  ه هدف تولیدکنلیل آدهابد که تنها بییرسااتی درمدهب

ایی با  هناری و بحرادهساارمای  یهار جامعبتوضااعیت رق،  تأمین نیازهای انسااانی

وبلن  ،  برخلاف دیگر ناظران.  یندآیصاااارفی پدید مممولید و کتهای اضااااافهیویوگ

 ابه وضاااااعیات طبیعی  مهبلکاه با،  ا را نه همچون انحرافاتی موقتی از تعاادلهانبحرا

از  .  ردکیاری پز از رسایدن به ساطحی مشاخص از بلوا درک مدهسارمای  یهجامع
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؛  اری متأخر ساااار برآورد دهبحران مزمن ساااارمای،  ای بحرانی گذشااااتهههدل چرخ

 . بحرانی که تنها با دگرگونی بنیادین نظام اجتماعی قابل رفع است

،  عم وبلن زهبا، ا کاه حاالات ایساااااتاا یاا تعاادل اقتصاااااادی وجود ناداردجاناز آ

ای  ه ن نوساا  یهاساطوهغم یا بریعل،  اریدهوان انتظار داشات که نظام سارمایتینم

این نظام در ذات خود فاقد  .  روندی پیوسااااته از توسااااعه را طی کند،   اایهچرخ

ا  ه ن تناوب بحرا،  اعتباری-پولی  یهدر دوران اوج جامع.  ابی اساتیلساازوکار تعاد

شااکاف میان  .  دشاایبلکه اغلب از عوامل بیرونی ناشاای م،  ریشااه در نظام نداشاات

ای بیرون از  ه ور موقتی از راطهد بشااایاری و ساااودآوری را هنوز مدهسااارمای

                                  ازی تولیاد طلا و تورم قیمتی  همرا   سااااانچون تورم پولی یاا افزای  و ارزا، نظاام

اما  .  نه صاانعتی،                                ی آن دوران عمدتا  تجاری بودندا ای دورهنبحرا.  مهار کرد،  آن

حتی  ،  تضاااد میان الزامات ساارمایه و سااودهای ممکن،  صاانعتی یهبا رشااد جامع

وضاااعیت بحران مزمن سااار بر  ،  ورناز همی.  کل گذرا نیز قابل رفع نیساااتشاااهب

 . وردآیم

ی  ا   ری فزایندو ذات تولید ماشااااینی و بهر،  (Veblen) نظر وبلن  یهبر پای

کاه   ، ا و در نتیجههتبه کاه  قیم،  در شااارایط رقابتی،  که همرا  با آن اسااات

ای فردی  ههحفظ ساودها مساتلزم گساتر  سارمای.  نجامدایمعین م  یهساود سارمای

نوعی رقابت میان گسااتر  ساارمایه و گرای  سااود به کاه   ،  رتیبتنبدی.  اساات

با افزای   .  واند در آن پیروز شودتییرد اااا رقابتی که البته تنها دومی مگیشکل م

نخسااتین تلاشاای که برای  ، شااکاف میان ارز  ساارمایه و سااودهای قابل تح ق

با  .  ازی اساتسایو انحصاار  «ردنکیتراسات»از را   ،  یردگیم ابله با آن صاورت م

ازی به رقابت انحصااااری و در نتیجه آغاز دور جدیدی از  سااایانحصاااار،  این حال

ای سااااودآور آنگا  با رشااااد شااااگرف مصاااارف  هتنیاز به قیم.  نجامدایرقابت م

اما این مسااااایر نیز با موانعی  ؛  ودشااااایغیربهینه یا تولید کالاهای زاحد برآورد  م
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ی اساات که تنها  ایوضااعیت اقتصاااد،  نهایی  یهنتیج.  غیرقابل عبور مواجه اساات

 . بحران مزمن توصیف کرد یهنزلمهوان آن را بتیم

کنون نیز  امه،  کاه دیگر قاابال رفع نبود، وبلن بر این بااور بود کاه این بحران

تنها جایگزینی نظام اقتصادی پولی ااا اعتباری کنونی  ،  وجود دارد و به همین دلیل

 . واند از فروپاشی عمومی جامعه جلوگیری کندتیبا نظامی دیگر از تولید م

ای  ه ی نکه آلودگآیب،  در واقع همان نظام موجود تولید اساات،  این نظام جدید

چنین نظمی در گساسات  ،  از نظر وبلن.  آن را در خود داشاته باشاد  یهاراندهسارمای

فزایناد  میاان مالکیات و مدیریت و در آگاهی روزافزون نسااااابات به این واقعیات که 

از  ،  بر آن ادامه یابد  انگلی  یهاراندهواند بدون نهادهای ساارمایتیتولید صاانعتی م

صانعتی توساط فروپاشای نظام    یهتوساع  ی تخریب فزایند.  پی  نوید داد  شاد  اسات

ای  ه تبه نابودی ساان،  همرا  با اهمیت روزافزون فناوری و تولید ماشااینی،  سااود

ایی تاز  را فراهم خواهد کرد که هتکهنه منجر خواهد شاااااد و امکان ظهور سااااان

 . اجتماعی بیشتر باشند یهمتناسب با تولید صنعتی و توسع

ی از اقتصاااد بورووایی برخی لحظات  اه ابه شاااخمهب  «نهادگرایی»با آنکه  

اما بخ  بزرگی از انسااجام فکری آ ار وبلن را از دساات  ،  انت ادی در خود داشاات

                                                                     اگر وبلن )همچون آدام اسااامیت( نهایتا  سااا وط سااارمایه را به تأ یرات رقابت  .  داد

ابعااد آن را    یهاراناه همادهدشااااامنی او باا تمادن سااااارماایا، اددیفزایناد  نسااااابات م

نکه ن د پیروان او بیشاااتر برخاساااته از اضاااطراب نسااابت به  آلحا.  رفتگیدربرم

اری بود تا اشاااتیاق به روابط اجتماعی  دهسااارمای  یهلوقود جامعابفروپاشااای قری

عامل  ،  ی نیرومند«کفتارهای ساااودجو»  یهرفتار غیرمساااحولان،  برای آنان.  نوین

،  نهادگرایی تبدیل شد به ندای اقدام ،  از این رو؛  ادن نظام بوددقوی س وط سوسهب

آگاهانه    یهمداخل.  «ی برای نجات جهانی در حال غرق شدناهپیام استغا »ان  ساهب

اجتماعی    ی در فرآیندهای اقتصااادی برای یافتن راهی برای رهایی از ف ر گسااترد

ارتدوکز هیچ ابزاری برای حل مشاااکلات و    یهنظری.  دشااایضاااروری دانساااته م



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /50
 

نهادگرایی کوشید از طریق  ،  در اینجا.  ردکیمنازعات روزافزون اجتماعی فراهم نم

د  اااا راهی  شییزرهی از اصلاحات اااا در راستای اقتصادی برناماهپیشنهاد مجموع

 . اری رقابتی اراحه کنددهبرای غلبه بر معایب سرمای

سات پیشانهادها نتوانسات نفوذی گساترد  و پایدار بیابد  دناما نهادگرایی با ای

در م اام بنیاانی  ،  ور محادودطهی بااقی مااناد کاه تنهاا بااهنوان جریاانی حااشااااایاعهو با

باا  .  مادآیایادحولوویاک برای ماداخلات موقتی دولات در شااااارایط بحرانی باه کاار م

انجمن  »یو  در  وهب،  لبانه ایفا کردط ای اصاااالاه ری در جنبتمن   مه،  الحنای

ای تخصاصای متعددی ت سایم  ههکه به شااخ،  ارتدوکز  یهنظری.  انگلساتان  «فابیانی

میدان اقتصااااد نظری را در  ،  وابساااته بودند  «ناب  یهنظری»شاااد  بود و همه به  

ی از دانشگاهیان فراهم  ا اختیار گرفت و امکان معیشت مناسبی برای شمار فزایند

ای  ه                                                            عملکرد صارفا  ایدحولوویک اقتصااد نظری همچنین در رشاد دانشاکد.  سااخت

بازرگانی مشهود بود اااا مراکزی که با زندگی عملی تجاری سر و کار داشتند و از  

 . اندندمیأ یر باقی متیاقتصاد نظری ب

هرچه  ،  اریدهنوان ابزار توجیه ایدحولوویک نظام سارمایعهاقتصااد نظری ب

چراکه ناتوانی آن در درک واقعیات اقتصااادی  ،  بیشااتر با شاارمساااری مواجه شااد

ا کاه ورود باه این واقعیات بادون نفی خود  جاناز آ.  دشااااایوز آشاااااکاارتر مرهروزبا

وی  ساااهحرکت ب:  اقتصااااد نظری را  عکز را در پی  گرفت،  نظریه ممکن نبود

                         اکنون دیگر هدف آن صااااارفا   .  تا از رویارویی با واقعیات بگریزد، انتزاد بیشاااااتر

بلکه بررساااای نوعی اصاااال ع لانیت بود که گویا در  ،  نبود  «اقتصاااااد»  یهمطالع

وشید وسایل کمیاب را  کیای انسانی موضوعیت داشت اااا اصلی که مه کن یههم

 . برای اهداف جایگزین تخصیص دهد تا بهترین نتیجه حاصل شود

شاکلی  :  تمرکز اقتصااد بر وجه خاصای از رفتار انساانی بود،  در این برداشات

ماادام  ، هرگوناه رفتااری،  ورناز ای. یادآیپادیاد م «کمیاابی»از رفتاار کاه تحات تاأ یر 

ما  .  وجهی اقتصاادی دارد،  ای مطلوب دیگر باشادههوشای از گزینپمکه مساتلزم چشا
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بلکه  ؛  مینی فعالیتی اقتصااادی اساات و تولید فلساافه نیسااتزبوییم تولید ساایگینم

ای  ههوشااای از گزینپما مساااتلزم چشاااهتا که هرکدام از این فعالیجنوییم تا آگیم

تنها محدودیت در موضااااود علم  .  اقتصااااادی دارند  یههر دو جنب،  دیگر هسااااتند

 . اقتصاد همین است

 ابه اصاااالی از  مهموضااااوعات ب  یهاقتصاااااد به هم  یهاین گسااااتر  دامن

                                                 به کاه  آن به یک رو  تحلیلی صاااارف انجامید که عملا   ،  الحندرعی،  ع لانیت

،  و ر ناز ای.  خود نظام اقتصااااادی بازداشاااات  ی آن را از هرگونه اظهار نظر دربار

و تنها یک بحران  ؛  بحران اقتصاااادی نیز از قلمرو علایق علم اقتصااااد خارج ماند

 . لاقگی را کنار بزندعیا لرزاندن زمین بود که توانست این بهلجهانی و سا

 





 

 

 

 نظریه بحران مارکس . ۲

نزد ماارکز امری از پی   ،  رکود علم اقتصااااااد بورووایی از حیاث محتوایی

 : او نوشت. د  بودشنتعیی

مبارز  طب اتی  ،  ی تعلق دارد که در آنا اقتصااد سایاسای کلاسایک به دور»

            نهایتا  )و  ،  ریکاردو،  آخرین نمایند  بزرگ آن.  ور کامل رشاااد نیافته بودطههنوز ب

و میان ساود و رانت را ن طه  ،  میان دساتمزد و ساود،  آگاهانه( تضااد منافع طب اتی

او با ساادگی این تضااد را چونان قانون اجتماعی  .  ای خود قرار داده آغاز پووه

علم اقتصااااد بورووایی به مرزی رساااید که ،  اما با همین تناقز،  طبیعت تل ی کرد

بورووازی قدرت  ،  در فرانسااااه و انگلسااااتان  ...دیگر نتوانساااات از آن عبور کند

عمل و چه   یهمبارز  طب اتی چه در عرصا،  از آن زمان.  سات آورددهسایاسای را ب

این امر ناقوز  .  ایی آشااکار و تهدیدکنند  درآمدهلزپی  به شااکا بی،  در نظریه

دیگر این پرساا   ،  از آن پز.                                             مرگ اقتصاااد بورووایی  علمی را به صاادا درآورد

بلکه این بود که آیا به نفع  ،  مطر  نبود که آیا این یا آن قضاااایه درساااات اساااات

در جای  .  اهنمطابق با م ررات پلیساای هساات یا بر ضااد آ، ساارمایه هساات یا نه

و در جای تح یق علمی  ؛  ای مزدبگیر نشااسااتندهزنتمشاا،  رزغیپووهشااگران ب

 . «مدافعان نظم موجود یهوجدان ناراحت و نیت شریران، واقعی

او    یهارز  و ارز  اضاااف  یهبر نظری،  ن د مارکز بر اقتصاااد ساایاساای

زیرا به دیالکتیک  ،  رو  او از اقتصااااد کلاسااایک متفاوت اسااات.  اساااتوار اسااات

و  ،  مان با درک نفی آن زمه هساااات را هچناجتماعی باور دارد که درک م بت از آ

در  ،  ی را سایالاهافتیل                    هر شاکل تاریخی  تکام؛  یردگیدر بر م،   ایضارورت نابود
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بلکه  ،  ودشایه هسات مرعوب نمچنو از آ؛  انددیحال حرکت و در نتیجه زودگذر م

 : ور که مارکز خود اشار  کرد  استطنهما، البته.                            ذاتا  انت ادی و ان لابی است

تح یق باید  .  تح یق متفاوت باشاد  ی موضاود باید از شایو  یهاراح  ی شایو»

ا را تحلیل  هنآ یهای مختلف توسااااعهلشااااک،  ور جزحی مواد را گردآوری کندطهب

تنها پز از انجام این کار اسات که .  ان را آشاکار ساازدشایکرد  و پیوندهای درون

و  ،  میز باشاااد آتاگر این موف ی.  رساااتی عرضاااه کرددهوان حرکت واقعی را بتیم

ممکن اسااااات چنین باه نظر آیاد کاه باا  ، ا باازتااب یاابادها                     زنادگی  موضاااااود در ایاد

 «. ریوری( روبرو هستیمپآساختاری پیشینی )

                                   دریج خود را از تفساایر صاارفا  فلساافی   تههد که او بدیآ ار مارکز نشااان م

تفسیر رو  دیالکتیکی  ،  ورنازای.  رها کرد،  تحول اجتماعی که آغازگا  کار  بود

رد  ک یه لنین ادعا مکنچنا،  اری ناصااواب اسااتدهنوان کلید فهم واقعیت ساارمایعهب

،  فلساافه ،  برای هگل.  که فهم ساارمایه تنها از طریق درک منطق هگل ممکن اساات

                              دیاالکتیاک باازتااب  واقعی  حرکات  ،  اماا برای ماارکز؛  تجلی ع ال در تااریا بود

ورت رسااااوبی  صااااهبورووایی ف ط ب  یهکه در فلسااااف،  اری بوددهتاریخی ساااارمای

هگل ما    یهونه نبود که فلسفگنای،  نزد مارکز.  دشیایدحولوویک و کاذب پدیدار م

اری امکان  دهبلکه فهم سارمای،  اری برساانددهرا به درکی درسات از جهان سارمای

 . ردکینظام هگلی را فراهم م «ع لانی یههست»درک 

اما آگاهی او از روابط  ،  هگل آغاز کرد  یهت که مارکز از فلسااافسااایبدیه

،  ا زاد  شاااااد  بود هنلیساااااتی در دل آآ ی که دیالکتیک ایداهارانده            عینی  سااااارمای

به  ،  دشای                                   ه صارفا  چونان موضاود فلسافه پدیدار مچنآ».  ودی بر آن غلبه یافتزهب

                                    ه در تحلیل مفهومی صارفا  چونان شابحی  چنآ؛  موضاود اقتصااد سایاسای بدل شاد

ی واقعی در جهان بیرونی آشاکار  ا نوان پدیدعهایسات ببیم، دشایمفهومی دید  م

،  مارکز از منطق هگل مسات ل شاد ،  ولی در اصال،  حتی اگر نه در عمل «.  دشایم

اری را آشکار  دهماهیت دیالکتیکی تحول سرمای،  و تح ی ات اقتصادی و تاریخی او
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  یه زیرا قانون حرکت جامع،  دیالکتیک در سارمایه حضاور دارد،  بنابراین.  سااختند

رو  دیالکتیکی را چونان ابزاری برای کشااااف  ،  و همین؛  اری اسااااتدهساااارمای

 . ازدسیذیر مپهح ی ت توجی

                           یعنی وحدت اضااداد  ساارمایه و  ،  ارانهدهبا پویایی درونی روابط تولید ساارمای

                                               نساابتا  ایسااتای فحودالیساام اروپایی جای خود را به    یهفرایند تولید و توسااع،  کار

که پیامدهایی جهانی  ،  اب ه دادساایفرایندی از تحول اجتماعی با ساارعت و شاادت ب

ان لاب بورووایی و بازتاب فلسافی  ،  ای اقتصااد سایاسایههنظری،  این پویایی.  داشات

پیادای  نیروهاای مولاد    یهبر پاایا،  هر تحول ان لابی در جاامعاه. آن را برانگیخات

نیازمند روابط تولیدی  ،  رداری کاملب جدیدی اساااتوار اسااات که برای رشاااد و بهر

ایجاد روابط تولیدی نو نیروهای  ، در جهت عکز نیز.  متناسااااب با خود هسااااتند

.  ذارند گیکه خودشاااان بر روابط تولیدی موجود تأ یر م،  وردآیمولدی جدید پدید م

ه در برابر رشاااااد این نیروهاای مولاد باایساااااتاد و باه روابط تولیادی کهناه  چانهر آ

ود که در نهایت به نبردهای  شااااایای طب اتی منجر مهیبه درگیر،  وابساااااته بماند

،  فرایند رشااااد ،  بدین ترتیب.  ساااایاساااای و دگرگونی نظم اجتماعی خواهد انجامید

                                                                       مان فرایندی ان لابی اساات که ت ریبا  تمام وجو  زندگی اجتماعی انسااان را در  زمه

 . یردگیبر م

اری از دل تولید کالایی و در بساتر مالکیت خصاوصای  دهتولید سارمای  ی شایو

.  جادایی تااریخی تولیادکننادگاان از ابزار تولیاد اساااااتوار شاااااد   یهو بر پاایا، پادیاد آماد

تولیاد  .  نیروی کاار باه کاالایی بادل شاااااد و بنیاان اقتصااااااد باازار را شاااااکال داد

ارانه تنها از آن رو تولید اجتماعی اساااات که کالاها نه برای مصاااارف  دهساااارمای

در  ،  این تولید اجتماعی.  وندشااایبلکه برای فرو  به دیگران تولید م،  شاااخصااای

باید م تضایات ساودآوری برای مالکان خصاوصای سارمایه را برآورد   ،  عین حال

تولید اجتماعی  .  ودشاایمان به ت ساایم طب اتی بدل مزمه،  ت ساایم اجتماعی کار.  کند

تولید  ؛  اران باشااددها به سااود جامعه اساات که بتواند به سااود ساارمایجنتنها تا آ
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تولید اجتماعی تنها  ،  ورنازای.  ی اساات که تابع منافع خصااوصاای اسااتایاجتماع

 . استا شودرمور غیرمست یم و تصادفی ممکن است با نیازهای اجتماعی هطهب

میاان خریادار و   یهاراناه در رابطاده                              این خصااااالات اجتمااعی  تولیاد سااااارماایا

ای منفرد انجاام  ها تولیادی کاه توساااااط بنگاا.  نادکیفروشاااااناد  در باازار نمود پیادا م

ا را تعریف  هناری آدهونه که نظام سرمایگنود باید با نیازهای اجتماعی ااااا آشیم

  یه رابط  ی نندکمسازوکار بازار تنظی،  در اقتصاد بورووایی.  ند ااا سازگار باشدکیم

در این  .  ودشاایو نیز توزیع متناسااب کار اجتماعی فرز م،  میان تولید و مصاارف

نوان تولید کالا و تولید سود اا نادید  گرفته  عهتولید اا ب  یهخصلت دوگان،  چارچوب

زیرا تولید ساااود از طریق تولید کالاسااات و گویا در قوانین آن پوشاا   ،  ودشااایم

                این فرز ظاهرا   ،  ا که نیروی کار نیز کالایی اساااااتجاناز آ، اگرچه.  یافتاه اسااااات

هاد کاه تولیاد کاالا تنهاا باا  دیاماا در واقع این ح ی ات را تغییر نم؛  ماایادنیدرسااااات م

سااازوکارهای بازار و قیمت را  ،  و همین هدف،  یردگیهدف سااودآوری صااورت م

،  ند کیت ارن عرضاااه و ت اضاااا که اقتصااااد بورووایی بر آن تأکید م.  ندکیتعیین م

مانع از فهم مناسابات واقعی بازار و پویایی سارمایه اااااا که از میل به ساود ناشای  

 . رددگیود ا مشیم

از نظر  .  عزیمت ن د مارکساااای اساااات  یهن ط،  بورووایی  یهمرزهای نظری

ناد کاه روابط طب ااتی در بساااااتر تولیاد  ایایهالشاااااکا،  روابط اقتصاااااادی،  ماارکز

ند  ا یایی فتیشاایسااتهههر دو م ول،  ارز  و قیمت.  یرندگیارانه به خود مدهساارمای

کلاسااااایاک ارز  از    یهنظریا.  ا روابط واقعی طب ااتی نهفتاه اساااااتهان          کاه زیر  آ

:  رساااد پیاما مارکز م،  ویدگیساااخن م  «یاهارز  مبادل»و    «ارز  مصااارفی»

پاسااا او این اساات که در بسااتر روابط  ؟  وجود دارد  «ارز »                 چرا اصااولا  مفهوم  

فرایند اجتماعی کار ناگزیر در قالب مناساااابات ارزشاااای  ،  ارانهدهمالکیت ساااارمای

                                                        چون در چنین سایساتمی روابط طب اتی  اسات مار به شاکل مبادله  .  ودشایبازنمایی م

ت سایم تولید  ،  رند(خیاران نیروی کار را از کارگران مدهابد )زیرا سارماییینمود م
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ناگزیر باید به صاااورت ارز  و ارز  اضاااافی  ،  اجتماعی به کار و کار اضاااافی

ی میاان  اههیچ مباادلا، ی طب ااتی و مبتنی بر مباادلاه نبوداهاگر جاامعا.  ظااهر شاااااود

و روابط تولیاد  ،  رفاتگیدارنادگاان ابزار تولیاد و کاارگران فااقاد ماالکیات صاااااورت نم

 . ودندبیروابط ارزشی نم، اجتماعی

د که شایا ناشای مجنارز  از آ  یهمشاکلات اقتصااددانان کلاسایک با نظری

ولی  ،  انسااااتنددیی و ارز  مصاااارفی ماهاگرچه کالاها را ترکیبی از ارز  مبادل

                      این کشاف از آن  مارکز  .  کالای نیروی کار را کشاف نکرد  بودند  یهخصالت دوگان

ی را آنگونه که در واقعیت وجود  اهار توانسات روابط مبادلبنکه برای نخساتی،  بود

کاالاهاا بر    یهمباادلا.  ه قاانون ارز  را کناار بگاذاردکانبادون آ،  دارناد تبیین کناد

ه امکان سااااود را فراهم  چنآ.  مرا  نداردههسااااودی ب،  اساااااز برابری زمان کار

،  در چاارچوب قاانون ارز  .  نوان کاالا اساااااتعهدوگاانگی نیروی کاار با،  نادکیم

اما در عوز ارز  مصاارفی  ،  ردازدپیی آن را ماه                             خریدار  نیروی کار بهای مبادل

ی خود را  اهکه توانایی خلق ارزشاای فراتر از ارز  مبادل،  وردآیساات مدهآن را ب

                                                     مناساااابات قیمتی بازار را تنها در نساااابت با روابط ارزشاااای   ،  به بیان دیگر.  دارد

جوهر نظاامی کاه .  وان فهمیادتیم،  بنیاادینی کاه در م اام روابط تولیادی وجود دارناد

بلکاه تملاک  ، ای زماانیهالمعااد  یهناه مباادلا، ودشااااایارز  تنظیم م یهسااااایلاوهبا

ای کاری  هنصااحبان سارمایه زما.  شاد  اساتنت                 کار اضاافی  پرداخ  یهاراندهسارمای

اری  دهو بر اقتصاد سرمایرنقانون ارز  تنها از آ.  نندکیمعادل را با هم مبادله نم

حدود مشااخصاای برای تولید  ،  حاکم اساات که نیروهای اجتماعی مولد در هر لحظه

ا باید  ههو توزیع این ارز  اضااااافه میان ساااارمای،  نندکیارز  اضااااافه تعیین م

ساارمایه ممکن    یهکمابی  با نیازهای اجتماعی هماهنه باشااد تا تداوم و توسااع

ی بازار باید نه چونان روابط ارزشی بر مبنای زمان  اهروابط مبادل،  ورنازای.  شود

بدون  ؛  ظاهر شاوند،  وندشایورت روابط قیمتی که از آن منحرف مصاهبلکه ب،  کار

 . اری توسط قانون ارز  باشددهه این امر به معنای نفی تنظیم سرمایکنآ
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ارز  کار را از سوی    یهارگیری منسجم نظریکهب،  انحراف قیمت از ارز 

اگر  .  ناممکن ساااخت،  ان توزیع بودشاایاصاال  یهکه دغدغ،  اقتصاااددانان کلاساایک

،  ای واقعی قیمتی ههباید نشاااان داد که رابط،  قرار باشاااد قانون ارز  حفظ شاااود

.  وند شاااایا تعیین مهنرحال از آههاما ب،  ای ارزشاااای تفاوت دارندههگرچه با رابط

 ای موجوهت                    وان مست یما  از قیمتیهرچند این تعیین قیمت توسط ارز  را نم

ای در حال تغییر تولید  هتوان آن را در قیمتیاما م،  د در بازار اساتنتاج کرد

ای تولید و نرخ سااااود متوسااااط تشااااکیل  ههایی که از هزینهتقیم؛  مشاااااهد  کرد

تنها قیمت کالاها وجود  ،  همچون در واقعیت بازار،  اردهدر آگاهی سارمای.  وندشایم

ی از  اه ااابااه مساااااحلاامهحتی تولیااد نیز خود را باا،  برای کااارفرمااای منفرد.  دارد

مواد خام و نیروی کار را خریداری  ،  او وسااایل تولید:  هددیخریدوفرو  نشااان م

ند تا کالاهایی تولید کند که قیمتشاااااان در بازار ساااااودی را برای  به ارمغان  کیم

ناا،  آورد کااه  سااااارمااایااتهساااااودی  بلکااه  کنااد  تااأمین  را  او  معااا     یه نهااا 

برای او نه ارز  و ارز   .    را نیز حفظ و افزای  دهدا  دشااااایذارگهسااااارمای

د  اااااا که به صورت قیمتی  شلای تولید و سودهای حاصههبلکه تنها هزین،  اضافی

 یهفاوتی نسبت به روابط ارزشی که همتیاما این ب.  وند اااااااا معنا دارندشیبیان م

ای  ه ههد که هزیندیجه واقعیت را تغییر نموچیههب،  نداکاران در آن شاریدهسارمای

                                             ایی دیگر از م ادیر معینی از زمان کار  نهفته  هنچیزی جز بیا،  تولید و نیز ساودها

 . در کالاها نیستند

جود  وهمحصااول اجتماعی کلی را ب،  ندکیکل زمان کاری که جامعه صاارف م

هرچه ساهم بیشاتری از این  .  ودشایورد که میان دساتمزدها و ساودها ت سایم مآیم

ساهم کمتری به کارگران خواهد رساید و  ،  اران برساددهمحصاول اجتماعی به سارمای

،  کلی   یهنه کل نیروی کار و نه سارمای،  نه تولید اجتماعی کلی،  در واقع.  برعکز

                                        ا را مسات یما  مشااهد  و روابط مت ابلشاان  هنایی نیساتند که بتوان آهتدام کمیکچهی

ا نه با  ههای گوناگون ت سایم شاد  و این سارمایههسارمایه به سارمای.  را تعیین کرد
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ری از  تگر یاا بزرتکای کوچاها بلکاه باا گرو،   ااباه یاک کالمهکاارگر با  یهطب ا

توانایی  ،  ا با یکدیگر تفاوت دارندههونه که سرمایگنهما.  وندشیکارگران مواجه م

ا  ه ه سارمای  «ای ارگانیکهبترکی».  ا در تولید ارز  اضاافی نیز یکساان نیساتهنآ

  یه اررفته )سرمای که ابت( به نیروی کار ب  یهاااااا یعنی نسبت وسایل تولید )سرمای

،  ود شاایا ساارمایه به کار گرفته مهنایی که در آهتمتغیر( اااااااااااااا بسااته به صاانع

تنها کار زند  اسااات که ارز  اضاااافی  ،  ارز  کار  یهمطابق با نظری.  نداتمتفاو

ی اساااات که در قیاز با کل  ایارز  اضاااااف،  اما از آنجا که سااااود.  ندکیتولید م

باید در صانایعی که ،  ودشای ابت و متغیر( سانجید  م  یهسارمایه )یعنی جمع سارمای

ساود کمتری حاصال شاود  ،  متغیر دارند  یه ابت بیشاتری نسابت به سارمای  یهسارمای

و دلیل  رقابت  ،  نین نیسااتچناما ای.  تا در صاانایعی که این نساابت برعکز اساات

اران و نیز رقابت خریداران با آنان و با یکدیگر اساات که منجر به  دهمیان ساارمای

این سااودهای  .  ودشاایدگرگونی سااودهای واقعی به سااودهای متوسااط اجتماعی م

هناد تاا هر  دیامکاان م،  ونادشااااایای تولیاد افزود  مهاهوقتی باه هزینا،  متوساااااط

 .   در ارز  اضافی اجتماعی کلی سهیم شودا ی متناسب با اندازاهسرمای

      خود   ،  وان تشاااکیل نرخ ساااود متوساااط را با رقابت توضااایه دادتیاگرچه م

این  .  هاددیواقعیات رقاابات توضااااایحی برای م ادار این نرخ در هر م طع زماانی نم

ور  ط هاما ب،  معینی از ساود که هرچند ناشاناخته اسات  ی م دار وابساته اسات به تود

و چون ارز  کل کالاها  .  ودشااایاجتماعی تولید م  یهقطعی از ساااوی کل سااارمای

و این ارز  اضاافی کلی ساطه ساود متوساط  ،  شارط تح ق ارز  اضاافی کلی اسات

ای تولیاد را  هاتقاانون ارز  قیما،  نادکیو در نتیجاه نرخ عمومی ساااااود را تعیین م

 . ندکیتنظیم م

تولید صاورت    یههرچند آفرین  ارز  اضاافی از را  کار اضاافی در عرصا

انباشات    ی گرچه تولید تحت سایطر.  ودشایتح ق ساودها در بازار انجام م،  یردگیم

                                 اما این وجه  مصااارفی  تولید اسااات که ،  ابدییسااارمایه اسااات و در بازار تح ق م
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و از این طریق بر روابط قیمتی و در  ،  ندکیعرضاااه و ت اضاااا را تعیین م  یهرابط

با  .  ذاردگیای مختلف ا ر مههنتیجه بر ت سایم ارز  اضاافی اجتماعی میان سارمای

و با کاه  ت اضااااا  ،  ابدییتولید آن افزای  م،  افزای  ت اضااااا برای کالایی خاص

           ای نسابتا   ه سارمایه از بخ،  از این رو.  ابدییتولید  کاه  م،  برای کالایی دیگر

ای  ه بتغییرات در ترکی.  ودشاایرعت در حال رشااد منت ل مسااهای به راکد به بخ

تاأ یری بر  ،  هناددیایی رخ مجاهای منفرد کاه در پی این جااباهاهارگاانیاک سااااارماایا

این تغییرات منجر به ساااااودهایی بیشاااااتر از  ،  برعکز.  ا ندارندهنساااااودآوری آ

این ساود اضاافی که بی  از ساود متوساط  .  وندشایازد  مبمای کههساودهای سارمای

ود  ساماما با ورود سارمایه از صانایع ک،  ودشایدر ساطه قیمت معینی ظاهر م،  اسات

جوی همیشاگی برای ساود  وتاین جسا.  ودریدوبار  از میان م،                  به صانایع پ رساود

اری اساااات و از رهگذر آن به افزای  ترکیب  ده                   ویوگی  رقابت ساااارمای،  اضااااافی

 . ودشیاجتماعی در کلیت آن منجر م یهارگانیک سرمای

باایاد از فرایناد  ،  اهاتبع آن قیماتهای روابط ارزشااااای و باهایبرای فهم دگرگون

اری ناشای  دها از انباشات سارمایهتدگرگونی ساطه عمومی قیم.  انباشات آغاز کرد

کااه  کلی قیمات کاالاهاا را  .  ابادیایری کاار نمود مو ود کاه در افزای  بهرشااااایم

هر کالای منفرد زمان  ؛  ر با جدیدتر دیدتمای تولید قدیه دور  یهوان از م ایساااتیم

کاه  ارز  کالای منفرد با  .  کار کمتری را نساابت به گذشااته در خود نهفته دارد

ه سااودآوری ساارمایه با وجود افت  کیحونهب،  ودشاایافزای  کمیت کالاها جبران م

ری کار اسات  و ا وابساته به تغییر بهرهتبنابراین تحول قیم.  ودشایا حفظ مهتقیم

دیگر نیازی به  ،  اریدهبرای تحلیل گساتر  سارمای.  و در نتیجه تابع قانون ارز 

کنون در دل تحلیل  اما ههتزیرا تحول قیم،  خاصاااای در باب قیمت نیساااات  یهنظری

 . ارز  گنجاند  شد  است

                  ای ارزشاای  کالاهای  ههنشااان،  وندشاایدر روابط قیمتی که از رقابت ناشاای م

ه ت سااایم  کنهمچنا،  انندمیای منفرد از نظر پنهان مهتمنفرد و ساااودهای شااارک
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ظر از شارایط این  نفاما صار.  محصاول اجتماعی به دساتمزد و ساود نیز چنین اسات

ود که به  شیایی از کالاها اعمال مهتدر هر م طع زمانی این ت سیم بر کمی،  ت سیم

زماانی کاه نخسااااات باه تولیاد ارز  و تولیاد  ،  م اادیر معینی از زماان کاار نیااز دارناد

،  ود شاایا بیان مهتتوزیع واقعی که در قالب قیم.  ودشاایارز  اضااافی ت ساایم م

به  ،  هرچند در بازار پنهان اسات،  این بنیان.  مفروز بر این ت سایم نخساتین اسات

،  از منظر این دومی .  ا و کالاهاهت                                         همان انداز  واقعی اساات که جهان مشااهود  قیم

بازار    ی ای پیچیده از از پدیدساا ایی سااادهد ابه انتزامه                    روابط ارزشاای صاارفا  ب

جهااان کااالاهااا تنهاا  ،  امااا اگر بر روابط بنیااادی تولیااد تمرکز کنیم؛  نناادکیجلو  م

وان بادون ارجاد  تیروابط تولیاد را م.                                   ای گونااگون  هماان روابط خواهاد بودها دگر

روابط  ،  بنابراین.  وان فهمیدتیا نمهناما بازار را بدون ارجاد به آ،  به بازار فهمید

وانند  تیا هساتند که مهنتولید باید مبنای هر تحلیل علمی از سارمایه باشاند و ف ط آ

 . ای فرایندهای بازار را قابل فهم کنندهتا و محدودیهنامکا

نساااابت به بازار انتزاعی و نساااابت به ،  ارز  مبتنی بر زمان کار  یهنظری

وساااات که رن                        ساااااختاری ذهنی صاااارفا  از آ،  این نظریه.  روابط تولید عینی اساااات

وند و روابط ارزشاای  شاایای بازار مربوط نمه                          ای ارز  مساات یما  به پدیدههم ول

باازار در   یهنظریا.  وان از را  انادیشاااااه دریاافاتتیا را تنهاا مهاتپنهاان در پز قیما

اری را از  دهچرا که روابط تولید سارمای،                                        اقتصااد بورووایی نیز طبعا  انتزاعی اسات

این نظریاه خود را از درک کلیات  ،  انسااااانبادی.  ذاردگایبررسااااای بیرون م  ی دایر

،  تحلیل ارز  .  ازدسایای بازار محروم مه وضاعیت واقعی و در نتیجه از فهم پدید

واناد  تیزیرا م، ازدسااااایگاذار تبیینی از انتزاد باه امر عینی را ممکن م،  در م اابال

فرایند  ،  فرودستی روابط بازار نسبت به روابط تولید را نشان دهد و از این رهگذر

 . اری را آشکار کنددهکلی اقتصاد سرمای

مانع از آن اساااات که ،  نوان تولید کالا و تولید سااااودعهودن تولید ببهدوگان

تولید با نیازهای واقعی اجتماعی تطابق یابد یا تعادلی میان عرضه و ت اضا اااااا به  
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              ت اضا اساسا   ،  عم مارکززهب.  معنای تعادل میان تولید و مصرف اااااااا برقرار شود

و  ، مت اابال میاان طب اات مختلف و جاایگاا  اقتصاااااادی هرکادام اسااااات  یهتاابع رابطا

و همچنین تابع چگونگی  ،  یو  تابع نسااابت ارز  اضاااافی کلی به دساااتمزدهاوهب

مالیات  ،  زمین  ی اجار،  بهر ،  ت ساایم ارز  اضااافی به اجزاد گوناگون آن )سااود

ه بنیاان این رابطه  کانهد که پی  از آدیاین امر بار دیگر نشاااااان م.  اسااااات  .(..و

 . عرضه و ت اضا هیچ چیزی را توضیه داد یهوان از رابطتینم، روشن شود

شاای  ک  اری برای افزای  بهردهبب تلاشاای که در پی رقابت ساارمایسااهاما ب

این بنیان )یعنی روابط تولید( در وضااااعیتی از دگرگونی داحمی  ،  یردگیصااااورت م

بنابراین  .  هددی                                     ای نسابی  متغیر کالاها در بازار نشاان مهتاسات که خود را در قیم

و  ،  ای متفاوت هفضاعوتهرچند با شاد،  بازار پیوساته در وضاعیت عدم تعادل اسات

                         توهم  گرای  به تعادل را  ،  اهی به تعادلگهدن گشاکهمین وضاعیت اسات که با نزدی

حتی  ،  ازندساایاری هرگونه تعادل را منتفی مدهقوانین حرکت ساارمای.  وردآیپدید م

چرا که همین  ،  زمانی که تولید سااااود و تولید کالا در کنار یکدیگر گسااااتر  یابند

نگیزد که تنها با گساااتر  بیشاااتر  ایتناقز درونی نهفته در آن را برم،  گساااتر 

 . وان آن را پشت سر گذاشتتیم

هند و تنها در  دی                                    بدیهی اسااات که یک کل  واحد را تشاااکیل م،  بازار و تولید

روابط تولید    یهاما روابط بازار تحت سلط.  ا را از هم جدا کردهنوان آتیاندیشه م

  یه یعنی هزینا،  واناد از ارز  آنتینم، ور کلیطهبا، قیمات نیروی کاار.  قرار دارناد

در باالا برود کاه ارز   قانواناد آتیر بیاایاد و نیز نمتنپاایی،  باازتولیاد نیروی کاار

.  ارانه را از میان ببرد و به تهدیدی برای ب ای نظام بدل شاااود دهاضاااافی سااارمای

ود و عملکرد  شااایا رات آن توساااط روابط تولید تعیین م،  هرچه در بازار رخ دهد

.  ند ا  ود که این روابط تعیین کردشااای                                       ظاهرا  مسااات ل بازار به مسااایرهایی محدود م

ا فاصاااله  هن                                                           هرچند روابط واقعی قیمت ممکن اسااات از روابط ارزشااای  مبتنی بر آ

واناد بی  از م ادار زماان کااری بااشاااااد  تیای کاالایی نمها اماا مجمود ارز،  بگیرناد
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مجمود قیمت کالاها البته ممکن اسات از  .  که در تولید آن کالاها صارف شاد  اسات

چرا کاه برابری میاان ارز  کال و قیمات کال ف ط در  ،  ا کمتر بااشااااادهانکال ارز  آ

یعنی ممکن اساات ارز  و ارز  اضااافی  .  فرز فرو  کامل کالاها برقرار اساات

ه  ک ن ناچنآ،  اما بخشای از آن در قیمت کالاها بازتاب نیابد،  بیشاتری تولید شاد  باشاد

خصالت  ،  هد و آن بخ  از کالاهادیرفتن بخشای از تولید رخ من در صاورت فرو

ایی کاه تح ق  هاتمجمود قیما،  در هر حاال. هناددیارزشااااای خود را از دسااااات م

و تحلیلی از  رناز ای.  نداهایی که تح ق یافته برابر اساات با مجمود ارز،  ابندییم

موجه و قابل دفاد  ،                                                      قوانین حرکت ساارمایه که صاارفا  بر روابط ارز  مبتنی اساات

 . است

ی ماارکز بررسااااای  «سااااارماایاه»ایی کاه در جلاد اول ها در حاالی کاه پادیاد

نوان چنین  عهاری را بدهکه فرایند تولید ساااارمای»ایی هسااااتند  ه پدید،  وندشاااایم

ی را  ایاشاکال عین»وشاد تا  کیمارکز در جلد ساوم م،  «هنددیفرایندی تشاکیل م

.  « شااناسااایی و توصاایف کند ،  ورندآیکه از حرکت ساارمایه در کلیت آن ساار برم

ام به شاکلی  گبهمگا»،  ندکیه مارکز توصایفشاان مکنچنا،  ای سارمایههیپیکربند

ای مختلف نسااابت به  ههدر کن  سااارمای،  وند که در ساااطه جامعهشاااینزدیک م

اما این  .  «ودشاایعاملان تولید ظاهر م  ی و در آگاهی روزمر،  در رقابت،  یکدیگر

نوان چنین فرایندی  عهایی را که از تحلیل فرایند تولید بهتشااااناخ،  امگبهمرو  گا

،  « در م ام یک کل»ا برای سااارمایه  هتاین شاااناخ.  ندکین ز نم،  به دسااات آمد 

ای گوناگونی  هیدگردیسااااا،  گرچه در طول بررسااااای،  انندمیهمچنان معتبر باقی م

دن به جهان  شااکی برای نزدیایناسااشاا                     ای جلد اول صاارفا  روهدانتزا.  ابندییم

ی هساااتند که این جهان بر آن  ای                          بلکه بازنمایی  بنیاد واقع،  رازآلود کالاها نیساااتند

یعنی  ،                   وان پویایی  نظامتیتنها با آشاکارسااختن این بنیاد اسات که م.  اساتوار اسات

 . صویر کشیدتهرا ب، ای گوناگون سرمایههیپیکربند یههمان سرچشم
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آنگا  زمان  ،  بازتولید آن تعیین شااود  یهاگر ارز  نیروی کار توسااط هزین

 (surplus value) به شااکل ارز  اضااافی،  ودریکاری که از این م دار فراتر م

ارز  مصااارفی نیروی کار را نسااابت به ارز   ،  ری کارو افزای  بهر.  یدآیدرم

ی از سااااارماایاه را کاه از ارز   ا هاد و بادین ترتیاب توددیی آن افزای  ماهمباادلا

وان نشاان داد که تشاکیل  تیم،  بنابراین.  هددیگساتر  م،  ودشایاضاافی حاصال م

،  سااارمایه   ی فزایند  ی تود.  ری کار نیساااتو بهر  یهچیزی جز توساااع،  سااارمایه

 (valorization) فزاییا بیشاتر یا ارز  ی م دار ارز  اضاافی لازم برای اساتفاد

ذاری ارز  اضاافی  گهند )یعنی گساتر  سارمایه از طریق سارمایکیآن را تعیین م

ود که شاایاین روند در عین حال موجب م،  با این حال.  جدید(  یهبه عنوان ساارمای

موجود کاه  یابد و بدین ترتیب م دار نساااابی    یهنساااابت نیروی کار به ساااارمای

نیروی کاار  ،  یری انبااشاااااتگبالبتاه باا شاااااتاا. ارز  اضاااااافی نیز کااه  پیادا کناد

اما نساابت به رشااد ساارمایه کاه   ،  ابدیید  از نظر مطلق افزای  مشااهارگرفتکهب

در حال    یهساااارمای  ی نیاز فزایند  یهدر زمین،  حتی همین کاه  نساااابی.  ابدییم

به ناگزیر باید در طول زمان به کاه  نرخ انباشااات منجر  ،  فزاییا رشاااد به ارز

یریم که انباشاات ساارمایه توسااط روابط ارزشاای معینی  گیا نتیجه مجناز ای.  شااود

موجود    یهفزایی سااارمایا اگر ارز  اضاااافی کافی برای ارز.  ودشااایمحدود م

اما اگر ارز  اضااافی  .  ودشاایآن تضاامین م  ی آیند  یهتوسااع،  وجود داشااته باشااد

 . رددگیر سرمایه متوقف متعآنگا  گستر  سری، کافی نباشد

تولید کالا برای  ؛  تولید سااارمایه اسااات،  در واقع،             اری  کالاهادهتولید سااارمای

و این هدف هیچ ،  ی اسات برای گساتر  سارمایهاهف ط وسایل،  اجندر ای،  مصارف

م اداری پول    یهباه م اابا،  یاک سااااارماایاه.  نااسااااادشااااایی نمایحاد و مرز ذهن

ر دوبار   تگی بزراهباید در گرد  به شااکل ساارمای،  د  در تولیدشاایذارگهساارمای

مامی  تهتولید ب،  بنابراین.  اری برآورد  شااوددهظاهر شااود تا شاارایط تولید ساارمای
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زمان کار  ،  ا که ارز  اضااااافیجناز آ.  تحت فرمان تولید ارز  اضااااافی اساااات

.  د  وابساته اسات شابتولید سارمایه به م دار زمان کار تصااح،  شاد  اساتنتپرداخ

شاااد  را افزای   نتذات سااارمایه در آن اسااات که م دار زمان کار پرداخ،  بنابراین

افزای  ارز   ،  ی معین از توساااعه و با شااامار معینی از کارگراناهدر مرحل.  دهد

اران کار  دهر کردن زمانی که کارگران برای سااارمایتیاضاااافی ف ط از طریق طولان

اما هر  .  ممکن است،  نندکیر کردن زمانی که برای خودشان کار مت نند و کوتاکیم

واند  تیچرا که روز کاری نم،  اشااادنی روبرو هساااتندنلدو رو  با موانع عینی ح

.  واند به صافر برساد تیچهار سااعت باشاد و دساتمزد کارگر نیز نموتبی  از بیسا

انباشت وسایل    یهانباشت سرمایه که تحت این شرایط ممکن است اااا یعنی به م اب

ارز  اضافی را    ی تولید اا مستلزم نیروی کار اضافی است و افزای  متناظر تود

ری کار باید  و بهر،  ور مستمر پی  برودطهاما برای اینکه انباشت ب.  نبال دارددهب

هی محیط کار تح ق  دنفناوری و سااازما  یهاین امر از طریق توسااع.  افزای  یابد

در عین حال انباشااات را  ،  نداته این دو خود وابساااته به انباشاااکیدرحال.  ابدییم

وند که ترکیب ارگانیک  شااینند و موجب دگرگونی در روابط ارزشاای مکیتسااریع م

 . هنددیسرمایه را شکل م

وانی دارد  خم                                                        با فرز تداوم انباشت سرمایه اااااا فرضی که کاملا  با واقعیت ه

ری کار در جابجایی ترکیب ارگانیک سرمایه به سوی جزد  ابت  و اااااا افزای  بهر

اما این رشااد از رشااد  ،  ندکیمتغیر نیز رشااد م  یهالبته ساارمای.  ابدییآن بازتاب م

با وجود کاه  شاامار  .  اندمیی که در وسااایل تولید متجساام شااد  ع ب ماهساارمای

،  یرد گیکارگران نسابت به وساایل تولیدی که در قالب سارمایه در برابر آنان قرار م

سااهم زمان کار اجتماعی لازم برای بازتولید  ،  کار  ی ری فزایندو تا زمانی که بهر

از  .  ابدییارز  اضاافی همچنان افزای  م،  کافی کاه  دهد  ی ندازاهکارگران را ب

فزایی سااااارماایاه و  ا ارز،  باا وجود دگرگونی ترکیاب ارگاانیاک سااااارماایاه، ورنای

 . واند ادامه یابدتیانباشت بیشتر آن م



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /66
 

متغیر(    یهه نرخ ارز  اضاافی )یعنی نسابت ارز  اضاافی به سارمایکنبا آ

همین تغییر ا ر متضاادی بر نرخ  ،  ابدییبا تغییر ترکیب ارگانیک سارمایه افزای  م

متغیر بلکه    یهارز  اضااافی را نه ف ط به ساارمای،  چرا که نرخ سااود،  سااود دارد

 ابت    یهر ساارمایتعبا رشااد سااری.  هددیبه کل ساارمایه ) ابت و متغیر( نساابت م

یک نرخ معین از ارز  اضاافی به معنای کاه  نرخ  ،  متغیر  یهنسابت به سارمای

واند  ابت بماند که نرخ ارز   تینرخ ساااود تنها در صاااورتی م.  ساااود خواهد بود

حتی نرخ ساود  ،  با افزای  کافی نرخ ارز  اضاافی.  رعت افزای  یابدساهاضاافی ب

                                         ا کاه نرخ ارز  اضاااااافی عمادتاا  ف ط همرا  باا  جاناز آ.  واناد افزای  یاابادتینیز م

واند افزای   تیم،  انباشات اسات  ی که خود زایید،  افزای  ترکیب ارگانیک سارمایه

 یهحرکتی که هم؛  روند انباشات در نهایت تابع نرخ عمومی ساود خواهد بود،  یابد

 . ندکیای دیگر سرمایه را تعیین مهتحرک

حرکات متضااااد ولی  ،  با فرز انباشااات پیوساااته و مهارنشااادنی سااارمایه

ورد  آیبه ناگزیر وضااعیتی را پدید م،  رای نرخ ارز  اضااافی و نرخ سااودگنجبرا

در حالی که برای جلوگیری از کاه   .  واند ادامه یابدتیکه در آن انباشاات دیگر نم

  یه سااارمای ،  ور چشااامگیری افزای  یابدطهنرخ ارز  اضاااافی باید ب،  نرخ ساااود

ابد و شاااامار تولیدکنندگان  یی ابت کاه  م  یهمتغیر همچنان در قیاز با ساااارمای

.  ذارد گیفزاشااد  رو به کاه  ما ارز  یهارز  اضااافی نساابت به حجم ساارمای

ی تولید کنند تا سااااود  ا تعداد هرچه کمتری از کارگران باید ارز  اضااااافی فزایند

،  اگزیر نهب.  موجود را فراهم ساااازند  یهموردنیاز برای گساااتر  بیشاااتر سااارمای

وان از  تیی کاه مایحاداک ر م ادار ارز  اضااااااف، ساااااد کاه در آنریی فرا ماهن طا

  یه دیگر برای افزای  ارز  سااااارماایا،  فتاه بیرون کشااااایادرلکاارگر تحلیا  یهطب ا

 . د  کافی نیستشهانباشت

                                           صارفا  پیامد منط ی  یک روند مفروز از توساعه  ،  در آغاز،  این خط اساتدلال

ردازد که پی                                                          این تحلیل صارفا  به تولید و انباشات سارمایه در نظامی خیالی م.  اسات
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یرد اااااااااااا یعنی به عملکرد  گیکارگر قرار م  یهدر آن کل سرمایه در برابر کل طب 

هدف  .  خالص مکانیزم تولید ارز  اضاااافی و پویایی فرایند انباشااات اشاااار  دارد

مارکز این اساااات که با اشااااار  به وجود یک گرای  درونی و مساااالط بر روند  

تنها با اتکا به آن بتوان حرکت واقعی سارمایه را توضایه  ،  اریدهسارمای  یهتوساع

از ماهیت  ،  ای سااارمایههیهد که تمامی دشاااواردیاو نشاااان م،  به این ترتیب.  داد

ی که تحت فرمان  اهاز تولید ارز  اضاافی و توساع؛  یرندگیخود سارمایه نشاأت م

ری اجتماعی کار اسااتوار  و اری بر بهردهتولید ساارمای  ی آن و در چارچوب شاایو

 . است

                                       وان مسات یما  در رویدادهای واقعی بازار  تیونه که قانون ارز  را نمگنهما

گرای  به  ،  ابدییبلکه تنها از طریق سااااازوکارهای بازار تح ق م،  مشاااااهد  کرد

ا ر قانون ارز  بر روند انباشاااات( نیز فرآیندی  ، بع آنتهکاه  نرخ سااااود )و ب

بلکه محرکی درونی برای  ،                                                    نیسات که بتوان آن را مسات یما  در واقعیت مشااهد  کرد

تولید    ی ابد و پیامدهای  شاااایوییای بازار تجلی مه انباشاااات اساااات که در پدید

.  هد دیاری را هرچه بیشاتر با نیازهای واقعی اجتماعی در تعارز قرار مدهسارمای

 : مارکز نوشت

ه سااارمایه و  کنای.  خود سااارمایه اسااات،  اریدهمانع واقعی تولید سااارمای»

ه تولید تنها  کنای؛  انگیز  و هدف تولید اسات،  آغاز و پایان  یهخودگساتری آن ن ط

ایی  ه هتنها وسیل،  ه وسایل تولیدکنای؛  یرد و نه برعکزگیبرای سرمایه صورت م

مرزهایی  .  زندگی اجتماعی تولیدکنندگان نیساتند  ی برای گساتر  مداوم فرایند زند

ا حفظ و خودگستری ارز  سرمایه اااااااااا مبتنی بر سلب مالکیت و ف ر  هنکه در آ

ای  ه   ور مداوم با روطهب،  واند صورت گیردتیاک ریت عظیم تولیدکنندگان اااااااا م

،  یرد گیار مکهیرد که ساارمایه برای م اصااد خود بگیی در تعارز قرار مایتولید

،   ابه هدفی در خود مهوی تولید بساهب،  د تولیدحیوی گساتر  بساهایی که به رو

وسایله ااااااا .  وندریری اجتماعی کار پی  مو یدوشارط بهرقیب  یهوی توساعساهب
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یعنی  ،  ور مداوم با هدف محدودطهری اجتماعی اااااااااا بو ید بهرقیب  یهیعنی توسع

تولیاد    ی شااااایو.  یردگیدر تعاارز قرار م،  موجود  یهخودگساااااتری سااااارماایا

نیروهای مادی تولید و    یهی تاریخی برای توساعاهوسایل،  ورناری از همیدهسارمای

یک کشامک    یهصاحن،  اما در عین حال؛  ایجاد بازار جهانی متناساب با آن اسات

ی اسااات که با آن  ایتاریخی و روابط اجتماعی تولید  یههمیشاااگی میان این وظیف

 «. مطاب ت دارند

کاه گرای  باه ،  این تحلیال از انبااشااااات سااااارماایاه تنهاا از منظر فرایناد تولیاد

تولید اشاااار     ی به حدود تاریخی این شااایو،  ازدسااایکاه  نرخ ساااود را برملا م

ا که جناما از آ.  ه قادر باشاد زمان دقیق پایان آن را مشاخص کندکنبدون آ،  ندکیم

اری حاکم بود  و دینامیساااام آن را رقم زد   دهاین گرای  از آغاز بر نظام ساااارمای

،  افتاه یالکال تعادیاشاااااههرچناد با،  باایاد در تماامی رویادادهاای واقعی باازار نیز،  اسااااات

،  نوان یک گرای  مسات یم قابل مشااهد  نیسات عهاین گرای  ب.  حضاور داشاته باشاد

ظااهر  ،  یردگیبلکاه تنهاا در قاالاب اقادامااتی کاه در جهات م اابلاه باا آن صاااااورت م

ر که از ا ر قانون عام  گهتأ یرات م ابل»ا را  هنود اااااااااا اقداماتی که مارکز آشیم

ی اا اهای م ابله این گرای  یههم.  امدنیم  «نندکی ر مایجلوگیری کرد  و آن را ب

،  کاه  دسااااتمزدها به زیر ارز  نیروی کار ،  شاااای از کارک افزای  شاااادت بهر

تجارت خارجی  ،  افزای  جمعیت نسابی مازاد،   ابت  یهازی عناصار سارمایسانارزا

ان بهبود سودآوری  ش ند که ن ایایی واقعه سهامی اااااااااا پدید  یهو رشد سرمای

تا زمانی که این عوامل  .  یعنی م ابله با گرای  به کاه  نرخ ساود؛  سارمایه اسات

گرای  کاه  نرخ سااود  ،  فزایی ساارمایه را ممکن سااازندا موفق باشااند و ارز

 یههرچند منشاأ هم،   ر اساتایورت مسات یم قابل مشااهد  نیسات و در عمل بصاهب

ایی کاه هانتنهاا در بحرا.  ودریماار مشاااااهای سااااارماایاه برای م اابلاه باا آن باها کن

زیرا  ،  هددیورت مسات یم نشاان مصاهکاه  نرخ ساود خود را ب،  یندآیگهگا  پدید م
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فزایی بیشااااتر  ا ی برای تضاااامین ارزاهدیگر فرآیندهای م ابل،  در این وضااااعیت

 . نندکیسرمایه کفایت نم

  ی  ی دربار اهدر عین حال نظری،  مارکز در باب انباشاات  یهنظری،  بنابراین

؛  یند بیفزایی ساارمایه ما چرا که منشااأ بحران را در نابسااندگی ارز،  بحران اساات

این نود بحران  .  امری که خود ناشاای از بروز گرای  به کاه  نرخ سااود اساات

،  یرد گیکه تحت فرمان قانون ارز  صااااورت م،                            مساااات یما  از انباشاااات ساااارمایه

یعنی بازگرداندن نرخ سااود  ،  ارز   ی یزد و ف ط از طریق گسااتر  دوبارخیبرم

کمبود  ،  بنیان این بحران.  قابل حل است،  به سطحی که انباشت بیشتر را ممکن کند

امری که ؛  د  اسااتشااهازپی  انباشاات  یهارز  اضااافی موجود نساابت به ساارمای

توقف  .  ازدسااایکاه  نرخ ساااود را به بحران واقعی ساااود بدل م  یهگرای  نهفت

وضعیتی که مارکز از آن با عنوان  ؛  ندزیوضعیت بحران را رقم م،  انباشت بیشتر

 : ندکییاد م «انباشت بی  از انداز »

هرگز چیزی جز تولید بی  از حد وسایل تولید اا یعنی  ،  فراانباشت سرمایه»

یعنی  ،  نوان سرمایه عمل کنندعهوسایل کار و نیازهای زندگی اااا نیست که بتوانند ب

اگر شاادت اساات مار از  ؛  نیروی کار را اساات مار کنند،  ی معین از اساات ماراهدر درج

امر موجااب اختلال،  ر رودتنی خاااص پاااییاهن طاا وقفااه در رونااد تولیااد  ،  این 

هیچ تناقضای در این نیسات  .  ا و ویرانی سارمایه خواهد شادهنبحرا،  اریدهسارمای

ی نیز همرا   ا بی  گساتردومک،  که این فراانباشات سارمایه با جمعیت اضاافی نسابی

حجم کالاهای تولیدی را  ،  ری کار را افزای  داد و همان شااارایطی که بهر.  باشاااد

انباشات سارمایه را هم از نظر کمیت و هم ،  بازارها را توساعه داد ،  گساتر  داد 

،  از نظر ارز  شتاب بخشید  و نرخ سود را کاه  داد  است اااااااااا همین شرایط 

جمعیت مازادی  ؛  ندکیجمعیت اضاافی نسابی را نیز پدید آورد  و پیوساته بازتولید م

اسات ماری که   یهبه سابب پایین بودن درج،  مازاد  یهاز کارگران که توساط سارمای
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م به دلیل نرخ پایین ساااودی که در  کتیا دسااا،  ار گرفتکهوان آنان را بتیدر آن م

 . «وندشیار گرفته نمکهب، معین است مار تولید خواهند کرد یهدرج

مارکز  ،  (overaccumulation) زحدا برای توضاایه مفهوم انباشاات بی

 : ود که چندان مناسب انتخاب نشد  استشیی دیگر متوسل ماهبه نمون

تنها کافی است تصور کنیم که ،  زحد چیستا ه انباشت بیکنبرای درک ای»

انباشاات مطلق ساارمایه زمانی رخ  .  ..ور مطلق تح ق یافته اسااتطهاین وضااعیت ب

.  . . اری برابر با صافر شاود دهاضاافی برای م اصاد تولید سارمای  یههد که سارمایدیم

ساابتی نساابت به جمعیت کارگر رشااد کند که دیگر نه  نهه ساارمایه بکنحز ایمهب

د  توساط این جمعیت و نه زمان کار اضاافی نسابی نتواند  شاه                   زمان کار مطلق  عرضا

بی  از آن توساعه یابد )که در شارایطی که ت اضاا برای کارگران چنان زیاد باشاد  

یعنی در  ،                          اساااسااا  ممکن نخواهد بود(،  که گرایشاای به افزای  دسااتمزدها پدید آید

  یه                                             افته دقی ا  همان م دار یا حتی کمتر از سااارمایی افزای  یهی که سااارمایاهلحظ

.  . . با انباشاات مطلق ساارمایه مواجه خواهیم بود ،  پیشااین ارز  اضااافی تولید کند

ولی  ،  ندکیی سااااا وط مایرز تناد و ناگهاانطه]در این حالت[ نرخ عمومی ساااااود با

افزای  ارز  پولی    یهاساااااطاوهبلکاه با،  لات تحول نیروهاای مولادعهار ناه بابانای

بع آن کاه  نسبت کار اضافی  تهمتغیر )ناشی از افزای  دستمزدها( و ب  یهسرمای

 «. به کار ضروری

لازم اسااااات  ، ای فراوانی شاااااد هاما کاه این م اال موجاب ساااااودتفااهجاناز آ

 Martin) مارتین تروتمن،  همین م ال  یهبر پای.                           مختصاااارا  بدان پرداخته شااااود

Trottmann) هنریاک گروسااااامن (Henryk Grossmann) کاه انبااشااااات  ،  را

متهم  ،  زحد را در پرتو ناکافی بودن گسااتر  ارز  ساارمایه تبیین کرد  بودا بی

اری را  ده                                                ه دو گرای  متفاوت و کاملا  متضااااد در انباشااات سااارمایکنند به ایکیم

مفهوم انباشات مطلق نزد مارکز نه  ،  از نظر تروتمن.  شاتبا  یکی دانساته اساتاهب
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افزای  دسااتمزدها  ،  بلکه پیامد کمبود نیروی کار،  فزاییا حاصاال عدم تح ق ارز

یند این  بیه تروتمن نمچنآ،  با این حال.  و در نتیجه کاه  ارز  اضااااافی اساااات

توقف انباشاات به دلیل کاه   :  نهایی در هر دو حالت یکی اساات  یهاساات که نتیج

،  ازی آن را داشات ساهاین همان وضاعیتی بود که مارکز قصاد برجسات.  نرخ ساود

تااریخی در    یههم باا تجربا:  هرچناد م اال انتخاابی او از دو جنباه ناامنااساااااب اسااااات

 . انباشت ی خود او دربار یهتناقز است و هم با نظری

اری در  دهتولید سارمای  ی حد و مرز شایو،  ارز  اضاافی  یهبر اسااز نظری

،  از رهگذر ساا وط نرخ سااود ،  ری کارو رشااد بهر»این واقعیت نهفته اساات که 

اپذیر با همین  نیوارد تضاادی آشات،  ی مشاخصاهورد که در ن طآیقانونی را پدید م

ندی  م  قاعد،  الحنباای  «.  ود و پیوسته باید از را  بحران بر آن فاحق آمدشیرشد م

بحران همچون گساایختگی  ،  وسااکاز ی.  ودشاایبحران ف ط در این نکته خلاصااه نم

هد که به دلیل گرای   دیانباشاات ساارمایه رخ م  ی ابندی در روند هموار  گسااتر

بحران در  ،  از سااوی دیگر.  ودریبه ساامت فروپاشاای م،  ذاتی به کاه  نرخ سااود

؛  ند ا ود که در بازار زاد  شااادشااایمار دیگری نیز پدیدار مشااایقالب تناقضاااات ب

ریشاه در تضااد اجتماعی  ،  وند و در نهایتشایمان تشادید مزمتناقضااتی که البته ه

وان مسااااات ال از  تیای جزحی را نمهاناین بحرا.  موجود در منااساااااباات تولیاد دارناد

ونه  گنهما،  یردگیمیان سارمایه و کار نشاأت م  یهی فهمید که از رابطایبحران کل

 . وان فهمیدتیکه رویدادهای بازار را جز با ارجاد به مناسبات تولید نم

باید هموار   ،  برای درک گرای  به بحران که با کل نظام گر  خورد  اساااات

ور اصاااااولی باا هرگوناه  طهکاه با، مااهیات پویاا و متحرک نظاام را در نظر داشااااات

که فرایند  ،  ردازان اقتصااد کلاسایکپهدر برابر نظری.  وضاعیت تعادل ناساازگار اسات

خریدی  ،  ردند هر فرو کیمسات یم اشاتبا  گرفتند و تصاور م  یهگرد  را با مبادل

این ساخن تسالی اندکی اسات برای  »:  مارکز نوشات،  اسات و هر خرید نیز فروشای

وانناد خریادی نیز  تینم،  ورنناد و از همیا دارنادگاان کاالاهاایی کاه نااتوان از فرو
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اساااااطاه باا کاالای دیگر مباادلاه  وییاک کاالا ب، مسااااات یم یهدر مباادلا «.  انجاام دهناد

ود و در قالب پول  شاایی از شاام مساات ل ماهاما هنگامی که ارز  مبادل.  ودشاایم

با همین جدایی  .  ودشاایفرو  یک کالا از خرید کالای دیگر جدا م،  ابدییتجساام م

کاه در  ،  امکاان بحران».  ودشااااایامکاان بحران پادیادار م،  میاان خریاد و فرو 

ری در جدایی  تفحو ورنهبار دیگر و ب،  ودشاااایکالایی هویدا م  ی دگرگونی ساااااد

،  باه این ترتیاب   «. رددگیمیاان فرایناد )مسااااات یم( تولیاد و فرایناد گرد  ا باات م

در  »:  ویساادنیمارکز حتی م.  وانند از هم واگساایخته شااوندتیعرضااه و ت اضااا م

،  و اگر هم چنین شاود ؛  وندشایعرضاه و ت اضاا هرگز با یکدیگر منطبق نم،  واقعیت

،  از همین رو   «.                                          ت و از حیث علمی انگار اصالا  رخ نداد  اساتسای            صارفا  تصاادف

یعنی در تضاد میان ارز  مصرف  ،  عنصر بحران در خود تولید کالایی نهفته است

ا و  هازاین تنااق،  باا این حاال. ی کاه در درون کاالا نهفتاه اساااااتاهو ارز  مباادلا

تنها در پرتو شااااکل خاص  ،  امکان بحران که در گرد  کالایی و پولی وجود دارد

وان از  تیتنها م»ای واقعی را  هنبحرا.  نداکاین گرد  قابل در  یهاراندهسااااارمایا

یعنی از وجو   ؛  اسااتنتاج کرد  «رقابت و اعتبار،  ارانهدهحرکت واقعی تولید ساارمای

ه از طبیعت کالا و پول در  چننه آ،  ساارمایه اساات  ی خاصاای از این حرکت که ویو

 . دشینظامی دیگر پدیدار م

ور  طههرچند ب،  وندشایاین عناصار بحران ظاهر نم،  در فرایند مسات یم تولید

.  تولید و تصااااحب ارز  اضاااافی اسااات ،  زیرا این فرایند،  نداهضااامنی در آن نهفت

فرایندی که ؛  ابدیینمود م،  یعنی گرد ،  امکان بحران نخستین بار در فرایند تح ق

یعنی بازتولید مناساااباتی که ،  بازتولید نیز هسااات،  ورت ضااامنی و آشاااکارصاااهب

 . ندایارز  اضاف ی تولیدکنند

تولیاد و   یهیگاانگی دو مرحلا،  در کال، فرایناد گرد  یاا باازتولیاد سااااارماایاه

در همین امر اسااااات کاه  .  یعنی ترکیبی از این دو فرایناد یاا مرحلاه؛ گرد  اسااااات

اقتصاااااددانانی که وجود  .  ر بحران نهفته اسااااتتی                 ر یا شااااکل  انتزاعتف          امکان  ور



 73/پل ماتیک 
 

اگر  .  ذارندگیدر واقع ف ط بر وحدت این دو مرحله تأکید م،  نندکیبحران را انکار م

،  ان وجود داشاته باشاد شانه وحدتی میاکنبدون ای،                               این دو صارفا  از هم جدا بودند

اگر هم تنهاا با  .  اددیان قاابال تحمیال نبود و هیچ بحرانی هم رخ نمشاااااتآنگاا  وحاد

ان  شاز میآتآنگا  جدایی خشاون،  ه جدا از هم باشاندکنبدون ای،  یکدیگر متحد بودند

میز وحدت  آتبحران همان تحمیل خشاااون.  اددیود و باز بحرانی رخ نمبیممکن نم

                                     و جداساازی قهری  عناصاری اسات که ذاتا   ،  ندا بر عناصاری اسات که مسات ل شاد

 . نداییک

اما بحران واقعی را نه ،  ودشااایه بحران نخسااات در گرد  پدیدار مکنبا ای

و نه بیرون از چارچوب کل  ،                                   ی صارفا  در گرد  یا تح ق تل ی کرداهوان مساألتیم

ا که جنو از آ.  قابل درک اسات، که ترکیبی از تولید و گرد  اسات،  فرایند بازتولید

ارز  اضااافی وابسااته    ی فرایند بازتولید به انباشاات ساارمایه و بنابراین به تود

گذار از امکان بحران    ی نندکنباید عوامل تعیی،  ازدسیاست که انباشت را ممکن م

ا تنها عوامل مر ر  هنهرچند ای،  به بحران بالفعل را در قلمرو تولید جساااااتجو کرد

بلکه  ،  نهاییتهب،  بحران ساارمایه نه در تولید و نه در گرد ،  رتیبتنبدی.  نیسااتند

ایی ریشااه دارد که از گرای  درونی انباشاات به ساا وط نرخ سااود  هیدر دشااوار

 . ندا وند و تابع قانون ارزشیناشی م

شای مسات یم و شارایط تح ق آن یکسان  ک شارایط بهر»،  ول مارکزقهب،  البته

بلکاه از لحااظ منط ی نیز از هم ،  نهاا از نظر مکاانی و زماانیتهاین دو نا.  نیساااااتناد

دومی به نسبت میان  ،  ودشیاولی تنها به توانایی مولد جامعه محدود م.  نداتمتفاو

امکان بحران را  ،  این تناقضاات «.  ای مختلف تولید و توان مصارفی جامعهههشااخ

و ضاارورت بازگرداندن قهری  ،  شااکاف وحدت میان تولید و گرد :  در خود دارند

بازگرداندن این وحدت به معنای  ،  اما،  ارانهدهدر شاارایط تولید ساارمای.  این وحدت

بلکه به معنای تطبیق  ،  ا و افزای  توان مصاارفی نیسااتهی                  صاارف  رفع ناهماهنگ

با نیاز  ،  به عبارت دیگر؛  ارانه اسااتدهتولید و گرد  با نیازهای بازتولید ساارمای
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بحران از ف دان تناساااب میان تولید و مصااارف ناشااای  .  فزاییا سااارمایه به ارز

خود را  ،  که دلایل دیگری دارد،  گسایختگی فرایند انباشات  یه ابمهبلکه ب؛  ودشاینم

 . ازدسیدر شکل ناهماهنگی و ضعف مصرف نمایان م

مساأله  .  ندایاردهای داحمی سارمایهیاین ناهماهنگی و ضاعف مصارف ویوگ

ا ناهماهنگی بی  از حد  هنه در بحراکننه ای؛  ر بودن نیسااتتمر یا کت بر ساار بی

بلکه ناهماهنگی و توان مصاااارفی ناکافی هر دو از  .  باشااااد و مصاااارف خیلی کم

،  اگر چنین نبود .  وندشاایآن تعیین م  یهساایلوهند و خود باتشاارایط و نتایج انباشاا

د از را  افزای  توان مصااارفی و کاه  ناهماهنگی از میان  شااایهر بحرانی را م

                   میز  خود بحران در  آتحتی اگر این امر ف ط از طریق ابزارهای خشاااون،  برداشااات

هیچ بحرانی از را  رفع ناهماهنگی  ،  اما تاکنون.  قالب مناساااابات بازار ممکن بود

این  ،  برعکز.  تولید یا افزای  توان مصااارف در قیاز با تولید حل نشاااد  اسااات

،  ند ا  اری بازتولید شادده ابه بخشای از نظام تولید سارمایمها هموار  بهیناهماهنگ

 . انباشته کاه  یافته است یهو توان مصرف اجتماعی در نسبت با سرمای

همیشااه دووجهی  ،   ایای اقتصااادههاری و نظریدهن د مارکز بر ساارمای

،  اندگار منود تا از منظری دروشیا مههاو وارد زمین همین نظری،  وسکاز ی.  است

         نهایتا   ،  از ساااوی دیگر.  ارز  آشاااکار کند  یهان را با تکیه بر نظریشااایناپایدار

ند تا  کیای ارزشاای آن اتخاذ مههاری و م ولدهساارمای  یهموضااعی بیرون از جامع

وان با تولید  تیتولید را نم،  از این منظر.  ودن و محدودیت آن را نشان دهدبیتاریخ

چرا که این تولید تنها در چهارچوب  ،  ی یکی گرفتاهکالاهای مصااارفی و سااارمای

و امکانات آن نیز توساط همین  ،  یردگی                                    تولید سارمایه )ارز   خودگساتر( صاورت م

                                           توان مصاارف اجتماعی صاارفا  توانایی مصاارف مردم  .  ودشاایچهارچوب محدود م

توساط الزامات تولید ارز  اضاافی مشاروط  ،  در عین حال،  بلکه این توان،  نیسات

 ط از منظر درونی نااکاارا و  فهاری نادهاقتصااااااد سااااارماایا.  ودشااااایو محادود م

ت که با  سااااینظمی اجتماع،  بلکه از منظری مخالف با این جامعه،  اسااااتزنبحرا
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در چااارچوب تولیاد  .  اجتماااعی در تضاااااااد اساااااات  ی نیااازهااای واقعی و بااال و

اما از منظر مناساااابات  ،  ودشاااایفزونی ساااارمایه موجب بحران م،  اریدهساااارمای

بلکه کمبود وساااایل تولید برای  ؛  ی در کار نیساااتای          اصااالا  فزون،  اجتماعی واقعی

نها توسط  تهتوان مصرف جامعه ن.  ای انسانی وجود داردهنپاسا به نیازها و آرما

ی دیگر  ایبلکه ف ط در قالب مناسابات اجتماع،  ودشایتولید ارز  اضاافی محدود م

اطر  خاه ط بافهاری را نادهماارکز سااااارماایا،  رتیابتنبادی.  واناد تح ق یاابادتیم

که هنوز موجود  ،                                  بلکه از موضااع نظمی اجتماعی  دیگر،   ایای درونهینابسااندگ

نظمی  ؛  ندکیمحکوم م،  ودشایذیر مپننیسات ولی از رهگذر لغو تولید ارزشای امکا

 . تولید اجتماعی با نیازهای اجتماعی سازگار خواهد شد، که در آن

در یک نفز بیان  ،  صااااطلا اهب، خود به ساااارمایه را  یهمارکز ن د دوگان

انباشات او    یها و تفسایرهایی از نظریهمفاهتدی از بیان که به ساوا شایو:  ندکیم

ناساابی )یا  تیاری را یا به بدهای ساارمایهنتفساایرهایی که بحرا؛  منجر شااد  اساات

مصاارف کمتر از    یهیا به مسااحل،  هنددیارانه نساابت مدهمرج( تولید ساارمایوجهر

اری  د هود سااارمایریانتظار م،  بر مبنای این تفسااایرها.  صااارفی(ممساااطه لازم )ک

اچار مسااتلزم  نهچرا که تولید ارز  اضااافی ب،  هموار  در وضااعیت بحران باشااد

وانناد مصااااارف خود را در  تیکاارگران تنهاا م  ی تود»زیرا  ،  صااااارفی اساااااتممک

هرچند  ،  ه ت اضااا برای نیروی کارکیدرحال،  ی بساایار تنه گسااتر  دهندا محدود

،  ند کیاری رشااد مدهاما به همان نساابت که ساارمای،  ابدییور مطلق افزای  مطهب

 «. ابدییور نسبی کاه  مطهب

ناسبی میان  تیبلکه وجود ب،  زحد کلیا اگر گفته شود که مسحله نه تولید بی

این چیزی جز بیان این واقعیت نیسات که در تولید  ،  ای مختلف تولید اساتههشااخ

ناسااابی پدید  تیای مختلف تولید هموار  از دل بههتناساااب شااااخ،  ارانهدهسااارمای

چرا کاه انساااااجاام تولیاد کلان همچون قاانونی کور بر عااملان تولیاد تحمیال  ، یادآیم

ان بتواند آن را مهار  شاکذهن مشاتر، نوان قانونی که با درک آنعهنه ب،  ودشایم
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ا از آن  جنتناساااابی که مارکز در ای.  کرد  و فرایند تولید را زیر فرمان خود آورد

،  میان تولید و مصاارف ندارد   یههیچ نساابتی با رابط،  ینابرنافزو،  ویدگیسااخن م

بلکه به نساابت میان ارز  اضااافی و انباشاات مورد نیاز برای بازتولید ساارمایه  

اری سار و کار  دهی در روابط سارمایا ناسابی فزایندتیمربوط اسات و بنابراین با ب

 . ودشیا آشکار مهندارد که در بحرا

ری بیشاااتر  و هرچه بهر»بدیهی اسااات که مارکز همچنین نوشاااته بود که  

،  « ود شااایمحدود شااارایط مصااارف بیشاااتر م  یهناساااازگاری آن با پای،  رشاااد کند

ود و  شاااایا ارز  اضااااافی تولید مهنحوی که تضاااااد میان شاااارایطی که در آنهب

 یهعلت نهایی هم»،  ورناز ای.  ودشایتشادید م،  ابدییا تح ق مهنشارایطی که در آ

ا در برابر گرای   ها ای واقعی هموار  همااناا ف ر و مصااااارف محادود تودهانبحرا

گویی تنها قدرت مصاارف  ،  ارانه به گسااتر  نیروهای مولد اسااتدهتولید ساارمای

ا  ها  این گزار،  باا این حاال  «.  یادآیمطلق جاامعاه محادودیتی برای آن باه شاااااماار م

صااارفی  ممبحران مبتنی بر ک  یهونه بنیان نظری مشاااخصااای برای یک نظریگچهی

تولید    ی اصالی شایو  یهوان تح ق ارز  اضاافی را مساحلتیو نم،  نندکیفراهم نم

 . ارانه دانستدهسرمای

بلکه در  ،  یافتن ارز  اضاااافینقروشااان اسااات که منشاااأ بحران نه در تح 

  یه خود را در قالب مساااحل،  ناگزیر،  اما بحران؛  ناکافی بودن تولید آن نهفته اسااات

شاارایطی  .  ندکیتح ق و نیز در شااکل قدرت خرید ناکافی جمعیت کارگری نمایان م

،  ود شایکه به کاه  نرخ ساود و در پی آن به محدود شادن فرایند انباشات منجر م

ورت ت اضاای ناکافی و دشاواری فزایند  در تبدیل کالاها به  صاهمان در بازار بزمه

به شاکل وقفه در گرد  سارمایه که بنیاد فرایند  ،  بارتیعهب  –ود  شایپول ظاهر م

 . بازتولید است

زمانی که ترکیب ارگانیک ساارمایه  ،  ارانهدهدر آغاز دوران انباشاات ساارمای

اما در مراحل بعدی  ؛  ر محسااوز بودتمتضاااد میان تولید و مصاارف ک،  پایین بود
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وانساات  تیف ر عمومی م،  اولیه  ی در آن دور.  این وضااعیت دگرگون شااد،  توسااعه

ر  ت ه ابت نیز آهسات  یهسارمای،  ر انباشاتتنزیرا با نرخ پایی،  بسایار شادیدتر باشاد

تح ق ارز  اضاااافی از را  انباشااات سااارمایه با موانع  ،  ورنازای.  ردکیرشاااد م

که ریشاااه در  ،  اهیاین دشاااوار،  با پیشاااروی فرایند انباشااات.  ری مواجه بودتمک

ی میان تولید  ا ابند و به تعارز فزایندییافزای  م،  گرای  نزولی نرخ سود دارند

 . وندشیمنجر م، میان تولید اجتماعی و مصرف اجتماعی، و تح ق ارز  اضافی

ال  ح ن اما درعی،  ارانه استدهرط پیشرفت سرمایش پی،  هرچند همین گسست

بر    ه چرا که با الزامات بازتولید سارمای،  ندکیهمان چیزی اسات که آن را محدود م

ی که تولید ارز   اهدر ن ط،  بارتیعهب؛  یردگیمبنای قانون ارز  در تضااد قرار م

تنها از را  بهبود تولید ارز   .  اضافی دیگر برای تداوم آهنه انباشت کافی نیست

واند بر  تیسارمایه م،  یعنی بازساازی نرخ ساود لازم برای انباشات بیشاتر،  اضاافی

در این صااورت نیز گسااساات میان  ،  با این حال.  فروپاشاای فرایند بازتولید غلبه کند

از    –غلباه بر بحران  ، برعکز. ودریتولیاد و تح ق ارز  اضاااااافی از میاان نم

همان    ی خود بازتولیدکنند  –رهگذر تح ق ارز  اضاافی از طریق انباشات بیشاتر  

و نیز میان تولید و مصااارف به معنای پاساااا به  ، گساااسااات میان تولید و تح ق

 . نیازهای واقعی اجتماعی است

از طریق مصااارف  :  خشااادبیسااارمایه ارز  اضاااافی را از دو را  تح ق م

تا زمانی که انباشات با  .  ارانهدهو از طریق انباشات سارمای،  ارانهدهغیرمولد سارمای

چرا که گرای  نزولی نرخ  ،  ی در تح ق وجود ندارداهمسااحل،  مانعی روبرو نشااود

خود رشااد    یهو این نیز به نوب،  نیازمند افزای  داحم ارز  اضااافی اساات،  سااود

ور انحصاری در خدمت  طهارانه بدهتولید سرمای.  ازدسینرخ انباشت را ضروری م

تولید که تحت حاکمیت ارز  صاااورت    ی اما این شااایو.  انباشااات سااارمایه اسااات

،  تولید اجتماعی رها کند   «ارز  مصاارفی»واند خود را از خصاالت  تینم،  یردگیم
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عنای آن اسات که این تولید همچنان محدود  مهارانه بدهکه البته تحت شارایط سارمای

 . اندمیبه کارکرد ارز  مصرفی نیروی کار باقی م

و  ؛  بخشاای از کل کار ،  واند چیزی جز کار اضااافی باشاادتیارز  اضااافی نم

غم  ر یعل،  بنابراین.  ندکیحدودی برای انباشاااات تعیین م،  حوی درونینهاین خود ب

برای  »ران  کیواند به تولیدی بتینم،  «انباشات برای انباشات»گرای  سارمایه به 

نرخ ارز  اضااافی موجود در هر لحظه و نیروی کاری که در  .  دساات یابد  «تولید

؛  نناد کیحادود انبااشااااات را تعیین م،  ار گرفاتکاهوان آن را باا ساااااود باتیآن لحظاه م

وان از آن فراتر  تیارز  اضاااافی م  یهافتی حدودی که تنها از را  تولید گساااتر

باید خود  ،  سرمایه در یک م طع زمانی خاص  ی هرگونه تولید بی  از انداز.  رفت

این فرایند تنها  .  کل بحرانی نمایان سااازد که به این تولید مازاد پایان دهدشااهرا ب

فته میان ارز  اضاااافی و تولید سااارمایه  رتسااادزاز طریق بازساااازی تناساااب ا

حتی اگر  ، مان هم ارزشاای اساات و هم مصاارفیزمتناساابی که ه؛  ذیر اسااتپنامکا

ساهم بیشاتری از کار اجتماعی  .  کل آگاهانه در نظر گرفته نشاودشاهوجه دوم آن ب

 . ری به کارگرانتمو سهم ک، باید به سرمایه برسد

از را  نابودی  ،  نخسااات:  هددیبحران این بازتنظیم را به دو شااایو  انجام م

ه این دو روند تناسااب لازم  کیتا جای،  از را  افزای  ارز  اضااافی،  دوم؛  ساارمایه

میان نرخ سااود و م دار ارز  اضااافی مورد نیاز برای انباشاات بیشااتر را برقرار  

ی که همچون  اهچرخ؛  ودشااایجدیدی از انباشااات آغاز م  یهچرخ،  انسااانبدی.  کنند

هنگامی  ،  سارانجام باید به تولید مازاد سارمایه ختم شاود،  ای پیشاینههچرخ یههم

ی که در آن  اهشاد  برای ارز  اضاافی بار دیگر انباشات را از ن طنلکه شاور کنتر

بخ  بزرگی از  »،  در جریاان بحران.  ردبیفراتر م،  فزایی ممکن اسااااااتا ارز

برای همیشاه    –موجود    یهی سارمایاهیعنی ارز  مبادل –اسامی جامعه    یهسارمای

،  ند زیا که به ارز  مصارفی لطمه نمجناز آ،  گرچه همین نابودی،  ودشاینابود م

ترکیاب ارگاانیاک  ،  یاهکااه  ارز  مباادلا  «.  واناد باازتولیاد را تساااااریع کنادتیم
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نرخ سود را  ،  ورد و حتی در صاورت  بات نرخ ارز  اضافیآیسارمایه را پایین م

اران را وادار به  دهسااارمای،  ناشااای از بحران  ی  اما رقابت تشااادیدشاااد.  ردبیبالا م

تولید سااوق    ی ا را به اتخاذ تدابیری در حوزهنند و آکیای تولید مههکاه  هزین

شارایط  ،  ونهگنبدی.  هنددیودی نرخ ارز  اضاافی را افزای  مخههد که خود بدیم

و با آن امکان  ،  ودشااایازسااارگیری فرایند انباشااات در دل خود بحران بازتولید م

 . یدآیارانه نیز فراهم مدهتح ق بیشتر ارز  اضافی از را  گستر  سرمای

،  وانساات از میان برود تی               بحران اصااولا  نم،  اشااتدیاگر این امکان وجود نم

و ناه رفع  ،  ای مختلف تولیادهاهناه تنااساااااب میاان شااااااخا،  وناه کاه دیادیمگنزیرا هماا

تناساب میان  .  اری شادنی اساتدهدر چارچوب سارمای،  گساسات میان تولید و مصارف

ود و از رهگذر همان فرایندهایی  شااایای تولید از طریق انباشااات تعیین مههشااااخ

 . وندشیابد که به تشکیل نرخ سود متوسط منجر مییتح ق م

،  ای مختلف تولیاد هاهحاد کمی زماانی برای کاار اجتمااعی موجود در عرصااااا

هرچند  ، ر از قانون ارز  در معنای عام آنتهچیزی نیساااات مگر بیانی پیشاااارفت

تنها به آن انداز  از  ،  در گام نخساات.  ا معنایی متفاوت داردجنزمان کار لازم در ای

.  ویی به نیازهای اجتماعی کافی باشااااد گاکار اجتماعی نیاز اساااات که برای پاساااا

.  اساات   «ارز  مصاارفی»ناشاای از خصاالت  ،  یدآیا پدید مجنمحدودیتی که در ای

واناد بخ  معینی از کال زماان کاار خود را برای نود خااصااااای از  تیجاامعاه تنهاا م

 . اختصاص دهد، در شرایط معین موجود، تولید

ور  ط هبا  –کاه در عمال هماان تطاابق باا ت ااضاااااای باازار اسااااات   –این تعادیال  

،  کلی بسایار پیچید  و ت ریبی شاهتنها ب»،  طبیعی همچون تشاکیل نرخ ساود متوساط

با این  .  یردگیصااااورت م  «همچون میانگینی هموار  ناپایدار از نوسااااانات داحمی

این تعادیال  ،  ای رکودها اراناه و هم در دوردهای رونق سااااارماایاها هم در دور،  حاال

واگرایی  .  وان از آن برای تبیین بحران بهر  گرفتتینم،  ورنو ازای؛  ودشیانجام م

نها در طول  تهن  –ود منشاااأ بحران اسااات  ریکه گمان م –میان تولید و مصااارف  
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وضاااعیت  ،  الحنباای؛  ودشااایکلی تندتر نمایان مشاااهبلکه ب،  اندمیبحران پابرجا م

وان باا  تیبحران را نم  یهچرخا،  ورنازای.  نجاامادایبحرانی باه یاک رونق جادیاد م

 . صرفی توضیه دادممک یهنظری

.  بحران باایاد هم دوران رونق و هم رکود را تبیین کناد  یهچرخا  یهیاک نظریا

در این  ،  دندشااایود منجر به بحران مخیودخهناسااابی بتیصااارفی و بمماما اگر ک

سارمایه تاکنون از خلال  ،  در واقع.  ودبیصاورت نخساتین بحران باید آخرین نیز م

ه این امکان را در عمل فراهم  چنآ.  ماری توسااااعه یافته اسااااتشاااایای بهنبحرا

ارز   ،  ری کار است که از رهگذر کاه  ارز  نیروی کارو افزای  بهر،  آورد 

                                     ه لزوماا  موجاب کااه  شااااارایط ماادی زنادگی  کانبادون آ،  اضاااااافی را افزای  داد 

م ادار    ی واناد نمااینادتیر متکی کوچااهچرا کاه یاک ارز  مباادلا،  پرولتااریاا شاااااود

نداز  امبحران را باید نه از چشاااا،  ورنازای.  بیشااااتری از کالاهای مصاااارفی باشااااد

بلکه از منظر    –ند  ایکه از منظر تبیینی ساااااطح  –پدیدارهای قابل رریت در بازار  

یعنی قانون تولید  ،  اریدهاقتصاااد ساارمای  ی نندکننادیدنی اما تعیی،  قوانین بنیادین

تمام دان   »:  مارکز مصااااداق دارد  یها نیز گفتجندر ای.  فهمید،  ارز  اضااااافی

                ا مسااااات یماا  یکی  هاناگر ظااهر بیرونی اشااااایااد باا مااهیات درونی آ،  ودبیایاد  مفایب

 «. ودبیم

.  .. تبدیل ارز  اضاافی به ساود »اما  ،  ودشایارز  اضاافی در تولید خلق م

همین امر    «.  به همان انداز  به فرایند گرد  وابسااااته اساااات که به فرایند تولید

ریز سارمایه از آن  گ را،  و از ساوی دیگر،  نجامدایو به بحران مساکاسات که از ی

شاااارط لازم  ،  هددینابودی ساااارمایه که در جریان بحران رخ م.  وردآیرا فراهم م

رط  شا ی که پیایدگرگون؛  زمانی کوتا  اسات  ی دگرگونی پرقدرت سارمایه در باز

،  نابودی ساارمایه هموار  همرا  با تشااکیل ساارمایه اساات .  انباشاات بیشااتر اساات

در بحران  .  ر داردتلای رونق اقتصاااادی این نابودی شاااکلی معتده هرچند در دور

که در تمرکز و تمرکزگرایی رقابتی    –یرد و این گرای   گیاین نابودی شتاب م،  اما
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،  این فرایند .  ندکیرا تشاادید م  –ای تولید و گرد  ریشااه دارد  ه ساارمایه در حوز

و علیرغم افزای     –همرا  با بهبود تولید ارز  اضاااافی و تنزل ارز  سااارمایه  

.  نجامد ایبه بازسااازی نرخ سااود ضااروری م  –بیشااتر ترکیب ارگانیک ساارمایه  

کل مسات یم در قالب تولید بی  از حد کالا و قدرت خرید ناکافی نمودار  شاهبحران ب

تولید بی  از  .  ..سااارمایه از کالاها تشاااکیل شاااد  اسااات»ا که جناز آ.  ودشااایم

ا تنها یک گام  جناز ای «.  کالاسات  ی عنای تولید بی  از اندازمهسارمایه ب  ی انداز

این اندیشااه  .  صاارفی اسااتممک،  فاصااله اساات تا این اندیشااه که علت نهایی بحران

 ابت هرگز برای    یهساااارمای»:  ود کهشاااایمارکز ت ویت م یهزپی  با گفتا بی

ود که به م دار بیشاتری  شایاطر تولید مخنیاه             بلکه صارفا  ب،  ودشایخود  تولید نم

  «.  ساد ریان به مصارف فردی مشاتایی از تولید نیاز اسات که محصاولاههدر عرصا

دگرگونی پول به کالا و بازتبدیل  ،  اگر قدرت خرید اجتماعی کافی نباشاد،  با این حال

 ابت را محدود    یهو این خود تولید کالاها و سارمای،  واند رخ دهدتیکالا به پول نم

 . ازدسیم

هد  د یاما توضایه نم،  هددی                                              اگرچه این دقی ا  همان چیزی اسات که واقعا  رخ م

چرا که بحران به خودی  ،  هددیکه چگونه ساارمایه از این معضاال خود را نجات م

ور که مارکز در اینجا  طنهما، اگر.  ر کندتمواند این وضاعیت را وخیتیخود تنها م

آنگا  بحران  ،  مسااااحله ف ط کمبود مصاااارف بود،  سااااد معت د اسااااتریبه نظر م

وانساات با گسااتر  تولید کالاها و ساارمایه  ابت فراتر از سااطحی که در آن  تینم

اما در واقع هر رونق جدیدی  .  برطرف شاود،  ودشایدور  رونق به بحران تبدیل م

ور  ط هرونق قبلی را در تولید کالاها و وساایل تولید ب،  یدآیکه پز از بحران پدید م

اری و  دههیچ توسااعه ساارمای،  اگر این طور نبود.  ذاردگیقابل توجهی پشاات ساار م

 . اددیی رخ نماهانباشت مستمر سرمای

بنابراین یا ناشاااای از خطای قضاااااوت اساااات یا نگارشاااای  ،  بیان مارکز

ای مختلف تولید و نیز بین  ه یو  آنکه عدم تناسااب بین حوزوهب،  نامشااخص دارد
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به نظر  .  ودشای                                                          تولید و مصارف اسااساا  توساط اقتصااد بورووایی به چال  کشاید  نم

ا  ه ی ظمنیای تعادلی بازار منجر به رفع این به اما گرای،  اقتصااااددانان بورووایی

تناساب از دسات رفته بین تولید و مصارف  ،  یعنی کمبود کالاها و سارمایه،  ودشایم

ود بلکه تنها  شاایساارمایه  ابت هرگز به خاطر خود تولید نم»اگر  .  رداندگیرا بازم

ایی از تولید بیشاتر از آن نیاز اسات که محصاولات  ه به این دلیل اسات که در حوز

ای  ه هآنگا  نظریه بحران مارکز تفاوتی با نظری،  «ساندریآن به مصارف فردی م

ی از بازار بود که روابط  اهنظری،  اهنمانند آ.  ای تجاری نداشااااته بورووایی دور

 . نند  گستر  یا ان باز تولید استکنعرضه و ت اضا تعیی

اند که دینظریه مارکساایسااتی انباشاات را عاملی م،  اما در م ابل این دیدگا 

صارفی که به  ممنظریه ک.  ندکیاری را تا ن طه فروپاشای تشادید مدهتضاادهای سارمای

اما  ،  هرچند در برخی عبارات او قابل خواندن اسات،  مارکز نسابت داد  شاد  اسات

،  از یک سااو .  ودشاایور قاطع رد مطهبر اساااز ن د دوگانه مارکز بر ساارمایه ب

ای انباشات بی  از حد سارمایه  ههتولید بی  از حد کالاها و ت اضاای ناکافی نشاان

انباشات سارمایه بر اسااز  ،  اریدهاز دیدگاهی مخالف سارمای،  از ساوی دیگر.  اسات

ی که دلیل  اهونگهب،  یک فاصاله پیوساته رو به گساتر  بین تولید و مصارف اسات

،  اناد مایا بااقی مها                                      ای واقعی واقعاا  ف ر و مصااااارف محادود تودهاننهاایی هماه بحرا

 . اری باشدده                                                         حتی اگر این صرفا  به معنای تعلق داشتن بحران به خود سرمای

،  نند کینوان ت اضای ناکافی برای کالاها تجربه معهاران بحران را بدهسرمای

ل هر دو در رشاااد  ح را.  نوان ت اضاااای ناکافی برای نیروی کار خودعهکارگران ب

اما چگونه تولید  .  ت اضاای کلی از طریق ازسارگیری انباشات سارمایه نهفته اسات

واند بازاری پیدا کند وقتی تولید  تیم،  ر کالا که همرا  با این روند اساااتت گساااترد

                     اری دقی ا  برای رفع  دهپاساا این اسات که سارمای؟  فعلی از ت اضاا پیشای گرفته اسات

تا زمانی که به  ،  ندکیند بلکه فراتر از آن تولید مکینند  تولید نمکفت اضاای مصار

ایی که هنگام تولید کالاها  هتمحدودی،  ای ایجاد ارز  اضااااافی برساااادهتمحدودی
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وان در  تیهر بحران را تنها م.  وندشایقابل شاناخت نیساتند و تنها در بازار کشاف م

زیرا رونق ناشی از قدرت مصرف جامعه نیست  ،  ارتباط با رونق پی  از آن فهمید

ای  ه هاری به سارمایدهبلکه ناشای از نیازهای انباشات اسات که توساط رقابت سارمای

د  و نه  شاایینب ا برای بازاری پیههود و در هر زمانی ساارمایشاایفردی تحمیل م

این امر ناشاای از توسااعه اجتماعی عمومی و  .  هنددیموجود تولید را گسااتر  م

ری را همرا  با انباشااات برای  تگقابت اسااات که بازار بزررمای کههحذف سااارمای

 . ندکیر فراهم متیای رقابتههسرمای

اری تولید به دهدر سارمای،  با این حال.  تولید همیشاه م دم بر مصارف اسات

چرا که هر سااارمایه نه تنها در تلا  اسااات تا  ،  ودریصاااورت کورکورانه پی  م

وشاد این  کیبلکه م،  بیشاترین ساهم ممکن را از یک بازار مشاخص به دسات آورد

.  بازار را به طور پیوسااااته گسااااتر  دهد تا از دساااات دادن آن را جلوگیری کند 

هد و  دیا را کاه  مههری اسااات که هزینو رشاااد ساااریع بهر،  یاز این روندن پی

همرا  با آن انباشااات سااارمایه به صاااورت وساااایل تولید و تغییر ترکیب ارگانیک  

ر سارمایه  تعرقابت عمومی به این ترتیب منجر به رشاد ساری.  فتدایسارمایه اتفاق م

ای فردی و هم برای  هههم برای ساارمای،  ودشاای ابت نساابت به ساارمایه متغیر م

همین روند اسات که تح ق ارز  اضاافی را از طریق انباشات  .  جامعه به طور کلی

.  ناد کیبادون توجاه باه محادودیات مصااااارفی کاه این امر فرز م،  ازدسااااایممکن م

ود که خود به نوبه خود سارمایه تولید  شایارز  اضاافی تبدیل به سارمایه جدید م

در واقع پیامد شااایو  تولیدی اسااات که ،  عنی اساااتمیهرچند ب،  این روند.  ندکیم

همه چیز خوب به پایان  ،  با این حال.                                      صارفا  معطوف به تولید ارز  اضاافی اسات

.  ساد ریسات مبنساد و همین روند خود در ا ر گرای  نرخ ساود به کاه  به بریم

هنگامی که ،  ودشاایتح ق انباشاات ارز  اضااافی متوقف م،  ی مشااخصاهدر ن ط

ساااپز  .  ندکیانباشااات دیگر ارز  اضاااافی لازم برای ادامه این روند را تولید نم
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واند تح ق  تیبخشی از ارز  اضافی نم،  ود که بدون انباشتشیناگهان مشخص م

 . زیرا ت اضا برای تبدیل ارز  اضافی نهفته در کالاها به سود ناکافی است، یابد

مارکز پرسااید چرا نرخ سااود با وجود توسااعه عظیم  ،  در رابطه با انباشاات

او پاسااا خود را با اشااار  به  .  ندکیر از این میزان ساا وط نمتعسااری،  ریو بهر

وناه بیاان کرد کاه باایاد پرسااااایاد  گنوان ایتیاین نکتاه را م. رونادهاای مخاالف داد

غم همه ریاما سارمایه چگونه توانساته اسات عل،  وندشایا چگونه شارود مهنبحرا

زیرا  ،  ر قابل فهم اساااتتنبحران نسااابت به رونق آساااا.  ای  انباشااات کندهنبحرا

با  .  ندا قابل مشااهد،  وندشایای تولید بی  از حد که بر ساطه بازار ظاهر مه پدید

.  واند همه آنچه تولید شد  را جذب کند تیوان دید که مصرف نمتییک نگا  ساد  م

واناد برای  تی  چگوناه مایاماا دیادن اینکاه سااااارماایاه باا وجود تضاااااادهاای ذات

ا عرضاااه اغلب  ه و در این دور،  ای طولانی از رونق به شاااکوفایی برساااده دور

این موضااود با واقعیت تاریخی تایید  .  به این آسااانی نیساات،  کمتر از ت اضااا باشااد

چیزی جز توساعه  ،  شاد  قابل فهم اسات که بازاری که از طریق انباشات شاکل گرفته

 . اری نیستدهخود جامعه سرمای

بلکه شااامل خلق  ،  این توسااعه تنها شااامل انباشاات ساارمایه موجود نیساات

ای  ه   اری در حوزدهگساتر  روابط تولید سارمای:  ودشایمداوم سارمایه جدید نیز م

ای بیشاتری از کارگران نیازمند وساایل تولید اضاافی  ه شای از تودک بهر.  رتعوسای

.  اسات که ابتدا باید تولید شاوند تا ساپز بتوانند به شاکل مولد به کار گرفته شاوند 

از طریق گرد  مداوم  ،  بخشاای از ارز  اضااافی که به ساارمایه تبدیل شااد  اساات

در حالی که یک ساارمایه  .  ودشاای                               ای  ابت مساات یما  وارد انباشاات مههمیان ساارمای

ای دیگر کاالاهاا را از گرد  خاارج  هاهسااااارماایا،  ودشااااای اابات باه تولیاد کاالا وارد م

این روند پیوسااااته و تسااااریع آن امکان  .  نند بدون اینکه خود کالا تولید کنندکیم

زیرا باازار باه طور ماداوم  ،  ی از کاالاهاا باازار پیادا کنادا هاد کاه م ادار فزایناددیم

 . ابدییتوسط فرآیند انباشت گستر  م
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تولید رو به افزای   ،  ذاری مداوم مجددگهاز طریق تساریع انباشات و سارمای

واند در چرخه کلی گرد  کالا  تیوند( نیز مشایکالاهای نهایی )که وارد مصارف م

ی از  ا زمانی که بخشااای از سااارمایه زنجیر  —تحت این شااارایط  .  جایی پیدا کند

وانند بیشاتر مصارف  تیاران مدهسارمای،  وردآیای دیگر را به حرکت درمههسارمای

  —کنناد و کاارگران باا اشاااااتغاال کاامال نیز پول بیشاااااتری برای خرج کردن دارناد 

بازدارند   ،  انباشات سارمایه بی  از آنکه توساط حجم فزایند  کالاها تحریک شاود

تولیاد باه . نادکیی کاه دور  رونق در خود باذر بحران را حمال ماهباه گونا،  اسااااات

ند که این موضااود سااودآوری کل  کیسااوی صاانایع کالاهای مصاارفی سااوق پیدا م

سااا وط نرخ متوساااط ساااود که به این ترتیب تشااادید  .  هددیسااارمایه را کاه  م

 . رددگیمنجر به تضعیف رونق و در نهایت بحران م، ودشیم

                                                 ود نه صارفا  ساطه مصارفی بی  از حد نسابت به نیازهای  شایآنچه آشاکار م

انباشات بلکه کمبود ارز  اضاافی ناشای از روند انباشات اسات که نیازمند محدود  

اگر میزان ارز  اضااافی  .  کردن مصاارف برای حفظ ساارعت جاری انباشاات اساات

ر  ت ع تولید شااد  در فرآیند تولید به انداز  کافی بزرگ بود تا انباشاات را حتی سااری

وانساات همرا  با آن  تیمصاارف افزود  مانعی برای انباشاات بیشااتر نبود و م،  کند

هد که روابط ارزشای متغیر که به  دیاما کند شادن نرخ انباشات نشاان م.  رشاد کند

دیگر اجاز  حفظ سااااطه موجود مصاااارف را  ،  ودشاااایکاه  نرخ سااااود منجر م

ی رساید  اسات که ارز  اضاافی  اهیعنی ترکیب ارگانیک سارمایه به ن ط؛  هنددینم

،  در میدان بازار .  مان رشاد مصارف و انباشات کافی نیساتزمموجود برای تأمین ه

ای جدید و تأ یر آن بر تولید  هیذارگهکاه  نرخ انباشاات به معنای کاه  ساارمای

همان روندی که را  را برای گستر  باز کرد اکنون جهت خود  .  به طور کلی است

ای تولید اجتماعی را  ههکم همه شاااخو ی بیاهند و دامنه آن دامنکیرا معکوز م

 . یردگیدربر م
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خورد   نتاری در حال گساتر  دسادهرابطه بین تولید و مصارف در سارمای

از  .  حتی اگر تولید کالاهای مصارفی از تولید وساایل تولید ع ب بماند،  اندمیباقی م

ای تولیاد مواد غاذایی را  هاهری فزایناد  کاار امکاان کااه  هزیناو بهر،  یاک ساااااو

صاانعتی شاادن سااریع به بهبود مداوم محصااولات  ،  و از سااوی دیگر؛  ندکیفراهم م

وند و در نتیجه ارت ای سااطه عمومی  شاایصاانعتی که برای مصاارف نهایی تولید م

بازار  ،  هرچند انباشات نیازمند افزای  پیوساته وساایل تولید اسات.  نجامدایزندگی م

ای مصااارفی  ه ری از ارزت کالا همزمان به طور مداوم توساااط معرفی انواد تاز

ند که کیایی را فراهم مهتارز  اضاافی امکان سااخت زیرسااخ.  ابدییگساتر  م

اگر  .  ازدساایی از مردم را در فرآیند گرد  ساارمایه در کل درگیر ما شاامار فزایند

ذاری  گهانباشاات منجر به ساارمای،  اری بوددهرط تولید ساارمایشاا بازار جهانی پی

ر  ب ه که با تمرکز ساارمایه در چند کشااور ساارمای،  ر تولید جهانی شااد  اسااتتعسااری

بنابراین  .  ا در تولید جهانی ادغام شااد  اسااتهنچرا که تولید آ،  ناسااازگار نیساات

،  انباشات سارمایه ف ط تولید سااد  ساود نیسات بلکه فته جهان توساط سارمایه اسات 

برای آن  ،  هرچ در بزرگ،  کاری که چنان پرطلب اساات که هیچ م دار سااودوبکساا

 . کافی نیست

.  چه در رکود و چه در رونق ،  ردبیسااارمایه هموار  از کمبود ساااود رنج م

و انباشاات  ،  هر ساارمایه باید به طور مسااتمر انباشاات کند تا از بازار حذف نشااود

ای  ه هکه یا از سود خود سرمایه یا از سود سرمای،  بستگی به عرضه سرمایه دارد

،  ند و با رشااااد بازار کیا رشااااد مهتبازار همرا  با شاااارک.  ودشاااایدیگر تأمین م

تاکنون هیچ شاارکتی به  .  ا نیز باید رشااد کنند تا توسااط رقبا حذف نشااوندهتشاارک

هرگز از مازاد    «به عنوان کل»خاطر سااود خود  نابود نشااد  اساات و ساارمایه  

ی یا رون ی به ن طه م ابل خود  ا این که دور.  ارز  اضاافی شاکایت نکرد  اسات

واند به این معنا باشاد که ساودها برای توجیه توساعه تولید  تیتنها م،  ودشایتبدیل م

ی  ا   البته این وضااعیت ف ط به عنوان پدید .  ندا از نظر سااودآوری بساایار پایین بود
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همند که ساااطه ساااود  فیا نمهنچون آ،  ودشااایاران ظاهر مدهبازار برای سااارمای

و اگر این ح ی ت را  ،  ودشایخودشاان توساط ساطه ارز  اضاافی اجتماعی تعیین م

ای  ه  ا تلاهنزیرا تنها واکن  ممکن برای آ،  وردخیبه دردشااان نم،  انسااتنددیم

 . ای عملی استه ان از راشیبیشتر برای حفظ یا بازگرداندن سود فرد

اری وابساااته به تساااریع مساااتمر انباشااات اسااات و این به دهرونق سااارمای

واند بدون ایجاد بحران  تیساارمایه نم.  گسااتر  حجم ارز  اضااافی بسااتگی دارد

یعنی هر وضاااااعیتی که در آن تولید از مصااااارف    —هر حالت تعادلی  .   ابت بماند

وضاعیتی اسات بحرانی یا رکودی که باید با افزای  ارز  اضاافی    —فراتر نرود  

درساات  .  اگر قرار نباشااد به ساا وط ساایسااتم منجر شااود،  پشاات ساار گذاشااته شااود

ور که گرای  نرخ سااود به کاه  به صااورت نهفته حتی هنگامی که نرخ  طنهما

،  بحران نیز در هر رونق ذاتی ، ساااااود واقعی در حاال افزای  اسااااات وجود دارد

تناسااب بین ارز   ،  اما مانند هر نامتناساابی دیگر ساایسااتم.  اساات،  هرچند نامرحی

از طریق  ،  واند مطابق نیازهای انباشااات تغییر کندتیاضاااافی و انباشااات نیز ف ط م

این امر نه  .  البته تنها از طریق خشااونت بحران  —فرآیندهای بازار آنارشاایسااتی  

بلکه بازگرداندن  ،  بازگرداندن وضاااعیت تعادل از دسااات رفته بین تولید و مصااارف

 . ارز  اضافی و انباشت است «تناسب»نامتناسبی است که محتوای آن 

،  اری دهبحران واقعی باایاد در چاارچوب تولیاد سااااارماایا،  اگر بناا بر ماارکز

،  باید در چارچوب انباشاات توضاایه داد  شااود ،  رقابت و اعتبار توضاایه داد  شااود

اما  ،  ودشاایاین روند با رقابت و اعتبار تسااریع م.  چرا که این معنای تولید اساات

چرا کاه ت ااضاااااای فزایناد  برای  ،  ودشااااایذیری فزایناد  دچاار مپانهمچنین باه بحرا

به دلیل  ،  ید باشدآی                                            واند به مراتب فراتر از آنچه واقعا  به دست متیارز  اضافی م

اگر در این ن طه از  .  ری کارو گرای  نرخ سااود به کاه  و علیرغم توسااعه بهر

وضااعیتی به  ،  م دار ارز  اضااافی دیگر قابل افزای  نباشااد،  انباشاات بی  از حد

                                 کاه صااااارفاا  در چاارچوب فرآیناد تولیاد  ،  یاد کاه باا تحلیال انتزاعی ماارکزآیوجود م
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تحلیلی که انباشات مداوم را به فروپاشای سایساتم  ؛  متناظر اسات،  تنظیم شاد  اسات

 . انددیمنجر م

ی کال اسااااات کاه از  اهاز آنجاا کاه این فرایناد باازتولیاد سااااارماایا، باا این حاال

ارز  اضاااافی از آن پز تنها  ،  ای متعدد تشاااکیل شاااد ههی از سااارمایاهمجموع

بلکه پتانسیل  ،  ودشینه تنها فرایند انباشت کند م؛  ودشیورت جزحی انباشته مصهب

هد مجمود ارز   دیابد که امکان مییتغییرات سااااختاری در سااارمایه توساااعه م

البته به قیمت ضاارر بساایاری از  ،  اضااافی به نیازهای انباشاات بیشااتر تنظیم شااود

تولید بی   ،  به این معنا.  ای بالاتر اسات مارهخاران فردی و همچنین با نردهسارمای

 . اگرچه تمایل به انباشت بی  از حد داحمی است، از حد سرمایه تنها موقتی است

اری به تسااریع انباشاات وابسااته  دهرونق ساارمای،  از یک سااو،  بدین ترتیب

و از ساااوی دیگر این تساااریع خود به بحران انباشااات بی  از حد منجر  ،  اسااات

ا  ه ن اری فرایندی اسات که ساراسار با بحرادهبه همین دلیل توساعه سارمای.  ودشایم

ا الزاماات باازتولیاد نظاام  هانایی کاه در آهانبحرا،  اپاذیر اساااااتنایدر هم تنیاد  و جادای

ا  ه ن واقعیت این بحرا.  یندآیمای  درمنهمیزی بآتاری به شاااکل خشاااوندهسااارمای

تنها ساوال این اسات  .  وندشای                        چرا که مسات یما  تجربه م،  البته نیازی به ا بات ندارد

یا به عوامل بیرونی  ،  اپذیرند نبند و بنابراین اجتنااما ناشاای از خود نظاهنکه آیا آ

برای  .  وندشااایوند و در نتیجه تصاااادفی و قابل رفع دانساااته مشاااینسااابت داد  م

ا  هان بحرا، از یاک دیادگاا . ماارکز انبااشااااات بادون بحران غیرقاابال تصاااااور بود

و از دیدگا  دیگر  ،  ارنددیند را از سااار را  برمکیمشاااکلاتی که انباشااات ایجاد م

 . ندایاردهنشانه قطعی پایان ناگزیر جامعه سرمای

باایاد باه عنوان تمرکز  »ای تجاارت جهاانی  هانماارکز معت اد بود کاه بحرا

حتی   «.  واقعی و تنظیم اجباری تمام تناقضااااات اقتصاااااد بورووازی تل ی شااااوند

از  ،  ردندگیاری باز نمده                                              ایی از بحران که مسااات یما  به روابط تولید سااارمایههجنب

ای بازار جهانی  هنچون بحرا.  یرندگیاری مدهاین منبع خاصاااایتی خاص ساااارمای
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و چون  ،  ای متفاوته هرچند به شاااایو،  هددیهمه کشااااورها را تحت تأ یر قرار م

در بازار به شااکل وارونه یعنی مازاد    -کمبود ارز  اضااافی    -دلیل نهایی بحران  

شارایط بحران و را  حل آن به قدری پیچید   ،  ودشایشاد  ظاهر منهکالاهای فروخت

وساعت و  ،  زمان شارود بحران.  ور تجربی تعیین کردطهوان آن را بتیاسات که نم

وان با اطمینان انتظار داشااات که بحرانی  تیتنها م؛  ینی نیساااتب مدت آن قابل پی

ماارکز تلا  کرد دور  تنااوب بحران را باه باازتولید  ،  باا این وجود.  رخ خواهاد داد

از آنجا که انباشاات  .  به جایگزینی ساارمایه  ابت مرتبط سااازد،  رتقساارمایه یا دقی

جایگزینی و توساعه سارمایه  ،                                                سارمایه عمدتا  مربوط به افزای  وساایل تولید اسات

 .  ابت باید حداقل یکی از عوامل مر ر در دور  تناوب بحران باشد

د  در ساااارمایه  ابت به مرور زمان به کالاهای  شاااایذارگهارز  ساااارمای

بازتبدیل پول به  .  ودشااایا به پول تبدیل مهنتولیدشاااد  منت ل و از طریق فرو  آ

اسات  هند ( تابع طول عمر مفید آشافسارمایه  ابت )جایگزینی وساایل تولید مصار

.  ود شاایای مختلف تولید تعیین مههای خاص شاااخهیکه به نوبه خود توسااط ویوگ

جاایگزینی سااااارماایاه  اابات همزماان باا پیشااااارفات فنااوری باه بهبود آن نیز منجر  

،  ذیری پاتناد تاا برای حفظ رقااباکیاران را مجبور مدهاین امر سااااارماایا. ودشااااایم

  «فرساااودگی اخلاقی »این  .  سااارمایه  ابت خود را پی  از فرساااودگی تجدید کنند

علاقاه  ،  سااااارماایاه  اابات و تلا  کلی برای همراهی باا فنااوری در حاال تغییر

هرچه این زمان  .  نگیزدایاری را به کاه  زمان گرد  سرمایه  ابت برمدهسرمای

ری بالاتر ناشاای  و وانند از بهرتیای جدید زودتر مهیذارگهساارمای،  ر باشاادت کوتا

  «فرساااودگی اخلاقی »ای  ههند شاااوند و هزینم از ان لاب مداوم وساااایل تولید بهر

با توجه به این که متوسااط  .  پی  از فرسااودگی فیزیکی ساارمایه کمتر خواهد بود

او پرسید آیا این  ،  طول عمر مفید سرمایه  ابت در زمان مارکز حدود د  سال بود

 . اله بحران مرتبط است یا خیرس موضود با چرخه د
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اما به .  واند طولانی یا کوتا  شاااودتیطول عمر مفید سااارمایه  ابت م،  البته

او این را بدیهی  .  ا نیساتهل                                 مساحله صارفا  تعیین یک عدد قطعی ساا،  گفته مارکز

 : انستدیم

و در  ،  یردگیای به هم پیوساااته که چندین ساااال را در بر مه چرخه گرد»

ای  ه نپایه مادی بحرا،  ودشااایآن سااارمایه توساااط بخ   ابت آن نگه داشاااته م

،  ای متوالی رکود ه کار دوروبکساااا،  در طول این چرخه.  ندکیی را فراهم ما دور

ایی  ه  درسات اسات که دور.  ندکیدگی و بحران را تجربه مزبشاتا،  فعالیت متوساط

اما  ،  مان نیسااتندزمیرد بساایار متفاوت اساات و هگیذاری صااورت مگهکه ساارمای

از دید  ،  بنابراین.  ای بزرگ جدید اساتهیذارگهبحران همیشاه ن طه شارود سارمای

.  ود شاااایپایه مادی جدیدی برای چرخه گرد  بعدی فراهم م،  جامعه به عنوان کل

» 

اگرچاه بحران منجر باه تمرکز  . ماارکز باه دنباال این فرضااااایاه مبهم نرفات

نوعی پاایاه ماادی برای چرخاه »ا و در نتیجاه فراهم آمادن  هایذارگاهزماانی سااااارماایا

بحران همیشاه »در نهایت این ف ط به معنای این اسات که  ،  ودشایم  «گرد  بعدی

بدون آن که توضاایحی برای  ،  «ای بزرگ جدید اسااتهیذارگهن طه شاارود ساارمای

د  به شلو اگرچه درسات اسات که سرمایه تبدی.  بحران یا دور  تناوب آن اراحه دهد

این به معنای ماندن آن به همین  ،  ودشایکالا در این فاصاله به شاکل پول انباشاته م

ای  ه ه از آنجا که طول عمر ساارمای.  شااکل تا زمان جایگزینی ساارمایه  ابت نیساات

گرد   ،  وندشاایا مطابق با ن اط شاارود خود تجدید مهنمختلف متفاوت اساات و آ

ای  ه ی ذارگههمرا  با سارمای،  ودشایسارمایه  ابت در ساراسار دور  رونق تکمیل م

این روند در  .  ی را به همرا  دارنداهجدید که انباشات را تشاکیل داد  و رشاد چرخ

ود و نه تاز   شاااایوقتی ساااارمایه ابتدا نه جایگزین م،  ودشاااایبحران برعکز م

ای بیشاتری صاورت  هیذارگهسارمای،  تنها در ادامه بحران.  ودشایذاری مگهسارمای

رونق جدیدی به وجود  ،  اها این تلا.  ری نیروی کار افزای  یابدو یرد تا بهرگیم



 ۹۱/پل ماتیک 
 

ورند که نه تنها بر جایگزینی ساارمایه  ابت بلکه بر انباشاات بیشااتر بنا شااد   آیم

 . است

حتی اگر زماان گرد  سااااارماایاه  اابات ن شااااای در مادیریات کال فرایناد تولیاد  

این به خودی خود برای توضایه دور  تناوب خاص بحران کافی  ،  سارمایه ایفا کند

تمرکز واقعی و تنظیم اجباری تمام  »،  به گفته مارکز،  اهناز آنجا که بحرا.  نیسات

ا در  هنای خاص آهمایی که سااههزتناق،  هسااتند  «تناقضااات اقتصاااد بورووازی

ی خاص از  اهواند به جنبتیدور  تناوب بحران نیز نم،  بحران قابل ارزیابی نیسااات

وان  تیتنها م،  از چرخه بحران که مارکز مشااهد  کرد.  کل فرایند نسابت داد  شاود

امکان  ،  ردکینتیجه گرفت که مشاکلاتی که فرایند توساعه در زمان او را مشخص م

و نه این که ساارمایه به  ،  اددیحفظ رونق را بیشااتر از د  سااال به طور متوالی نم

 . همین دلیل محکوم به چرخه د  ساله است

 : فریدری  انگلز بعدها نوشت

سااد جای  ریی با چرخه د  ساااله سااابق به نظر ما شااکل حاد فرایند دور»

ر و ناپایدار داد  اسات که بین بهبود کوتا  و  تیطولان،  رتنخود را به وضاعیتی مزم

که در کشاورهای صانعتی مختلف  ،  کار و رکود طولانی و نامشاخصوبنه کسارمک

اما شاااااید ف ط مسااااحله  .  در نوسااااان اساااات،  فتدایای متفاوتی اتفاق مهنبه زما

،  ۴7- ۱8۴۵،  ای اولیه تجارت جهانیهلدر ساا.  ر شادن دور  چرخه باشادتیطولان

تا    ۱8۴7از  ؛  شاایدندکیا حدود پنج سااال طول مههوان نشااان داد که این چرختیم

آیا ممکن اسات ما اکنون در مرحله آمادگی  ؛  چرخه به وضاو  د  سااله بود  ۱8۶7

ا به این ساامت  ههبساایاری از نشااان؟  اب ه باشاایمساایبرای ساا وط جهانی جدیدی ب

تغییرات عمی ی رخ داد     ۱8۶7از زمان آخرین بحران عمومی در  .  نندکیاشاار  م

،  یما پزای اقیانوهیکشاات  —ن ل و ارتباطات  ولگسااتر  عظیم وسااایل حم.  اساات

باازار جهاانی واقعی را باه وجود    —کااناال ساااااوحز  ،  تلگراف الکتریکی،  هنآ را

انحصااار سااابق انگلسااتان در صاانعت توسااط تعدادی از کشااورهای  .  آورد  اساات
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ری  ت در و متنوتعای بسایار وسایه حوز؛  صانعتی رقیب به چال  کشاید  شاد  اسات

به  ،  ذاری سارمایه اضاافی اروپایی در همه ن اط جهان باز شاد  اساتگهبرای سارمای

ر کنترل  تتازی محلی راحبهر شاااد  و سااافتت طوری که توزیع سااارمایه گساااترد

ای  ه تا و فرصاااهنای قدیمی بحراههبیشاااتر زمین،  اهنبه کمک همه ای.  ودشااایم

رقابت در بازار  ،  مانزمه.  ا از بین رفته یا به شادت کاه  یافته اساتهنتوساعه آ

ای  هها داد  و در بازار خارجی با تعرفهتا و تراسااااهلداخلی جای خود را به کارت

ایی که همه کشااورهای صاانعتی بزرگ به جز  ههتعرف،  حفاظتی محدود شااد  اساات

ای حفاظتی چیزی جز  ههاما این تعرف.  ندا ا محاصاار  کردهنانگلسااتان خود را با آ

آمادگی برای جنه صاانعتی نهایی نیسااتند که تعیین خواهد کرد چه کساای بر بازار  

ای قدیمی کار  هنهر عاملی که در برابر تکرار بحرا،  بنابراین.  جهانی تساااالط دارد

 «. ای بحران قدرتمندتری را برای آیند  در درون خود داردههخود دان، ندکیم

ی دارد و تحت تأ یر  اهاین بدان معناسااات که دور  تناوب بحران نیز تاریخچ

هر  ،  اری باشاااددهاگر دلیل نهایی هر بحران خود سااارمای.  شااارایط تاریخی اسااات

بحران خاص به دلیل تحول مداوم روابط بازار جهانی و سااختار سارمایه جهانی با  

ا و نه مدت و  هننه خود بحرا،  تحت این شاااارایط.  ای پیشااااین تفاوت داردهنبحرا

یو  زمانی صاااادق اسااات که وهو این ب،  ا قابل تعیین پیشااااپی  نیساااتهنشااادت آ

وند و تنها به این ترتیب بحران را  شاایای بحران پز از وقود آن ظاهر مههنشااان

                 رویادادهاای صااااارفا   »وان باه تیهمچنین بحران را نم.  سااااااننادریباه اطلاد مردم م

  «                 ور صاارفا  اقتصااادی طهب»بحران  ،  اگرچه از نظر مارکز،  ت لیل داد  «اقتصااادی

مبارز  رقابتی  .  ودشایای اقتصاادی ناشای مهبیعنی از روابط اجتماعی تولید در قال

بر توسااعه  ،  ودشاایلمللی که از طریق ابزارهای ساایاساای و نظامی نیز دنبال مانبی

ور که این توساعه نیز اشاکال مختلف رقابت را به  طنهما،  ذاردگیاقتصاادی تأ یر م

بناابراین هر بحران واقعی تنهاا در ارتبااط باا توساااااعاه اجتمااعی  .  وردآیوجود م

 . ور کلی قابل فهم استطهب



 

 

 شاگردان. ۳

ایی را باه نماای  گاذاشاااااتناد کاه باه هماان  هایای قرن نوزدهم ویوگهانبحرا

،  بنابراین .  اری مرتبط بودند که با رویدادهای سایاسایدهانداز  با ساطه رشاد سارمای

ای طولانی جنه پی  از ساااا وط ناپلحون  هلردید با ساااااتیب  ۱8۱۶بحران سااااال  

سااااارماایاه اااااااااا باا وجود افزای   ، یو  در بریتاانیااوهبا.  پیونادی نزدیاک داشااااات

  رشد کرد   ایفزایا ازی نیروی کار اااا با شتابی بی  از نیازهای ارزس مکانیز

وانسات با گساتر  بیشاتر از وقود بحران جلوگیری  تیی که دیگر نماهونگهب،  بود

در  ،  به شااااکل تولید مازاد نمایان شااااد و این وضااااعیت،  رکودی که پدید آمد.  کند

دیگر از را  تجاارت خاارجی نیز قاابال حال  ،  اروپاا  ی ف ر گساااااترد  در قاار  یهنتیجا

یو  بخ  کشاااورزی و صاانایع  وها بود که بهتساا وط شاادید قیم،  پیامد آن.  نبود

دت متأ ر کرد و باعث شد تا برای حفظ  بات در تولید کشاورزی که شهنساجی را ب

ای گسااترد  و  هیورشااکسااتگ.  ای حمایتی برقرار شااودههتعرف،  همچنان غالب بود

           و بیکاری   ،  دت کاه  یافتشاااهدساااتمزدها ب.  ا به وقود پیوساااتهکسااا وط بان

 اهایکنی لودشااااانجنب  مااشااااای،  ای اجتمااعیهاینااآرام،  یا ف ر تود،  فزایناد 

(Luddites)  ،همچون نظریااات  ،  اریدهای انت ااادی از سااااارمااایااهااهو نیز نظریاا

ا در دوران  هتس وط عمومی قیم.  را در پی داشت  «رابرت اوون»و    «سیموندی»

 . متوقف شد ۱8۱۹تنها در سال ،  که د  سال بعد با بحرانی جدید تشدید شد،  رکود

،  در هر دو کشااور .  از بریتانیا و ایالات متحد  آغاز شااد  ۱83۶بحران سااال  

ازی گساترد  و وضاعیتی منجر شاد  بود که در  بهدن به سافتزنرشاد صانعتی به دام

                               این بحران عمدتا  به شاکل بحران  .  آن تولید ساود دیگر پاساخگوی نیاز به آن نبود

ی  ا   أ یر قرار داد و دور تتاما تمام اقتصاااد را تح،  پولی و بازار بورز نمایان شااد

            این بحران   .  ودی ساااراسااار اروپا را فراگرفتزهطولانی از رکود را آغاز کرد که ب
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و نخسااااتین اشااااکال جنب     ۱8۴8به رویدادهای ان لابی سااااال  ،  اهر داحمیظهب

ای رونق م طعی در دل این  ها حتی در دور.  اری انجاامیاددهکارگری ضااااادسااااارمایا

افت و با نخسااااتین  ییور ناچیزی بهبود مطهشاااارایط زندگی کارگران تنها ب،  رکود

 . ردکیدت س وط مشهب، ای رکود دوبار ههنشان

.  ری پایین نیروی کار بود و بازتابی از بهر، سااطه پایین دسااتمزدهای رایج

موجب تحریک روند  ،                                                 میزان نساااابتا  اندک ارز  اضااااافی در کنار شاااادت رقابت

د  توسااط  شاانشاای تعییک ودی به حدود بهرزهکه البته ب،  دشاایانباشاات ساارمایه م

رشاد خودویو  سارمایه  .  سایدریاری مده                                هنوز محدود  مناسابات تولید سارمای  یهپای

ا در قاالاب  هانبحرا.  ردکینهاایی کفاایات نمتههنوز برای گساااااتر  قااطع باازار با

ار قیمت کالاها  بهدند و خود را در سااااا وط فاجعشااااایای بازرگانی ظاهر مهنبحرا

در این  .  ردبیذاری مولد را از میان مگهساا وطی که امکان ساارمای؛  ادنددینشااان م

باعث افزای   ،  مانند کشاف معادن طلای کالیفرنیا،  تنها رویدادهای اتفاقی،  شارایط

کاه در ابتادا عااملی بحرانی  ،  جناه داخلی آمریکاا.  دشااااایا و رونق دوباار  مهاتقیما

با  .  اری را با شااتابی بیشااتر پی  برددهصاانعتی و ساارمای  یهدر ادامه توسااع،  بود

،  لمللی یافتند انا خصالتی فزایند  بیهنبحرا،  اریدهگساتر  جغرافیایی تولید سارمای

 . رونق اقتصادی نیز افزودند ی اما در عین حال به شدت هر دور

ی جز آنچه مارکز  ایینب روند واقعی گساتر  سارمایه هیچ پی،  الحنبا ای

                                    مارکز مسات یما  از ساوی واقعیت تأیید    یهنظری؛  اختسایممکن نم،  اراحه داد  بود

اگرچه هر  .  رفتگیامیدهای ان لابی برخاسااته از آن قدرت م،  رتیبتند و بدیشاایم

ی که از  ایرد خود را داشات و تنها با ارجاد به شارایط کلفهبحران ویوگی منحصارب

ور مشااترک  طها بهنبحرا یهال همحنبا ای،  آن نشااأت گرفته بود قابل توضاایه بود

ی دامن  ا که به ف ر تود،  با وقفه در انباشااات سااارمایه و تولید مازاد همرا  بودند

اقع  وهاماا با،  بحران دارای نظمی منظم و تنااوبی نبود  یهو اگرچاه چرخا.  دزیم

فریادری     یهباه گفتا، در پاایاان قرن نوزدهم.  چون فراینادی ناامنظم وجود داشااااات
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ر  ت ی ای رونق اقتصاادی طولانه ر شاد  بودند و دورتم             ا ظاهرا  ملایهنبحرا،  انگلز

ری  و   بهر.  وضاااعیت اقتصاااادی کارگران نیز بهبود یافته بود،  مانزمه؛  شاااد  بود

ی افزای  یافته بود که بتواند سااودآوری ساارمایه را در طول  ا نیروی کار تا انداز

از رفرمیسااااام  ساااااهزمینا، این وضاااااعیات. ای انبااشااااات بلنادمادت حفظ کنادها دور

انباشات به م ابه    ی مارکز دربار  یهمکراتیک و دسات کشایدن از نظریدلساوسایا

 . بحران و فروپاشی شد یهنظری

ایی شدیدتر در آیند   هنبذر بحرا،  اهندن بحراشمدر حالی که انگلز در ملای

 : اظهار داشت ۱8۹۹ادوارد برنشتاین در سال ، یددیرا م

اب ه  سایایی از سا وط اقتصاادی در م یاسای جهانی و با خشاونتی بههنشاان»

وان  تیا را نیز نمهنمیان بحرا  یهو بهبودهای تجاری در فاصاااال،  ودشاااایدید  نم

( آیا گساااتر  عظیم  ۱):  یدآیبلکه این پرسااا  پی  م.  دت توصااایف کردم کوتا

لعااد  زماان لازم برای انت اال اخباار و  اقدن خاارشااااا همرا  باا کوتاا، باازار جهاانی

؟  ی افزای  داد  اساات ا امکان سااازگاری با اختلالات را به انداز،  ایی کالاهاجهجاب

ذیری نظاام  پافهمرا  باا انعطاا، ای اروپااییهات( آیاا افزای  عظیم  روت دولا2و )

ی نیروی واکن  اختلالات  ا به انداز، ای صااااانعتیهلاعتبااری مدرن و ظهور کارتا

ای تجاری  هنبحرا،  م برای مدتیکتدسااا، محلی یا فردی را محدود کرد  اسااات که

 «؟ ای پیشین را بتوان غیرمحتمل دانستهنسراسری مشابه بحرا

فرمول بحران نزد  »برنشاااااتاین خود به این پرسااااا  چنین پاساااااا داد که  

بناابراین  ، «تصاااااویری از آیناد  نبود بلکاه توصااااایفی از زماان حاال بود، ماارکز

بحرانی عمومی ایجااد  ،  شاااااد نیینب                       ه رویادادهاای خاارجی  پیکانمگر آ»امروز  

                                                              دلیلی فوری وجود ندارد که نتیجه بگیریم بحرانی سااااراسااااری صاااارفا  بر  .  ..کنند

ور  ط هبرای برنشاتاین و برای رفرمیسام ب «.  دلایل اقتصاادی روی خواهد داد  یهپای

دیگر  ،  طب اتی که بر گرای  به بحران اسااااتوار باشااااد  ی ی از مبارزاهنظری،  کلی
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د انتظاار داشااااات موقعیتی ان لابی برآماد  از  شااااایچراکاه دیگر نم،  منساااااوخ بود

 . اری پدید آیددهفروپاشی سرمای

کارل کاحوتساکی چنین توضایه داد که ،  در پاساا به تجدیدنظرطلبی برنشاتاین

                       بلکه این برداشات صارفا   ،  فروپاشای وجود ندارد  ی ی درباراهدر آ ار مارکز نظری

 : کاحوتسکی یهبه گفت. برنشتاین است یهساخت

زیرا با شااتاب بخشاایدن به ،  نندکیا در جهت سااوساایالیساام عمل مهنبحرا»

ی قوی برای  ا انگیز،  تمرکز ساااارمایه و افزای  ناامنی شاااارایط زندگی پرولتاریا

نیاز همیشاگی به  ،  افزون بر این.  ..نندکیپیوساتن کارگران به ساوسایالیسام ایجاد م

تولیاد    ی ت کاه شااااایوسااااایبادیه؛ عاامال دیگری در کاار اسااااات،  گساااااتر  باازار

ی تاریخی به بعد که بازار دیگر نتواند با همان آهنه تولید  اهاری از لحظدهسارمای

گساتر  یابد اااااا یعنی وقتی که تولید مازاد به حالتی مزمن بدل شاود اااااا ناممکن  

.  همد فینوان نوعی وضااعیت اجبار معهبرنشااتاین ضاارورت تاریخی را ب.  ودشاایم

ردید  تیب،  اگر و هنگامی که پدید آید، یم کهاها با وضااعیتی از این دساات مواججنای

 «. به سوسیالیسم خواهد انجامید

اری  دهفروپاشی سرمای،  مارکز از نظر کاحوتسکی  یهحاصل نظری،  بنابراین

.  ی مشااخص در باب فروپاشاای اراحه نکرد  باشااد اهحتی اگر مارکز نظری،  اساات

واند  تیتلاشاااای صااااورت گرفت تا این تناقز با این فرز که تولید مازاد مزمن م

حوی که حتی وقود فروپاشاای هم نهب،  حل شااود،  ار باشاادد فرآیندی طولانی و ک

طب اتی پی  از فروپاشای کامل نظام به    ی ممکن بود مبارز.  محل تردید قرار گیرد

 . اری پایان دهددهحیات سرمای

ر با  تکورتی نزدیصااهاین نظریه را ب (Heinrich Cunow)               هاینری  کون و

،  « فروپاشااااای »  ی او در م الات خود دربار.  انبااشااااات مارکز پیوند داد  یهنظریا

فروپاشاااای نظام را از دو مساااایر اسااااتخراج  ،  اسااااتدلال کرد که مارکز و انگلز

 : ندا کرد
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و از ساوی دیگر از شاکاف میان  ،  اریدهو از روند انباشات سارمایساکاز ی

رداری  ب که مانعی در برابر بهر،  آن  یهمبادل  ی اری و شایودهتولید سارمای  ی شایو

،                     ی  از پی  ایجادشد  اه روت سرمای.  ..ندکیکامل از نیروهای مولد موجود ایجاد م

ناه در فرآیناد تولیاد و ناه در فرآیناد گرد   ،  فزایی کاافی بیاابادا واناد ارزتیدیگر نم

صااااانعت وارد تضاااااادی فزایند  با ساااااازوکار نظام    ی ابندی توان گساااااتر؛  کالا

 . اشدپی                            ا که نهایتا  این نظام فرو مجنتا آ، ودشیاری مدهسرمای

چراکه  ،  دشایی دور حواله داد  ما البته این فرایند فروپاشای همچنان به آیند

ساارمایه آموخته بود تناقضااات ناشاای از گرد  کالا را از را  گسااتر  بازارهای  

تناقز میان  ،  اما در نهایت.  سارمایه و صانعت در م یاز جهانی پشات سار بگذارد

فت  ر یاند و انتظار ممیاز باقی مساتتوزیع آن سارنوشا  ی تولید اجتماعی و شایو

 . اری بیانجامددهبه پایان تولید سرمای

متناقز تولید و توزیع متمرکز    یهتوجه نظری همچنان بر توساع،  انسانبدی

  ی  تح ق ارز  اضاااافی در پی مصااارف محدودشاااد   ی بر دشاااواری فزایند،  ماند

باید توانایی این  ،  ه قابلیت ب اد ساارمایه نشااان داد  شااودکنبرای آ.  ارانهدهساارمای

- این هماان کااری بود کاه توگاان .  دشاااااینااهمااهنگی در تهادیاد سااااارماایاه انکاار م

او در کتااب خود  .  در پی انجاام  بود (Tugan-Baranovsky)باارانوفساااااکی  

ردازانی که پهبحران را همچون ساایر نظری  یهچرخ،  ای بازرگانیهنبحرا  ی دربار

.  توصایف کرد ،  انساتنددیوردن تناساب عرضاه و ت اضاا مخمبحران را ناشای از بره

ای  ههناسااب میان شاااختم ابه ناهمهوان آن را همچنین بتیکه م،  ناساابیتماین ناه

او  .  باارانوفساااااکی تنهاا علات بحران بود-از دیاد توگاان، مختلف تولیاد نیز فهم کرد

،  معت د بود اگر توزیع سااااارمایه با ت اضاااااای واقعی برای کالاها هماهنه شاااااود 

رناامگی در رقاابات  بیبرخااساااااتاه از ب،  اهانبحرا.  وان برطرف کردتیا را مهانبحرا

وانند تعدیل شااوند و در اصاال  تیاز را  کنترل بیشااتر بر اقتصاااد م،  ارانهدهساارمای

 . قابل رفع هستند



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /۹8
 

بارانوفساااکی منشاااأ بحران را باید در توزیع نامتناساااب  -عم توگانزهاگر ب

این منشاأ را نباید در توزیع محصاول اجتماعی میان کار و سارمایه  ،              سارمایه ج سات

محدودیت مصرف از نظر او مانعی برای انباشت یا تح ق ارز  اضافی ایجاد  .  دید

                                                              زیرا کاه  ت اضااا برای کالاهای مصاارفی لزوما  معادل با کاه  ت اضااا  ،  ندکینم

اجتماعی منجر به محدود شادن    یهانباشات سارمای».  ور کلی نیساتطهبرای کالاها ب

مان به گساتر  ت اضاای اجتماعی  زمت اضاای اجتماعی برای کالاهای مصارفی و ه

واند با کاه  مطلق  تیانباشات سارمایه م»،  انسانبدی  «.  ودشایکلی برای کالاها م

در م ایساه با کل  ،  کاه  نسابی مصارف اجتماعی.  مصارف اجتماعی همرا  باشاد

 «. در هر حال امری ناگزیر است، محصول اجتماعی

او نیز همانند  .  ردکیبارانوفسااااکی در دو نکته به مارکز اسااااتناد م-توگان

نظور رفع نیاازهای انساااااانی و تولید  مهتولیاد با»تضااااااد بنیاادین را میاان  ،  مارکز

  « ااباه هادفی در خود مهیعنی تولیاد با،  ی فنی از آفرین  سااااارماایاهاه ااباه جنبامهبا

عناای ف ر مطلق بلکاه  مهناه با –ای مردم ها ف ر تود»او اذعاان داشااااات کاه  .  یاددیم

نیروی کااار از محصاااااول اجتماااعی  مهباا ناااچیز بودن ساااااهم  از    –عنااای  یکی 

فلاکت کارگران تح ق  »اما تصاور اینکه  ؛  «ای تجاری اساتهنای بحراهطرشا پی

لیال کمبود ت ااضاااااا نااممکن  دهابناد  را بایا                  اری  هموار  گساااااتردهتولیاد سااااارماایا

اری خود بازار خود را  دهتولید ساارمای»چراکه  ،  انسااتدیرا نادرساات م  «ازدساایم

اران  دهسااهم ساارمای،  هرچه سااهم کارگران کمتر باشااد»،  برعکز «.  ندکیخلق م

البته همرا  با    –یرد  گیر انجام متعبیشاااتر خواهد بود و انباشااات سااارمایه ساااری

 «. اهنا و بحراهیکند

ای  ه   ارو بارانوفساااکی از طر-توگان،  برای ا بات امکان انباشااات نامحدود

ا  ها  ار و این طر، از نظر او. بهر  گرفات  سااااارماایاهباازتولیاد ماارکز در جلاد دوم 

ای لازم میان  هتامکان بازتولید کلی و بدون بحران سااارمایه را تا زمانی که نساااب

از آنجا که حفظ  .  ردندکیتضاامین م،  ای مختلف تولید حفظ شااوده ا و حوزههشاااخ
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اما این  ،  هنددیا رخ مهنبحرا،  لیل آنارشای اقتصاادی دشاوار اساتدها بهتاین نساب

.  ناد ا یلیال نااهمااهنگدهبلکاه با،  ودن عینی انبااشاااااتبنلیال نااممکدها ناه باهانبحرا

  یه فروپاشاای باید کنار گذاشااته شااود و الغای جامع  ی ی درباراهبنابراین هر نظری

 . رشد آگاهی سوسیالیستی باشد یهواند نتیجتیاری تنها مدهسرمای

       ارز      یهنظری،  بارانوفساااااکی هنگاام ارجاد به مارکز-توگان،  با این حال

به مارکز  ،  رتقیا دقی  –                                  مارکساایسااتی  انباشاات را نادید  گرفت    یهذار نظریگنبنیا

همانند برنشاااتاین و دیگر  ،  چرا که او،    را لحاظ کنداهه نظریکآنیاساااتناد کرد ب

از  .  ارز  ذهنی اقتصاااد بورووایی را پذیرفته بود  یهاز پی  نظری،  لبانط اصاالا

  یه اصاطلاحات رایج مارکسایساتی )سارمای »دیگر از  ،  خود   یهبه گفت،  همین رو

در  »،  ظر اونهزیرا ب،  ردکیاسااتفاد  نم  «ارز  اضااافی(،  متغیر  یهساارمای،   ابت

نباید میان نیروی کار انسااانی و    –رانت  ، و در نتیجه –آفرین  محصااول اضااافی  

  یه ور که نیروی کار انساانی را سارمایطنهما.  ان کار تفاوتی قاحل شادجیوساایل ب

چراکه هر دو ارز   ،  متغیر دانساات  یهباید ماشااین را نیز ساارمای،  امندنیمتغیر م

تعادل برگرفته    یهاو با برخی ملاحظات نظری،  بر این پایه «.  نندکیاضاافی تولید م

،  یعنی این اید  که با توزیع متناسااااب تولید اجتماعی ،  را پذیرفت (Say) از ساااای

ای بازتولید مارکز را نیز  ه ارو و طر،  کالاها باید برابر با ت اضاا باشاد  یهعرضا

                                   تضااد درونی  انباشات برآمد  از سا وط  ،  از این مسایر.  با همین رویکرد تفسایر کرد

اری  د ه                               تمام مرزهای درونی  تولید سرمای،  و با آن،  نرخ سود از تصویر او حذف شد

 . نیز

ا علیه  هت موکرادلاین مسااااحله در ن دهای سااااوساااایا،  هکنعجیب آ  یهنکت

عدم  »ه پذیرفته بود  کنبا آ،  کاحوتسااااکی.  بارانوفسااااکی نادید  گرفته شااااد-توگان

با این حال همچنان اصارار داشات  ،  «واند بحران پدید آوردتیتناساب در تولید نیز م

او تمرکز   «.  ای ادواری در مصااارف ناکافی نهفته اساااتهنعلت نهایی بحرا»که 

،  ان تولید گذاشات جی                                 رزی  نیروی کار انساانی با وساایل بامخود را بر مخالفت با ه
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تنها نیروی کار انسااانی منبع آفرین  ارز   ،  در نهایت»                     تا صاارفا  نشااان دهد که 

گسااتر  مصاارف انسااانی اساات که گسااتر  تولید را تعیین  ، و در نتیجه،  اساات

چرا که   –انباشاات ساارمایه وابسااته به مصاارف کارگران اساات  ،  از این رو.  ندکیم

و گسااتر  ساارمایه به نیازهای    –اران وجود ندارد  دهکمبودی در مصاارف ساارمای

زیرا “مصااارف وساااایل تولید چیزی نیسااات جز تولید  ،  انساااانی گر  خورد  اسااات

 «”. کالاهای مصرفی

و تولید  ،  حجم تولید بود  ی نندکنبرای کنراد اشاامیت نیز حجم مصاارف تعیی

 . دشیزحد از مصرف محدود جمعیت کارگر ناشی ما بی

ناگزیر به ،  یافتن بازارها  ی همرا  با دشااواری فزایند،  اریدهرقابت ساارمای

باعث افت نرخ  ،  و از این طریق،  نجامدایا مهتی برای کاه  قیما فشااااار فزایند

اری را برای  دهافتی که اقتصااااد سااارمای –ود  شااایبازد  یا میانگین نرخ ساااود م

در  ،  ازدساایر متکر و پرریسااتد ناک ریت کارآفرینان خصااوصاای روز به روز زیا

صانعتی    ی ود و ارت  ذخیرشایه بازار کار نیز برای کارگران نامسااعدتر مکیحال

 . رددگیدت فربه مشهب

مارکساایسااتی انباشاات    یهبارانوفسااکی به نظری-اشاامیت نیز همچون توگان

سا وط  ،  او نیز همچون آدام اسامیت.  ارز  کار را رد نمود  یهاساتناد نکرد و نظری

ه بحران را حاصال  کنبا وجود آ.  رفتگییری رقابت نتیجه مگتنرخ ساود را از شاد

اسااتان بود که دمبارانوفسااکی ه-با این حال با توگان،  انسااتدیمصاارف ناکافی م

چراکه بهبود شارایط زندگی  ،  اری نیساتدهعنای فروپاشای ناگزیر سارمایمهبحران ب

یعنی محدودیت   –ای بحران  ههواند ریشاتیکارگران از رهگذر مبارزات اجتماعی م

 . یا حتی از میان ببرد، را تضعیف کرد  –مصرف 

اری )که در  دهگساااترد  پیرامون بحران و فروپاشااای سااارمای  ی این مناظر

ایی کاه در تحلیال  هامباازتاابی بود از ابهاا،  اینجاا بی  از این بادان نخواهیم پرداخات(

از نظر مارکز  ،  ر اشاااار  شااادت ونه که پیگنهما.  مارکز از بحران وجود دارد
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                                                      پیامد ساا وط نرخ سااود اساات که ذاتی  فرایند انباشاات بود  و  ،  وسااکاز ی،  بحران

منشاأ آن  ،  اما از ساوی دیگر؛  ای ساطحی بحران در جامعه اساته مسات ل از پدید

کاحوتسااااکی نیز به همان  ،  انساااانبدی.  در مصاااارف ناکافی کارگران نیز قرار دارد

این ابهام  .  وانسات به مارکز اساتناد کندتیبارانوفساکی م-اشامیت یا توگان  ی انداز

وانساات به این نتیجه  تیمصاارف ناکافی م  یهزمانی شاادت بیشااتری یافت که نظری

ا پیرامون بحران و  هثبح.  اری ناگزیر به فروپاشای اساتدهمنتهی شاود که سارمای

ای  ه مهمین ابها  یهاساااطوهتا حدودی ب،  نداهفروپاشااای تا به امروز نیز ادامه یافت

ه بازتابی از تضاااااادهای  کنهرچند این بیانات بی  از آ؛  موجود در بیاانات مارکز

ا پی  از  هلچرا که ساا،  ندازبیانگر تردیدهای خود مارک،  نظریه باشاند  ی شادنلح

کلی  شااه                                ند و در زمان متأخرتری احتمالا  با نگاشااته شااد  ساارمایهانتشااار جلد اول  

 . دندشیر بازنویسی متممنسج

اری و هم تحلیل انباشات بر مبنای  دهواقعی سارمای  یههم توساع،  با این همه

سارمایه با    یههند که انباشات پیوساتدیوشانی نشاان مرهب،  ارز  و ارز  اضاافی

فزایی سرمایه است اااا گر   ا                                                 ناموزونی  میان تولید و مصرف اااا که متناظر با ارز

ای  هنو تنهاا حفظ این وضاااااعیات اسااااات که امکاان عبور از بحرا،  خورد  اسااااات

ی  ا   یوشااهبدیهی اساات که اگر دیگر نتوان بحران را ب.  ندکید  را فراهم مشاارپدیدا

با ف ر مطلق برای  ،  رکود داحمی مساااات ر خواهد شااااد،  ارانه مهار کرددهساااارمای

  ی   ابه تعارضای میان شایو مهتضااد سارمایه را ب،  این وضاعیت.  کارگران و بیکاران

 . ازدسیاری و نیازهای مصرفی جامعه نمایان مدهتولید سرمای

ای بازتولید مارکز در جلد دوم  ه ارو بارانوفساکی به طر-با اساتناد توگان

  یه  ابه مسااحلمهبحران دیگر نه ب  یهمسااحل.                            بحث بحران ب عدی تاز  یافت،  ساارمایه

تعادل    یهنوان مسااااحلعهبلکه ب،  زحد ساااارمایه یا مصاااارف ناکافیا انباشاااات بی

ضااروری اساات که ،  ورناز ای.  دشاایاجتماعی یا تناسااب در فرایند بازتولید دید  م

ماان  زمه، فرایناد تولیاد. ای باازتولیاد ماارکز بپردازیمها ارو ختصاااااار باه طراهبا
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برای م اصااااد  .  ودشاااایکه از رهگذر گرد  تکمیل م،  فرایند بازتولید نیز هساااات

کاافی اسااااات کاه کال تولیاد اجتمااعی باه دو بخ   ،  نظری و برای نماای  این فرایناد

هرچند  .  ی خیالی و بدون اصااطکاک را بازنمایی کنداهت ساایم شااود تا شاارایط مبادل

با این حال همچنان به ارز   ،  ی اساااااتاهاری تولید ارز  مبادلدهتولید سااااارمای

   ا ه ار تنها در پی افزای  سرمایدهه هر سرمایکیدر حال.  اندمیمصرفی وابسته م

،  ود شایاین هدف تنها در چارچوب تولید اجتماعی مح ق م،   ابه سارمایه اساتمهب

ای مصااارفی  ه ارز  یهسااااز اجتماعی بر پایوتمان نوعی ساااوخزمتولیدی که ه

ارانه  دهساااارمای  یه                             تعادل نظری  قابل تصااااور  مبادل،  در چارچوب اجتماعی.  اساااات

رسااااتی و در  دهای مصاااارفی لازم برای بازتولید به مسااااتلزم آن اساااات که ارز

 . ای مشخص تولید شوندهتنسب

فرایناد  ،  وان از طریق خود رقاابات توضااااایه دادتیور کاه رقاابات را نمطنهماا

این فرایناد مساااااتلزم  .  وان تنهاا باا ارجااد باه گرد  تبیین کردتیگرد  را نیز نم

و  ،  و نیز روابطی از ارز  و ارز  مصارفی اسات ،  روابط مشاخصای از زمان کار

.  ذیر سااختن بازتولید ضاروری اسات پنت سایم مشاخصای از این روابط برای امکا

ای باازتولیاد ماارکز باه فرایناد واقعی تولیاد ارجااد  ها ارو بادیهی اسااااات کاه طر

وند که زیربنای  شاااایی مربوط ماهاراندهبلکه به الزامات بازتولید ساااارمای،  ندارند

اری آگااهااناه مورد توجاه قرار  دهالزامااتی کاه هرچناد در سااااارماایا؛ نادایفرایناد واقع

.  وعی ارضاااا شاااوند نهبا این حال برای تداوم انباشااات سااارمایه باید ب،  یرندگینم

،  همچون تولید ،                                         ا صارفا  در این اسات که نشاان دهند انباشاته ارو کارکرد این طر

ایی که باید از طریق بازار  هتنسب،  ایی مشخص از انواد کالاهاستهتمستلزم نسب

ند که چه در بازتولید ساااد  و چه ا ا چنان تنظیم شااده ارو این طر.  تعیین شااوند

اما این  .  تعادلی در مبادله میان دو بخ  تولید برقرار باشااد،  در بازتولید گسااترد 

اراناه طبق الگوی این  دهبادان معناا نیسااااات کاه فرایناد واقعی باازتولیاد سااااارماایا
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واند پی   تیود یا مریا اااااا چه در شکل ساد  و چه گسترد  اااااا پی  مه ارو طر

 . برود

ای بازتولید سااپز با عملکرد نمای  یک  ه تابع نمایشاای و توضاایحی طر

و روابط مبادله  ،  فرآیند واقعی در حال وقود در جهان واقعی اشااااتبا  گرفته شااااد

ایی مورد استفاد  قرار گرفتند که یا  ههنوان نمونعها به د  توسط این طرشفتعری

- برای توگان .  مودندنیردند یا آن را رد مکیگرای  سااایساااتم به تعادل را ا بات م

ای بازتولید مدرکی بودند بر امکان  ه طر،  (Tugan-Baranovsky) بارانوفساکی

این اید  توساط  .  ای لازم حفظ شاودهتتا زمانی که نساب،  انباشات نامحدود سارمایه

- با توگان  (Lie) لی.  نیز پذیرفته شاد (Rudolf Hilferding) ردینهفلرودولف هی

اری نه بر مصارف  دهارانوفساکی و همچنین با مارکز موافق بود که تولید سارمایب

اما او همچنین  .  تکیه دارد (valorization) ابیی بلکه بر نیاز ساااارمایه به ارز

و  ،  عدالت بدهد  (underconsumption) صارفیممواسات به نحوی به اید  کخیم

نند و  کیابی با گساتر  مصارف مخالفت می شارایط ارز»بنابراین مدعی بود که 

البته او   «.  ندکیتضااد تا ن طه بحران رشاد م،  نند  هساتندکنچون این شارایط تعیی

را  .  ..ی بحرانا ماهیت دور»بلافاصااااله این نظر را پز گرفت و اشااااار  کرد که  

 «. صرفی( توضیه دادمموان به طور کلی از یک پدید  داحمی )یعنی کتینم

کاه   «باه طور کلی اختلالی در گرد  اسااااات»بحران  ،  ردیناهفلبرای هیا

،  برای او .  نادکیشااااارایط تعاادل لازم برای فرآیناد باازتولیاد اجتمااعی را ن ز م

 : هند کهدیای مارکسی نیز نشان مه طر

باازتولیاد چاه در م یااز سااااااد  و چاه در م یااز  ،  اریدهدر تولیاد سااااارماایا

ای لازم حفظ  هاتواند بدون اختلال ادامه یابد تا زمانی که نساااااباتیافتاه میاهتوساااااعا

اگر  ،  بحران حتی در بازتولید ساااااد  نیز ممکن اساااات رخ دهد،  برعکز.  شااااوند

د   ش ی ذار گهرمایس د  و سرمایه تازشفنوان م ال نسبت لازم بین سرمایه مصرعهب
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صرفی  ممود که علت بحران باید کشیاز این امر به هیچ وجه نتیجه نم.  ن ز شاود

گساتر  بی  از حد ساریع مصارف  .  اری اساتدها باشاد که ذاتی تولید سارمایه تود

در که ت بیت یا کاه  تولید وسایل  قنهما،  واند بحران ایجاد کندتیبه خودی خود م

همچنین امکاان تولیاد بی  از حاد عمومی  .  واناد این کاار را انجاام دهادتیتولیاد م

ا هر گوناه  ها بلکاه این طر؛  ای ماارکز نتیجاه گرفاتها وان از طرتیکاالاهاا را نم

 . اننددیذیر مپنگستر  تولید را بر اساز نیروهای تولید موجود امکا

گرای  سااااارماایاه باه بحران باه دلیال ناامتنااسااااابی باا  ، ردیناهفلاز نظر هیا

اگرچه تولید  .  ازی و انحصاار سارمایه تغییر کردساتمحدودیت رقابت در ا ر تراسا

اما بحران  ،  واند از طریق تطبیق بهتر با ت اضااا رفع شااودتیبی  از حد تا حدی م

سارمایه  »این تنها بدان معناسات که .  شاامل تولید بی  از حد سارمایه اسات نه کالا

ابی آن با شارایط تح ق آن  ی ذاری شاد  که شارایط ارزگهتا حدی در تولید سارمای

به طوری که بازاریابی کالاها دیگر ساودی که بر آن  ،  در تعارز قرار گرفته اسات

ساات  د هب،  ودشاایمتکی اساات و بر اساااز آن گسااتر  و انباشاات بیشااتر ممکن م

 «. ودشیوند چون گستر  تولید متوقف مشیا متوقف مه فرو. هددینم

توضاااایه او  ،  انددیم  «اختلال در گرد »ردینه بحران را  فلاز آنجا که هی

بلکه بر  ،  بر اساااز کاه  نرخ سااود ناشاای از رشااد ترکیب آلی ساارمایه نیساات

ابی و شرایط  ی شرایط ارز»کمبود فرو  نسبت به رشد سریع تولید یا تضاد بین  

در نهایت بر اختلاف بین عرضاااه و  ،  بنابراین  –سااارمایه اساااتوار اسااات    «تح ق

چنین  .  حتی اگر این مساات ل از مصاارف محدود کارگران باشااد،  ت اضااا تأکید دارد

بدون اینکه به  ،  وندشاااایازی تشاااادید مساااالبا پیشاااارفت کارت  «اختلالات گرد »

به طور  »ردینه  فلچرا که فروپاشاای اقتصااادی از نظر هی،  فروپاشاای منجر شااوند

 «. کلی ع لانی قابل تصور نیست

اری تنها از طریق یک فرآیند سااایاسااای  دهبرچیدن جامعه سااارمای،  بنابراین

ازی سااارمایه و جذب  سااالممکن اسااات که به هر حال هرچه بیشاااتر توساااط کارت
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ردینه آن  فلفرایندی که هی،  ودشایسارمایه صانعتی توساط سارمایه بانکی آماد  م

هند   دنسارمایه مالی نشاا».  امدنیم (finance capital) را تشاکیل سارمایه مالی

دن به شاکلی  شایاما این اجتماع.  گرای  به اسات رار کنترل اجتماعی بر تولید اسات

مبارز   .  اندمیکنترل بر تولید اجتماعی در دسات الیگارشای باقی م؛  متخاصام اسات

برای مصاااااادر  این الیگاارشااااای مرحلاه نهاایی مباارز  طب ااتی بین بورووازی و  

،  جامعه از طریق ارگان آگا  مردم »برای این کار کافی اسااات   «.  پرولتاریا اسااات

کنترل ساارمایه مالی را به  ،  یعنی دولتی که توسااط پرولتاریا تصاااحب شااد  اساات

 «. ای مهم تولید را گستر  دهدههدست گیرد تا بلافاصله کنترل بر شاخ

ای اقتصااادی برای انباشاات ساارمایه  هتردینه محدودیفلاگرچه از نظر هی

ازی  ساایود که تنها اجتماعشااایایی مشاااخص مهناین فرآیند با بحرا،  وجود ندارد

،  اری دهتحت مدیریت ساارمای.  ا را حل کندهنواند آتیتولید توسااط سااوساایالیساام م

صاادرات سارمایه و مبارز  برای بازارها و  ،  انباشات همرا  با گساتر  مداوم تولید

افته ملی  ینمنابع مواد اولیه را به منظور افزای  ارز  اضااافی ساارمایه سااازما

هم عاملی  ،  ذاری جهانی اساتگهامپریالیسام که نتیجه مسات یم سارمای.  ندکیاجبار م

امپریالیساااام که جدا نشاااادنی از  .  در ایجاد بحران و هم عاملی در غلبه بر آن بود

ی  ا   نند کنای بساایار نگراهلدر آسااتانه قرن بیسااتم به شااک،  اری اسااتدهساارمای

.  دند شاایای تاز  آماد  مهیای امپریالیسااتی برای رویارویهتزمانی که قدر،  درآمد

ا  ه ت سااایاسااات امپریالیساااتی و اساااتعمارگرایی حتی در اردوگا  ساااوسااایال دمکرا 

وضاعیتی که در آ ار رزا لوکزامبورگ دربار  انباشات  ،  مخالفان و مواف انی داشات

 . سرمایه منعکز شد  است

را   (Heinrich Cunow) که نظریه بحران هاینری  کونوف،  لوکزامبورگ

امپریاالیسااااام را  ،                             ردیناه را کااملا  ناادیاد  گرفاتفلن طاه آغااز قرار داد اماا نظریاه هیا

واسات این امر را علمی ا بات  خیانسات و مدیاری مدهنتیجه مسات یم تولید سارمای
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از ضارورت امپریالیسام او را به    «                     ا باتی صارفا  اقتصاادی»تلا  برای اراحه  .  کند

مود  نیا برایم عجیب مهتکه مد،  نمودارهای مارکز در پایان جلد دوم ساااارمایه»

منظور او از  .  کشااااااناد،  «ینمبیسااااااز مایای بهافا را پر از حرهانو اکنون آ

اری بود که از مارکز  دهتصاور تعادلی از بازتولید سارمای،  «ساازایای بهفحر»

افته مارکز  یهای بازتولید توسااعه تحلیل لوکزامبورگ از طر.  برداشاات کرد  بود

یعنی باه  :  ی معکوز نسااااابات باه نتاایج ظااهری ماارکز رسااااااناداهاو را باه نتیجا

 . ناممکنی تعادل

سد که تولید  ریبه نظر م.  ..،  اگر طر  را به طور لفظی بگیریم»:  او نوشت

اری تماام ارز  اضاااااافی خود را تح ق بخشاااااد و ارز  اضاااااافی  دهسااااارماایا

اما به گفته   «.                                            د  را منحصاااارا  برای نیازهای خود به کار بردشاااایذارگهساااارمای

اران طرفداران متعصاب گساتر  تولید به خاطر  دهسارمای»این یعنی  ،  لوکزامبورگ

ای بیشاتری برای سااختن  هنهند که ماشایدیا اطمینان مهنآ.  گساتر  تولید هساتند

ا ارز  اضااافی خود را نه به عنوان  هنیعنی آ  «.  ای جدید ساااخته شااودهنماشاای

چنین تصوری  .  نندکیدف وسایل تولید انباشت مهیسرمایه بلکه به صورت تولید ب

ایجاد    «                                                  از ابتدا به شاکل طبیعی منحصارا  برای نیازهای انباشات»ارز  اضاافی را  

زیرا ساارمایه ابتدا باید بفروشااد تا بتواند  ،  ونه نیسااتگناما در واقعیت ای.  انددیم

 . انباشت کند

ا اجاز  دهند ارز   هناران از کجا خریدارانی پیدا کنند که به آدهاما ساارمای

انباشااات  »،  به گفته لوکزامبورگ،  انباشااات سااارمایه؟  اضاااافی خود را مح ق کنند

.  یرد گیرز مف اساات که تح ق ارز  اضااافی تولید شااد  را پی  «ساارمایه پولی

نوان یک طب ه همیشاه  عهاران بدهاگر سارمای،  وان این کار را انجام دادتیچگونه م

کنون به طب ه  امبه جز بخشااای که باید ه،  تنها خریداران کل محصاااول خود باشاااند

ا باید همیشااه کالاهای خود را  هناگر آ؟  کارگر برای تأمین معیشاات  پرداخت کنند
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انباشااات  ،  ا را با پول خود ن د کنندهناز خود بخرند و ارز  اضاااافی موجود در آ

 . اران غیرممکن خواهد بوددهسود که همان انباشت است برای کل طب ه سرمای

اری نیازمند  دهدر تضااااد دیالکتیکی که انباشااات سااارمای»او پاساااا خود را  

ای اجتماعی غیراست ماری به عنوان بستر رشد خود است و از طریق جذب  هلشک

به  .  یافت  «ودریپی  م،  وانند وجود خود را تضاااامین کنندتیشاااارایطی که تنها م

ایی از ارز   ه حداک ر قادر اساات ف ط بخ»اری  دهتجارت داخلی ساارمای،  نظر او

سارمایه  ،  سارمایه  ابت مصارف شاد :  موجود در محصاول اجتماعی را تح ق بخشاد

اما بخشای از ارز  اضاافی که   «.  و بخشای از ارز  اضاافی مصارف شاد ،  متغیر

.  تح ق یابد   «ورت خارجیصاااهب»باید  ،  ذاری کنار گذاشاااته شاااد گهبرای سااارمای

ا و کشاااااورهاای  هاهباه لطف تعااملات خود باا لایا،  اریدهبادین ترتیاب سااااارماایا»

ند  کیا انباشات مهنزیرا از هزینه آ،  ابدییبی  از پی  گساتر  م،  غیراسات ماری

  «.  ا را بگیرد هنند تا جای آکیا مجها را به تدریج فرسااود  و جابهناما همزمان آ

ا برای انباشات  هناری بیشاتر در این شاکار سارزمیدهاما هر چه کشاورهای سارمای

اند  برای گساتر  جهانی سارمایه کمتر  میشارکت کنند و مناطق غیراسات ماری باق

ا در صاحنه جهانی  هنر و مبارزات آتترقابت سارمایه بر سار هر قلمرو ساخ،  شاود

،  ای جهانی هنبحرا:  ی از فجایع اقتصاادی و سایاسای تبدیل خواهد شاداهبه مجموع

 . اهبا و ان لاههجن

لوکزامبورگ توضیه    «                   دلایل صرفا  اقتصادی»وان جدا از  تیامپریالیسام را م

بدون اشااااار  به نیاز به  ،  وان آن را در ارتباط با انباشاااات بررساااای کردتیم.  داد

                     ور که م لا  در نظریه  طنهما،  بازارهای غیراساات ماری برای تح ق ارز  اضااافی

اما اهمیت کار لوکزامبورگ بیشااتر در این بود که نشااان  .  ردینه آمد  اسااتفلهی

ای مطلق و غیرقابل عبوری دارد و هر چه سایساتم به  هتاری محدودیدهداد سارمای

 . ای اجتماعی شدیدتر خواهد بودهکشو، ر شودتکا نزدیهنآ
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این  ،  ای باازتولیادها مبتنی بر طر،  ردیناهفلباارانوفساااااکی و هیا-ایاد  توگاان

که این امر لوکزامبورگ را بر  ،  بود که هیچ مانع عینی برای انباشااات وجود ندارد

ا را بررسای کند و نتیجه بگیرد که ناممکن بودن  ه آن داشات تا شارایط تعادل طر

تح ق ارز  اضااافی در رابطه ساارمایه و کار باعث پدید آمدن عنصااری داحمی از  

ا را به  هنوان آتیرفته که نمن به شااکل م دار کالاهای فرو،  ودشاایعدم تعادل م

ا تنها به صاورت سارمایه خارج از سایساتم قابل تح ق  هنپول تبدیل کرد و ارز  آ

،  بنابراین مساحله تولید ارز  اضاافی و مشاکلات آن در جریان انباشات نبود .  اسات

بلکااه مساااااحلااه تح ق ارز  اضااااااافی بود کااه لوکزامبورگ آن را برای آینااد   

 . یددینند  مکناری تعییدهسرمای

کاه باا  ،  ای تولیاد بی  از حاد بودنادهانی برای او بحراا ای دورهانبحرا

وانساتند در چارچوب سایساتم  تیدند و نمشایرفته مشاخص من م ادیر کالاهای فرو

اری در واقع جغرافیایی  دهزیرا ساارمای،  این اید  تا حدی قابل قبول بود.  حل شااوند

اما این اید  هیچ ،  گساتر  یافته و کشاور به کشاور وارد اقتصااد جهانی شاد  بود

نظریه لوکزامبورگ از سااوی  ،  در نتیجه.  ربطی به نظریه انباشاات مارکز نداشاات

بحث  .  مکرات به شادت مورد انت اد قرار گرفتد لجنا  راسات و چ  جنب  ساوسایا

یری دو دیدگا  متضااد انجامید که گلدربار  نظریه انباشات و بحران مارکز به شاک

 : هر کدام چندین نود داشت

ای مطلق اساات و  هترد که انباشاات ساارمایه دارای محدودیکییکی تأکید م

انسات و معت د  دیدیگری این را مضاحک م.  اپذیر اساتنبفروپاشای اقتصاادی اجتنا

واضاااااه اسااااات که .  بود که سااااایساااااتم به دلایل اقتصاااااادی از بین نخواهد رفت

رایان  گ اما حتی چ.  دیدگا  دوم را پذیرفتند،  حتی برای توجیه خود،  لبانط اصااالا

معت اد بودناد کاه ایاد    — (Anton Pannekoek)                   م لا  آنتون پاانکوک —افراطی  

تحریف نظریه    «              صاارفا  اقتصااادی»اری به عنوان یک فرایند  دهفروپاشاای ساارمای

چه به نتیجه  ،  رد خود مسحله غلط استکیپانکوک فکر م.  ماتریالیسم تاریخی است
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بارانوفساااکی مبنی بر نامحدود بودن انباشااات منجر شاااود و چه به نظریه  -توگان

ور  ط ناری همادهای سایساتم سارمایهناو معت د بود ن صاا.  فروپاشای لوکزامبورگ

ظمی اقتصااد تولید  نیکه مارکز توصایف کرد  و پدید  مشاخص بحران که توساط ب

برای تحریک رشد آگاهی ان لابی در میان پرولتاریا و در نتیجه به ان لاب  ،  ودشیم

 . پرولتاریایی منجر شدن کافی است

ای  ه لبارانوفساااکی از مد-نند  توگانکهوک به تفسااایر هماهنکنبا اینکه پا

به این دلیل که چرخه ساارمایه در واقع فرایندی اساات  ،  بازتولید مارکز حمله کرد

                                     ای ماارکز در تحلیال نظری صااااارفاا  توصااااایفی  هالا و کاارکرد فرموهانپر از بحرا

زیرا  ؛  انساتدیاو ن د لوکزامبورگ را نیز ساود تفاهم م،  شاد  بود   م دماتی و سااد

اری ارز  اضااافی  دهبه نظر او ساارمایه قادر اساات بدون کمک بازار غیرساارمای

امپریالیسااام اگرچه واقعیتی غیرقابل انکار  ،  به همین ترتیب.  خود را تح ق بخشاااد

کل فرضاایه  .  دشاایاری محسااوب نمدهرز ضااروری تولید ساارمایف اما پی،  بود

،  به نظر او با رویکرد مارکز ناسااازگار بود ،  فروپاشاای نهایی و خودکار ساارمایه

ان لاب به اراد  طب ه  .  که در آن شارایط عینی و ذهنی ان لاب قابل جدا شادن نیساتند

.  یرد گیهرچند این اراد  در واکن  به شرایط اقتصادی شکل م،  کارگر بستگی دارد

ا  ه ن بلکه بسایاری بحرا،  بنابراین پرولتاریا با یک بحران نهایی روبرو نخواهد شاد

به انداز  کافی شاااکل  ،  یعنی آگاهی ان لابی،  نند کنند تا عنصااار تعییکیرا تجربه م

 . اری را به پایان برسانددهبگیرد و نظام سرمای

ردازان  په                                   لوکزامبورگ ت ریبا  از سااوی همه نظری  «انباشاات ساارمایه»کتاب  

نه به این دلیل که او جرات کرد  بود مارکز را ن د  ،  ساوسایال دموکراسای رد شاد

بلکه به این دلیل  ،  کند یا واقعیت امپریالیسام را به مشاکلات تح ق انباشات ربط دهد

اری از ساااایاساااات مبارز  طب اتی پرولتری  دهکه با یادآوری پایان ناگزیر ساااارمای

از ساااوی  .  لبانه بودط                                        رد که کاملا  در تضااااد با رویکرد غالب اصااالاکیحمایت م

اپذیر ساااارمایه بود که باعث شااااد میان  نبهمان اصاااارار او بر پایان اجتنا،  دیگر
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ا اسااتدلال خاص او را  هنچه آ،  کارگران جنا  چ  مخالف طرفداران  شااکل گیرد

ادند که سااااارمایه چگونه و از چه دیا چنادان اهمیات نمهانزیرا آ،  بپاذیرند و چه نه

بلکه ف ط این مهم بود که سااااارمایه از هر علتی محکوم به  ،  اشااااادپیعلتی فرو م

 . فروپاشی است

اتو بااور و نیکلای بوخاارین  ،  ردازان مخاالف لوکزامبورگپهدر میاان نظریا

بلکه ناشای  ، ن د تاخیری بوخارین نه ف ط از سار علاقه نظری.  ی دارندا توجه ویو

بود تا سانت مرتبط با    «لوکزامبورگیسام»ا در آن زمان علیه  هکاز مبارز  بلشاوی

ای باازتولیاد  هالبوخاارین هیچ ایرادی باه ماد.  او را از احزاب کمونیسااااات پااک کنناد

چرخه ساارمایه  ،  البته.  مارکز نگرفت و ن د لوکزامبورگ در این زمینه را رد کرد

نیاز به تکمیل در ساااطحی  ،  که در ساااطحی بسااایار انتزاعی نشاااان داد  شاااد  بود

- ای باازتولیاد ناه تفسااااایر توگاان هالماد،  باه هر حاال.  ر داشاااااتتیر و عینتنپاایی

حتی در  ، بناا بر ماارکز و لنین.  ذیرناد و ناه لوکزامبورگ راپایباارانوفساااااکی را م

هیچ مانعی بر ساار را  انباشاات و تح ق ارز     «خالص»اری  دهیک نظام ساارمای

بوخارین ریشاه نظریه نادرسات لوکزامبورگ را در اشاتبا  او  .  اضاافی وجود ندارد

لوکزامبورگ  .  انسااتدیدر شااناسااایی انباشاات ساارمایه با انباشاات ساارمایه پولی م

باید ابتدا  ،  رد ساهم ارز  اضاافی که باید به سارمایه اضاافی تبدیل شاودکیتصاور م

به شااکل پول حاضاار در ساایسااتم تبدیل شااد  باشااد تا ارز  اضااافی تح ق یابد و  

بدون این تبدیل ارز   .  اری باشااددهافته بازتولید انباشاات ساارماییهبازتولید توسااع

اما بوخارین نشااان داد  .  ذیر نبودپنانباشاات امکا،  اضااافی از شااکل کالایی به پولی

به  :  ودشااایارز  اضاااافی به اشاااکال مختلفی ظاهر م،  که همانند خود سااارمایه

شاکل  ،  برای هر کدام از این اشاکال.  وسااحل تولید و نیروی کار،  پول،  صاورت کالا

ارز  اضافی باید مرحله پولی خود را طی  .  پولی برابر با کل ارز  اضاافی نیسات

م و در خلال معااملات متعادد  کمبلکاه ک،   در یاک زمااناهاماا ناه یکجاا و هما،  کناد

واند بارها تبدیل کالا به پول و پول  تیکه طی آن یک م دار مشاخص پول م،  تجاری
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کل ارز  اضااافی نیازی ندارد که با م دار پول معادل مواجه  .  به کالا را انجام دهد

این که ساارمایه در حال  .  هرچند هر کالا برای تح ق باید به پول تبدیل شااود،  شااود

به این معنا نیساات که ساارمایه و ساارمایه  ،  رشااد با حجم پول فزایند  همرا  اساات

ابد که ییسارمایه در اشاکال متعددی تجسام م.  پولی باید با همان نرخ انباشات شاوند

افته  یقاسااات اما شاااکل انحصااااری و یکتای ارز  اضاااافی تح هنپول یکی از آ

 . نیست

این ن اد نظریاه لوکزامبورگ باه نظریاه بحران خود بوخاارین مرتبط بود کاه 

- ای نامتناساابی توگان ههاین نظریه تفاوت اساااساای با نظری.  بر لنین تکیه داشاات

رد موضاعی مخالف  کیاگرچه بوخارین ساعی م،  بارانوفساکی و هیلفردینه نداشات

صاااارفی در  مماین مخالفت فرضاااای در این بود که ک.  بارانوفسااااکی بگیرد-توگان

.  یرد گیچارچوب نامتناسااابی بین تولید کالاهای تولیدی و کالاهای مصااارفی جای م

ی بود که اهاما برای بوخارین این همان نکت،  ممکن اساااات این را بدیهی دانساااات

اینجا با سااااوالی مواجه  .  ردکیبارانوفسااااکی متمایز م-نظریه مارکز را از توگان

یکی  :  اینکه آیا مارکز دو نظریه بحران دارد،                           ویم که قبلا  مطر  شاااد  بودشااایم

ناشااای از نظریه ارز  به عنوان کاه  نرخ ساااود و دیگری ناشااای از مصااارف  

از یک سااو  .  یدنددینه لنین و نه بوخارین تناقضاای در این بین نم.  ناکافی کارگران

                                                                         معت د بودند که تولید وسااحل تولید کاملا  مسات ل از تولید کالاهای مصارفی صاورت  

از سااااوی دیگر مصاااارف ناکافی کارگران اساااات که به فرآیند انباشاااات  ؛  یردگیم

چون مارکز اعلام کرد  بود که در تحلیل نهایی تولید وساااحل  ،  ذاردگیمحدودیت م

بارانوفسااکی  -بنابراین فرز توگان.  ندکیتولید همیشااه تنها به مصاارف خدمت م

اگرچه امکان تناسااب  ،  انسااتنددیدربار  گسااتر  نامحدود ساارمایه را نادرساات م

 . ردندکیای مختلف تولید را انکار نمه متعادل بین بخ

- لنین و بوخارین بنابراین ساا وط نرخ سااود ناشاای از انباشاات را که توگان 

بارانوفساکی فرز کرد  بود به عنوان دلیل انباشات نامحدود سارمایه رد کردند و  
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ای دیگر  هیصاارفی کارگران را مطر  کردند که در بسااتر نامتناساابممدر عوز ک

در نتیجاه افزای  مصااااارف کاارگران  . نادکیانبااشااااات را باه طور خااص محادود م

بوخارین  .  وانسااات تح ق ارز  اضاااافی متمرکز بر انباشااات را ممکن ساااازدتیم

ی  ا   ود بخ  فزایندشایسابب م،  پیشانهاد کرد سارمایه متغیر همرا  با سارمایه  ابت

اران بخشی از ارز   دهالبته این در عمل یعنی سرمای.  از ارز  اضاافی تح ق یابد

اگر این م دار  ؛  ردانندگیا بازمهنند به آا اضااافی را که از کارگران اسااتخراج کرد

اگرچه گاهی )نه همیشه( درست    !رفتند دیگر نیازی به این بازگشت نبودگیکمتر م

اما این هرگز واقعیت  ،  است که وساحل تولید اضافی به نیروی کار اضافی نیاز دارد

هد که نسااااابت سااااارمایه  ابت به متغیر در جریان انباشااااات به نفع  دیرا تغییر نم

ا به  هننساابت آ،  با وجود افزای  مطلق تعداد کارگران.  ندکیساارمایه  ابت تغییر م

بنابراین ارز  اضاااافی  ،  ودشااایند کمتر مکیر رشاااد متعسااارمایه  ابت که ساااری

ی وجود  اهاگر مساااحل،  ابد و مساااحله تح ق آنییا افزای  مهند  از آشاااجاساااتخرا

 . ودشیاند بلکه حادتر ممینه تنها باقی م، داشته باشد

نظریه کلی مارکز دربار  انباشاات بر این فرز اسااتوار اساات که کارگران  

یری  گ کاه باا هزیناه تولیاد و باازتولیادشاااااان اناداز،  هموار  بر اسااااااز ارز  خود

اران  دهواند به سارمایتیبنابراین ارز  اضاافی تنها م.  یرندگیدساتمزد م،  ودشایم

اگر فرز  .  ا باید از طریق مصارف خود و انباشات آن را تح ق بخشاندهنبرساد و آ

مارکز اشااار  کرد  ،  کنیم هیچ مانعی بر ساار را  تح ق ارز  اضااافی وجود ندارد

هد تا ساارانجام  دیانباشاات نرخ سااود را کاه  م،  که حتی در این شاارایط مساااعد

این به معنای آن نیساات که فرایند تح ق  .  انباشاات به علت نبود سااود متوقف شااود

اما به این  ؛  ودریهد پی  مدیور که نظریه کلی انباشااات نشاااان مطنبه آساااانی آ

در تولید ارز  اضااافی خود با  ،  جدا از مشااکلات تح ق،  معنی اساات که ساارمایه

اگر فرایند انباشات بتواند مسات ل از فرایند گرد  سارمایه  .  محدودیت مواجه اسات

واند بدون در نظر گرفتن مشاکلات تح ق دنبال  تیبازتولید نیز م،  نمای  داد  شاود
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ممکن اسات این رو  منط ی باشاد یا  .  شاود تا معنی چرخه سارمایه روشان شاود

اما مارکز معت د بود که اگرچه مدل انتزاعی فرایند گرد  ساارمایه با واقعیت  ، نه

اماا  .  واناد باه درک بهتر واقعیات کماک کنادتیاماا م،  در برخی موارد تفااوت دارد

ذیر  پهای بازتولید توجیهلبارانوفسااااکی با ارجاد به مد-ور که نتایج توگانطنهما

عناای تح ق بخشااااای از ارز  اضاااااافی  میا را باا ادعاای بهانوان آتینم،  نیسااااات

رد  ،  اران توسااط کارگران و الزام به بحران در صااورت کاه  این تح قدهساارمای

 . کرد

برای بوخارین بحران ناشی از تضاد بین تولید و مصرف یا به عبارت دیگر  

ای متعددی را در بر  هیاری نامتناسابدهظمی تولید سارماینیب.  از مازاد تولید اسات

اگر  ،  بر این اسااز.  ا نامتناسابی بین تولید و مصارف اساتهنیرد که یکی از آگیم

اری بدون اصطکاک پی   دهفرایند بازتولید سارمای،  ا وجود نداشاتندهیاین نامتناساب

ود که شااایرونق زمانی حاصااال م،  ی هساااتندا ا دورهناز آنجا که بحرا.  فتریم

ود که با  شایهمچنین از این نتیجه م.  عناصار سایساتم به نسابت مناسابی دسات یابند

ای مارکز نشاان داد  شاد   هلونه که در مدگنفرایند بازتولید هما، تناساب صاحیه

قابل فهم اسات که چرا  ،  اگر این نکته را در نظر داشاته باشایم.  ودریاسات پی  م

لنین در بحاث بین لوکزامبورگ و بااور طرف اتو بااور را گرفات کاه اکنون باه آن  

اینکه نه لنین و نه بوخارین از دیدگا  نظریه ارز  به مساااحله بحران  .  ردازیمپیم

در این نکته مشااهود اساات که بوخارین با لوکزامبورگ موافق بود که ،  نپرداختند

به انداز  سارد  »این فرآیند  ،  اری باشاددهاگر سا وط نرخ ساود عامل پایان سارمای

در عین حال این نکته را علیه خود لوکزامبورگ به  .  «شدکیشدن خورشید طول م

ولی به دلیل  ،  کار برد چون نظریه او نیز بر ساا وط مداوم نرخ سااود اسااتوار بود

 . اریدهناپدید شدن بازارهای غیرسرمای

ای اصالی  ههای بازتولید مارکز در نوشاتهلاز آنجا که بحث کامل دربار  مد

نندگان قابل پیگیری اسااات و اعداد و ارقام خاص و دلخوا  این نمودارها  کتشااارک



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /۱۱4
 

ماارکز  :  کاافی اسااااات این نکتاه را تکرار کنیم،  اهمیات چنادانی برای ماا نادارد

ی مشاخص بین بخ  تولید وسااحل  اهای مبادلهتواسات نشاان دهد که با نسابخیم

وانند سارمایه  ابت  تیهر دو بخ  نه تنها م،  تولید و بخ  تولید کالاهای مصارفی

ذاری ارز  اضااافی خود  گهبلکه از طریق ساارمای،  و متغیر خود را بازسااازی کنند

بازتولید  »مارکز این فرایند را ابتدا به صاااورت یک چرخه بساااته یا  .  رشاااد کنند

وضاعیت معین اقتصااد نشاان داد و ساپز آن را به عنوان فرایند گساتر  یا    «سااد 

توصایف کرد که در آن بازتولید سااد  بخشای از کل فرایند    «افتهیهبازتولید توساع»

اما در مورد بازتولید  ؛  نندگان روشااان بودکتحالت ایساااتا برای همه شااارک.  اسااات

چرخه  ،  زیرا با وارد شادن گرد  سارمایه.  افته اختلاف نظر وجود داشاتیهتوساع

انگار تحت فشاااار  ،  یچدپیود که بالاتر و بالاتر مشااایمارپیچی م»ایساااتا تبدیل به  

 «. یری ریاضیگ قانونی طبیعی قابل انداز

 : لوکزامبورگ چنین توضیه داد، بر اساز نظر مارکز

تاأمین  :  ابادیای                                                    باازتولیاد دقی اا  مطاابق باا قوانین گرد  سااااارماایاه گساااااتر  م

مت ابل دو بخ  تولید با وساایل تولید اضاافی و کالاهای مصارفی به صاورت مبادله  

انباشااات در یک  ،  این مبادله کالاهاسااات که در جریان آن.  ودشااایا انجام مهلمعاد

مساحله  ،  بنابراین.  ازدسایبخ  شارط انباشات در بخ  دیگر اسات و آن را ممکن م

 . ودشیور تبدیل مآتپیچید  انباشت به یک روند نموداری با سادگی شگف

 به همین دلیل لازم است

ای  ه ن                                                            مراقب باشااایم که این نتایج به ظاهر سااااد  صااارفا  از طریق حل تمری

و باید بررساای کنیم که آیا  ،  ریاضاای مطمحن جمع و تفریق به دساات نیامد  باشااد

واند  تیانباشاات م،                                                     صاارفا  به دلیل آسااانی نوشااتن معادلات ریاضاای بر روی کاغذ

 . هایت و بدون هیچ اصطکاکی ادامه پیدا کند یا خیرنیب

لوکزامبورگ ابتادا وقات زیاادی را صااااارف این معاادلات کرد تاا  ، باا این حاال

واند در  تیید و ارز  اضااافه نمآی ابت کند محاساابات مارکز درساات از آب درنم
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ی  ا هکه این امر روند بازتولید در م یاز توساااعه یافت،  چارچوب مدل او تح ق یابد

ساااااپز اتو بااوحر وظیفاه م اابلاه باا این  . نادکیرا کاه ماارکز اراحاه کرد  بود رد م

ی کاه اهاو ابتادا اظهاار داشااااات کاه هر جاامعا. حملاه باه ماارکز را بر عهاد  گرفات

،  ابد ناچار اساااات دسااااتگا  تولیدی خود را گسااااتر  دهد ییجمعیت آن افزای  م

 . اپذیر استنببنابراین انباشت اجتنا

یعنی بخشاای از ارز   ؛  ودشاایبخشاای از ارز  اضااافه به ساارمایه تبدیل م

اضااافه انباشااته شااد  به ساارمایه متغیر و بخ  دیگر به ساارمایه  ابت اختصاااص  

اما  ،  هنددیاران این انباشاات را برای افزای  سااود خود انجام مدهساارمای.  ابدییم

 . ا ر اجتماعی آن تأمین کالاهای مصرفی و تولیدی لازم برای رشد جمعیت است

اران ساارمایه خود را با وجود  دهدر حالی که ساارمای،  بر اساااز نظر باوحر

هند که با نیازهای اجتماعی سااازگار  دیی افزای  ماهان به گونشاایمنافع شااخصاا

همیشاه خطر ع ب ماندن انباشات از رشاد  ،  به دلیل طبیعت آنارشایک تولید،  اسات

بنابراین اولین چیزی که باید بررساای شااود  .  جمعیت یا جلو زدن از آن وجود دارد

انباشات سارمایه چگونه باید انجام شاود تا با رشاد جمعیت در تعادل  »این اسات که 

درصااادی    ۵باوحر با در نظر گرفتن فرضااایات مختلف )مانند رشاااد   «.  باقی بماند

سااالانه جمعیت و ساارمایه متغیر و نرخ  ابت ارز  اضااافه( یک سااری تحول در  

جداول او نشاااان دادند که با افزای  ترکیب آلی  .  نظام اقتصاااادی را محاسااابه کرد

نرخ انباشات باید ساالانه افزای  یابد تا تعادل بین انباشات و جمعیت حفظ  ،  سارمایه

 . شود

باوحر ابتدا به سااارمایه کل پرداخت و ساااپز بین دو بخ  تولید تمایز قاحل  

ترکیب آلی بالاتر ساارمایه به معنای انت ال بخشاای از ارز  اضااافه انباشااته  .  شااد

از نظر  .  ازدسیشد  در تولید کالاهای مصرفی به بخشی است که وسایل تولید را م

                                          چرا که این امر مساات یما  از نیازهای تولید  ،  باوحر هیچ چیز مانع این انت ال نیساات

باوحر عناصار دلخواهی را که رزا لوکزامبورگ در  .  ودشایو روابط مبادله ناشای م
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اماا باا این بااور کاه اساااااتادلال ماارکز  ؛  ای ماارکز ن اد کرد  بود انکاار نکردها طر

،  در طر  باوحر .  تلا  کرد با طر  بهتری به انت ادات او پاساا دهد،  صاحیه اسات

ایی بود که ن طه شاارود انباشاات را تعریف  هزاند  فرمیتنها عناصاار دلخوا  باق

ای او از ضااااارورت  ها ای موجود در طرهاتکمیا،  اهانو باا توجاه باه آ؛ ردنادکیم

تنها نتیجه مهم برای ما این اسااات که همه کالاهای هر  .  ردندکیریاضااای پیروی م

 . دو بخ  قابل فرو  و تح ق هستند

سااپز باوحر پرسااید چگونه لوکزامبورگ به نظر مخالف رسااید  اساات و او  

،  لوکزامبورگ فرز کرد  بود کاه طبق طر  .  این را نتیجاه ساااااودتفااهم دانسااااات

               اما این صارفا   .  ی که باید انباشاته شاود باید ساال به ساال تح ق یابداهارز  اضااف

در واقعیت    —از اساات که به دلایل یادگیری به کار رفته اساات  ساا یک فرز ساااد

ود ممکن اساات در مدت چندین سااال  شاایی که در یک سااال ایجاد ماهارز  اضاااف

ف ط یک مرحله گذرا در کل چرخه  »عدم تح ق بخشای از ارز  اضاافه  .  تح ق یابد

هنگامی که این درک شاااود و م یاز    «.  یردگیاسااات که چندین ساااال را در بر م

 . ودشیروند هماهنگی در انباشت حاصل م، ر شودتیزمانی طر  طولان

ند که تعدادشاااان افزای   کیقدرت خرید کارگران به همان سااارعتی رشاااد م

زیرا  ،  ندکیاران نیز در ابتدا به همین سارعت رشاد مدهقدرت خرید سارمای.  ابدییم

بنابراین قدرت  .  ابدییحجم ارز  اضااااافه نیز افزای  م،  با افزای  تعداد کارگران

.  ابد ییافزای  م،  ندکیخرید کل جامعه به همان سارعتی که ارز  محصاول رشاد م

این ف ط باه معناای نیااز کمتر باه ؛  نادکیانبااشااااات در این زمیناه تغییری ایجااد نم

.  کالاهای مصااارفی و بیشاااتر به کالاهای تولیدی نسااابت به بازتولید سااااد  اسااات 

اینجا با رشد جمعیت ممکن  ،  گستر  حوز  تولید که شرط لازم برای انباشت است

 . ودشیم

بر اسااااز  ؟  واند به بحران منجر شاااودتیچگونه چنین شااارایط هماهنگی م

نرخ  »ود که  شاایتعادل بین انباشاات و رشااد جمعیت تنها زمانی حفظ م،  نظر باوحر
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،  دری سااااریع افزای  یابد که با وجود افزای  ترکیب آلی ساااارمایه قهانباشاااات ب

در غیر این صاورت وضاعیتی   «.  سارمایه متغیر به همان سارعت جمعیت رشاد کند

این منجر به بیکاری و فشااار نزولی بر دسااتمزدها  .  ودشااینباشاات ایجاد ماماز ک

با فرز نرخ  ابت  .  هددیاما همچنین نرخ ارز  اضااااافه را افزای  م،  ودشاااایم

ساهم ارز  اضاافه انباشاته شاد  نیز  ،  اگر نرخ ارز  اضاافه افزای  یابد،  انباشات

ذاری شد  در گستر   گهبنابراین حجم ارز  اضافه سرمای».  افزای  خواهد یافت

این روند ادامه خواهد داشات تا تعادل بین رشاد  .  ابدییسارمایه متغیر نیز افزای  م

نباشااات  امبه این ترتیب ک  «.  سااارمایه متغیر و رشاااد جمعیت دوبار  برقرار شاااود

ی گذرا در  اهی تنها مرحلا ای دورهنبه طوری که بحرا،  ودشاااایهموار  جبران م

نباشااات اسااات که مارکز  ا نباشااات عکز پدید  بیامک.  چرخه صااانعتی هساااتند

 . توصیف کرد  بود

رکودی که .  ندکیاین خود با بحران م ابله م.  نباشات اساتا رونق همان بی

این رکود از طریق ایجاد شارایط بازگشات  .  نباشات اساتامید دور  کآیپز از آن م

بیان تجربی این  ،  بحران و رکود،  ی رونقا بازگشااات دور.  ودشااایبه رونق حل م

نباشاااات و  ا اری به خودی خود بیدهواقعیت اساااات که سااااازوکار نظام ساااارمای

                                             ذارد و انباشااات سااارمایه را داحما  با رشاااد جمعیت  گینباشااات را پشااات سااار مامک

 . ندکیهماهنه م

در برابر  .  رزا لوکزامبورگ فرصااااات پااساااااا باه منت ادان خود را داشااااات

او معت اد بود کاه در فرز انبااشااااات ناامحادود  ، ردازان توساااااعاه همااهناهپهنظریا

ساوسایالیسام بساتر ساخت و محکم ضارورت تاریخی عینی را از  »،  اریدهسارمای

یم که ا ای پی  از مارکز گرفتار شادهبا و مکتهمما در مه سایسات.  هددیدسات م

دالتی مطلق و شاارارت دنیای مدرن یا از اراد   عیواهند سااوساایالیساام را از بخیم

او به این احتمال که ضاااارورت عینی  .  ان لابی محز طب ه کارگر اسااااتخراج کنند

بنابراین در نظریه خود چیزی  .  واند پایه دیگری هم داشااااته باشااااد فکر نکردتیم
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ای ریاضی به طور کلی هیچ ه طر»با وجود بین  خود که  .  برای بازنگری نیافت

با این حال بی  از حد سارساختانه  ،  «نندکیچیز را دربار  مساحله انباشات  ابت نم

ای باازتولیاد ماارکز پاایبناد بود و نتوانسااااات نظریاه  ها باه تفسااااایر خود از طر

 . امپریالیسم خود را بر پایه دیگری بنا کند

اماا بادون ورود  ، لوکزامبورگ باه طور خااص باه انت اادهاای بااوحر توجاه کرد

                   او کاملا  بر مبنای  .  عنی رد کردمینظریه جمعیت او را به عنوان ب،  به محاسبات او

چرا که در نظر مارکز این مکانیزم تولید و انباشات اسات  ،  نظریه مارکز ایساتاد

ابی سااااارماایاه تطبیق  یا کاه تعاداد کاارگران باه کاار گرفتاه شاااااد  را باا نیاازهاای ارز

او همچنین حدز باوحر  .  نه این که انباشات با رشاد جمعیت هماهنه شاود،  هددیم

ای ت ویمی نساابت داد   هلای مارکز را به ساااه را که گفته بود لوکزامبورگ طر

او به  .  هرچند بدون اینکه به عمق پیامدهای این موضاااود بپردازد،  اسااات رد کرد

ای فردی  ههای اضاافه تولید شاد  توساط سارمایه تمایز ضاروری میان تح ق ارز

بدون اینکه متوجه شااود  ،  ود اشااار  کردشاایو آنچه توسااط ساارمایه کل تولید م

ای فردی قابل تح ق  ههارز  اضاافه کل تنها از طریق تح ق ارز  اضاافه سارمای

.  ای فردی وجود دارد ههزیرا سارمایه کل ف ط به عنوان مجمود همه سارمای،  اسات

یک  »نند برای او  کیای بازتولید مارکز مطر  مه ایی که طرهتدر حالی که کمی

کار با فرضایات نظری دربار  سارمایه کل و ارز  اضاافه کل  ،  بودند  «خیال علمی

نه  ،  ی برای فهم واقعیتاهوساااایل؛  واند یک رو  اکتشااااافی باشاااادتیخود ف ط م

لوکزامبورگ هرگز به طور روشن به کارکرد  ،  به طور کلی.  واقعیت به خودی خود

تماایال  »ا  هانیاد کاه آآیهماانطور کاه از فرز او برم، ای باازتولیاد نپرداخاتها طر

که »مارکز فرز کرد  بود   «.  نندکیینی مب اری را پیدهواقعی توسااعه ساارمای

گساتر  نهایی بازار جهانی و  ،  اری بر کل کر  زمیندهتسالط کامل و مطلق سارمای

که سارمایه و کل توساعه اقتصاادی و سایاسای روز را به آن سامت  ،  اقتصااد جهانی

پز این  ،  اگر این رو  مارکز بود  «.  از پی  حاصال شاد  اسات،  هددیساوق م
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ای  ه زیرا بدون شاااک طر،  نکته به نفع لوکزامبورگ نیسااات بلکه علیه اوسااات

چرخه سارمایه در  ،  نندکیهند که حتی تحت شارایطی که فرز مدیبازتولید نشاان م

از آنجاا کاه باه نظر لوکزامبورگ  .  م یااز توساااااعاه یاافتاه قاابال تصاااااور اسااااات

مارکز بر اساااز  ،  واند تحت این شاارایط وجود داشااته باشاادتیاری نمدهساارمای

در واقع هدف مارکز بررسای  .  تفسایر او یک ناممکن مطلق را تصاور کرد  اسات

تا    —ند  ا فرآیند بازتولید در شاکل بنیادی آن بود که شارایط فرعی مبهم حذف شاد

هنگاامی کاه ،  یرنادگیرا باه خود م  «علمی»ای ناادرساااااتی کاه ظااهر تحلیال  هاهاز ح ا

 . خلاص شود، ودشیفرآیند بازتولید اجتماعی به صورت پیچید  و عینی تحلیل م

بلکه با بررساااای  ،  اریدهساااارمای  ی مارکز نه با وضااااعیت آیند،  در نتیجه

یعنی مناسااابات درونی آن که در ساااطه  ،  اریدهسااااختار بنیادین بازتولید سااارمای

 . سروکار داشت، ذیر نیستندپ ظاهری مشاهد

هنریک گروسامن  ،  ه رزا لوکزامبورگ وارد محاسابات اتو باحر نشادکیدرحال

لوکزامبورگ را    یهلی نظریکهگروسامن ب.  ا نشاان دادهنتوجه بسایار بیشاتری به آ

  یه تفسایر او از نظری.  او را نیز نپذیرفت  یهاما همچنین ن د باحر بر نظری،  رد کرد

  یه د و مسااااحلشاااایارز  مارکز آغاز م  یهانباشاااات از نظری  ی مارکز دربار

ید که از دل  دیم (valorization)  اییز ارزی از  اهمساااحل  یه ابمهانباشااات را ب

با این  .  ودشااایهرچند در فرآیند گرد  آشاااکار م،  یزدخیاری برمدهتولید سااارمای

یو  ساهم باحر در  وهو ب،  انباشات  ی او نتوانسات از ورود به تمام بحث دربار،  حال

در ساااااختن یک طر  بازتولید  »گروساااامن تأکید کرد که باحر  .  خودداری کند،  آن

وان برای چنین  تیور کلی مطهی کاه باای                                 موفق شاااااد کاه واقعاا  باا الزاماات صاااااور

گرفاات نظر  در  هی،  طرحی  و  دارد  رزا  کااچمطاااب اات  کااه  را  ایرادهااایی  از  دام 

  یه نظری،  البته  «.  ندارد،  انساااااتدیلوکزامبورگ به طر  بازتولیاد مارکز وارد م

جمعیات    ی ماارکسااااای درباار یهیری محز و کاامال از نظریاگ کناار»جمعیتی بااحر 

جمعیت حضاااور    یهچیزی به نام نظری،                            در خود  طر  بازتولید باحر»اما  ،  «اسااات
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باا اتکاا به  .  «جمعیات او در نظر گرفات  یهوان آن را مسااااات ال از نظریاتینادارد و م

  ی  گروسااامن نشاااان داد که گساااتر  محاسااابات باحر از دور ،  مفروضاااات باحر

                      نتایجی کاملا  در تضااد  ،  سااله3۵  ی ی که او اراحه کرد  بود به یک دوراهچهارساال

 . هددیای خود باحر به دست مهییرگهبا نتیج

انست که افزای  ترکیب ارگانیک سرمایه به کاه  نرخ سود  دی             باحر طبعا  م

ر نرخ ارز  اضاااافی  تعواند با رشاااد ساااریتیی که البته ما پدید،  ودشااایمنجر م

اند و با افزای  ترکیب  مینرخ ارز  اضاافی  ابت م،  اما در طر  او.  همرا  باشاد

خود بدان    ضاااد ن در در  ت تناقضااای که لوکزامبورگ پی؛  ندکیارگانیک رشاااد نم

وان باا افزودن نرخ افزایشااااای  تیاین تنااقز را م،  عم بااحرزهبا.  اشاااااار  کرد  بود

ا  این کار را انجام  گچهرچند خود  هی،  ارز  اضااافی به طر  خود برطرف کرد

  یه زیرا سااارمای ،  افتیینرخ ساااود در طر  باحر کاه  م،  دشااایاگر چنین م.  نداد

اما این کاه  نرخ سااود  .  ندکیمتغیر رشااد م  یه ابت با ساارعتی دو برابر ساارمای

مورد بررسای باحر    ی ارانه در دوردهمانع رشاد سارمایه و افزای  مصارف سارمای

گروسامن نشاان داد که براسااز  ،  با گساتر  طر  باحر فراتر از این دور .  دشاینم

سایم که ارز  اضاافی دیگر برای  ریی ماهدر نهایت به ن ط،  مفروضاات خود باحر

اد که طر   دیهمین امر نشاان م،  از نظر گروسامن.  ندکیانباشات کفایت نم  یهادام

،  اری اساات که از درون آن دهباحر خود دال بر وجود حدی عینی برای نظام ساارمای

 . یردگیسرچشمه م، گرای  ذاتی به کاه  نرخ سود یهاسطوهب

چه ،  ای بازتولیده قانون کاه  نرخ سااود هیچ ارتباطی با طر،  با این حال

این قاانون از افزای  ترکیاب ارگاانیاک  .  نادارد،  طر  ماارکز و چاه طر  اتو بااحر

ی بین دو بخ  اصاالی تولید  اهود و مساات ل از روابط مبادلشاایساارمایه ناشاای م

ا در درون فرآیندهای  هبناسااااتموانند از عدتیا مهنبحرا،  عم مارکززهب.  اساااات

ا )یعنی توزیع نااهمااهناه  هابنااساااااتماماا چون این عاد.  تولیاد و گرد  نیز برآیناد

ا اصاالا   هنهمان بحرا  یهوانند در نتیجتیای مختلف تولید( مههساارمایه در شاااخ
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ی بازنمایی شاود که گویی عاری از بحران  اهونگهواند بتیفرآیند بازتولید م،  شاوند

،  هرچند در واقعیت وجود ندارد ،  ونه که تعادل عرضااااه و ت اضاااااگنهما؛  اساااات

از  هاانبحرا.  وانااد در ذهن تصاااااور شاااااودتیم این نود کااه منحصااااارا                                 ایی از 

ند  ا ی اردهدر سارمای  آنارشایر  گن          صارفا  بیا،  یزندخیای درونی نظام برمهبناساتمعد

؛  هد دیاین آنارشااای را تشاااکیل م  یهکه پای  ماهیت اسااات ماری روابط تولیدیو نه  

،  وند شیفصل مولارز  اضافی ح  بازتوزیع                 ا صرفا  از طریق  هناین بحرا،  ورنازای

مااهیات  ایی کاه از هانبحرا، در م اابال.  ه ارز  اضاااااافی جادیادی تولیاد گرددکاآنیب

بلکه تنها از  ،  ردندگیبه خودی خود حل نم،  وندشااایناشااای م  اریدهتولید سااارمای

ایی نااشااااای از سااااااختاار  ز طریق تطبیق تولیاد ارز  اضاااااافی باا نیاازهاای ارز

ا را  هنوان آتیم،  افزای  اسااات ماریعنی تنها از طریق  ،  سااارمایه  ی  دشاااندگرگو

 . مهار کرد

ایی که از مناسابات تولیدی و فرآیند تولید سارمایه ناشای  هناتو باحر به بحرا

ونه  گننه آ،  انساتدیم  ناسابتمعد  یهاو بحران را نتیج.  توجهی نداشات،  وندشایم

ناساب  تمورت عدصاهبلکه ب،  ردندکیبارانوفساکی و هیلفردینه مطر  م-که توگان

ای بازتولید  ه او نشاان داد که طر،  بر این مبنا.  میان رشاد انباشات و رشاد جمعیت

.  به کار روند   «ناب»اری  دهوانند برای ا بات ظرفیت انباشااات سااارمایتیمارکز م

  یه مان نشاااان داد که این امر مساااحلزماما ه،  گروسااامن با این دیدگا  موافق بود

درگیر در انبااشااااات را نادید     اییز ارز یهچراکه مساااااحلا، ندکیبحران را حل نم

،  رخیاد چیای باازتولیاد ماارکز مها از آنجاا کاه تماام بحاث بحران حول طر.  یردگیم

یو  از آن رو مهم بود کاه  وهاین نکتاه با.  ا بپردازدهانگروسااااامن نااگزیر بود باه آ

واقعی    یهنظریا  هنا این تصور را پدید آورد  بود که ایه اشتغال فکری با این طر

در جلد اول    گساسات ناشای از انباشات  یهدر حالی که نظری،  هساتند  بحران مارکز

.  د که مارکز بعدها از آن عدول کرد  است شیی تل ی ماهنوان اندیشعهب،  سرمایه

افت و این  ییت لیل م  ناساااب در نظامتمعد یهبحران تنها به مساااحل،  در این تفسااایر
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وان از را  بااازگرداناادن تعااادل از  تیرد کااه هر بحرانی را مکیباااور را ت ویاات م

ا را  هنبحرا،  هی بهتر نظامدنفته رفع کرد و حتی شااید بتوان از را  ساازمارتدسا

ا بود کاه رزا لوکزامبورگ را بر  ها همین دیادگاا،  در واقع. ور کاامال حاذف کردطهبا

و در  ،  ای بازتولید حمله کنده رایانه از طرگیآن داشاااات تا به تفساااایرهای آشاااات

 . ی ندارندایا هیچ ارز  اکتشافه نهایت این نتیجه را بگیرد که این طر

ور  ط هوان باتیواقعیات را نم  ی ی دربااراههیچ نتیجا،  از منظر گروسااااامن

ا را  هانباه شاااااکلی کاه ماارکز آ.  ای باازتولیاد اساااااتخراج کردها مسااااات یم از طر

هند و نه  دیا نه حالت تعادلی اقتصااااد را نشاااان مه این طر،  ندی کرد بتصاااور

سااااروکار                        ب عد ارزشاااای بازتولیدا تنها با  ه از آنجا که این طر.  عادل راتمحالت عد

ا و هم از نظر  ها فرآیناد واقعی انبااشااااات را هم از نظر ارز»وانناد  تینم،  دارناد

رو   ا را در پرتو  هنباید آ،  ظر گروسامننهب  «.  ای مصارفی بازنمایی کننده ارز

ای بعدی  هلدر نظر گرفت که نیازمند اصالاحات و تکمی  ام مارکزگبهمالت اطی و گا

ای بازتولید  ه مارکز با طر.  اساااات تا تصااااویری کامل از واقعیت به دساااات دهد

تولید    ی رط ضاااروری شااایوشااا کالاها پی  یهمبادلواسااات نشاااان دهد که  خیم

م دو  ک تبلکه دسااا،  اردهناگزیر بود نه یک سااارمای،  ورنازای؛  اری اساااتدهسااارمای

و همین اسات منشاأ  ؛  کالایی یا دو گرو  تولیدی مسات ل را توصایف کند  ی تولیدکنند

ادعاایی نادارد مبنی بر  »اماا طر  باازتولیاد  .  ای باازتولیادها تماایز دو بخ  در طر

ی اسات  اه               بلکه صارفا  حل ؛  اری اساتدهی از واقعیت عینی سارمایایه بازنمایکنای

از آن و اصالاحات  سا همرا  با مفروضاات سااد،  ت ریرهای مارکز که  ی در زنجیر

 «. هنددیساختاری منسجم را تشکیل م، ای تدریجی بعدیهیازس و پیچید

        یک کل     یه ابمها برای درک ساااارمایه بهطالت ا  ی این گام خاص در زنجیر

زیرا آن را عنصار مرکزی  ،  از نظر گروسامن اهمیتی بنیادین داشات،  در حال حرکت

ه مارکز در ساااال  کناو با اشاااار  به ای.  انساااتدیم  سااارمایهدر طر  سااااختاری  

حتماال  اهچنین فرز کرد کاه این تغییر با، طر  کاار خود را تغییر داد  بود  ۱8۶3
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این  .  ای بازتولید مرتبط بود  اسااته طر  ی مان مارکز دربارزمزیاد به کشااف ه

یعنی  ،  اتخاذ شاد   سارمایهنهایی    یهی که در نساخایناختشا دیدگا  رو»تفسایر با  

هی مواد تجربی براساااز کارکردهایی که ساارمایه در گرد  خود انجام  دنسااازما

 . وانی داردخمه، «هددیم

طر  بازتولیدی ا ،  گروندریسااههنگام نگار   ،  ۱8۵7اما مارکز در سااال  

ای مختلف تولید اراحه کرد   ه ر ا را برای نشان دادن گرد  بین بخت هرچند ساد

،  وانسات از این موضاود آگا  باشاد تیگروسامن در زمان نوشاتن آ ار خود نم.  بود

وان گفت  تیاما بنابراین نم،  مارکز هنوز منتشار نشاد  بودند  یهای اولیهنزیرا مت

.  وابساااته بود  اسااات   ۱8۶3طر  بازتولید به کشاااف مارکز در ساااال    ی که اید

،  ا را تحت تأ یر قرار داد  باشااد ه هرچند این کشااف ممکن اساات شااکل نهایی طر

این اساات که ،  آنچه اهمیت دارد.  را تعیین نکرد  اساات  ساارمایهاما ساااختار کلی  

ایی سارمایه  ز ارز  یهمبادله را تابع مساحل  یهمساحل  گروندریساهمارکز از همان  

 : امیدنیم «بازتولید ساد »در فرآیندی که او . قرار داد

نسبت کار  ، معین از رشد نیروهای مولد اااااااا زیرا این ن طه یهدر یک ن ط

که ،  ودشیی  ابت پدیدار ماهضروری به کار اضافی را تعیین خواهد کرد اااااا رابط

،  لات آ نماشی،  بخشی برای مواد اولیه:  ودشیایی ت سیم مه در آن محصول به بخ

ود  ر یو سارانجام بخشای از کار اضاافی برای مصارف م،  کار اضاافی،  کار ضاروری

که در مفهوم  ،  این ت ساایم درونی.  ودشاایو بخ  دیگر دوبار  به ساارمایه تبدیل م

ا با  ههسارمای  یهود که مبادلشایکلی پدیدار مشاهدر مبادله ب،  سارمایه مساتتر اسات

ا  ه ت ود اااااااا حتی اگر این نسبشیایی مشخص و محدود انجام مهتیکدیگر در نسب

                          فساااه به این لحظات مت ابل   نیمبادله ف.  ..پیوساااته در جریان تولید دگرگون شاااوند

؛  ا مسااااات ال از یکادیگر وجود دارند هانآ؛  خشااااادبیفااوت متیمفهومی موجودیتی ب

فاوتی  تیبحرانی که به این ب،  ودشااایان در بحران آشاااکار مشااایضااارورت درون

 . هددیان پایان مشیظاهر
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ای جاادیااد و  هاا تولیااد ارز»ایی سااااارمااایااه یعنی  ز ارز،  برای مااارکز

هر  .  انباشات قابل فهم اسات  یه ابمهو بازتولید سارمایه تنها برنو ازای،  «رتگبزر

کاه بنیاان آن از منظر  »،  نادکیروابط مباادلاه را دگرگون م،  ان لاب در نیروهاای مولاد

هموار  همان نسابت میان کار  ،  سارمایه و بنابراین از منظر تح ق از طریق مبادله

د  به  شایبارتی نسابت لحظات مختلف کار عینعهیا ب،  ضاروری و کار اضاافی اسات

نساابت کار اضااافی به  »،  اما هرچه این نساابت را تحت تأ یر قرار دهد  «.  کار زند 

ایی سااارمایه  ز چراکه این نسااابت همان  بات ارز،  کار ضاااروری باید  ابت بماند

بازگرداندن نسااابت درسااات میان کار ضاااروری و کار  »نظور  مهبحران ب  «.  اسااات

مارکز  .  ودشایپدیدار م،  «یز بر آن مبتنی اساتچهکه در تحلیل نهایی هم،  اضاافی

 : هددیادامه م

ا را باه  هاناماا آ؛  نادکیایی را دگرگون نمز ای درونی ارزهایمباادلاه ویوگ

،  و ر نو ازای،  هددیا شااااکلی مساااات ل از یکدیگر مهنبه آ،  ردبیسااااطه بیرونی م

ضاااارورتی که ،  اندمینوان ضاااارورتی درونی باقی معها تنها بهنوحدت درونی آ

تنزل  :  نداههر دو بنابراین ذات ساااارمای.  ناگزیر باید در قالب بحران به سااااطه آید

و نیز تعلیق این تنزل و خلق شااارایط لازم برای  ،  ارز  سااارمایه در فرآیند تولید

 . ایی سرمایهز ارز

،  ف دان تناساب میان تولید و مصارف   یهنتیج  یه ابمهبحران نه ب،  اجندر ای

میاان کاار ضاااااروری و کاار    «تنااساااااب»ابزاری برای باازگردانادن    یه اابامهبلکاه با

،  اضااافی که در ا ر حرکت ناهماهنه و مساات ل تولید و مبادله از میان رفته اساات 

حااظ نظری یک  لههرچناد فرآیناد تولیاد و گرد  با:  باارت دیگرعهبا.  ودشااااایظااهر م

ور موقتی همااهناه  طهبحران با  یهاماا در واقع تنهاا در لحظا،  نادایکال ضااااارور

که البته باید  ،  اییز در اصااال یعنی بازگرداندن ارز  «تنظیم»در اینجا  .  وندشااایم

ای گرد  نیز خود  ه ای تولید و حوزه ای میان حوزهتایی در نسبهیایجهدر جاب

درنهایت  ،  از منظر مارکز،  ای در فرآیند کلی ساااارمایههیدگرگون.  را نشااااان دهد
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ی که این  ایاشاااکال عین.  وندشااایای ساااود و انباشااات تعیین مهیتوساااط دگرگون

واقعی    یهتنها از طریق بررساای رقابت و تحلیل ساارمای،  یرندگیا به خود مه پدید

 . ندانقابل تبیی

فرایند  »و  ،  «فرایند گرد »،  «فرایند تولید»یعنی  ،  سارمایهعنوان ساه جلد  

،  فرایناد کلی . مااینادنیسااااااختاار کلی این ا ر را باازم  «اریدهکلی تولیاد سااااارماایا

نماایاانگر فرایناد واقعی باازتولیاد  ، وحادتی از فراینادهاای تولیاد و گرد   یه اابامهبا

تولید و گرد     یهای جداگانهلرز تحلیف پی،  این فرایند کلی.  اری استدهسرمای

  یه نظری  یهبر پای،  به این معنا که جلدهای مربوط به فرایند تولید و گرد ؛  اساات

.  وند شاایایی دیگر پدیدار مهلردازند که در واقعیت به شااکپیبه مساااحلی م،  ارز 

این بدان معنا نیسااات که تحلیل تولید بر حساااب ارز  یا تحلیل گرد  بر حساااب  

،  ای این تحلیال هاهبلکاه م ولا؛  تحلیلی از جهاان واقعی نیسااااات،  اها ارز  یهمباادلا

،  کلی   یهسااارمای»ونه که  گنهما.  نندکید  بازنمایی مشااالجهان را در شاااکلی تعدی

،  «                      خود  وجودی واقعی است،  ای واقعی خاصههچیزی متفاوت از سرمای  یه ابمهب

،  اساااااتی وجود دارد رهنیز با،  ار کاالاهااکانهمچون ارز  زماا،  اها ارز  یهمباادلا

اری به قوانین درونی ارز   دها نیز تنها در قالب ان یاد اقتصااد سارمایهنهرچند ای

ازد و  ساینه ارز  را تخیلی م،  ای تولیدهتا به قیمه تبدیل ارز.  ندا قابل مشااهد

ای تولیادی کاه در  هاتچراکاه بنیااد قیما،  ای باازتولیاد مبتنی بر ارز  راها ناه طر

 . ارکنای زماه ود چیزی نیست جز ارزشیواقعیت مشاهد  م

نیازی به تحلیل  ،  ورت مجزا از کل نظامصاااااهبررسااااای گرد  ب،  از این رو

ای باازتولیاد  ها انتزاعی طر  یهحتی بر پاایا.  روابط واقعی مباادلاه در باازتولیاد نادارد

مارکز  .  فرایند بازتولید مساتلزم نوعی تناساب مشاخص در روابط مبادله اسات،  نیز

ایی کاه جز باازنماایی  ها طر؛  ا را اباداد کردها این طر،  برای نماای  این روابط

هرچند به شاااااکلی متفاوت با مدل  —فرایندی که باید در بازتولید واقعی تح ق یابد

از آنجا که انباشات تنها در شارایطی ممکن اسات  .  ادعای دیگری ندارند—انتزاعی
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،  ور کلی وجود داشاته باشاد طهی متناساب یا کافی میان کار مازاد و کار باهکه رابط

ا نیز ظااهر  هاناین تنااساااااب باایاد در روابط میاان دو بخ  تولیاد و مباادلات میاان آ

بحران رخ خواهد داد تا تناسابی  ،  در جایی که این تناساب وجود نداشاته باشاد.  شاود

اگر کسای بخواهد وجود تناساب  .  پدید آورد که برای انباشات بیشاتر ضاروری اسات

وان  تیآنگا  م،                             بنامد )که قطعا  چنین نیسات(  «تعادل»لازم میان ساود و انباشات را  

،  اما هر دو اصاااطلا  .  توصااایف کرد  «عادلیتیب»نوان  عهغیاب این تناساااب را ب

 . نندکیچیزی بی  از کفایت یا ناکفایی نرخ سود برای انباشت را بیان نم

بازنمایی  »ای بازتولید برای  ه ان که طرمزگرو  ی در پاسا به این مشاهد

باید  ،  ندا طراحی نشااد  «فرایند واقعی انباشاات بر حسااب ارز  و ارز  مصاارف

فرایند  »نوان تصاااویری از  عها را به افزود که مارکز نیز قصااد نداشاات این طر

ا هم باا ارز  و هم باا ارز   ها این طر،  باا این حاال؛  اراحاه کناد  «واقعی انبااشااااات

ه  ک ی                                         ا دقی ا  در این بود که نشااان دهند در حالهنکارکرد آ.  مصاارف سااروکار دارند

 : ای منفردههبرای سرمای

  ی  این شایو .  ..،  همیت اساتایشاکل عینی کالاهای تولیدشاد  برای تحلیل ب

اجتماعی کل و ارز  محصاولات    یه                                      صارفا  صاوری  اراحه دیگر در بررسای سارمای

تبدیل بخشای از ارز  محصاول به سارمایه و گذار بخ  دیگر به  .  آن کافی نیسات

حرکتی در درون ارز  خود محصاول  ،  کارگر  یهار و طب دهمصارف فردی سارمای

نها  تهو این حرکت ن؛  ابدییکل سرمایه بازتاب م  یهنتیج،  هد که در آندیرا شکل م

باه هماان  ،  ورنجاایگزینی ارز  اسااااات بلکاه جاایگزینی ماادی نیز هسااااات و از ای

انداز  به تناساب نسابی اجزای ارزشای محصاول اجتماعی کل وابساته اسات که به  

 . انشییعنی شکل ماد، اهنارز  مصرف آ

اپذیر درک سرمایه  نببرای مارکز شرط اجتنا،  تحلیل تولید بر حسب ارز 

ای تولیاد غاالاب  هاتحتی اگر در باازار ناه ارز  بلکاه قیما، و قوانین حرکات آن بود

ا انطباق داشاااته  ه کلی با ارز  یها تنها در تحلیل نظری سااارمایهتباشاااد و قیم
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تحلیل فرایند گرد  بر حساااب ارز  گامی ضاااروری در  ،  انسااانمیههب.  باشاااند

  یه هرچناد در اینجاا نیز مباادلاه بر پاایا، اری بوددهشااااانااخات علمی تولیاد سااااارماایا

ای مصاارف کالاها  ه ارز،  نخساات  یهیرد که در وهلگیای تولید صااورت مهتقیم

روشااان سااااختن این نکته بود که ،  آنچه مارکز در پی آن بود.  هنددیرا بازتاب م

                خود  این روابط  ،  ای روابط ارزشااای ناشااای از روابط بازاریهیمسااات ل از دگرگون

صارف اتکای بازتولید سارمایه به  ،  ورناز ای.  ندانارزشای از آغاز حامل بذر بحرا

ای مصااااارف نیز  ها ارز  یهال مباادلاحانکاه درعی—ی مبتنی بر ارز اهمباادلا

 . هددیاندگار در معرز بحران قرار ممنی درواهونگهفرایند بازتولید را ب—هست

جایگا   ،  اری اساااتدهشاااکل عام تولید سااارمای،  این واقعیت که تولید کالایی

پولی برجساته    یهسارمای  یه ابمهبلکه ب،  گرد   یهنوان واساطعهنها بتهپول را ن

ورد که مختص این  آیرا پدید م  «نرمال»  یهازد و شااارایط خاصااای از مبادلسااایم

چه در م یاز  ،  بازتولید اساات  «عادی»تولید و درنتیجه مربوط به روند    ی شاایو

ای  ه نشارایطی که خود به شارایط حرکت غیرعادی و امکا—سااد  و چه گساترد 

ناشاای از  ،  خود رخدادی تصااادفی اساات،  چراکه توازن،  وندشاایمتعدد بحران بدل م

 . این تولید یهماهیت خودانگیخت

نوان ارز  و ارز   عهماارکز ساااااپز نشاااااان داد چگوناه دوگاانگی کاالابا

برای  .  ازدساایعادلی بدل متی                      ظاهرا  متعادل را به ب  ی حتی بازتولید ساااد،  مصاارف

واند موجب اختلال در شاارایط  تی ابت م  یهاسااتهلاک و جایگزینی ساارمای،  نمونه

د  بر حساب ارز  گردد و هرگونه امکان بازتولید متوازن را از  شافتعری  یهمبادل

نجااری در  ههظهور ناابا ی ای ماارکز درباارهالبادون پرداختن باه م اا.  میاان ببرد

                       ا منحصااااارا  باه باازتولیاد  هالباایاد تاأکیاد کرد کاه این م اا،  درون باازتولیاد سااااااد 

 . وندشیاری مربوط مدهسرمای

حجم ،  تنها مسااحله،  بازتولید از میان برود  یهاراندهزمانی که شااکل ساارمای

ور  ط ه ابت است که به پایان عمر خود رسید  و درنتیجه باید ب  یهبخشی از سرمای
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اگر در  .  ای مختلف متفاوت اساااتهلکه این حجم در ساااا.  ..عینی جایگزین شاااود

.  مان به همان انداز  کمتر خواهد بود گیدر سااال بعد ب.  ..سااالی بساایار زیاد باشااد

.  ابد ییآن کاه  نم  یهو مواد کمکی در نتیج،  اختهسهکالاهای نیم،  م دار مواد خام

تولید کل ابزارهای تولید باید در یک سال افزای  و در سال دیگر کاه   ،  بنابراین

از یک ساو  .                           د نسابی  پیوساته جبران کردحاز وان با تولید بیتیاین را تنها م.  یابد

،  و از سااوی دیگر ؛   ابت بی  از نیاز مساات یم تولید شااود  یهباید م داری ساارمای

مساااات یم وجود    یهی از مواد خام و غیر  بی  از نیاز سااااالانا یو  باید ذخیروهب

چنین تولید مازادی معادل با تساااالط جامعه بر وسااااایل مادی    –.  ..داشااااته باشااااد

این خود عنصاااااری از  ،  اریدهسااااارماایا یهاماا در جاامعا.  باازتولیاد خوی  اسااااات

 . مرج استوجهر

نه ا باات امکان  ،  ای بازتولیاد سااااااد  و گساااااترد ها هدف از طر،  ورناز ای

بلکه نشااااان دادن این  ،  صااااطکاک میان دو بخ  تولید و ایجاد تعادلایب  یهمبادل

اری و نه در ساوسایالیسام ممکن  دهی نه در سارمایاینکته بود که چنین وضاع فرضا

د برای تضااامین تأمین  حاز تولید بی،  در ساااوسااایالیسااام،  افزون بر این.  نیسااات

ه همان  کیدرحال،  ودشاااایو عادی تل ی مرنمیههنیازهای اجتماعی ضااااروری و ب

ورت فزونی یا کاسااتی بازتولید ظاهر  صااهکه در آن ب،  اریدهوضااعیت در ساارمای

مارکز  .  ابدییظمی و بحران بروز منیمعضالی اسات که ناگزیر به شاکل ب،  ودشایم

مسااااایر همااهناه    ی ای باازتولیاد او بتوان ایادها رد کاه از طربیهرگز گماان نم

که ،  سارمایهچه رساد به آنکه جلد نخسات  ،  اری را اساتخراج کرددهانباشات سارمای

ا نوشااته  ه پی  از این طر،  ردکیینی مب اری را پیدهآشااکارا فروپاشاای ساارمای

 . شد  بود

ود که بیبهتر م،  رایانهگیبا هدف پیشااگیری از هرگونه تفساایر آشاات،  شاااید

چراکه محاساابه بر اساااز  ،  دشاایارز  تحلیل نم  یهفرایند گرد  بر مبنای مبادل

ان مبنی بر اینکه  مزتوضاایه گرو.  ارز  تنها در ارتباط با کل ساارمایه معنا دارد
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کالا مستلزم وجود حداقل دو گرو     یهای بازتولید ضروری بودند چون مبادله طر

بدیهی نیازی به    یهچراکه این نکت،  نند  نیساااااتکعقان، ر اساااااتگهاجتمااعی مباادل

قیمات و ناه ارز  صاااااورت    یهواقعی بر پاایا یهو از آنجاا کاه مباادلا،  ا باات نادارد

ای تولید نمای   هتوان ت سایم نظام به دو بخ  را با اساتفاد  از قیمتیم،  یردگیم

اعتراضاااااات رزا لوکزامبورگ  .  اها بادون نیااز باه توصااااایف م ادمااتی باا ارز،  داد

ارز  تنظیم   یهای باازتولیاد خود را بر پاایاها معطوف باه این بود کاه ماارکز طر

ا پایدار  ه و بر همین اساااااز نشااااان داد که تعادل مفروز در این طر،  کرد  بود

.  ایی دیگر همین نکته را نشااان داد  بود( هلنیساات )هرچند مارکز خود با اسااتدلا

عاادلی  تیلوکزامبورگ را باا نشاااااان دادن این نکتاه اصااااالا  کرد کاه ب،  انمازگرو

واناد در طرحی مبتنی بر  تیم،  ای باازتولیاد بر اسااااااز ارز ها موجود در طر

رتیب نشااان داد که بخشاای از محصااول  تناو بدی.  ای تولید به تعادل بینجامدهتقیم

واند از  تیم،  انسااتدیاضااافی که لوکزامبورگ آن را غیرقابل فرو  درون نظام م

،  رقابت و توزیع ارز  اضاافی کل   یهیری نرخ متوساط ساود در نتیجگلطریق شاک

 . ور کامل در نظام جذب شودطهب

 : طر  بازتولید مارکز، انمزظر گرونهب، با این حال

ل و نرمالی که در آن  آ یعنی مسایر اید،  هددیانباشات را نشاان م  یهخط میان

از این خط  ،  در واقعیت.  ودشایور برابر انجام مطهانباشات در هر دو بخ  تولید ب

ل  آ   اماا این انحرافاات تنهاا در پرتو همین مسااااایر ایاد ، هاددیمیااناه انحرافااتی رخ م

  یه  اابامه                                                   خطاای رزا لوکزامبورگ دقی اا  در این بود کاه آنچاه را با. ناداکقاابال در

نوان توصایفی دقیق از فرایند واقعی در نظر  عهب،  ل در نظر گرفته شاد آ مسایر اید

 . گرفت

،  باارانوفساااااکی -ای توگاانهاهاین توضااااایه ماا را باه نظریا،  باا این حاال

ل  آ   مسااااایر ایاد»کاه آناان نیز تنهاا باا یاک  ،  ردانادگیو اتو بااحر باازم، هیلفردیناه

ا یا  هیساااروکار دارند که در واقعیت توساااط انواد گوناگونی از ناهماهنگ  «نرمال
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             مساحله صارفا   ،  نزد این نویساندگان نیز.  ودشایمختل م  «خط میانه»از    «انحرافات»

هموار  باه  ،  «میااناه»از   «انحرافاات»یاک مسااااایر نرماال نظری اسااااات کاه در آن 

نوان گرای  خود را  عهی که تعادل باهونگهب،  ودشاااایبازگشاااات به آن خط منجر م

.  ی نادارد ایود کاه نظاام هیچ حاد عینشااااایفرز م،  و از این رو،  نادکیتحمیال م

عاادلی  تیان برای ت اابال یاک تعاادل ماارکسااااای باا بمازتلا  گرو،  رتیابتنبادی

و  ،  بازتولید صاوری بر اسااز ارز    «خط میانه»  یه ابمهار ببکلوکزامبورگ )ی

  یه اساااااط وها بهتا به قیمه عادلی از طریق تبدیل ارزتینوان حل بعهبار دیگر ب

،  ای بازتولید ه ه طرکنای:  نجامدایدر نهایت به امتیازی غیرضااااروری م،  رقابت(

 . هنددیای تولید را نشان مه صطکاک میان بخایب یهامکان مبادل، به هر شکل

ای بنیاادی  هایدشاااااوار،  ر گفتاه شااااادت وناه کاه پیگنهماا، در نزد ماارکز

هرچند که چنین  ،  ای گوناگونههی میان سارمایاهاری نه از مناسابات مبادلدهسارمای

ود که خود را  شایی ناشای مایبلکه از مناسابات تولید،  مناساباتی نیز وجود دارند

ی است که اهتح ق ارز  اضافه مسحل.  هنددیی نشان ماهورت مناسبات مبادلصهب

         تولیدی     یهلی برای آن بیابد و این مسحله پیامد مست یم رابطح                     خود  سرمایه باید را

اگر سارمایه قادر به تح ق  .  ازدسایاری را مدهاسات ماری اسات که زیربنای سارمای

چراکه سارمایه چیزی جز  ،  وانسات وجود داشاته باشادتینم،  ودبیارز  اضاافه نم

هد که توان تبدیل ارز  اضافه  دی                        خود  وجود سرمایه نشان م.  ارز  اضافه نیست

ه سرمایه در  کنسرمایه نیز گواهی است بر آ  ی انباشت فزایند.  به سرمایه را دارد

واند م دار رو به افزایشااای از ارز  اضاااافه را تح ق  تیموقعیتی قرار دارد که م

زیرا آنان هم ،  تح ق ارز  اضااااافه ربطی به کارگران ندارد،  ور کلیطهب.  بخشااااد

و ارز  نیروی  ، نناد و هم ارز  اضاااااافه راکیارز  نیروی کار خود را تولیاد م

ارز  اضاافه در فرآیند  ،  در م ابل.  خشاندبیکار خود را از طریق مصارف تح ق م

ای غیرمولد  ههابد )که شاااامل هزینییارانه تح ق مدهانباشااات و مصااارف سااارمای

 . جامعه نیز هست(
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                           نه خود  تح ق ارز  اضافه ااااااا ،  آنچه برای رزا لوکزامبورگ اهمیت داشت

این سازوکار  .  رد اااا بلکه سازوکار تح ق آن بودکی  را انکار نمایذیرپنکه امکا

زیرا فرز بر آن گذاشااته شااد  بود که ،  ای بازتولید مارکز نمایان نبوده در طر

وانساات  تیالبته مارکز م.  ابدییارز  اضااافه در جریان گرد  ساارمایه تح ق م

اما  ؛  الگویی از بازتولید طراحی کند که در آن تح ق ارز  اضااافه صااورت نگیرد

مبتنی  ،  چه در نظریه و چه در عمل،  چراکه انباشاات ساارمایه،  اید  بودفیاین کار ب

اما لوکزامبورگ این فرز را در یک نظام  .  بر فرز تح ق ارز  اضاااافه اسااات

وانست  تیای بازتولید اااااا زیرا نمه انست اااااا حتی مست ل از طردیبسته معتبر نم

 . واند به پول تبدیل شودتید  مشهانباشت یهدریابد که چگونه ارز  اضاف

لی  ح  اری رادهبرای او روشن بود که تجارت خارجی میان کشورهای سرمای

برای  .  ندکیر تکرار متگهد و تنها همان مساااااحله را در م یاسااااای بزردیاراحه نم

باید خریدارانی وجود داشاااته باشاااند که خود تولیدکنند  یا  ،  تح ق ارز  اضاااافه

ند(  ا هارانه )که حامل ارز  اضافدهبلکه پول را با کالاهای سرمای،  فروشند  نباشند

،  ورند آیست مدهاو توضیه نداد که این خریداران پول لازم را از کجا ب.  مبادله کنند

روابطی  ؛  اری دانستدهاما آن را وابساته به روابط اسات ماری در جوامع غیرسارمای

تولیادشاااااد  در    یهکاه باایاد چناان  مربخ  بااشاااااناد کاه بتوانناد تماام ارز  اضاااااافا

،  بنابراین .  اری را جذب کنند و به انباشاات آنها یاری رساااننددهکشااورهای ساارمای

اری  د هگرچه تولید ارز  اضاافه وابساته به اسات مار کارگران در کشاورهای سارمای

شرط نهایی انباشت  ،  و از این رو،  اما تضمینی برای انباشت آن وجود ندارد،  است

 . اری خواهد بوددهسرمایه است مار کشورهای غیرسرمای

  یه ود کاه تماام سااااارماایاشااااایردازاناه نتیجاه گرفتاه مپلاز این تصاااااور خیاا

اری  د هاری تنها از را  اساات مار جهان غیرساارمایدهد  در جهان ساارمایشااهانباشاات

،  ا هنممکن شااااد  و این جهان باید حجم عظیمی از کالاها را جذب کند که ارز  آ

اما حتی اگر چنین چیزی ممکن  .  برای تداوم انباشت کافی باشد،  هنگام تح ق پولی
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نجامید که در تجارت خارجی نیز  ای                                      ود اااااا که نیست اااااا صرفا  به همان چیزی مبیم

  ی  درگیر کردن تجاارت خارجی در تحلیال ارز  بازتولیادشاااااد »:  صاااااادق اسااااات

بلکه  ،  فزایدایل آن نمح ی به مسااحله یا راا نه تنها چیز تاز،  محصااولات  یهسااالان

چه ،  کالا با پول  یهو مبادل؛  پول نیز خود کالاسات.  «ودشایتنها باعث ساردرگمی م

  یه همچنان شااکلی از مبادل ،  اری و چه در بازار جهانیدهدر درون مناطق ساارمای

 . که در آن پول تنها یکی از مراحل گرد  کالا است، اندمیکالایی باقی م

اما از دید  .  نوان یک مسااحله پذیرفته بودعهتح ق را ب  یهمارکز نیز مسااحل

اری بود و ناه چیزی کاه باا اتکاا به  دهانادگاار جهاان سااااارماایاماناو این مساااااحلاه درو

ظمی درون تولید و انباشاااات  نیب.  اری قابل حل باشااااددهکشااااورهای غیرساااارمای

تولیدشااد  تح ق    یهود بخشاای از ارز  اضااافشاایاری هموار  موجب مدهساارمای

  یه افته همیشاااه کمتر از ارز  اضااااف یقتح   یهارز  اضااااف،  ورنو از ای،  نیابد

زحد یا کمتر از حد تولید  ا اینکه آیا کالاها نسااابت به بازار بی.  تولیدشاااد  اسااات

موجود در    یهارز  و ارز  اضااف.  ودشایتنها پز از تولید مشاخص م،  ندا شاد

وان آن را به ساارمایه بدل  تیود و نمریسااند از بین مریکالاهایی که به فرو  نم

   ا ی فزای ا ساد که ارزریی ماهزمانی که تولید در راساتای گساتر  به ن ط.  کرد

انبوهی از کااالاهااای  شااااایفرآینااد گساااااتر  متوقف م،  فتاادایبااه خطر م ود و 

و نه به هیچ ،  ا نه از طریق انباشااااتهنید که ارز  آآیجود موهرو  بفلغیرقاب

کل بحران تح ق  شاهتوقف انباشات ب،  به این ترتیب.  شاکل دیگری قابل تح ق نیسات

که ،  مازاد تولید.  ساااندریچراکه کالاهای تولیدشاااد  به فرو  نم،  ودشااایظاهر م

ای تح ق  هیورت افزای  دشااوارصااهب،  نمود بازانباشاات ساارمایه در بازار اساات

،  ود شااااایا توضااااایه داد  مهایدر قاالاب همین دشاااااوار،  ورناباد و از اییاینمود م

فزایی اساات که ا ه منشااأ واقعی آن در واگرایی فزایند  میان تولید و ارزکیدرحال

از دید مارکز دو گونه مشاکل  ،  بنابراین.    کردا ور مسات یم مشااهدطهوان بتینم

  یه مسااااحل،  دوم؛  اریدهظمی ساااارماینی              بیان داحمی  ب،  نخساااات:  تح ق وجود دارد
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لازم برای    یهبروز واگرایی میان ساود تولیدشاد  و ارز  اضااف  یهنزلمهب،  بحران

 . بازتولید گسترد  در بازار

این انباشاات ساارمایه نیساات که به تح ق ارز  اضااافه وابسااته  ،  ورناز ای

گفتن این  ،  با این حال.  بلکه تح ق ارز  اضااافه به انباشاات وابسااته اساات،  اساات

،  منفرد   یهبرای هر ساارمای.  عنای توضاایه سااازوکار فرآیند تح ق نیسااتمهنکته ب

  یه ود باایاد بی  از سااااارماایاشااااایم ادار پولی کاه از فرو  کاالاهاای  حااصااااال م

مجمود  ،  پولی  یهدر ساااطه کل سااارمای،  ور مشاااابهطهب.  د  باشااادشاااترداخپ پی

منشاااأ این پول اضاااافی  .  ر تح ق یابدتنورت پولی افزوصاااهارز  اضاااافه باید ب

در کفایت  قهولی ب،                         ید و منشاأ آن را موقتا  دیا مشاکلی نمجنمارکز در ای؟  چیسات

تنها  .  انساتدیدر تولید طلا و اعتبار م،    از گرد  سارمایهایبرای تحلیل انتزاع

فصاایل به رشااد ن   پول  تهوانساات او را وادارد که بتیتحلیل روابط عینی بازار م

 . در فرآیند گرد  ارز  اضافه بپردازد

ای بوخارین و اتو باوحر به پرسا  رزا لوکزامبورگ  هادر ن د پاسا،  رت پی

با پاسا مارکز  ،  افزود   یهمنشأ پول برای تبدیل ارز  کالایی به سرمای  ی دربار

ه  ک ناین مساحله برای مارکز بیشاتر از آ،  راینبنافزو.  به این پرسا  آشانا شادیم

در این بود که ساارمایه  ،  برعکز،  به کفایت و رشااد داحمی تولید طلا مربوط باشااد

باید تا حد امکان تولید طلا را برای مصاارف پولی محدود کند تا انباشات را تساهیل  

 . کند

تمام نیروی کار و وساایل تولید اجتماعی که در هر ساال صارف تولید طلا و  

ی گزاف بر دو   اههزینا، ودشاااااینظور ایفاای ن   ابزاری در گرد  ممهن ر  با

 ی که در مجمود بخشای از مخارج زاحداههزین؛  اری اساتدهتولید سارمای  ی شایو

(faux frais) این هزینه در واقع نوعی انتزاد از  .  هددیتولید کالایی را تشااکیل م

یعنی  ،  رداری اجتماعی از همان م دار وسااایل تولید و مصاارف اضااافی اسااتب بهر

پرخرج گرد     یهای این سااامانههمان انداز  که هزینههب.  انتزاد از  روت واقعی
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کاه  یابد اااااا در حالی که م یاز یا گستر  تولید  ابت بماند اااااا توانایی تولیدی  

ا کاه ابزارهاای  جانتاا آ،  بناابراین.  سااااابات افزای  خواهاد یاافاتنهکاار اجتمااعی نیز با

                        اری را مساات یما  افزای   ده روت ساارمای،  هنددیا را کاه  مههاعتباری این هزین

پول واقعی در بخ  بزرگی از فرآیناد    یهخوا  از طریق حاذف ماداخلا،  هناددیم

                                                      یاا از طریق افزای  ظرفیات عملکردی م ادار پولی کاه واقعاا   ،  تولیاد و کاار اجتمااعی

 . در گرد  است

ی سااااانگین و  اهپول کااالایی )طلا و ن ر ( هزیناا،  نوان ابزار گرد عهباا

سارمایه هموار  کوشاید  اسات تا پول کالایی  ،  ورناز ای.  ندکیغیرضاروری تحمیل م

پول کاالایی  ، باا رشاااااد باانکاداری و اعتباار. را باا ابزارهاای نماادین جاایگزین کناد

                     اجتماعی پول در خود     یها که م ولجناز آ.  اهمیت پیشااااین خود را از دساااات داد

نه ضاارورتی  ،  ی تاریخی بودا پدید  «اسااتاندارد طلا»،  کالا مسااتتر اساات  یهم ول

وانند پول  تیورت بال و  مصااهکالاها ب یها که همجناز آ.  ذاتی برای گرد  کالایی

واند  تیلمللی( مانوز بیشاتر در ساطه بیرهشاوند و پول نیز در ساطه ملی )و روزب

واناد باه ابزار مباادلاه بادل  تیهر ابزار پرداختی م،  هر کاالایی را در اختیاار بگیرد

ا  ه ک حجم اعتبار اعطاشااد  از سااوی بان.  ودشاایپول در نظام بانکی خلق م.  شااود

و  ،  اری دهای خزانهیگواه،  توسط خلق پول از سوی دولت اااااااا از طریق اسکناز

اگر اعتبار تنها تا  .  ودشایا اااااااااااا تعیین مه تنظیم نسابت ذخایر متناساب با ساپرد

ی  ا هور عمومی با سارمایطهباز هم ب،  ی توساط ذخایر بانکی پشاتیبانی شاودا انداز

ی متناظر  اهجایی که ساااارمای.  ودشااااییرندگان در اختیار دارند تضاااامین مگمکه وا

اعتباار ناه باه پول در  ،  ورناز ای؛  اعتبااری هم وجود نخواهاد داشااااات،  وجود نادارد

 . ودشیموجود مربوط م یهبلکه به سرمای، دسترز

ورت  صاهورت کالا و گا  بصاهد  گا  بشاهانباشات  یهسارمای،  در جریان گرد 

،  وانند به پول تبدیل شوند و برعکز تیوسایل تولید و کالاها م.  ودشیپول ظاهر م

گرچاه  .  ا کاه ماالکیات سااااارماایاه بتواناد در قاالاب ماالکیات پولی ظااهر شاااااودجانتاا آ
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،  و ر نو از ای،  کالاها نیز هساات  یهولی شااامل هم،  عنای پول اسااتمهب  «ساارمایه»

گرچه م ادیر واردشااد  به بازار باید  .  واند جای پول را بگیردتیهر کالایی بال و  م

؛  هند دیموجود را تشاکیل م  یها ف ط بخشای از سارمایهناما ای،  به پول بدل شاوند

ور  ط هب.  اری باید به شاااکل پولی درآیددهتنها بخشااای از مالکیت سااارمای،  بنابراین

حجم موردنیاز پول با قیمت کالاهای در گرد  و ساااارعت گرد  پول تعیین  ،  کلی

 . ا یا تهاترها نیز قابل تغییر استهتو این امر با تعویق پرداخ، ودشیم

  .(. . ن ر  و،  ورت کالایی )طلاصااها پول بهنفارا از این واقعیت که برای قر

ها نیز افزای  یافته و از این رو قابل  بنانباشااته شااد  و از طریق تولید فلزات گرا

یری از  گ انباشااات سااارمایه با بهر،  مسااات یم با کالاهای دیگر بود  اسااات  یهمبادل

خود را از این  ،  د  متکی اساتشاهاز پی  انباشات  یهساازوکار اعتبار که بر سارمای

واند  تیاضااافی م  یهتبدیل ارز  اضااافه به ساارمای.  ا رها کرد  اسااتهتمحدودی

واند در قالب کالایی  تیو ساااارمایه م،                                          بدون نیاز به پول کالایی  اضااااافی تح ق یابد

؛  ی وجود ندارد ایپول کالایی واقع،                             برای این اعتبار  مورد نیاز.  خود انباشاته شاود

بلکه شکل نمادینی از یک م دار پول است که در واقعیت وجود ندارد اااااا اما برای  

ی  ا ی اضااف  یهسارمای؛  ندکیاضاافی کفایت م  یهتح ق تبدیل ارز  کالایی به سارمای

                    خود  فرآیند انباشاات  ،  انساانبدی.  اعتبار اساات  ی از گسااتر  آیندسااهکه خود زمین

کمبود پول اضااااافی را در خود دارد و با اسااااتفاد  از    یهل مسااااحلح ساااارمایه را

 . ارددیای تح ق را از میان برمهیدشوار، ای مالیهکتکنی

نخسات باید از حالت پولی  ،  نوان سارمایه عمل کندعهبرای آنکه پول بتواند ب

.  ذاری شااود گهیعنی باید در وسااایل تولید و نیروی کار ساارمای؛  خود خارج شااود

ود و  شاایی اساات که در بازار انجام ماه           صاارفا  مرحل،  تبدیل ارز  اضااافی به پول

اینکه این تبدیل با  .  یدآیمار مشاهاضاافی ب  یهبخشای از فرایند تبدیل آن به سارمای

هیچ تفاوتی در اصال قضایه ایجاد  ،  پول کالایی انجام گیرد یا پول اعتباری )نمادین(

واند بنا به نیازهای انباشاااات افزای  یابد و با  تیپول نمادین م،  الحنبا ای.  ندکینم
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اما  ،  در حال انباشت است  یهمان با رشد سرمایزمرشد آن ه.  ا انطباق پیدا کندهنآ

ی  ا هباه ن طا، باه این ترتیاب. انادمایمحادود باه هماان سااااارماایاه بااقی م،  الحاندرعی

تولیاد  »یعنی ،  سااااایادریظر منهردیم کاه برای رزا لوکزامبورگ غیرممکن باگیباازم

زیرا  ،  انساااتدیچیزی که او در چارچوب یک نظام بساااته ممکن نم؛  «برای تولید

 . نتوانسته بود برای پول اضافی لازم توضیحی بیابد

در  ،    را از طریق انباشات تح ق بخشادایاگر سارمایه بتواند ارز  اضااف

  یه ی از سارمایا دشا ورت م ادیر افزودصاهد  بشاگای بزرههورت سارمایصانای

بلکه وابساته به  ،  اما انباشات وابساته به پول یا اعتبار نیسات.  وندشایپولی نمایان م

،  و همرا  با آن نرخ انباشات نیز پایین بیاید ،  اگر ساود کاه  یابد.  ساودآوری اسات

ت اضااای ناکافی  .  ابدییآنگا  ت اضااا برای اعتبار و همچنین ت اضااای کلی کاه  م

هد و بحران تولید نیز به شکل بحران مالی  دیورت کمبود پول نشان مصهخود را ب

،  نخست   یهدر وهل»انسات که دیمارکز آن را ضاروری م،  ورناز ای.  ندکیجلو  م

رین شاااکل آن  تیرین و ابتدایت گرد  فلزی ]پول فلزی[ در سااااد، اجههمچون هم

ا و  ه بسااحهتساوی،  اهتبرگشاوتچراکه در این حالت در رف،  مفروز گرفته شاود

کل فرایندهای آگاهانه و  شااااهآن عناصااااری که در نظام اعتباری ب یههم،  ترازها

و  ،  وند شایر مگ ورت مسات ل از نظام اعتباری جلوصاهب،  وندشاید  ظاهر مشامتنظی

.  ود شایدر شاکل ابتدایی خود نمایان م،  بعدی  یهافتیبای شاکل بازتاجهموضاود ب

» 

  یه گسااتر  تولید و خلق ساارمای،  ساارمایهدر زمان نگار   ،  افزون بر این

هنوز    «گرد  فلزی»ی ممکن بود کاه در آن  ایپولی جادیاد توساااااط نظاام اعتباار

ای نوین خلق اعتبار دگرگون شاد   ه وضااعیتی که با رو؛  اددیبنیان را تشااکیل م

  یه ای جدید برای تح ق ارز  اضافی در قالب سرمای ه اما رشد مداوم رو.  است

در حال    یه                                                     تنها اهمیتی تاریخی دارد و صااااارفا  ا ر افزای  وزن سااااارمای،  افزود 

در  ،  پول فلزی اساتوار بود  یهی که بر پایاینظام اعتبار.  هددیانباشات را نشاان م
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اعتبار  ،  در هر دو حالت.  عمل هدفی جز خلق اعتباری مسااات ل از آن پایه نداشااات

چراکه تنها در ارتباط با  ،  واند مسات ل شاودتیاعتبار نم.  تابع حرکت سارمایه اسات

اعتباار نیز  ،  درسااااات ماانناد پول. ابادیایفراینادهاای واقعی تولیاد اجتمااعی معناا م

ف ط ابزار انت ال ارز  اضاااافی تولیدشاااد  به انباشااات  ؛  واند چیزی خلق کندتینم

فزایی کافی  ا مان ارززمذاری و هگهاگر ارز  اضاافی واقعی برای سارمای.  اسات

ر انباشاات  گلواند این وضااع را تغییر دهد و در ن   تسااهیتیاعتبار نیز نم،  نباشااد

 . سرمایه شکست خواهد خورد

عتنا به نیازهای واقعی اجتماعی یا حتی  ایاطر انباشت اااا یعنی بخهانباشت ب

فزایی سرمایه اااااااااا ویوگی اساسی تولید ارز  اضافی  ا وجه به الزامات ارزتیب

ی را در  اههر سااارمای،  رقابت بر مبنای تولید ارز .  اسااات و جای شاااگفتی ندارد

سارمایه یا باید رشاد کند یا نابود  .  ارد که انباشات کنددیراساتای حفظ ب ای خود وام

همرا  با  ، ا رشاااد کل سااارمایه اساااته این تلا  یهو حاصااال نهایی هم،  شاااود

حز آنکه میل کورکورانه به انباشاات از  مهکه ب،  ایی در روابط ارزشاایهیدگرگون

 . ودشیمنجر به س وط نرخ سود م، توان واقعی تولید فراتر رود

وان  تیآنگا  نم،  سودآور انباشت کافی نباشد  یهاگر ارز  اضافی برای ادام

  یه یافت نقدر این صاورت ارز  اضاافی تح ؛  آن را از طریق انباشات تح ق بخشاید

جدید    یهی برای تبدیل شدن به سرمایایجایی که ارز  اضاف.  ودشیمازاد تولید م

واند این  تیو هیچ اعتباری نم،  ی نیز وجود نداردایپول اضااااف،  در دسااات نباشاااد

قفه انباشات  ویسارمایه باید ب،  برای پرهیز از چنین وضاعیتی.  کمبود را جبران کند

؛  ری کار ممکن اساات و مان بهرزماما این ف ط در صااورت افزای  مداوم و ه،  کند

اینکه چنین  .  افزایشاااای که گرای  نزولی نرخ سااااود را در حالت نهفته نگه دارد

ی میان تولید مادی و الزامات ارزشااای انباشااات سااارمایه در چارچوب  ایهماهنگ

ایی که برای امکان  هنبحرا؛  ودشاایا آشااکار مهندر بحرا،  ساارمایه ممکن نیساات
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اری را  دهدرونی تولید سارمای  یهفترتباید پیوند از دسا،  گساتر  سارمایه  یهادام

 . از بیرون بازسازی کنند

ممکن اسات در  .  اری اساتدهتولید سارمای  ی نندکنارز  اضاافی عنصار تعیی

زحد زیاد  ا ا  بیگچاما هی،  زانداز  اندک شااودا بی،  ا ر گرای  نزولی نرخ سااود

منفرد نیز صاادق    یهبلکه برای هر سارمای،  این نه تنها برای کل جامعه.  ودشاینم

نبال افزای  ارز  اضاافی اسات تا ب اد خود  دهاری هموار  بدهتولید سارمای.  اسات

ظر از میزان آن اااا هموار   نفارز  اضافی اااا صر،  برای سرمایه.  را تضمین کند

،  اگر بازار ساااارمایه را در یک بخ  از تولید محدود کند .  ساااادریظر منهناکافی ب

تا آنجا  ،  شایدگیای جدیدی را مههند یا شاخکیسرمایه به بخ  دیگری مهاجرت م

مادی روابط    یهساااوی،  در فرایند انباشااات.  ا نیز به مرزهای بازار برساااندهنکه ای

وند که بیانگر گساتر   شایو نیازهای نوینی پدیدار م،  ودشایبازاری نیز دگرگون م

ری را  تعوسااااای  ی ا در م یاز و حوزهنند و کاربرد آایاجتمااع  ی نیروهای مولد

مصاارف  .  ابدیی روت مادی همرا  با انباشاات ارزشاای رشااد م.  ازندساایممکن م

ای غیرمولد  ههشااامار لای،  رز چشااامگیری افزای  یابدطهواند بتیاران مدهسااارمای

لیل کاه  ارز  کالاهای  دهو حتی وضاااعیت کارگران نیز ب،  جامعه بیشاااتر شاااود

فشاار بر ارز  اضاافی نیز  ،  همگام با این تحولات،  با این حال.  مصارفی بهبود یابد

ازد تاا  سااااایایی نو برای افزای  آن را نااگزیر مها اباد و هموار  تلایایافزای  م

بلکه کمبود  ،  نه مازاد ارز  اضااافی،  در چنین شاارایطی.  روند انباشاات تداوم یابد

ورت تولید مازاد و  صااهکمبودی که ساارانجام در بازار ب؛  اصاالی اساات  یهآن مسااحل

وضااعیت بحران نیز  ،  هر وضااعیت تعادل،  بنابراین.  ودشاایت اضااای ناکافی ظاهر م

در  .  نجامد یا به جه  جدیدایکه در این اقتصااااد پویا یا به فروپاشااای م،  هسااات

                         اری در تضاد است و صرفا   دهبا واقعیت سرمای  «تعادل»هر گونه تصور از  ،  نتیجه

ای خاص مسیر پویا  هیناختی برای بررسی ویوگشا نوان ابزاری روعهواند بتیم

 . ار رودکهب
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ای  ه  از گرای،  دا با اقتصااددانان بوروواییصاما ههتمارکسایسا،  الحنبا ای

بخارین چنین  ،  برای نمونه.  نداهاری ساخن گفتدهتعادلی فرضای در اقتصااد سارمای

 : ویسدنیم

.  ود شاای                                            با تحلیل یک نظام تعادلی کاملا  پایدار آغاز م  ساارمایهکل ساااختار  »

پویایی  ،  ودشاااینظام دچار نوساااان م.  وندشاااینند  وارد مک ساااپز عوامل پیچید

غم  ر یو عل،  وندشااایاین نوساااانات با قوانین خاصااای تنظیم م،  الحنبا ای.  ابدییم

نظاام در کلیات خود باه حرکات اداماه  ، ا(هانای نااگهاانی تعاادل )بحراهایفروپااشااااا

.  نجااماد ایاختلال تعاادل باه تعاادلی جادیاد در ساااااطحی باالاتر م،  یاان دیگربهبا.  هاددیم

.  وانیم نوسااااااناات این نظاام را بررسااااای کنیم تیتنهاا پز از درک قوانین تعاادل م

،  ال ح نباای؛  وندشاایتعادل پنداشااته م  ی نندکل                            ا نه نابودگر بلکه صاارفا  مختهنبحرا

اختلال    ی نها نحوتهمارکز ضاروری دانسات که قانون حرکت آن را کشاف کند و ن

 «. بلکه چگونگی بازسازی آن را نیز بفهمد

 : ندکیبخارین تصور خود از تعادل را چنین خلاصه م

کالایی را تنظیم    ی قانون تعادلی اسااات که نظام تولید سااااد،  قانون ارز »

یعنی  ،  د شاان                                      قانون تعادلی اساات که نظام کالایی  دگرگو،  قانون قیمت تولید.  ندکیم

قانون قیمت بازار نیز نوساااانات این نظام را  .  ندکیاری را تنظیم مدهنظام سااارمای

.  ند کید  را تنظیم مشااااالبازساااااازی مداوم تعاادل مختا،  قانون رقابت.  ندکیتنظیم م

اپذیر در تعادل این نظام و بازسااازی آن  نبا نیز اختلال ادواری اجتناهنقانون بحرا

 «. ندکیرا تنظیم م

تعااادل فرز  هماا  یهن طاا،  این  ناااهماااهنگیهااهنظریاا  یهعزیماات   ای 

(disproportionality) ا را اختلال در تعادل  هنکه بحرا،  افی اسااتکنافو مصاار

                تعاادل را صااااارفاا     ی ماارکز ایاد،  در م اابال.  انناددیان را باازیاابی آن مشااااانو پاایاا

  یه رد که در روند تدوین نظریبیار مکهناختی موقتی بشاااا نوان فرضاااای روعهب

اغلاب این  .  اماا ادعاایی برای باازنماایی فرآینادهاای واقعی نادارد،  انتزاعی ن   دارد
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که ،  ه در فرز تعادل عرضاه و ت اضااکنچنا،  حتوا اساتمی                      اید  صارفا  یک تکرار ب

ورت مجزا از کل نظام  صهکلان و نه در تحلیل فرآیند تولید ب  یهنه در تحلیل سرمای

که ،  آغاز توصایف مسایر رشاد سارمایه اسات  یهو گاهی نیز تنها ن ط؛  ن   ندارد

ای تعادلی  ه این گرای،  برای مارکز.  در خود آن مساااایر دیگر هیچ معنایی ندارد

خود را به  اسااات که    «قانون ارز »بلکه  ،  نندکینیساااتند که اقتصااااد را تنظیم م

ی روی سار کسای  اهوقتی که خان؛  شااندنیهمان صاورت قانون جاذبه به کرسای م

 . یزدریفرو م

فزایی ساارمایه اساات و نه ا                                 بحران صاارفا  اختلالی موقتی در ارز،  بنابراین

هیچ ، چراکاه چاه پی  از آن و چاه پز از آن؛  اشااااادنی در تعاادلنالیاک اختلال حا

غلبه بر بحران نیز نه بازگشااات به تعادلی از  .  ی در کار نیساااتایوضاااعیت تعادل

،  این اساااات که با وجود پویایی مداوم نظام   ی هنددنبلکه تنها نشااااا،  فتهرتدساااا

جدید گسااتر  را ممکن    یهامکان افزای  ارز  اضااافی تا سااطحی که یک مرحل

ی وجود  ایهیچ وضاااعیت تعادل،  در مورد حجم تولید».  فراهم شاااد  اسااات،  ساااازد

صااانعتی نوساااانی    یهچرخ.  . .ندارد که نظام پز از برخی انحرافات به آن بازگردد

حتی اگر مارکز در    «.                                                 نیساات حول یک میانگین که ضاارورتا  وجود داشااته باشااد

ور  ط نآ،  این بدان معنا نیساات،  «ای داحمی وجود ندارندهنبحرا»جایی بنویسااد که 

،  « نجاامدایاختلال تعاادل به تعاادلی جدید و والاتر م»که ،  که بخاارین ادعا کرد  بود

اری  د هکه در سااطه معینی از تولید ساارمای،                                   بلکه صاارفا  بدان معناساات که انباشاات

ه چنین چیزی هموار   کنای.  واند در ساطحی دیگر ادامه یابدتیم،  متوقف شاد  بود

اما تا  .  ندکیاز تحلیل انتزاعی انباشااااات مبتنی بر ارز  پیروی م،  ممکن نیسااااات

                                                                          زمانی که سارمایه عملا  بتواند از خلال بحران ارز  اضاافی را با نیازهای انباشات  

 . هر بحران موقتی است، سازگار کند

بحران کاه تماامی ملاحظاات مربوط باه تعاادل را   ی ی دربااراهاماا حتی نظریا

نااگزیر باایاد باه این مساااااحلاه بپردازد کاه چگوناه ممکن اسااااات  ،  یردگیناادیاد  م
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دچار فروپاشی  ،  ای  غلبه کندهنواند بر تمامی بحراتیاری در حالی که مدهسرمای

از هنریاک   (Otto Benedikt) اتو بنادیکات،  برای نموناه،  از همین رو.  شاااااود

  یه اری را نتیجدهاااا که فروپاشی نظام سرمای (Henryk Grossmann) گروسمن

پایان اقتصادی" آن با    یهچرا "ن ط»:  انست اااااااا پرسیددیبور معلبحرانی غیرقاب

  «؟  بور نیسااات علچرا آخرین بحران دیگر قاب؟  لبه متفاوت اساااتغلای قابهنبحرا

باه این  ،  لنین (disproportionality) نااموزونی  یهباا پیروی از نظریا،  بنادیکات

بحران گروسمن    یهعتباری آن اااااا نظریاینتیجه رسید که اااااا فارا از اعتبار یا ب

،  از نظر بندیکت .  فروپاشااای  یهبحران اسااات و نه یک نظری  یه              صااارفا  یک نظری

،  ود شاای                                                        بحران نه به امکان و نه به ناممکنی  انباشاات مسااتمر مربوط م  یهمسااحل

تضاااادها و  ،  اپذیر از اختلالاتنبرو به رشاااد و اجتنا،  بلکه به فرایندی دیالکتیکی

،                                                  نه یک ناممکنی  مطلق و صاارفا  اقتصااادی برای انباشاات ؛  ا مربوط اسااتهنبحرا

بلکاه یاک تنااوب داحمی بین عبور از بحران و باازتولیاد آن در ساااااطحی باالاتر تاا  

 . زمانی که این طر  توسط پرولتاریا نابود شود

وانست همان پاسخی را بدهد که بندیکت خود داد اااااااااا همانند  تیگروسمن م

.  لبانه و چه ان لابی ط چه با رویکردی اصالا،  نندگان در بحث بحرانکتساایر شارک

واند  تینم  «              صاارفا  اقتصااادی»یا    «فروپاشاای خودکار»ونه  گچهی،  در تحلیل نهایی

-Tugan) بارانوفسااااکی-ردازانی چون توگانپهبرای نظری.  وجود داشااااته باشااااد

Baranovsky)  ،هیلفردینااه (Hilferding) و اتو باااوحر (Otto Bauer)  ،  این

                                         ند که شر  موجود را به نظمی اجتماعی بهتر  ایای اجتماعی آگاهانه و اخلاقه جنب

 و آنتون پااانکوک (Rosa Luxemburg) برای رزا لوکزامبورگ .  نناادکیباادل م

(Anton Pannekoek) ر از  ت ند که اااااااا بسیار پیاینیز این کارگران آگا  طب ات

اری اااااااااا به آن پایان  دهشخیص نظری از گستر  سرمایتل           نهایی  قاب  یههر مرحل

فارا  ،  هیچ نظام اقتصااادی»:  گروساامن نیز به همین ترتیب معت د بود که.  هنددیم
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]در  .  ..سارنگون کردباید آن را  .  اشادپیور خودکار فرو نمطهب،  از میزان تضاعیف 

ود عمل  خهخودب،  ودشاااایصااااطلا  "ضاااارورت تاریخی" خواند  ماهواقع[ آنچه ب

اما    «.  کارگر در فرایند تاریخی اسات یهبلکه مساتلزم مشاارکت فعال طب ،  ندکینم

.  اقتصااااادی   یهنه نظری،  طب اتی اساااات  ی ی مربوط به مبارزاهاین دیگر مسااااحل

  ی  ی را آشکار کند که در آن مبارز ایواند شرایط عینتی                اقتصادی صرفا  م  یهنظری

 . ندکییری آن را تعیین مگتابد و جهییطب اتی گستر  م

ا از بحران همگی برای تبیین  هالرین تحلیاتدمتنو،  ورآترزی شاااااگفاطهبا

ی اراحه  ایای ساایاسااه اری و لغو آن توسااط جنبده                   اپذیری  افول ساارماینباجتنا

ر این را در مورد لوکزامبورگ  ت پی.  نگیختایا را برمهنشاااادند که همین افول آ

نیز   (Bukharin) ردازان ناموزونی همچون بوخارینپهاما نظری.  و گروسمن دیدیم

اری  دهفرایناد انحطااط سااااارماایا»:  بوخاارین معت اد بود.  همین رویکرد را داشاااااتناد

 enlarged) افتهی                           ود که بازتولید منفی  گساااترشااایرورت از آنجا آغاز مضاااهب

negative reproduction) تح یق نظری  .  لعاادبیمااازاد ارز  اجتماااعی را م

ود و  شاای                        انحطاط دقی ا  کی آغاز م  ی واند با قطعیت مشااخص کند که این دورتینم

 (questio facti)  واقعی یهمساااحلاین دیگر یک  .  ی داردا ای ویوهصچه شااااخ

ضااو   وهب  ۱۹20تا    ۱۹۱8ای  هلوضااعیت مشااخص اقتصاااد اروپا در سااا.  اساات

ی از احیای نظم پیشاین  اهانحطاط آغاز شاد  و هیچ نشاان  ی هد که دوردینشاان م

 «. روابط تولیدی در کار نیست

نیز   (underconsumption) مصااارف ناکافی  یهکاربسااات ساااازگار نظری

.  اری محکوم به فروپاشای اسات دهوانسات به این نتیجه منتهی شاود که سارمایتیم

 : ویسدنیم (Natalie Moszkowska) ناتالی موسکوفسکا، برای نمونه

و اگر کمبود  ،  میان تولید و مصاااارف به حد معینی برسااااد  یهاگر فاصاااال»

.  ود شاایف ر نساابی به ف ر مطلق بدل م،  ی مشااخص عبور کنداهمصاارف از آسااتان
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اری  دهاگر سااااارماایا.  ونادشااااایا راناد  مهاناباد و کاارگران باه خیااباایایتولیاد کااه  م

اری متأخر با ف ر مطلق شاناخته  دهسارمای،  دشایکلاسایک با ف ر نسابی شاناخته م

باه پاایاان  ، حمال نیساااااتتلکاه برای مادت طولانی قاابا،  و این ف ر مطلق.  ودشااااایم

 «. نجامدایاری مدهسرمای

افول    ی                                                        ه شرایط اقتصادی  طی و پز از جنه جهانی اول به ت ویت ایدکنای

حتی در اردوگا  بورووایی نیز این  .  ور نیساتآتچندان شاگف،  اری انجامیددهسارمای

ا  ه ن بلکه باور پیشین به امکان مهار بحرا،  ی عمیق برانگیختاینها بدبینتهدور  ن

خاطرنشااااان کرد که  (Adolf Löwe) آدولف لوو،  در واقع.  را نیز سااااساااات کرد

اما اگر  ؛                                                          ای ذاتی نظام اقتصاادی شااید شاد ت خود را از دسات داد  باشاندهنبحرا»

را شاااااکال نوین بحران در عصااااار  ، نظیر جناه جهاانی،  لمللی ارز انتخریاب بی

امپریالیسم بدانیم اااا که دلایل فراوانی برای پذیر  این دیدگا  وجود دارد اااا دیگر  

در    «.  انادمایودی" بااقی نمخهجاایی برای امیادهاای افراطی باه یاک " باات خودبا

ل  ح   ا ریلی بکههیچ وضااعیتی ب»ه گفته شااود برای ساارمایه  کنای،  چنین شاارایطی

این اقتصااااد  ،  چراکه برای مارکسااایسااام.  هر دو محتمل بود،  یا برعکز  «نیسااات

اری ااااااا دهبلکه روابط تولید سارمای،  ازدساینیسات که روابط طب اتی را مشاروط م

                     شکل فتیشیستی  روابط  ،   ابه روابط طب اتی اااا است که در بستر اقتصاد بازاریمهب

از سارمایه    «              صارفا  اقتصاادی»هرگونه فهم  ،  از این رو.  یردگیاقتصاادی به خود م

فت  گیهرچند مارکز م،  با این حال.  از آغاز نادرساات اساات،  و قوانین حرکتی آن

،  ماه هنباا ای،  «ودشااااایطب ااتی ختم م  ی تماام این چرنادیاات اقتصاااااادی باه مباارز»

اری را حتی در قالب م ولات اقتصاادی خود   دها کوشاید تا ناپایداری سارمایههده

 . نیز نشان دهد

وان در مدلی  تیوی الغای خود را تنها مسااهاری بدهگرای  انباشاات ساارمای

،  در دسااتگا  نظری مارکز .  ای اساااساای نظام وفادار بماندهننشااان داد که به بنیا

و از آنجا که تاریا خود کاری  ؛    نابود شودایسرمایه باید بر ا ر تضادهای درون
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یریم که حد تاریخی  گینتیجه م،  ودشااایا سااااخته مهنسااات انساااادهند بلکه بکینم

ی مساتلزم  ایچنین دگرگون،  اما در جهت معکوز.  ان لاب پرولتری اسات،  سارمایه

گورکنان خود را  ،  سارمایه از خلال انباشات.  اری اساتدهگساساتی درونی در سارمای

وان  تیفرایند انباشاااات خود حاوی پایان  نیز هساااات و م،  بنابراین؛  ندکیتولید م

ه این  کآنیب،  فروپاشای ساخن گفت  یه ابه نظریمهب،  انباشات  یهرساتی از نظریدهب

 . از فروپاشی باشد «خودکار»یا  «              صرفا  اقتصادی»ی اهامر مستلزم پذیر  نظری

                    ااباه بحران نهاایی   مهبرداشااااات از بحران بزرگ میاان دو جناه جهاانی با

پز از  اما این امر ف ط  .  بدل شااد  اندیشااهبود که به    آرزونوعی  ،  احتمالی ساارمایه

هر بحران بزرگ  ،  افتهیداری رشاادهدر ساارمای،  در اصاال.  قابل دانسااتن بود  وقود

رضای برای انباشات بعدی  ف به پی،  اگر نشاود.  به بحران نهایی بدل شاود  واندتیم

واند  تینم  «داحمی»این بدان معنا نیساات که وضااعیتی با بحران  .  تبدیل خواهد شااد

ای  هانبلکاه در ت اابال باا بحرا، عناای ابادیاتمهچراکاه این مفهوم باایاد ناه با؛ پادیاد آیاد

  «داحمی »بحران  ،  در این معنا.  د  درک شاودشاهرگذاشاتساترعت پشاساهگذرا و ب

هنگامی  .  بورعلای قابهنصاور اسات که بحراتلدر در نظام مارکسای قابقننیز هما

ای تجااری  هاه             صااااارفاا  باه چرخا،  ردکیای داحمی را رد مهانکاه ماارکز وجود بحرا

که در آن نرخ ساود  ،  انباشات آدام اسامیت اشاار  داشات  یهنوزدهم و نظری  ی ساد

،  جهانی   یهدر شاااارایط کنونی ساااارمای،  ه امروز کنای.  همیشااااه باید ساااا وط کند

در ممکن اساات که قنهما،  وضااعیتی از بحران اقتصااادی و ساایاساای پایدار پدید آید

 . بحران به سرمایه فرصتی برای گسترشی دوبار  بدهد

 



 

 

 شکوه و نکبت اقتصاد مختلط. ۴

ای  ه تتحت تأ یر تشادید رقاب،  دومین بحران اقتصاادی جهانی در قرن بیساتم

به روند معمول کاه  ارز  سرمایه  .  به جنه جهانی اول تبدیل شد،  امپریالیستی

اکنون ناابودی  ،  کاه باا تمرکز و تمرکززدایی سااااارماایاه همرا  بود،  در ا ر بحران

توازن قدرت  ،  در پی این تحول.  فیزیکی وساایل تولید و نیروی کار نیز افزود  شاد

رین  ت گآمریکا به بزر.  اقتصاادی از کشاورهای اروپایی به ایالات متحد  منت ل شاد

ای ساارزمینی ناشاای از  هیدگرگون.  کشااور صااادرکنند  و طلبکار جهان بدل گشاات

فروپاشی  ،  اهتارانه غرامدهسایاسات سرمای،  حذف روسایه از اقتصااد جهانی،  جنه

همگی بازساازی اقتصااد را بسایار دشاوارتر از آنچه در یک  ،  ا و بازار جهانیهلپو

احیای اقتصااادهای اروپایی  .  ساااختند،  وانساات باشاادتی                      بحران صاارفا  اقتصااادی م

بحرانی کاه باه جناه جهاانی اول  ، ناان کناد پی  رفات کاه جز در مورد آمریکااچنآ

موقعیات ویو  آمریکاا امتیاازی  .                                   عملا  تاا جناه جهاانی دوم اداماه یاافات،  انجاامیاد  بود

اقتصااد  ،  فروپاشای اقتصاادی آمریکا.  به پایان رساید  ۱۹2۹محدود بود که در ساال  

ای  ه ماری تلا  کرد با اتکا به وادهساارمای.  جهانی را وارد یک رکود عمومی کرد

ازی تولید و سایاسات تورمی از بحران  سایع لان،  ازی گساترد سالکارت،  آمریکایی

یعنی ف یرترین و  ،  اریدهاگر ف ط دو کشاااااور سااااارماایا.  تیجاه بودنیاماا ب،  بگریزد

تا    ۱۹2۹ای  هالابیم کاه بین ساااااایایدرم،   روتمنادترین آن زماان را در نظر بگیریم

شاامار بیکاران به  ،  درصااد کاه  یافت  ۵0                              تولید صاانعتی در آلمان ت ریبا     ۱۹32

.  میلیارد مارک سا وط کرد   ۴2٫۵به    73٫۴هفت میلیون نفر رساید و درآمد ملی از  

از  ؛                           ت ریبا  به نصاااف کاه  یافت  ۱۹32در آمریکا نیز درآمد ملی در حدود ساااال  

  ۵0میلیارد دلار رسااااید و شااااانزد  میلیون بیکار نشااااانگر افت    ۴۱٫7به    87٫۵

  یه فراتر از هر تجرب،  چنین بحرانی در م یاز جهانی.  درصادی تولید صانعتی بود
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باه ،  وانسااااات هماانناد بحران پز از جناه اول جهاانیتیپیشاااااین بود و دیگر نم

 . پیامدهای ناشی از جنه نسبت داد  شود

بحران پایدار را  ،  ایشاانهتتفاو یهبا هم،  بحران مارکز یهطرفداران نظری

فت از آن را یا در اصلا  نظام  رنانستند و را  برودیاری مدهتأییدی بر ن د سرمای

ایساااتای تعادل عمومی قادر به تبیین    یهنظری.  ساااتندجیو یا در سااارنگونی آن م

و  .  چرا کاه ساااااازوکاارهاای تعاادلی مورد فرز آن از کاار افتااد  بودناد ،  بحران نبود

اری در ابتدا کوشاایدند با تکیه بر سااازوکارهای  دهای گوناگون ساارمایهتچون دول

تشدید رکود  ،  ان باضای بحران و بدون دخالت در فرایند اقتصاادی مسحله را حل کنند

اند   میتنها عامل باق،  در نتیجه.  ای اشاتبا  دولتی نسابت دادهتد به سایاساشایرا نم

با  .  ساار باز زدن کارگران از پذیر  کاه  دسااتمزدها بود،  برای م صاار شااناختن

اقتصاااااادداناان بورووایی را  ،  تاداوم بحران و افزای  روزافزون بیکااری،  این حاال

ان لاب  »ی که در تاریا به نام  ایبازنگر؛  ایشاان کردههوادار به بازنگری در نظری

 . ودشیشناخته م «کینزی

این  ،  نحوکلاساایک داشااته باشااد  یهنکه مخالفتی اصااولی با نظریآیب،  کینز

.  ساااانتی با وضااااعیت واقعی تطابق ندارد   یهواقعیت آشااااکار را پذیرفت که نظری

رز  ف  اکنون برای او یک پی،  اشتغال کامل که در نظریه مفروز گرفته شد  بود

اصال سای که ادعا  .  دشایبرای تعادل اقتصاادی محساوب م،  اما نه ضاروری،  ممکن

پز از صااد سااال اشااتبا  از کار  ،  رد عرضااه و ت اضااا همیشااه با هم برابرندکیم

از  .  ودشااایای جدید منجر نمهیذارگه                 الزاما  به سااارمای  «ندازازپ»چراکه  ،  درآمد

اما با افزای  ساطه ارضاای  ،  هرچند تولید باید در خدمت مصارف باشاد،  نظر کینز

ابد و در نتیجه گساتر  تولید نیز کاه  یافته و بازار  ییمصارف کاه  م،  نیازها

ای جدید  هیذارگهسااارمای،  اری بالغدهسااارمای  یهدر جامع.  ودشااایکار محدودتر م

و  .  حتی با وجود کاه  شادید دساتمزدها ،  هموار  ساودآوری کمتری خواهند داشات

ای جدید  هیذارگهرد و به سارمایبیاگرچه کاه  دساتمزدها ساود سارمایه را بالا م
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واگذاری اقتصاد به دست نیروهای خودکار  ،  در نظر کینز،  با این حال،  ندزیدامن م

چراکه کاه  واقعی دستمزدها دشوار  ؛  بلکه خطرناک بود،  نه تنها نادرست،  بازار

کینز  ،  ورناز ای.  اساااات و نرخ انباشاااات نیز ناگزیر در بلندمدت نزولی خواهد بود

رد در  کهای دولتی مبتنی بر تورم پولی و هزینهترد که باید با سایاساکیاساتدلال م

 . رکود را از میان برداشت، ای عمومیه پروو

هرچند کینز تلا  کرد تا جنب  ادواری سااارمایه را بر اسااااز تغییرات در  

به نظر  .  بحران تدوین نکرد  ی ی درباراه              اما عملا  نظری،  سااودآوری توضاایه دهد

اران را از  دهکاه  میل به مصاارف باعث کاه  نرخ انباشاات شااد  و ساارمای،  او

            صارفا  ساودی  ،  ذاری ادامه یابدگهاگر هم سارمای.  ارددیتبدیل پول به سارمایه بازم

.  ود شااایرو به کاه  به همرا  خواهد داشااات که در نهایت به نرخ بهر  محدود م

اقدامات ضاااادبحرانی  ،  د شااااهباید علاو  بر تدابیر شااااناخت،  برای رهایی از رکود

نرخ سااود را از  ،  دسااتمزدها را از را  تورم کاه  داد:  ی نیز در پی  گرفتا تاز

ای عمومی جاذب نمود  ها و بیکااری را باا پروو، طریق کااه  نرخ بهر  حفظ کرد

از رونق جدید شاوند و ساپز بتوان اقتصااد را بار دیگر به  ساهتا این اقدامات زمین

  م ابله با  ایاصاال  یهاز آنجا که کینز دغدغ.  سااازوکار خودکار بازار واگذار کرد

بیشاااااتر  ،  ردکی  توصااااایف ماهگرای  بلنادمادتی کاه نظریا،  بحران موجود بود

این  .  ورت زینت فلساافی باقی ماند و در آن زمان توجه چندانی را برنینگیختصااهب

نظریاه در چاارچوب تعاادل ایساااااتاا بااقی مااناد و از این رو باا پویاایی درونی نظاام  

 . اری سازگار نبوددهسرمای

چراکااه  ،  کینزی ناااگزیر در چااارچوب اقتصاااااااد ملی باااقی مااانااد  یهنظریاا

البته امید بر  .  ای دولتی مورد نظر آن تنها در سااااطه ملی قابل اجرا بودندهتدخال

آن بود کاه افزای  تولیاد در هر کشاااااور بتواناد بر تجاارت جهاانی نیز ا ر م بات  

اقتصااددانان  ،  نیاز به م ابله با بیکاری.  لمللی بکاهدانبگذارد و از شادت رقابت بی

رویکردی که کل جامعه را از  ؛  را به بازگشاات به اقتصاااد کلان کلاساایک واداشاات
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برخلاف اقتصاد خرد رایج آن زمان  ،  ردکیتغیرهای اقتصادی بررسی ممنمنظر کلا

پیشااانهادهای  .  رداختپیکه بیشاااتر به تحلیل جزیی فرایندهای منفرد اقتصاااادی م

بلکه بیشااتر بازگشاات به  ،  دندشااید  در واقع نوآوری محسااوب نمشااهعملی اراح

به حاشیه راند     «داخلهممعد»ای  هتتمهیداتی بودند که در دوران شکوفایی سیاس

  «اقتصاااد نوین »آنچه به نام  ،  با وجود ساایل واوگان جدید اقتصااادی.  شااد  بودند

یعنی افزای  ساود  ،  اریدهچیزی جز همان اصال همیشاگی سارمای،  دشایعرضاه م

 . نبود، از طریق دخالت دولت در مناسبات بازار

سااااات  د هبا، ضااااارورت ماداخلاه دولات کاه بحران آن را مطر  سااااااختاه بود

دیدگا  سانتی  .   ابه اصالی در مدیریت اقتصاادی بدل شادمهردازان اقتصاادی بپهنظری

کنار گذاشاااته شاااد و این باور  ،  انساااتدیدولتی را غیرمولد م  یهکه هرگونه هزین

ا ری  ،  ای خصاوصایهیذارگهوانند همچون سارمایتیپدید آمد که مخارج عمومی م

 : آلوین هانسن یهبه گفت. سودمند بر تولید و درآمد داشته باشند

واند  تیزمین بازی یا تالار کنسارت م،  اساتخر شانا،  ایجاد یک پارک عمومی

.  . . رادیوساااااازی   یههماان اناداز  درآماد واقعی تولیاد کناد کاه سااااااخات یاک کاارخاانا

چراکه موجب  ،  عنای واقعی کلمه مولد درآمد باشندمهوانند بتیای عمومی مهههزین

اضاطراری اشاتغال    ی ا نه تنها در دورههجن.  ..وندشایگساتر  اشاتغال و درآمد م

ای  ه   بلکه ممکن است با ایجاد کمبودهای انباشته در مسکن و حوز،  نندکیایجاد م

ذاری خصااااوصاااای پز از جنه  گهموجب تحریک ساااارمای،  ذاری دیگرگهساااارمای

ف ط دولت  ،  ابدییرد بخ  خصااوصاای کاه  مکهزمانی که هزین،  درواقع.  ..شااوند

 . ا درآمد را حفظ کندههواند با افزای  هزینتیم

اقتصاااااااد  »ور کلی و  طهباا  «اقتصاااااااد»از آنجااا کااه اقتصاااااااددانااان بین  

درک این نکته برایشااان ممکن نیساات که ،  وندشاایتفاوتی قاحل نم  «اریدهساارمای

  «اری دهمولاد بودن در چاارچوب سااااارماایا»کلی و    یابودن در معنا  «مولاد»میاان  

ای  ه ی ذارگهای عمومی همانند سااارمایهیذارگهسااارمای.  تفاوتی بنیادین وجود دارد
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،  ارانه مولدند که ارز  اضافی تولید کنند دهخصوصی تنها زمانی در معنای سرمای

 . ارنددینه به این دلیل که کالا یا خدمات ملموز عرضه م

خصاوصای و هم دولت    یهندارند که هم سارمایپیاقتصااددانان معاصار چنین م

درآماد بهر    «جریاان بزرگ»چراکاه هر دو از ،  ننادکیباه تولیاد درآماد ملی کماک م

اما تصاور  ،  ودشاییری تأمین مگماگرچه ساهم دولت از طریق مالیات و وا.  رندبیم

از محل افزای  درآمد ملی که ، ای ناشااااای از آنهیبر آن اسااااات که پرداخت بده

پیامدهای تورمی نیز  .  قابل جبران اسااااات،  ندا ای عمومی موجب آن شاااااده پروو

پول با افزای  متناظر در    یهمادامی که افزای  عرضاااا،  دندشاااایخطری تل ی نم

اصااال  »اقتصااااددانان به  ،  برای ا بات این ادعا.  تولید و درآمد واقعی همرا  باشاااد

ردند که گویا  کییا ترکیبی از این دو اساااتناد م  «ا ر ضاااریب فزایند »و    «تساااریع

با این  .  ور ریاضاااای ا بات کردطهایی تخیلی بهزوان با فرتیعملکردشااااان را م

، وان گرفاات کااهتیحتی از نظر تحوریااک نیز چیزی بی  از این نتیجااه نم،  حااال

واند به مخارج بیشاتر بخ  خصاوصای  تیمخارج دولت نیز م،  همانند ساایر مخارج

 . دولت ایجاد کند یهاولی یهبینجامد و قدرت خریدی فراتر از میزان هزین

ای معمول  هاه  در چاارچوب نظریااهرد کاه نظریاکیآلوین هاانسااااان ادعاا م

بحران ناه از کمبود ت ااضاااااا برای کاالاهاای  ، از نظر او.  نجادگینم «صااااارفیممک»

.  ود شاااایخودانگیخته ناشاااای م  «     زحد  ا ذاری بیگهساااارمای»بلکه از  ،  مصاااارفی

اری تولید وسااایل تولید را با ساارعتی بی  از مصاارف  دهدینامیساام نظام ساارمای

،  اگر قرار بااشاااااد از تولیاد ماازاد اجتنااب شاااااود ،  بناابراین؛  انادریاجتمااعی پی  م

  یه هانسان معت د بود که در جامع.  افزای  مصارف باید به اصالی مسالط بدل شاود

ذاری دیگر تابع مصاااارف نیساااات و از این رو  گهساااارمای،  اری مدرندهساااارمای

رز تعادل عرضاااه و  ف با پی،  ای ادوار تجاری کلاسااایک و نحوکلاسااایکههنظری

و  ر ن و از ای،  اکنون مصارف تابعی از انباشات اسات.  ا در تضاادندهتبا واقعی،  ت اضاا

برای حذف  .  اری اساااتدهاپذیر گساااتر  سااارماینباجتنا  یهبحران نتیج  یهچرخ
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ای دولتی افزای   ههباید مصارف عمومی را از طریق هزین،  بیکاری و تولید مازاد

ای  ه تپدید آید که در آن روابط قیمتی چنان با سیاس  «اقتصاد مختلط»داد تا نوعی  

 . اقتصادی بتواند تداوم یابد یهپولی و مالی ادغام شد  باشند که توسع

                                   پیشااپی  با یک عمل متناساب که از سار  ،  در اقتصااد نظری  «ان لاب»این  

این عمل در کشااورهای مختلف اشااکال  .  همرا  شااد  بود،  ضاارورت پدید آمد  بود

ای بیکاااری  هااککماا،  در ایااالات متحااد ،  برای م ااال.  متفاااوتی بااه خود گرفاات

رادیکالیز  شادن محساوز جمعیت کارگری را مهار  ،  د  از منابع عمومیشاتپرداخ

به شاکل تجدید تسالیحات نظامی    «کارساازی»  یهبرنام،  ه در آلمانکیدر حال؛  کرد

ی امپریالیساتی و  اهونگهتح ق یافت تا پیامدهای جنه جهانی اول خن ی و بحران ب

تلفیق اقتصااد بازار با  ،  انسانبدی.  از میان برداشاته شاود،  ای دیگرهتبه بهای مل

مدیریت اقتصااادی دولت از یک سااو در خدمت حفظ وضااع موجود ساایاساای قرار  

 . گرفت و از سوی دیگر تلاشی بود برای برهم زدن آن

مبارز  با بحران را با  ،  اریدهشارایط عمومی بحران و منافع متضااد سارمای

،  ای اجتماعی در هم آمیخت هیای امپریالیساتی و درگیرهیی از ماجراجویاهسالسال

کشورها را تحت تأ یر قرار داد و سرانجام به جنه جهانی دوم   یهبی  همومکه ک

اقتصاااد  .  ی نیرومند ادغام دولت و اقتصاااد را پی  برداهونگهجنگی که ب؛  انجامید

اقتصادی  ،  پدیدار شد  «اقتصاد جنگی»نخست در هیأت  ،  مامی رشد یافتهته         مختلط  ب

از طریق ناابودی حجم عظیمی از ارز   ،                                 کاه باه وضاااااعیات ظااهرا  داحمی بحران

 . پایان بخشید، سرمایه و نابودی مت ابل تولیدکنندگان

، به ایدحولووی طب ات حاکم بدل شاد  «اقتصااد نو»تنها پز از جنه بود که 

د ن   دولت در اقتصاد را حذف  شیدیگر نم،  پساجنه  ی چرا که در آشفتگی دور

                                                 جهان از نظر بورووازی کاملا  فروپاشاااید  بود و برای  ،  به اسااات نای آمریکا.  کرد

کارکردهای  .  سایاسای و نظامی نیاز داشات  یهبه مداخل،  مرج کاملوجاجتناب از هر

ممکن بود  ،  اقتصاااااادی دولات کاه در جریاان جناه و بحران شاااااکال گرفتاه بودناد
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ای  ه تی که بلافاصااااله میان قدرایرویاروی.  اپذیر بودندنفدگرگون شااااوند اما حذ

باه  ، ای نفوذ جادیاد درگرفاتها پیروز بر سااااار ت سااااایم غنااحم جناه و ایجااد حوز

مرزهای تاز  باید  .  نهادهای حکومتی ن   بیشاااتری در امور اقتصاااادی بخشاااید

اری با کمک دولت وارد مساایر بازسااازی  دهد و اقتصاااد جهانی ساارمایشاایت بیت م

ای  هاهبخشااااای فزایناد  از تولیاد اجتمااعی وقف این اهاداف شاااااد و بودجا.  ردیادگیم

 . به رشد خود ادامه دادند، یری و است رازگتدولتی از را  مالیا

نااگزیر باه ساااااوی رکود و   «باالغ»اری  دهآن سااااارماایا یهی کاه بر پاایاا ایاد

وان بر آن فااحق  تیود و تنهاا از طریق مخاارج عمومی مریبیکااری فزایناد  پی  م

این واقعیت که در  .  باقی ماند  «اقتصااااد نو» (leitmotif) حورمطهمچنان خ،  آمد

دلیلی کافی شامرد  شاد برای ا بات این ادعا  ،  زمان جنه اشاتغال کامل وجود داشات

واند در هر شارایطی نتایجی مشاابه داشاته باشاد و اقتصااد  تیدولت م  یهکه مداخل

اقتصاااادی را    یهبحران را پایان دهد و رشاااد پیوسااات  یهواند چرختیدار ممتدول

مساتلزم سااختن  ، وارد سااختن تحلیل رشاد اقتصاادی به اقتصااد نظری.  ممکن ساازد

در این  .  ایسااتای تعادل اقتصااادی ضاامیمه شااود  یهی پویا بود که به نظریاهنظری

.  دی .      ا ی»و   (R. F. Harrod) «هارود.  اف.  آر»پووهشااااگرانی همچون  ،  زمینه

همرا   ،  کوشاایدند با پویاسااازی مدل کینزی تعیین درآمد (E. D. Domar) «دومار

ی برای امکان نرخ رشاااد  ایا بات نظر،  هند  و ضاااریب تکا ردببا اصاااول شاااتا

 . تعادلی اراحه دهند

نداز و  ازنرخ رشااد تعادلی از یک سااو تابع میل به پ،  بر اساااز این نظریه

عنای  مهاما رشاد ب.  لازم و بازد  آن تل ی شاد  یهاز ساوی دیگر وابساته به سارمای

ورت  صاااهب،  و هنگامی که روند رشاااد آغاز شاااود؛  خروج از وضاااعیت تعادلی بود

از  .  ودشااایابد و در نتیجه هموار  ناپایدارتر مییخودکار در همان مسااایر ادامه م

افزای  درآمدها و ظرفیت تولیدی    –                       ای جدید دو ب عد دارند  هیذارگها که سرمایجنآ
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برای پایداری    –عرضاااااه اسااااات(    ی ت اضاااااا و دومی نمایند  ی )که اولی نمایند

تعادل  ،  برای این منظور.  نرخ رشد باید میان این دو هماهنگی ایجاد کند،  اقتصاادی

ا باید از  هیذارگهبلکه سارمای؛  ذاری کافی نیساتگهنداز و سارمایازصارف میان پ

رشد اقتصادی  ،  بنابراین.  ندازها فراتر روند تا از بیکاری جلوگیری شودازسطه پ

ی برای  ا واند به منشاااأ تازتیخود م،  گرچه ابزاری برای م ابله با بیکاری اسااات

 . ه از مسیر رشد متوازن خارج شودکنحز آمهب، بیکاری بدل شود

دساتیابی به نرخ رشاد متوازن نیز  ،                                      اگر تعادل ایساتا خود  وهمی بی  نباشاد

،  ه روند خودکار رشااااد نتواند بدان دساااات یابد چناما آ.  کمتر باورپذیر خواهد بود

 «پل ساااموحلسااون»  یهبه گفت  !آن ممکن شااود  یهشاااید از طریق هدایت آگاهان

(Paul Samuelson)  ،ی  ا ه دوچرخا»وان باه  تیآن را م  یهاقتصااااااد و توساااااعا

اما با یک  ،  وار تشابیه کرد که اگر از حالت عمودی خارج شاود ناپایدار اساتسایب

.  « وان آن را به ساایسااتمی پایدار بدل کرد تیر مگنر و جبراگت                  دساات  انسااانی  ت بی

،  دومار که در شارایط عدم مداخله ناپایدار اسات –مسایر رشاد هارود»،  انسانمیههب

به  ، ای پولی و مالی جبرانی در چارچوب اقتصاااااد مختلطهتواند با ساااایاسااااتیم

گرچه در علمی نادقیق چون اقتصااااد هیچ چیز  »و  .  «وضاااعیت پایدار تبدیل شاااود

رکودی    –احتمال وقود یک رکود بزرگ  ،  اما در شاااارایط کنونی،  ناممکن نیساااات

به عددی   –  ۱870یا    ۱8۹0،  ۱۹30ای  هاهانبااشاااااتی و مزمن نظیر دها،  طولانی

 . «ناچیز کاه  یافته است

با شااواهد رشااد اقتصااادی پز از جنه ت ویت شااد و از  ،  فزنهاین اعتمادب

،  داشاات که نشااان داد در میان مساایرهای گوناگون رشااد   «فضاایلت»این حیث نیز  

ر از سااااوی  ت امری که پی؛  امکان رشاااادی بدون اختلال در تعادل نیز وجود دارد

انکار شااد     –فروپاشاای خود    یهبا نظری،  از جمله مارکز  –برخی پووهشااگران  

خ  برای  بتی رضاااایا اری به شااایودهپویایی سااارمای  یهمساااحل،  انسااانبدی.  بود

و در قالب  ؛  ه رویکرد تعادل کنار گذاشاته شاودکآنیب،  اقتصااد بورووایی تبیین شاد
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که در آن تحلیل ایسااتا و پویا با یکدیگر ترکیب شااد   ،  «نحونوکلاساایک»  یهنظری

 . توسعه یافت، بودند

ه به فرآیندهای  کنای گوناگون رشااد اقتصااادی بی  از آههنظری،  با این حال

درگیر پرسشی شدند که از دل پیامدهای  ،  افته بپردازندیهاقتصاادی کشورهای توسع

.  یافته نهاری در کشااورهای توسااعدهساارمای  یهتوسااع:  جنه جهانی دوم پدید آمد

 –ا  ها                      اما تح ق عملی  آن پاس،  رعت و سادگی پاسا داد  شدسهالبته این پرسا  ب

با موانعی   –افته طی شااااد  بود  یهیعنی تکرار روندی که در کشااااورهای توسااااع

ی نو  اهیافتگی شااخنهتوساع  یهپرداختن به مساحل،  با این وجود.  بنیادین روبرو شاد

در اقتصااد نظری گشاود که در پی تبیین موف یت اقتصااد مختلط در ساطه جهانی و  

ارتباطی  ،  تکاملی توساعه  یها که این نظریجناما از آ.  آن برای ت لید بود  یهتوصای

 . از بحث ما خارج است، بحران ندارد یهبا مسحل

ی که با اندکی تأخیر پز  ایرونق اقتصاااد،  بحران مارکز  یهاز منظر نظری

                                      چرا که یکی از کارکردهای بحران  فراهم  ،  رانگیز نیساتببتعج،  از جنه آغاز شاد

البته این بدان معنا نیسات که هر بحرانی به  .  یک رونق جدید اسات  یهآوردن زمین

                                   ممکن اساات صاارفا  به وضااعیت رکود نساابی  ؛  نجامدایی نوین از انباشاات ما دور

  –ه پز از جنه جهانی اول در بسایاری از کشاورها روی داد  کنچنا –منجر شاود  

جنه  ،  ای ویرانگر سااارمایههتبا افزای  قدر.  و ساااپز به بحرانی تاز  بیانجامد

ود و تنها  شاااایبه مانعی در برابر بازیابی سااااریع بدل م،  نوان شااااکل بحرانیعهب

،  در چنین شااااارایطی .  ی هموار کندا واند را  را برای گساااااتر  تازتیدریج متهب

این امر به ابزار  ،  و در واقع؛  ودشاایدولت در اقتصاااد ضااروری م  یهتداوم مداخل

 . رددگی                       ضروری  رونق جدید بدل م

ندازی مجدد  ا دولت برای را  یهاری به مداخلدهاگر رکود در اقتصاااد ساارمای

جه بدین معنا نیست که این مداخلات علت  وچیههب،  اقتصاد و مهار بیکاری بینجامد

ممکن اسات این رونق بیشاتر ناشای  .  سادریاصالی رون ی باشاند که در نهایت فرا م
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            اما نسابتا   ،  مان با این مداخلاتزمی که ها پدید،  از احیای ساودآوری سارمایه باشاد

ای ان باضاای  هتا ساایاسااهنای پیشااین که در آهنهمانند بحرا  –ا  هنمساات ل از آ

دولتی نتوانسات    یهکاه  بودج.  حاصال شاد  باشاد –دولت بحران را تشادید کردند  

ای عمرانی  ه ونه که افزای  پرووگنهما،  ساااودآوری سااارمایه را بهبود بخشاااد

تداوم انباشات در  ،  در هر دو حالت.  لی تضامینی برای بحران نیساتح دولتی نیز را

فزایی برای  ا                  رز   قادر به ارزاهنهایت به دگرگونی ساختار سرمایه و نرخ اضاف

اری  د هگساتر  تولید سارمای،  بدون تردید.  در حال گساتر  بساتگی دارد  یهسارمای

کاه هنوز  ،  پز از جناه جهاانی دوم تنهاا باا تکیاه بر قادرت انبسااااااطی سااااارماایاه

نه بر اساز تولید ال ایی    –قابل توضیه است  ،  شکسته نشد  یا بازسازی شد  بود

  ی  پیادای  یاک بحران تااز ،  اماا اگر این تحلیال درسااااات بااشاااااد.  از ساااااوی دولات

ضاارورت مداخلات بعدی دولت  ،  و با آن،  اپذیر خواهد بودنب             نباشاات  اجتنااهاضاااف

 . ودشینیز محتوم م

  یه وان به گساااااتر  خودانگیخت تیدیگر نم،  اما،  «اقتصااااااد نو»از دیدگا   

اری ف ط در قالب  دهساارمای  یهپیوساات  یهتوسااع،  ورناز ای؛  ساارمایه تکیه داشاات

اقلیتی شااکاک از اقتصاااددانان همچنان وفادار  .  قابل تصااور بود  «اقتصاااد مختلط»

 ااباه ویرانی کاامل  مهبااقی ماانادناد و اقتصااااااد مختلط را با  «عادم ماداخلاه»باه اصااااال  

اری خصاوصای خواهد  دهانساتند که سارانجام به فروپاشای سارمایدیاقتصااد بازار م

مداخلات    یه                     وان آن را صارفا  نتیجتیکه نم،  رونق پایدار کشاورهای غربی.  انجامید

اقتصاااد  ،  آکادمیک  ی و در حوز،  نظریات کینزی را به حاشاایه راند،  دولت دانساات

نها  تهدولت در اقتصااااد ن  یهمداخل.  خرد دوبار  به جایگا  مسااالط خود بازگشااات

نوان ساد  عهب،  ورنبلکه مانع حرکت آزاد سارمایه قلمداد شاد و از ای،  غیرضاروری

اری ریشاه در  دهسارمای  ی فز تازنهاین اعتمادب،  ردیدتیب.  را  توساعه شاناخته شاد

داخله  ممعد  یهنتوانسات نظری  «اقتصااد نو»ونه که  گنو هما؛  رونق مسالط داشات

                                          این نظریه نیز نتوانسااااات صااااارفا  با اساااااتناد به  ،  ور کامل از میان برداردطهرا ب
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اقع به  وهاقتصااااد مختلط ب.  شاااینی واداردنباقتصااااد نو را به ع ،  ای رونقهتفک

  «ترکیاب »هرچناد خود  ،  اری مادرن بادل شاااااد  بودده                       شاااااکال  تغییرنااپاذیر سااااارماایا

                             وانسات بنا بر نیازهای متغیر   تیمداخلات دولت م.  وانسات دساتخو  تغییر شاودتیم

 . افزای  یا کاه  یابد، اقتصاد ی شدنرهنوز مها یهتوسع

.  ساااریع و پایدار بود ،  رزی غیرمنتظر طهاری غربی بدهگساااتر  سااارمای

 «رکود بزرگ»دت بودند که به جای اصاااطلا   م رکودهای اقتصاااادی چنان کوتا

(depression)  ،   رکود»اصطلا» (recession) و سهم تولید ناشی  ،  رواج یافت

این امر نه تنها بر فضاااای  .  ر از کل تولید رشاااد کردتهآهسااات،  دولت  یهاز مداخل

ای مارکسایساتی را نیز تحت تأ یر قرار  ه بلکه دیدگا،  کینزی تأ یر گذاشات  یهنظری

بحران    ی ماارکز درباار  یهای متعاددی در نظریاهایداد و در نهاایات باه باازنگر

  «ت ااضاااااای کاافی »       کینزی   یه                 ا عموماا  بر نظریاهایاین باازنگر.  سااااارماایاه انجاامیاد

ی از نویسااندگان این دیدگا  را پی   اهنوان علت رکود تکیه داشااتند و مجموععهب

اری نه از کمبود ارز  اضاافی بلکه از مازاد آن  دهای سارمایهیکشایدند که دشاوار

 . ودشیناشی م

دن  شاااانمانند ارزا  –تحولاتی ساااااختاری که به نفع تولید ساااارمایه بودند  

ا  ه ت واهی قیمخبهلاری دکتفناوری نوین و امکان دسا  یهاساطوه ابت ب  یهسارمای

                                                   چنین تفساایر شاادند که این تحولات به تولید  ارز  اضااافی   –انحصااار    یهدر نتیج

ور کاامال انبااشااااات کرد و تنهاا  طهوان آن را باتیناد کاه نما بی  از حادی انجاامیاد

  ی  از آنجا که شااایو .  ای عمومی به مصااارف رسااااندههوان آن را از را  هزینتیم

کاارگر را متنااساااااب باا ظرفیات   یهاری بهبود ساااااطه زنادگی طب ادهتولیاد سااااارماایا

فت از آن از  رناقتصاااد هموار  میان رکود و برو،  ازدساایتولید منتفی م  ی فزایند

،  اتلافی در قالب اکتشاااافات فضاااایی   –ند  کینوساااان م  «اتلاف»طریق سااایاسااات  

  یه اساااط وها نه بهنبحرا،  از این رو.  ای امپریالیساااتیهیتسااالیحات و ماجراجوی

 . مازاد سود از میان رفتند و نه از گرای  نزولی نرخ سود ناشی شدند
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باه هماان ی ین    –ا  خود  رههر یاک با  –این نویسااااانادگاان  ،  باارت دیگرعهبا

 (Hilferding) و هیلفردینااه (Tugan-Baranovsky) بااارانوفساااااکی-توگااان

قفه  ویواند تولید را بتیزیرا م،  ی نداردایه ساارمایه هیچ مرز عینکنای:  بازگشااتند

اگرچه بخشااای از این تولید  ؛                                  حتی با وجود شااارایط توزیعی  متضااااد،  افزای  دهد

 . شود «نامع ولی تلف»کل شهممکن است ب

ا  ه نباید توجه داشااااات که آ،  اههای درونی این نظریهزبدون ورود به تناق

نها  تهرون ی که ن –اری در غرب بودند  دهرونق مشااااهود ساااارمای  ی  هنددببازتا

بلکه از  ،  امکان انباشات بیشاتر را همرا  با بهبود ساطه زندگی کارگران فراهم کرد

برخلاف تصاااوری که در دوران رکود  .  ای عمومی نیز آسااایب ندیدههافزای  هزین

بلکه  ،  اشاتنددیای عمومی نبودند که اقتصااد را سارپا نگا  مههاین هزین،  رایج بود

اتلاف تولیدی را فراهم کرد  و از آن    «تجمل»این ساودهای کلان بودند که امکان  

یا    «مرفه  یهجامع»نوان  عهاری بدهیری تصاویری از سارمایگلموجب شاک،  فراتر

 . شدند «مصرفی یهجامع»

ر اسات که تنها  تقشاکوفایی مزبور نیازمند توضایحی دقی  ی دور،  با این حال

            تبیین عام   ،  در مارکساایساام.  وان آن را در روند واقعی تحولات اقتصااادی یافتتیم

انباشاااات را فراهم    یهوجود سااااودهایی اساااات که امکان ادام،  رونق اقتصااااادی

.  ید آیونه که بحران و رکود از ف دان این وضااعیت پدید مگندرساات هما،  ورندآیم

از    –ولو در بازنگری پساااینی    –ر  تصورت خاصاااهوان بتیهر موج ادواری را م

 . ورد توضیه دادآیایی که همرا  خود مه طریق پدید

ساااااود کمبود عمومی  بااا  جنااه  از  پی   بلناادماادت   رکود  کاااه   ،                                                  اگر 

لیل  دهاین امر نه ب،  دشاایذاری و نرخ بساایار پایین انباشاات مشااخص مگهساارمای

ری موجود برای  و بلکاه بادان ساااااباب بود کاه بهر،  ری کاارو کااه  نااگهاانی بهر

که از  ،  نرخ متوساط ساود.  موجود کافی نبود  یهتضامین گساتر  ساودآور سارمای

اران منفرد را  دهدر پایین بود که سارمایقنآ،  دشایسااختار موجود سارمایه تعیین م
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هرچند   –رد  کیای تولیدی ترغیب نمه دساتگا  یهبه گساتر  تولید از طریق توساع

بلکه از را  دشااااواری فزایند  در فرو   ،                                   اینان افت نرخ سااااود را نه مساااات یما  

ای موهوم و  ههکه با سارمای –نیاز سارمایه به ساود  .  ردندکیکالاهای خود تجربه م

د و  شااایساااود موجود برآورد  نم  ی دیگر با تود  –ازانه متورم شاااد  بود  بهسااافت

به وضاااعیتی  ،  با توقف انباشااات بیشاااتر،  منفرد  یهکاه  ساااود برای هر سااارمای

 . دشیعمومی از بحران منجر م

ایجااد  : ازی آن نهفتاه بودساااااهدر وارونا، فات از این وضاااااعیاترنرا  برو

ی از ارز  اضاافی که انباشات بیشاتر را ممکن  ا سااختاری جدید از سارمایه و تود

  ی  لعاد اقبا شااتاب خار،  طولانی رکود  ی                             ترکیب  فرسااای  ساارمایه در دور.  سااازد

دنیایی نو برای  ،  ای سااارمایه در طول جنهه همین فرایند از طریق نابودی ارز

موجود ساااود در اختیار    ی تود،  دنیایی که در آن  –بازماند  خلق کرد    یهسااارمای

خود نرخ سااودآوری را    یهوبنهکه ب،  افته قرار گرفتی دت کاهشااهی باهساارمای

باعث جهشاای  ،  تحمیلی از سااوی جنه  یهفناوران  یهتوسااع،  همزمان.  افزای  داد

ری  و   بهر،  سااارمایه  ی  دشااالری کار شاااد که در پیوند با سااااختار متحوو در بهر

ای تولیدی ممکن  ه حوی افزای  داد که تولید و گستر  دستگانهسرمایه را نیز ب

 . گردید

چراکه حدود  ،  آمریکایی در خلال جنه امکان انباشااات نداشااات  یهسااارمای

،  پز از جنه   ی دور.  دشااااینیمی از تولید ناخالص ملی صاااارف اهداف نظامی م

فرآیندی که   –فته و جایگزینی ابزارهای تولید بود  رتسادزجبران انباشات ا  ی دور

                               بیکاری موقتا  به حداقل  ضاااروری  ،  رون ی که در آن،  به رونق اقتصاااادی انجامید

اررفته  کهب  یهمیزان سرمای»،  ۱۹۶8تا    ۱۹۴۹ای  هلسا  یهدر فاصل.  کاه  یافت

و این امر تا حد زیادی مساااحول  ؛  «٪ افزای  یافت۵0،  برای هر واحد نیروی کار

چون  .  بود  «٪۵.  3٪ به  3.  2زای هر سااعت کار از  اهافزای  چشامگیر تولید ب»

نرخ ساااااود  ،  بود «بی  از افزای  دساااااتمزد واقعی»ری کاار و این افزای  بهر
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بازسااازی اقتصاااد اروپا و  .  اما با بات باقی ماند  –                    هرچند نساابتا  پایین    –ساارمایه  

امری که صاادرات  ،  واپن تا حدی به ابتکار و با تأمین مالی دولت آمریکا آغاز شاد

آمریکا را تحریک کرد و بازارهایی فراتر از حد ناشااااای از انباشااااات داخلی برای  

یو  در  وهب،  ای خصاوصی خارجیهیذارگهسارمای.  شاد آن فراهم سااختربهوتولید ر

     دن   شای لمللاناز سایاسات دولت تبعیت کرد  و موجب بی،  ذاری مسات یمگهقالب سارمای

 . ابی آن شدی آمریکایی و تسهیل ارز یهانباشت سرمای

موقعیتی رقابتی  ،  همرا  با مهار دسااتمزدها،  دسااتیابی به فناوری پیشاارفته

موقعیتی که در  ،  نوپا در کشااورهای درحال بازسااازی فراهم کرد  یهبرای ساارمای

در آلمان  ،  برای نمونه.  ای متعددی از تولید در بازار جهانی مر ر واقع شاده حوز

نوان  عههارم تولید ناخالص بچک٪ رشااااد کرد و ی۶ری کار سااااالانه حدود  و بهر

وضااعیت سااایر کشااورهای  ،  ز انگلسااتانجهب.  ذاری شاادگهجدید ساارمای  یهساارمای

ر از  تنه نرخ انبااشااااات در آمریکاا پااییکانحاال آ،  اروپاایی تفااوت چنادانی ناداشااااات

                                         نرخ بالاتر سااااود در کشااااورهای اروپایی  دارای  .    باقی ماندایمتوسااااط تاریخ

،  آمریکایی شاد و این خود   یه                   افتن  صاادرات سارماییبموجب شاتا،  رتعانباشات ساری

.  ساارمایه انجامید   ی اقتصااادی در کشااورهای واردکنند  یهبه تسااریع روند توسااع

        عمدتا     –ای چندملیتی شاااد  هتشااارایط پسااااجنگی موجب رشاااد چشااامگیر شااارک

ا تساااااریع  هالا و انحلاهامکه فرآیناد تمرکز سااااارمایه را از طریق ادغا –آمریکاایی  

 . کردند

  ی  معجز»نوان  عهکه ب –د  شاااویم  شاااهه وارد این ماجرای شاااناختکآنیب

باید گفت که این   –فصااایل  بت شاااد  اسااات  تهجشااان گرفته شاااد  و ب  «اقتصاااادی

نرخ  ،  مین دلیلههو درساات ب؛  انباشاات  یهافتیبوضااعیت چیزی نبود جز نرخ شااتا

                                                                         ساود را چنان بالا برد که امکان افزای  ساهم مصارفی  تولید همرا  با گساتر  کلی  

 . آن را فراهم کرد
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ایاان  پایاهر بظاهدر پااساااااا باه بحرانی با  «اقتصاااااادهاای نوین»،  باا این حاال

چار  را در  ،  یکی:  کینزی دو مسایر را در پی  گرفت  یهنظری.  توساعه یافته بودند

گسااااتر     ی ید تا پز از آغاز دوباردی( م«تزریق منابع»مداخلات دولتی )نظیر  

مسایر دیگر اما باور داشات که .  اقتصااد بتواند مسایر خود را ادامه دهد،  اقتصاادی

دولت نیاز    یهاری به وضااعیت ایسااتای خود رسااید  و هموار  به مداخلدهساارمای

 . خواهد داشت

واقعی اقتصاااد نه یکی از این دو دیدگا  را    یهتوسااع،  انیمدیور که مطنهما

بلکاه باه ترکیبی از رونق و مادیریات داحم اقتصاااااادی از ساااااوی دولات  ،  تاأییاد کرد

ادن به انباشات از طریق  دبورت شاتاصاهاین وضاعیت ب،  در اروپای غربی.  انجامید

اقتصااد  »تفاوتی با    «اقتصااد اجتماعی بازار»حوی که نهب،  اجبار دولتی پدیدار شاد

اماا در آمریکاا همچناان لازم بود کاه ساااااطه تولیاد از طریق  .  ناداشااااات  «مختلط

امری که به رشاااد آهساااته اما مداوم بدهی ملی    –ای عمومی ت بیت شاااود  هههزین

 . انجامید

یو   وهرشاد بدهی عمومی همچنین ناشای از سایاسات امپریالیساتی آمریکا و ب

٪ نیروی کاار کال  ۴ا کاه نرخ بیکااری باه کمتر از  جاناماا از آ.  جناه ویتناام بود

وان تردید  تیختی مساهب،  ار گرفته نشادکهور کامل بطهنرساید و ظرفیت تولید نیز ب

شاامار  ،  در قالب تساالیحات و کشااتار انسااانی  «مصاارف عمومی»داشاات که بدون  

ا که نیمی از تولید جهانی  جنو از آ.  دشااایه بود مچنر از آت بیکاران بسااایار بی

  –غم رونق در اروپاای غربی و واپن  ریعل  –در دساااااات آمریکاا بود    همچناان

ه  کای یو  هنگااموهبا،  رساااااتی از پاایاان بحران جهاانی ساااااخن گفاتدهوان باتینم

با  ،  هرچند این رونق درخشاان بود.  یافته را نیز در نظر بگیریمنهکشاورهای توساع

جهانی را دربرگرفت و به خیزشااای فراگیر در    یهال تنها بخشااای از سااارمایحنای

 . اقتصاد جهانی نیانجامید
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ردناد این بود کاه بحران  کیادعاا م  «اقتصاااااادداناان نوین»ه  چانآ، باا این هماه

واند با اقدامات  تیچراکه هر رکودی م،  اپذیر نیسااااتنباری دیگر اجتنادهساااارمای

زیرا هر  ،  بحران به گذشاااااتاه تعلق دارد  یهچرخا،  عم آنانزهبا.  دولت خن ی شاااااود

دولتی    ی وان با افزای  معادل تولید ال اشااادتیاختلالی در تولید خصاااوصااای را م

ی از ابزارهای مدیریت اقتصاااادی در دساااترز قرار  اهاکنون مجموع.  جبران کرد

سیاست پولی انبساطی  .  متوازن اقتصادی را تضمین کند  یهداشت تا تعادل و توسع

ای  ه   نندکتت بی،  ذیری مالیاتیپفانعطا،  ای خصوصیهیذارگهبرای تحریک سرمای

،  همرا  با تأمین مالی کساااری بودجه ،  این ابزارها –بیکاری    یهخودکار مانند بیم

اقتصاادی که تنها  ،  د  با اشاتغال کامل و  بات قیمت بودندشامضاامن اقتصاادی تنظی

 . دولت برای تح ق آن نیاز داشت ی به اراد

تنظیم دولتی اقتصااد از طریق اقدامات    ی ادن ماهیت موهوم ایددنبرای نشاا

ت تا بر ماهیت سااااودمحور تولید  سااااین د مارکساااایسااااتی اقتصاااااد کاف،  جبرانی

.  ای کینزی نیسااات ه این به معنای نفی کامل کارایی رو.  اری تأکید کنددهسااارمای

واند فعالیت اقتصاااادی را فراتر از  تیونه که گساااتر  اعتبار خصاااوصااای مگنهما

ای عمومی  ههگساتر  هزین،  تحریک کند،  ساطحی که در شارایط عادی ممکن اسات

نند  بر اقتصاااااد کلان داشااااته  ککواند در ابتدا ا ری تحریتیاز طریق اعتبار نیز م

به دلیل  .  نداهاما هر دو رو  در نهایت با محدودیت تولید واقعی ساود مواج.  باشاد

از اعتبار  ،  اریدهساارمای  یهتوسااع  یهوان در نظریتیاساات که مهتهمین محدودی

جایی که سااودی در کار  .  نکه ن   واقعی آن را انکار کرد  باشاایمآیب،  انتزاد کرد

درت اعطا  ناهاعتباار با،  و در زمان رکود؛ اعتبااری نیز طلاب نخواهد شاااااد،  نبااشاااااد

،  اعتبار اسااتوار بود  اساات   یهاری از دیرباز بر پایدهالبته تولید ساارمای.  ودشاایم

گساااااتر  نظاام  .  ا نبود هانذیری آن در برابر بحراپاباماا این امر ماانع از آسااااایا

خود باه  ،  بروز بحران یهاماا در لحظا،  واناد بحران را باه تعویق انادازدتیاعتبااری م
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؛  رز  گردد ایبیشاااتری باید ب  یهزیرا سااارمای،  ودشااایعاملی تشااادیدکنند  بدل م

 . ودشیبه ابزار گذار از بحران بدل م، ازیس رزایهرچند در نهایت همین ب

،  دولتی از طریق اعتبار گستر  یافته   ی دشهاین واقعیت که تولید برانگیخت

.  هد که گساتر  بخ  خصاوصای قادر به حفظ رونق نبود  اسات دیاز پی  نشاان م

ی  ا   ور فزایناد طهخصاااااوصااااای با  یهاز آنجاا کاه تولیاد دولتی در رقاابات باا سااااارماایا

دولت  ،  نکه ساودآوری را افزای  دهدآیب،  ندکیر متممشاکلات اقتصاادی آن را وخی

ا بتواند تح ق یافته و انباشت شود  هننه کالاهایی برای بازار اااااا جایی که ارز  آ

  «مصرف عمومی »این  .  ندکیتولید م  «مصرف عمومی»اااااااا بلکه کالاهایی برای  

ارز     ی ای تولیادکننادهاهتاانی از کاارگران و سااااارماایاساااااتهموار  از طریق ماالیاا

اری را برآورد   دهساارمای  یهود تا نیازهای عمومی جامعشاایاضااافی تأمین مالی م

از طریق تأمین مالی کسااری بودجه نیز به    «مصاارف عمومی»گسااتر   .  سااازد

اگرچه این تأ یر با  ،  معنای کسر از ارز  اضافی و کاه  مصرف خصوصی است

تانی اضااافی  سااتچرا که این تأمین مالی نه از طریق مالیا،  ودشاایتأخیر نمایان م

مان طولانی انجام  زت                    پولی  خصاااوصااای برای مد  یهبلکه از طریق بسااایج سااارمای

 . یعنی از طریق بدهی عمومی، ودشیم

ه مصاااارف  چنردد که آگیکل مسااااحله در نهایت به این واقعیت ساااااد  بازم

واند به  تینم  «مصاارف عمومی»بنابراین رشااد  ؛  واند انباشاات شااودتیود نمشاایم

اگر نرخ  .  ابزاری برای تبدیل نرخ راکد یا نزولی انباشات به نرخ صاعودی بدل شاود

بلکاه نااشااااای از  ،  ای عمومیهاهاین امر ناه نااشااااای از هزینا،  انبااشااااات بهبود یااباد

ی  ا   ید و به اندازآیبازسازی سودآوری سرمایه است که از خلال بحران به دست م

ولو در شاااارایط افزای   ،  واند انبساااااطی نوین را آغاز کندتینیرومند اساااات که م

ای  هاهاین واقعیات نیز کاه تحریاک اقتصاااااادی نااشااااای از هزینا.  ای عمومیهاههزینا

تغییری در این امر  ،  ی برای گسااتر  بیشااتر بدل شااودا واند به انگیزتیدولتی م

                                                        چرا کاه خود  گساااااتر  تنهاا از طریق افزای  واقعی ارز  اضاااااافی  ،  هاددینم
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واند  تیدولتی تنها م  ی دشااهتولید برانگیخت،  در غیاب آن.  خصااوصاای ممکن اساات

 . به فروپاشی بیشتر نرخ انباشت بینجامد

به این معناسااات که بخشااای از تولید ملی همچنان برای    «اقتصااااد مختلط»

در حالی که بخ  کوچکتری از آن را  ،  یردگیخصااوصاای انجام م  یهسااود ساارمای

ی تولید  ایهد که هیچ ارز  اضااااافدیدولتی تشااااکیل م  ی دشااااهتولید برانگیخت

از  .  کال تولیاد از ساااااود خاالص کمتری برخوردار خواهاد بود،  بادین ترتیاب.  نادکینم

برای به جریان  ،  آنجا که در حالت کلی دولت مالک ابزار تولید و مواد خام نیسااات

؛  ای بلااسااتفاد  بهر  گیرد ههدولتی باید از ساارمای  ی دشااهانداختن تولید برانگیخت

ای مختلف بدهد که محصااول درخواسااتی را به  ه ایی به بنگاه یعنی باید ساافار

فزایی کرد  و از  ا خود را ارز  یها ناچارند ساارمایه این بنگا.  روشااندفیدولت م

این ارز   ،  الحنبا ای.  ارز  اضاافی اساتخراج کنند،  یرندگیار مکهکارگرانی که ب

ابد که ییکالایی در بازار بلکه از طریق پولی تح ق م  یهاضااافی نه از طریق مبادل

خود این محصاولات یا مورد اساتفاد   .  دولت از طریق اسات راز تأمین کرد  اسات

 . وندشییرند و یا تلف مگیقرار م

ر  ت ن شرایط آسا،  هنددیای دولتی را انجام مه ارانی که سفاردهبرای سرمای

بخشای از سارمایه  .  زیرا دیگر لازم نیسات نگران تولید و تح ق باشاند،  شاد  اسات

                                       سااود خود را دقی ا  همانند بخشاای که برای  ،  ای دولتی اسااته که مشاامول ساافار

معادل مالیات  ،  اما درآمد حاصاال از آن.  خشاادبیتح ق م،  بازار تولید سااودآور دارد

دولتی سود کل را    ی دشهسد که تولید برانگیختریبه نظر م.  و بدهی عمومی است

،  ابد ییی که در بازار تح ق مایتنها ارز  اضاااف،  اما در واقع.  افزای  داد  اساات

ه ارز  اضاااافی  کیدر حال،  ارز  اضاااافی جدیدی اسااات که تولید شاااد  اسااات

ر تولیدشاد   ت در واقع ارز  اضاافی پی،  از طریق خریدهای دولتی  «افتهیقتح »

 . افته استیتپولی عینی یهو در سرمای
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،  رد کیانبه نابود مجهور کامل و همطهاگر بحران سااااودآوری ساااارمایه را ب

،  ا ه نرین بحراتقحتی در عمی،  اما در واقعیت.  دشااایاری متوقف مدهتولید سااارمای

اند که بتواند هرچند در م یاساای  میی سااودآور باقی ما ندازاهبخشاای از ساارمایه ب

ود و به این  شااااایبخشااااای دیگر قربانی بحران م.  به تولیاد ادامه دهد،  افتاهیا کاه

اگر این روناد  . نادکیاناد  کماک ممایای بااقهاهترتیاب باه حفظ ساااااودآوری سااااارماایا

ی  ا   دور ،  نوزدهم معمول بود  ی ای سااادهنه در بحراکنچنا،  آزادانه توساااعه یابد

رد که در آن ساارمایه با  بیر از رنج و فلاکت به وضااعیتی را  مت ر یا کوتاتیطولان

واند انباشات را از سار گیرد و از  تید  و نرخ اسات مار بالاتر مشانسااختاری دگرگو

از    «فرایند درمانگر»این  ،  اما در شاارایط امروز.  سااطه پی  از بحران فراتر رود

دولتی برای جلوگیری از    یهنظر اجتماعی بسایار پرمخاطر  اسات و نیازمند مداخل

 . ای اجتماعی استهنبحرا

،  کنون حاصااال شاااد  اسااات امبا توجه به ساااطه بالای تمرکز سااارمایه که ه

ازی سارمایه از طریق رقابت و بهبود ساودآوری از طریق تمرکز دیگر  سا رزایب

ه این فراینادهاا از مرزهاای ملی فراتر رفتاه و باه کانمگر آ،  چنادان کاارایی نادارد

ای نظامی منجر خواهد  هیاقتصاد جهانی تسری یابد اااااا امری که ناگزیر به درگیر

نیاازهاای اجتمااعی را حتی در چاارچوب  ، ای متمرکزهاهاز آنجاا کاه سااااارماایا.  شاااااد

این نیاازهاا باایاد از طریق ابزارهاای  ،  یرنادگیاری نیز باه کلی ناادیاد  مدهسااااارماایا

ی که ایای تولیدهههی دولتی به شااخدهبرای م ال با یاران،  سایاسای برآورد  شاوند

دولت    یهب ای جامعه مساتلزم مداخل،  یگردنیابهب.  ندایساودآور نیساتند اما ضارور

 . در توزیع سود اجتماعی کل است

،  دولتی  ی دشاااااهاین باازتوزیع ساااااود اجتمااعی در قاالاب تولیاد برانگیختا

 . هددیجه کمیت این سود را تغییر نموچیههب

به کار انباشاات  ،  وردآیاز آنجا که تولید اضااافی سااودی برای خود به بار نم

این بحران با  ،  ودشایا که بحران از کمبود انباشات ناشای مجناز آ.  یدآیسارمایه نم
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پااایاا.  ودریدولتی از میااان نم  ی دشااااااهتولیااد برانگیختاا این فرز کااه   یهبر 

در وضعیتی از بحران  ،  یگردتبارعهاری دیگر قادر به انباشت نیست اااا بدهسرمای

                                                        که امری کاملا  محتمل است اااااااااا تلا  برای م ابله با بحران از  ،  داحمی قرار دارد

به  ،  وندشایکه با کساری بودجه تأمین مالی م،                     ای عمومی  بدون ساودههطریق هزین

یرد تا کالاهایی را خریداری کند که در  گیدولت پول قرز م:  یدآیاین صااورت درم

این تولید اضافی ا ری فوری و م بت بر کل  .  دندشی                           غیر این صورت اصلا  تولید نم

رایج نساابت داد    ی«ضااریب فزایند »وان به تیاقتصاااد دارد )هرچند این ا ر را نم

ایه اااا پیبورووایی اقتصاد اااااا و در نهایت ب  یهنظری  یه                       که صرفا  حدسی و بر پای

فعالیت اقتصادی  ،  فارا از منشأ آن،  یا ذاری تازگهت که هر سرمایسیبدیه.  است(

زن  و می هاهماان باه خروج سااااارماایازمور هطهه باکانمگر آ،  نادکیرا تحریاک م

کاارگران  ، ونادشااااایکاالاهاا تولیاد م.  آن را خن ی کناد  ی ننادککبیاانجااماد کاه ا ر تحریا

ای جدید  هیذارگهو ساااطه عمومی ت اضاااا همرا  با سااارمای،  وندشااایاساااتخدام م

مشاکل انباشات  ،  وردآیاما چون این تولید اضاافی ساودی به بار نم.  ابدییافزای  م

ه  ک آنیب،  اندمی                      این مشکل صرفا  باقی م،  در آغاز،  الحنبا ای.  ودشیسرمایه حل نم

 . دولتی تشدید شود ی دشهتولید برانگیخت یهاسطوهب

خصااوصاای در حال انباشاات نیساات و    یهساارمای،  از آنجا که طبق فرز ما

واند  تیاا نم  «مصرف عمومی» ابه تولید برای  مهدولتی اااا ب  ی دشهتولید برانگیخت

  ی  ای فزایند ههحفظ ساااطه کنونی تولید مساااتلزم هزین،  چیزی به انباشااات بیفزاید

        ی  این  ا تعهادات بهر.  دولتی و در نتیجاه رشاااااد داحمی بادهی عمومی خواهاد بود

.  مولد بساتاند   یهای بیشاتری از سارمایهتازد که مالیاسایدولت را ناچار م،  بدهی

ت که یا صارف  سایای بهر  برای بساتانکاران دولت منبع درآمدهتالبته این پرداخ

دولتی   یهود یا بار دیگر در اقتصااااد خصاااوصااای یا اوراق قرضاااشااایمصااارف م

اما در هر صاورت با یک و همان مبلغ ساروکار داریم که .  ودشایذاری مگهسارمای

ورت بهر  ظاهر  صاهود تا در جایی دیگر بشایدر قالب ساود از جایی کنار گذاشاته م
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بلکه  ،  ر تنها یک وضاعیت ایساتا نیساتگت              اری  غیرانباشادهاز آنجا که سارمای.  شاود

دولت    ی افول اقتصادی ناگزیر به مداخلات فزایند،  تسیوضعیتی بازگشتی و نزول

خصااوصاای را تضااعیف    یهود که هرچه بیشااتر امکان بازخیز ساارمایشاایمنجر م

کاه در آغااز ابزار تخفیف بحران  ، دولتی  ی دشاااااهتولیاد جبرانی برانگیختا. نادکیم

ی از تولید  ا چراکه بخ  فزایند،  ودشااااایبه عاملی در جهت تعمیق آن بدل م،  بود

بیشتر    یهی آن اااا یعنی توان آن برای تولید سرمایاهاجتماعی را از خصلت سرمای

 . ازدسیاا تهی م

ادن این  دن          صاارفا  نشااا،  د  از وضااعیت بحران داحمیشااههدف از تصااویر اراح

نهاا ابزاری برای غلباه بر بحران  ته                                      واقعیات اسااااات کاه تولیاد دولتی  بادون ساااااود نا

اری بدل  دهتولید ساارمای  ی بلکه در طول زمان خود به چالشاای برای شاایو،  نیساات

اندگارانه شرایط لازم برای غلبه  مناز آنجا که بحران خود درو،  الحنبا ای.  ودشیم

                        دولتی  فزایناد  از میاان    ی دشاااااهنیااز باه تولیاد برانگیختا، وردآیبر آن را پادیاد م

ند اااااا خود  ایاردهای سرمایهتای مربوطه اااااا که دولهتدول،  راینبنافزو؛  ودریم

شینی  نبضرورت ع ،  دولت به خطری برای نظام بدل شود  یهی که مداخلاهدر ن ط

،  تنها تولید کافی نیسات ،  اریدهبرای حفظ اقتصااد سارمای.  نندکیاز آن را احسااز م

،  د شاای                                     اگر سااود صاارفا  با افزای  تولید حاصاال م.  بلکه تولید سااود ضاارورت دارد

 . دولت نبود یهساند و نیازی به مداخلریخود سرمایه آن را به انجام م

  «ارز  اضااااااافی »و    «ارز »م ولات    یهاقتصاااااااد بورووایی بر پااایاا

؛  آن نیساات   یهاقتصاااد و روند توسااع  ی نندکنسااود تعیی،  از منظر آن.  ندیشااداینم

،  برای نمونه ،  پل سااااموحلساااون .  ردبیبلکه حتی وجود ساااود را نیز زیر سااارال م

در واقع چیزی  ،  ودشاای                              ی از آنچه معمولا  سااود نامید  ما بخ  عمد»:  ویساادنیم

وقتی میان دساتمزد و ساود  .  «و دساتمزد با نامی متفاوت،  اجار ،  نیسات جز بهر 

اند و  میمیان تولید و تولید ساود نیز ناروشان م  یهرابط،  ودشایتمایزی گذاشاته نم

،  که از آن هر فرد ،  ودشاااایان در درآمد ملی بازنمایی مساااایکههر نود فعالیتی ب
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ی کاه ایدر تولیاد کل. نادکیدریاافات م  «مشاااااارکت »ساااااهم خود را متنااساااااب باا 

تفاوت میان تولید ساااودآور و غیرساااودآور محو  ،  ودشااایورت پولی بیان مصاااهب

؛  میزند آیدولتی با تولید خصاااوصااای در هم م  ی دشاااهو تولید برانگیخت،  ودشااایم

.  ند ا نروابط قیمتی نیز یکساا  یههم،  ندایا خاکساترههگرب  یهگویی در شابی که هم

ای خود  هییچپهینی پیامدهای نساااخب ه اقتصااااد بورووایی قادر به پیکننتیجه ای

 . نیست

بحران را    یهمدعی آن بود که کلید حل مساااحل  «اقتصااااد نوین»،  الحنبا ای

تنها بعدها روشااان شاااد که این مکتب با پر و بال عاریتی خودنمایی  .  یافته اسااات

ی باه ساااااازوکاار ضااااادبحرانی  ایاردمغلباه بر بحران هیچ وا، و در واقع، ردکیم

این امر به آن معنا نیسات که این  ،  ر اشاار  شادت ور که پیطنهما.  کینزی نداشات

  یه واند در شارایطی که زمینتیچرا که م؛  ی نداشاته اساتایمکتب هیچ ا ر اقتصااد

،  با این حال .  آغاز این شااکوفایی گردد  یهن ط،  شااکوفایی اقتصااادی فراهم باشااد

واند  تیدر خود نم،  ودشاایدولت ایجاد م  یهمداخل  یهاسااطوهی که بایتولید اضاااف

ارز  اضااافی اجتماعی را افزای  دهد و در صااورتی که به گسااتر  خود ادامه  

گساااااتر  تولیادی کاه ،  ماههنباا ای.  ودشااااایحتی نااگزیر موجاب کااه  آن م، دهاد

هد اااااا مانند هر نود گستر  اعتباری دیگر اااا دیمرا  این نود مداخله روی مههب

زیرا تأ یر منفی آن بر سااااود کل تنها در  ،  واند شاااارایط بحران را تخفیف دهدتیم

تولیاد دولتی فضاااااای عمال  ،  دتما در کوتاا.  ی بعادی آشاااااکاار خواهاد شاااااداهمرحلا

ورد و مبنای مسااعدتری برای  آیخصاوصای فراهم م  یهری برای سارمایت گساترد

اگر در این  .  ندکیای آن جهت گریز از کمبود سااااود برای انباشاااات ایجاد مه تلا

این امر ممکن  ،  خصاوصای بتواند خود را از بحران رهایی بخشاد  یهفاصاله سارمای

ه چنین ماداخلاتی بادون بهبود  کانحاال آ، اسااااات حااصااااال ماداخلات دولات جلو  کناد

 . فتادندایکارگر نم، مست ل ظرفیت گستر  سرمایه
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مان  زمهیچ تناقضاای در آن نیساات که ساایاساات مالی دولت را ه،  از این رو

ی که از طریق  ایتولید اضاف.  نوان عاملی در تخفیف و تشدید بحران درک کنیمعهب

در ظاهر چونان ت اضااای اضااافی جلو   ،  ودشاایتأمین مالی کسااری بودجه ممکن م

این  .  اما ت اضااایی اساات که افزای  متناظر در سااود کل را به همرا  ندارد؛  ندکیم

کل اعتبار  شااهود که دولت بشاایت اضااای اضااافی از طریق پولی وارد اقتصاااد م

همین پول در لحظه چونان ت اضااااایی مر ر عمل  ،  الحنبا ای.  ندکیدولتی تزریق م

عزیمت شااااکوفایی    یهواند ن طتیماید و منیند که کل اقتصاااااد را تحریک مکیم

ی قرار نداشاته  ایه موانع بنیادینی سار را  چنین شاکوفایکنبه شارط آ،  نوینی باشاد

واند  تیتولید م  یهرفصااهاما تنها در این شاارایط اساات که گسااتر  غیرب.  باشااند

از  ،  ه خصالت غیرمولد خود راکآنیب،  رفه هموار کندصاهمسایر را برای گساتر  ب

                                            خصالت غیرمولد تولید دولتی دقی ا  همان عاملی  .  از دسات دهد،  اریدهمنظر سارمای

اری تعیین  دهساااارمای  یهاساااات که مرزهای معینی برای اسااااتفاد  از آن در جامع

ا  هنر به آتعساااااری،  ر در بحران بمااندت مرزهایی که هرچه سااااارمایه بی،  ندکیم

 . سیمریم

ود نه ناشااای از  شااایتولیدی که از طریق دولت تحریک م،  حالات  یهدر هم

خصاوصای اسات که باید    یهاین سارمای.  بلکه مرهون اعتبار آن اسات،  خود دولت

  یه درواقع این خود ساارمای.  هزینه کند و پول را خرج نماید تا ت اضااا افزای  یابد

و این آمادگی  ،  خصاااوصااای اسااات که تأمین مالی کساااری بودجه را بر عهد  دارد

واهد در قالب کلیت جامعه  خیساااارمایه ناشاااای از آن اساااات که قادر نیساااات یا نم

و همین بهر   ،  ودشااایند مم یرد بهرگیپولی که در اختیار دولت قرار م.  بیندیشاااد

ورد تا پول خود را  آیاران فراهم مدهکافی برای بخشای از سارمای  ی اسات که انگیز

ی بر  ا بار مالیاتی فزایند،  ه این فرآیند آغاز شااودکنحز آمهب.  به دولت وام دهند

و  ؛  ود شاایتحمیل م،  دو  بخشاای از ساارمایه که هنوز سااودآور باقی ماند  اساات

کل  ،  از این را .  وندشیا نیز به گرداب تأمین مالی کسری کشید  مهنآ،  رتیبتنبدی
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ورد که خیمولد اااا به تولیدی گر  م  یهپولی و هم سرمای  یهسرمایه اااا هم سرمای

حتی در زمان بحران نیز  ،  ه دیدیمکنچنا، آن بخ  از سارمایه که.  ساودآور نیسات

با رشد تولید دولتی  ،  اضافی بدل کند  یهه آن سود را به سرمایکآنیب،  ردبیسود م

امتناد از  ،  ا که ساارانجامجنتا آ،  ودشاایر سااودآوری خود مواجه مت با کاه  بی

به این  .  ابدییودن عینی تنزل مبنذاری از ساااطه اراد  به ساااطه ناممکگهسااارمای

تولید دولتی از پیامد  ،  انباشااات ساااودآور  یهدر غیاب بازگشااات خودانگیخت،  معنا

 . بحران به عاملی در تشدید آن بدل خواهد شد

                      صاارفا  موقتی اساات و در  ،  دولت در اقتصاااد  یهتأ یر م بت مداخل،  بنابراین

،  أخیر افتد تهصورتی که تحریک مورد انتظار در تولید سودآور رخ ندهد یا بسیار ب

از این حیث بخت یار بودند    «اقتصاااد نوین»نمایندگان  .  ودشاایبه ضااد خود بدل م

مان با مداخلات دولتی  زمه،  که شاکوفایی جدیدی که خود نیز انتظار  را نداشاتند

میز رشاد تولید دولتی  آکتأ یر تحری،  اددیی رخ نمایاگر چنین شاکوفای.  پدیدار شاد

ا کاه خود اقاداماات دولتی باه ماانعی بر سااااار را   جانتاا آ، افاتیایفتاه کااه  مرهرفتا

رایی سزاوار اعتبار شکوفایی واقعی  گیاگرچه کینز.  دندشیغلبه بر بحران تبدیل م

،  و ر ناز ای؛  وردآیاماا ابزار مر ری برای م اابلاه باا بحران نیز فراهم نم،  نیسااااات

  «اقتصاد نوین »ور که پی  از کشف  طندرست هما،  بحران  یهاراندهقانون سرمای

 . همچنان بر نظام چیرگی دارد، رما بودفمحک

نان چشااامگیر بود که این  چنطولانی رشاااد اقتصاااادی آ  ی دور،  مههنبا ای

تجاری در حال   یهانتظار را اااااااا همچون آغاز قرن بیستم اااااااا برانگیخت که چرخ

،  ند ا  ر شاااادتفکه اکنون خفی،  ای رکوده ی که دوراهونگهب،  هموار شاااادن اساااات

ای موقتی در روناد  هافتوق. وانناد باا اقاداماات دولتی محادودتری مهاار شاااااونادتیم

  «رکودهای رشاادی »چیزی بی  از  ،  ادنددیگسااتر  اقتصااادی که کماکان روی م

  «ایی ههوقف»          یا صاارفا   ،  ردندکیدند که سااطه تولید موجود را تهدید نمشاایتل ی نم

ای پولی  هتسایاسا،  اییههدر آغاز چنین وقف.  در مسایر افزای  مساتمر تولید بودند
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                                                   ردند تا شاکاف میان عرضاه و ت اضاا را پ ر کرد  و مسایر  کیو مالی دولت کفایت م

 . ر را بگشایندت رشد بی

رشااد    یهاسااطوهکه ب،  کاه  نساابی تأمین مالی کسااری در مخارج عمومی

این باور را ت ویت کرد که کن  مت ابل میان  ،  سریع تولید سودآور ممکن شد  بود

بحران را   یهبرای همیشاه مساحل،  اقتصااد بازار و تنظیم اقتصاادی از ساوی دولت

رد ااا کیه مالیات بخ  بزرگی از درآمد ملی را جذب مکنبا آ.  برطرف ساخته است

درصد اا مخارج دولتی با سرعتی    3۵درصد و در آلمان غربی    32                م لا  در آمریکا  

،  و هرچند بدهی ملی همچنان رو به افزای  بود .  ردکیبی  از تولید کل رشااااد نم

بدهی ملی  ،  در آمریکا،  برای م ال.  اددیر روی متهاما این افزای  با شاتابی آهسات

  ۱۹73میلیارد دلار در سااااال    ۴۹3به    ۱۹۴۵میلیارد دلار در سااااال    7.  278از  

میلیارد    2.  2۱میلیارد دلار به   ۶۶.  3تعهدات بهر  نیز در همین دور  از  .  رساااید

:  بهر  در تولید ملی  ابت باقی ماند   یهسااااهم هزین،  با این حال.  دلار افزای  یافت

ه در اینجا  چنآ.  ای مشاابهی در ساایر کشاورها نیز برقرار بودهتنساب.  درصاد  7.  ۱

غم  ر یوان بار بهر  را علتیم،  ر تولید کلتعآن اسات که با رشاد ساری،  اهمیت دارد

 . افزای  بدهی ملی  ابت نگه داشت

زهکشاای ارز  اضااافی کل    یهنزلمهافزای  سااهم دولت در محصااول ملی ب

ند و در نتیجه از ورود آن به  کیچرا که بخشای از ارز  اضاافی را جذب م،  اسات

تداوم انباشات  ،  الحنبا ای.  ندکیخصاوصای جلوگیری م  یهانباشات سارمای  یهچرخ

                                                            خصاوصای موجب شاد تا ساهم دولت از ارز  اضاافی نسابتا  با بات باقی    یهسارمای

  یه رابط.  اما این رشااااد آهسااااته بود،  هرچند در م دار مطلق افزای  یافت؛  بماند

میان بدهی ملی و درآمد  ،  دولت و تولید کل  یهحاصااال میان تولید ناشااای از مداخل

همرا  با  ،  واند خود را در قالب رشااااد پایدار تولید با نرخ  ابت انباشااااتتیم،  ملی

        دقی ا   ،  اما این رابطه بساایار شااکنند  اساات.  نشااان دهد،  ر سااودتن                نرخ نساابتا  پایی

از  .  ذاردگیکه تداوم انباشااات نیز بر آن تأ یر منفی م،  اطر ساااطه پایین ساااودخهب
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از سوی  ؛  هددیری کار را افزای  مو انباشت بهر،  انیمدیور که مطنهما،  وسکی

هر  .  هاددینرخ ساااااود را کااه  م، باا باالا بردن ترکیاب ارگاانیاک سااااارماایاه،  دیگر

حمل از ساود  تلر قابت کسار دولتی پی،  ی میان ساودآوری و انباشاتا شاکاف تاز

از  .  ازی برای فرآیند انباشااات بدل خواهد کردساااعاجتماعی کل را به عاملی در مان

خصوصی در برابر کاه  نرخ سود اااا که از    یهنخستین واکن  سرمای،  ورنهمی

کاه  مخارج عمومی یا بازسازی نسبتی میان    یهپی  نیز پایین است اااااااا مطالب

 . طر نیندازدخهتولید دولتی و تولید کل است که فرآیند انباشت را ب

حساااساایت آن به م دار سااود نیز  ،  ودشاایر انباشاات مت هرچه ساارمایه بی

ایی  ز  برای گریز از فشاار کاه  نرخ متوساط ساود و حفظ ارز.  ودشایر مت بی

خود را چنان    یهوشااد قیمت عرضااکیانحصاااری م  یهساارمای،  موجود  یهساارمای

فرایند انباشااات  ،  تنظیم کند که الزامات ساااود خود را برآورد  ساااازد و از این را 

البتاه این امر تنهاا در چاارچوب حادود معینی  .  خوی  را از باازار مسااااات ال گرداناد

ا که نه کل محصااااول اجتماعی و نه کل ارز  اضااااافی را  جناز آ.  ممکن اساااات

وانند از  تیساااودهای انحصااااری ف ط م،  اری قیمت افزای  دادکتوان با دساااتینم

ای رقابتی که همچنان تابع نرخ متوسااط سااود  ههر سااود ساارمایت طریق افت بی

این  ،  ودریبه میزانی که ساود انحصااری از ساود متوساط فراتر م.  پدید آیند،  هساتند

ای وجودی خوی  را  ههمان پایزمه،  رتیبتنهد و بدیدیسااود متوسااط را کاه  م

رازی با ساود متوسط  تمساود انحصااری گرای  به ه،  از این طریق.  ردبیاز میان م

با  .  فتدایالبته این فرایند با گسااااتر  جهانی انحصااااارات به تعویق م؛  ندکیپیدا م

این    ی واند اندازتیاین تصاااااحب نابرابر ارز  اضااااافی اجتماعی کل نم،  الحنای

،  ازی نه ف ط در تعیین قیمت ساایه انحصااارکنمگر آ،  ارز  اضااافی را تغییر دهد

رقابتی    یهیعنی زمانی که نابودی سااارمای؛  بلکه در فرایند تولید نیز ا رگذار باشاااد

 . ری نیروی کار و در نتیجه رشد ارز  اضافی بینجامدو به افزای  بهر
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ر از  ت راتب بیمهب،  رشاد سارمایه در اقتصااد مختلط و زیر فشاار انحصاارها

ارز  اضافی    ی به افزای  ساریع تود (laissez-faire) رفه                     شارایط لیبرالیساتی  لسا

ازد  سایافزای  معادلی در ساود را ممکن نم،  ا که رشاد تولیدجناز آ.  وابساته اسات

تولید  ،  ه ساود همچنان متناساب با الزامات انباشات باقی بماندکنو بنابراین برای آ

.  ود ش یکاه  نرخ انباشت ناگزیر به بحران منجر م،  ر از سود رشد کندتعباید سری

ونه  گناما هما.                                              خود  انباشات نیز به وجود ساود کافی وابساته اسات،  از ساوی دیگر

مانی طولانی ساودهای انحصااری را به بهای ساود عمومی  زتوان برای مدتیکه م

کل جامعه    یهبه هزین،  وجهتلواند برای مدتی قابتیساود عمومی نیز م،  تأمین کرد

 . ای پولی و مالی دولت نهفته استهتابزار تح ق این هدف در سیاس. حفظ شود

خود مشاکلی  ،  انباشات سارمایه تا زمانی که ساودهای لازم در دساترز باشاد

ای دولتی  ههو برای مدتی طولانی ساارمایه بدون وابسااتگی به هزین،  ندکیایجاد نم

یری از سااایاسااات پولی و مالی دولت برای تأ یرگذاری بر  گ بهر.  دشااایانباشااات م

گویای وضاعیتی اسات که در آن انباشات به مشاکلی بدل شاد  و دیگر بدون  ،  اقتصااد

وان در یک  تیاین مشاکل را م.  فرایند اقتصاادی قابل مهار نیسات  یهمدیریت آگاهان

اما  ،  ی باید نگران سااود خوی  باشااداههر ساارمای.  «سااود»:  واو  خلاصااه کرد

نجامد و تکرار  ایدرساات همین امر اساات که به بحران )انباشاات بی  از انداز ( م

تولیاد ماازاد و  —پیاامادهاای بحران.  ودشااااایحمال متلر قااباتمادواری آن هرچاه ک

— اما علت بحران ،  ای عمومی تخفیف داده وان با افزای  پرووتیرا م—بیکاری

وان به این شیو  از میان  تیرا نم—انباشت است  یهیعنی کمبود سود که مانع ادام

این سارمایه اسات که باید خود  ،  ای عمومی و چه بدون آنه چه با پروو.  برداشات

ری بر ساااار را  ساااارمایه قرار  ت ه دشااااواری بیکنبرای آ.  را از بحران برهاند

.  ود شایافته از طریق کسار بودجه تأمین مالی می ای عمومی افزایهههزین،  نگیرد

                                 واند نساابتا  محدود بماند تا ارز   تییری از ساارمایه در آغاز مگتمالیا،  ورناز ای

فراینادی تورمی را  ،  اماا این روناد.  اضاااااافی موردنیااز بی  از این کااه  نیااباد
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اری را تعیین  دهبیشاتر تولید سارمای  یهجهت توساع،  حز آغازمهنگیزد که بایبرم

 . ندکیم

از طریق افزای   .  تورم یکی از ابزارهای ساایاساات اقتصااادی کینزی اساات

ساااود لازم برای گساااتر  سااارمایه  ،  ا در م ایساااه با دساااتمزدهاهتر قیمتعساااری

بدهی    ی خلق شااااتابان پول موجب کاه  نرخ بهر،  در عین حال؛  ابدییافزای  م

ی برای  ا  ابه شایومها تورم بجندر ای.  ازدسایر متنذاری را آسااگهشاد  و سارمای

ی که از این طریق به دسات  ایارز  اضاااف.  ودشاایافزای  ارز  اضااافی درک م

ی که ایارز  اضاف  یهضافاهکه برابر است با کاه  ارز  نیروی کار ب—یدآیم

امکان افزای  متناسابی در  —ودشایمولد منت ل م  یهپولی به سارمای  یهاز سارمای

 . وردآیانباشت سرمایه را فراهم م

یرد از طریق تولیادات فااقاد ساااااود مسااااات یم وارد  گیپولی کاه دولات قرز م

قرار    «مصارف عمومی»  ی هرچند محصاولات نهایی آن در حوز.  ودشایاقتصااد م

ور  ط هب،  اما این نود تولید،  وندشاااااییرند و در نتیجه در بازار کالاها ظاهر نمگیم

موجب  ،  د  به گرد شا مجمود پول افزود.  هددیمسات یم ت اضاای کل را افزای  م

این  .  ود قیمت کالاهایی که برای مصاارف خصااوصاای هسااتند نیز افزای  یابدشاایم

ا برای جلوگیری از  هتوشاانی قابل مشاااهد  اساات و دولرهروند در دوران جنه ب

افتاه یاا  اابات کاالا و افزای  درآماد پولی  یا کااه  یهعرضااااا یهتورمی کاه در نتیجا

ندی  ب نداز اجباری و جیرازبه ابزارهایی چون پ،  یدآیناشی از تولید جنگی پدید م

  یه افزای  عرضا،  ریتمحتی در شاکل ملای.  وندشایای مصارفی متوسال مه ارز

،  ود شااایایان تورم منجر مپیبه فرایند ب،  پول از طریق تأمین مالی با کسااار بودجه

 . نیست، ایی که رشد پولی ممکن ساختههتچراکه چیزی مانع افزای  قیم

در آغاز با همان م دار پیشاین  ،  ودشایپولی که وارد گرد  م  ی مبلغ فزایند

ا که در  هتافزای  قیم.  در قالب معینی از کالاها مواجه اسااات،  از ارز  اضاااافی

بر  .  خشاادبیسااودآوری ساارمایه را بهبود م،  ودشاایرشااد پولی ممکن م  یهنتیج
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ا یا کاه   هتارز  ناشی از افزای  قیم،  ی که در تولید ایجاد شد ایارز  اضاف

ی  ا   ندی تازبمبیانگر ت سای،  این افزای  ساود.  ودشایقدرت خرید پول نیز افزود  م

کل محصاول یا ارز  آن را    ی اما انداز؛  از درآمد اجتماعی به ساود سارمایه اسات

ارز  نیروی کاار از طریق مسااااایر غیرمسااااات یم  . هاددینوان چنین تغییر نمعهبا

ایی از جمعیات کاه از  ها ور کاه ساااااهم درآمادی گروطنهماا، ابادیایگرد  کااه  م

ت که سااااهم  ساااایو این در حال،  ابدیینند نیز کاه  مکیارز  اضااااافی ارتزاق م

د  از مساایر  شاا تنها در صااورتی که ارز  اضااافی افزود.  ابدییساارمایه افزای  م

رشاااد  ،  ری کار و در پی آنو انباشاااته شاااود و در نتیجه به افزای  بهر،  گرد 

سااود از شااکل پولی به شااکل    یهافتی افزای  ی تود،  محصااول اجتماعی بینجامد

افته تنها به کاه   ی ساودآوری افزای،  در غیر این صاورت.  ودشایسارمایه بدل م

 . ودشیبلااستفاد  منجر م یهر در ت اضای خصوصی و انباشت سرمایت بی

درواقع چیزی نیساات جز  ،  ندکیی که تورم نصاایب ساارمایه مایسااود واقع

ه  چ نآ.  هددیکه در هر بحرانی روی م،  شاااکل دیگری از کاه  ارز  نیروی کار

اکنون از طریق  ، دشااایانجام م (deflationary) ر با ابزارهای ضااادتورمیت پی

بلکاه باا افزای   ، ناه باا کااه  دساااااتمزدهاا: یردگیابزارهاای تورمی صاااااورت م

افزای  ساااااود از را  تورم باا موانع  ،  باا این حاال.  یاا ترکیبی از هر دو—اهاتقیما

،  چراکه کاه  ارز  نیروی کار دارای حدودی قطعی است ،  وسترهمشخصی روب

،  راین بنافزو.  و حتی این حدود نیز به سابب م اومت کارگران قابل دساتیابی نیساتند

که خود مانعی  ،  افزای  ت اضاای کل با افزای  ت اضاا برای نیروی کار همرا  اسات

 . ودشیدر را  کاه  دستمزد از طریق تورم قیمتی محسوب م

ود که ارز  سااارمایه  شااای                                         بحران تنها زمانی واقعا  مهار شاااد  محساااوب م

،  ی کاه رونق تااز  اهوناگهبا،  بتواناد بادون کااه  ارز  نیروی کاار گساااااتر  یااباد

رد  ک ههزینا»این هادف از را   .  افزای  دساااااتمزدهاا را نیز در پی داشاااااتاه بااشاااااد

چنین سایاساتی تنها به انت ال  ،  چراکه در نهایت،  دولت قابل تح ق نیسات  «عمومی
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مصااااارف  »  ی بخشااااای فزایناد  از ارز  اضاااااافی موجود در قاالاب پول باه حوز

،  ود شایرد عمومی اتخاذ مکهاگر سایاسات هزین،  الحنباای.  ودشایمنجر م  «عمومی

بدین دلیل اساااات که ساااارمایه راهی جز این ندارد مگر پذیر  ریسااااک افزای   

نیز در واقع نوعی    «مصاااارف عمومی».  ساااارمایه  ی بیکاری و نابودی گسااااترد

به این  ،  یردگید  انجام مشهد  و پذیرفتشلکه به شکلی کنتر،  نابودی سرمایه است

،  بارت دیگر عهب؛  انباشت سرمایه را فراهم آورد  یهشارایط ادام،                   امید که خود  نظام

 . بلکه مدیریت بحران است، چنین سیاستی نه مدیریت اقتصاد

                                             ای عمومی  فزایند  به عاملی برای تشاادید بحران  ههاگر قرار اساات که هزین

ی نگه  ا بدهی ملی فزایند  را در محدود،  نخساات،  ساارمایه باید بتواند،  بدل نشااوند

شارایط انباشات  ،  و دوم،  ودشایدارد که توساط تولید واقعی ارز  اضاافی تعیین م

ه در تولید غیرسااودآور  چنر از آتعیعنی سااود را سااری—بیشااتر را بازسااازی کند

بخشاای از ارز  اضااافی از سااوی  ،  در هر صااورت.  افزای  دهد،  ودشاایخرج م

جدا از آن بخشاااای که برای کاه  بیکاری از طریق تولید  ،  ودشاااایدولت جذب م

.  ور پیوساته رشاد کرد  اسات طهاین ساهم ب.  ودریار مکهدولتی ب  ی دشاهبرانگیخت

ی سار و کار داریم که از ارز  اضاافی  اها تنها با افزای  ساهم اضاافجناما در ای

این مسحله مانع دیگری بر سر را  انباشت  .  ودشیبرای تولید تحمیلی دولت کسر م

اگر ساارمایه  ،  وان آن را کنار زدتیمانعی اساات که م،  با این حال؛  ساارمایه اساات

البته این امر نیازمند  .  بیکاری را از میان بردارد،  انباشااات  یهموفق شاااود با ادام

ارز  اضاافی    ی نان بالا که تعداد مطلق کارگران تولیدکنندچننرخ انباشاتی اسات آ

افزای  ترکیب    یهی سااااریع افزای  یابد که کاه  نساااابی آن )در نتیجا به انداز

برخی کشاااااورهای  ، ای پز از جناههاهدر دها.  ارگاانیاک سااااارماایاه( را جبران کناد

رونق حاصاال حتی به واردات  ؛  اروپای غربی به چنین نرخ انباشااتی نزدیک شاادند

تداوم بیکاری در کشااااورهای    ی  هنددنهرچند این خود نشااااا،  نیروی کار انجامید

درصااد از کل جمعیت فعال    ۴سااطه بیکاری در حدود  ،  در ایالات متحد .  دیگر بود
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وان با مفهوم  خمو ه  «عادی»نوان  عهور رسااامی بطهدرصااادی که ب—ت بیت شاااد

 . پذیرفته شد «اشتغال کامل»

تاا آنجاا کاه از طریق بادهی  ،  دولات  یهاین واقعیات کاه تولیاد نااشااااای از ماداخلا

                                                      تاکنون تنها بخ  نساابتا  کوچکی از کل تولید را شااامل شااد   ،  ملی نمایندگی شااد 

بدهی ملی محدود بود    ی ای آن در ابتدا به پرداخت بهرههو نیز اینکه هزین،  اسات

به  ،  دشایناپدید م  «مصارف عمومی»ی را که در  اهو تنها بخ  کوچکی از سارمای

خصاوصای تحمیل    یهی را که بر سارمایاینهای  یهمحاساب،  اددیخود اختصااص م

البته پولی که .  د به تعویق انداخت و در ابتدا هیچ ا ر منفی مسات یمی نداشاتشایم

ی کاه تنهاا باا  ایباده،  رددگیود باه بادهی ملی تبادیال مشااااایباه دولات قرز داد  م

آن در حال حاضر    ی دولت برای پرداخت تعهدات  در آیند  و پرداخت بهر  ی وعد

ورت ساارمایه  صااهب،  یردگیار مکهی که دولت بایپول  یهساارمای.  ودشاایتضاامین م

.  ود شایناپدید م  «مصارف عمومی»بلکه در  ،  ود تا حفظ گرددشایذاری نمگهسارمای

این پرداخت    –                           که احتمالا  چنین نخواهد شاد   –اگر بدهی ملی روزی پرداخت شاود  

اما این  .  ی که در تولید ایجاد شاد  به دسات آیدا واند از ارز  اضاافی تازتیتنها م

ی کاه در قاالاب بادهی ملی  ایهاد کاه ارز  اضاااااافدیامر باه هیچ وجاه تغییر نم

نکه به انباشات  آیب،  بدون برجا گذاشاتن ا ری ناپدید شاد  اسات،  نمایندگی شاد  بود

 . سرمایه چیزی افزود  باشد

ای عمومی برای م اابلاه باا  هاهدولات از افزای  هزینا  ی اساااااتفااد،  از این رو

ورت  صااهاین مصاارف ساارمایه ب.  نجامدایدر نهایت به مصاارف ساارمایه م،  بحران

دیگر تولیدی  ،  لیل ساااودآور نبودندهاما ب،  ودشااایرشاااد تولید و اشاااتغال ظاهر م

ارانه نیسات و درواقع شاکلی پنهان از سالب مالکیت سارمایه توساط دولت  دهسارمای

اران برای خرید تولید گروهی  دهدولت از پول یک گرو  از سارمای.  ودریمار مشاهب

برای یکی  :  با این هدف که هر دو گرو  را راضای نگا  دارد،  ندکیدیگر اساتفاد  م

اما درآمدهایی که اینجا  .  پرداخت بهر  و برای دیگری تضامین ساودآوری سارمایه
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وانند از مجمود ارز  اضااافی  تیتنها م،  وندشاایورت بهر  و سااود ظاهر مصااهب

ساااب به  حهحتی اگر تسااوی،                                        ی پرداخت شااوند که واقعا  تولید شااد  اسااتایاجتماع

د   شاااه عواید حاصااال از تولید برانگیخت، از منظر کل نظام،  ورناز ای.  تعویق بیفتد

 ابه کاهشای در ساود کل و بنابراین ت لیل ارز  اضاافی مورد  مهتوساط دولت باید ب

از آنجا که بحران از کمبود ارز  اضااافی ناشاای  .  ساااب آیدحهنیاز برای انباشاات ب

 . وان با افزای  این کمبود آن را پشت سر گذاشتتینم، ودشیم

ور  طهب،  ودشااایدرسااات اسااات که کمبود ساااود که در قالب بحران ظاهر م

ود و نه کاه   شااایدولت نه تشااادید م  یهمسااات یم توساااط تولید ناشااای از مداخل

ارگیری وسااایل تولید و  کهلیل بده                       اشااتغال و درآمد صاارفا  ب،  و اینکه تولید،  ابدییم

اما  .  ابندییافزای  م،  اندندمیسااااتفاد  مایدولت ب  یهنیروی کاری که بدون مداخل

ی که توساط کارگران شااغل در این بخ  از تولید  ایوساایل تولید و کالاهای مصارف

برای  .  یندآیمار نمشااهاز منظر کل نظام بخشاای از ساارمایه ب،  وندشاایمصاارف م

ود  شایایی که برای وساایل تولید و نیروی کار صارف مهههزین،  ای منفردههسارمای

اما این سااود برای آنان معادل با  .  ند و سااودآور اسااتکینوان ساارمایه عمل معهب

ا را به تلا  برای  هنو در نتیجه آ،  اران اسااتدهکاه  سااود برای سااایر ساارمای

از آنجاا  .  ارددمیاا وهاتانت اال این زیاان باه دو  کال جاامعاه از طریق افزای  قیما

،  ود شیکه زیان سود ناشی از تولید تحت حمایت دولت در سراسر جامعه پراکند  م

نکاه از تاأ یر آن در  آیب،  انادمایاین وضاااااعیات تاا مادتی طولانی قاابال تحمال بااقی م

 . کاه  سود کلی بکاهد

ر تولید ناشااای از دولت  ت در اینجا جایی برای پرداختن به پیامدهای گساااترد

ذیری  پبوشنی ببینیم که آسیرهآنچه برای ما اهمیت دارد تنها این است که ب.  نیست

.  وان از طریق این ابزار از میان برداشااات تیاری در برابر بحران را نمدهسااارمای

د  توساط دولت در وضاعیت بحران ممکن اسات  شاههرگونه ا ری که تولید برانگیخت

و بنابراین ابزاری برای غلبه  ،  واند به افزای  سااودها بینجامدتینم،  داشااته باشااد



 ۱77/پل ماتیک 
 

واند سااهم غیرسااودآور تولید  تیاسااتمرار اسااتفاد  از آن تنها م.  بر بحران نیساات

آن را نابود    یهاراندهدریج ماهیت ساارمایتهان بسااناجتماعی را افزای  دهد و بدی

وابساااااتاه باه افزای  ارز  اضاااااافی برای  ، م اابال  یهدر ن طا،  رفاا  واقعی. کناد

باید اذعان کرد که سارمایه موفق شاد  اسات که رفا   .  گساتر  بیشاتر سارمایه اسات

شارایط یک بحران  ،  اما همزمان با آن؛  نزدیک را از منابع خود پدید آورد  یهگذشات

 . جدید را نیز ایجاد کرد  است

ونه که آخرین بحران بزرگ با  گنهما.  البته این گزار  نیازمند توضایه اسات

اب ه  سایرزی بطه  با شادت و گساتر،  و در طول،  ای پیشاین متفاوت بودهنبحرا

رفاهی که پز از جنه جهانی دوم آغاز شااد نیز ویوگی خاصاای  ،  جهان را لرزاند

این رفا  از آغاز با رشااااد  .  ردکیای پیشااااین متمایز مه داشاااات که آن را از رفا

کاه میزان افزای  تولیاد  ، اعتباار و در نتیجاه افزای  پول همرا  بود  ی لعااداقخاار

رشااد اعتبار  .  را پشاات ساار گذاشاات و رفا  را از طریق تورم تحریک و حفظ کرد

نزدیک شادن    یهنشاان،  عم مارکززهب،  و شاتاب آن،  رونق اسات  ی ویوگی هر دور

اقتصااااد بورووایی نیز گساااتر  ساااریع اعتبار و تورم    یهدر نظری.  بحران اسااات

لوقود یاک رفاا  و نزدیکی  ابایی از پاایاان قریاهاهنوان نشااااااناعه                  قیمتی  همرا  آن با

مرزهای  ،  بانکی  ی چرا که الزامات ذخیر،  وندشایرکود اقتصاادی در نظر گرفته م

،  هرگا  این مرزها نزدیک شاوند .  نندکیاعتبار تعیین م  یهمشاخصای را برای توساع

و  ،  اباد یاییرد و ت ااضااااااا برای آن کااه  مگیبهاای اعتباار )نرخ بهر ( اوج م

اگر رفا  اقتصااااادی بر منابعی  .  ساااادریرتیب ا رات تورمی رونق به پایان متنبدی

یعنی نرخ ساودی کافی برای انباشات موجود    –کافی برای تداوم آن اساتوار نباشاد  

دولتی    یهیرانگلوان آن را از طریق ساایاساات پولی و اعتباری سااهتیم  –نباشااد  

 . البته به بهای افزای  تورم، حفظ کرد

هد و خدمات  دیو بار کلی بدهی را کاه  مساکاز ی  «پول ارزان»سایاسات  

ت اضااای دولت برای  ،  و از سااوی دیگر،  ازدساایر متکبدهی ملی را سااب  ی بهر
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این سایاسات رشاد ساریع  .  فزایداینندگان مکفاعتبار را به ت اضاای صانعت و مصار

در ایالات  ،  برای م ال.  اما به بهای افزای  بدهی و تورم،  ازدسایتولید را ممکن م

  ۱30حادود    ۱۹70تاا    ۱۹۴۶ای  هالمحصاااااول نااخاالص داخلی میاان ساااااا،  متحاد 

.  درصااد افزای  یافت   3۶8،  حاظ پولیلهاما ب،  ورت واقعی رشااد کردصااهدرصااد ب

درست  .  درصد افزای  یافت  7۹8در همین دور     –ز بدهی دولتی  جهب  –بدهی کل  

،  ای عمومی ههنظور تأمین مالی کساری هزینمهمانند ت اضاای دولت برای اعتبار ب

گساتر  اعتبار خصاوصای نیز فعالیت اقتصاادی را فراتر از ساطحی که در غیر این  

ری کار و  و                                  اما بدون اینکه بتواند واقعا  بهر،  هددیصااااورت ممکن بود افزای  م

  –ابند  ییور مساات ل از رشااد اعتبار توسااعه مطهکه ب –میزان ارز  اضااافی را  

بدهی خصاوصای نیز متکی اسات  ،  مانند تأمین مالی کساری توساط دولت.  تغییر دهد

وان آن را متناسااااب با  تیبر این انتظار که تولید بدون مرز رشااااد خواهد کرد و م

 . گستر  اعتبار افزای  داد

                              در انتظار تولیدی داحما  رو به .  اما نسااااابت میان این دو قابل تعیین نیسااااات

و در پی نیااز  ، ودشااااایهمرا  باا درآمادهاای باالاتری کاه از آن نااشااااای م، افزای 

ا از طریق ساایسااتم اعتباری با هم رقابت  ههساارمای،  ساارمایه به گسااتر  برای ب ا

واقعی تولیاد اجتمااعی را در پی   یهکاه این خود خطر رشاااااد فراتر از پاایا، ننادکیم

ا تاا حد  هانچرا کاه آ،  این خطر برای طلبکااران چنادان بزرگ نیسااااات،  البتاه».  دارد

ای  ه خای ظاهری خود را در نرهانزیادی آزادند که قیمات اعتباار را بالا ببرند و زیا

بخشاای از این  .  ودشاایا مهتکه خود موجب افزای  بیشااتر قیم،  بهر  جبران کنند

از طریق اجااز  دادن باه بادهکااران  ،  ودشااااایخطر باه دو  کال جمعیات منت ال م

،  با این حال .  ایشااانهتای بهر  از مالیاهتار برای کساار بدهی و پرداخدهساارمای

زیرا خود  ،  ودشاایاعتبار تورمی از کنترل ساایاساات پولی و اعتباری دولت خارج م

اعتباار توساااااط دولات    یهاری نرخ بهر  ماانع از افزای  هزیناکاتتورم باا دسااااا

واند افزای   تیبالاتر نیز م  ی ای بهرهخو ت اضاا برای اعتبار حتی با نر،  ودشایم
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باانکی    ی واناد گساااااتر  اعتباار را باا افزای  الزاماات ذخیرتیدولات م، البتاه.  یااباد

اماا این اقادام رون ی را کاه خود دولات باه آن وابساااااتاه اسااااات تهادیاد  ،  متوقف کناد

،  رکود ناشاااای از آن ،  ار رفته اسااااتکههرگا  این رو  برای مهار تورم ب.  ندکیم

  ی  لعاد اقاگر رشاد خار.  دولت را ناگزیر کرد  به سایاسات اعتباری تورمی بازگردد

آن رشاد بدهی دولتی    یهکه در ساای،  بدهی خصاوصای ابزاری برای حفظ رونق بود

ور  طهتورم پولی و اعتبااری هم علات و هم پیاامد نوعی رفا  بود که با،  کنادتر شاااااد

وقتی  ،  فزایند  بر ساودهای آیند  متکی بود و بنابراین ناگزیر به فروپاشای انجامید

یری قیمت  گلاز آنجا که شاکاف ناشای از تورم میان شاک.  این ساودها تح ق نیافتند

فشاار انباشات بر نرخ ساود کمتر به چشام  ،  اددیو دساتمزد به ساودها امکان رشاد م

ور  ط نهما،  م در مورد ایالات متحد کتدساااا  –نهایی این روند    یهاما نتیج.  مدآیم

که در غیاب  ،                                         ت بیت نرخ ساود در ساطحی نسابتا  پایین بود –ر اشاار  شاد  ت که پی

البته تورم تناقضاااات  .  ودبیسااایاسااات تورمی دولت برای گساااتر  تولید کافی نم

واند به عاملی بدل شاود که تیاز یک عامل محرک اقتصاادی م؛  خاص خود را دارد

وان با  تیارانه را نمدهچرا که تناقضاات واقعی تولید سارمای،  ندکیآن را تضاعیف م

اگر گستر  اعتبار خصوصی به حدودی برسد  .  ای مالی از میان برداشتهکتکنی

آنگا  رفاهی که پدید آورد  به  ،  که توسااط سااودآوری واقعی ساارمایه تعیین شااد 

و برای توقف افت اقتصاادی به تولید بیشاتر تحت هدایت دولت نیاز  ،  سادریپایان م

 . بدون آنکه بتوان از این طریق از آن جلوگیری کرد، خواهد بود

پول و اعتبار ابزاری    ی سایاسات تورمی در حوز،  «اقتصااد نوین»از منظر  

این توهم  ،  باا این حاال.  مادن بر بحران و باازگردانادن اشاااااتغاال کاامال بودآقبرای فااح

،  ا بینجامد هتواند به بازساااازی تعادلی مبتنی بر  بات قیمتیکه چنین سااایاساااتی م

م در واکن  باه کتدسااااا،  باب بین  نظریساااااهاگر ناه با،  خیلی زود از میاان رفات

 . واقعیات تجربی
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در بررسااای  ،  (A. W. Phillips) فیلیپز.  دبلیو  ای.،  اقتصااااددان بریتانیایی

ی نه  ا به مشاااهد،  تاریخی نساابت میان دسااتمزدها و سااطه اشااتغال در انگلسااتان

و  ،  ا با کاه  بیکاری هتافزای  دسااااتمزدها و قیم:  نگیز رساااایداتچندان شااااگف

مطابق سااانت رایج  .  ا با افزای  بیکاری همرا  اساااتهتکاه  دساااتمزدها و قیم

منحنی  »ام  نهاین مشاااهد  در قالب نموداری ترساایم شااد که ب،  میان اقتصاااددانان

ا را  هتود و تغییرات دساتمزدها و قیمشایشاناخته م (Phillips Curve) «فیلیپز

ضااو  نشااان  وهچنین نموداری قرار بود ب.  هددی ابه تابعی از اشااتغال نشااان ممهب

بنابراین تنها  ،  نجامدایا مهتدهد که رشاااد اشاااتغال به افزای  دساااتمزدها و قیم

 . میان تورم و بیکاری است، انتخاب

در  ،  د  با تکیه بر منحنی فیلیپزشااامبر اسااااز محاسااابات انجا،  برای م ال

  ۶نرخ بیکاری به حدود  ،  در صاااورت نبود تورم،  آمریکا پز از جنه جهانی دوم

این میزان  ،  درصاد  ۴یا    3اما با نرخ تورم  ،  سایدریدرصاد از جمعیت شااغل م  8تا  

نها انتخابی میان  تهن،  رتیبتنبدی.  درصاد کاه  یابد  ۴/۵یا    ۴وانسات تا حدود  تیم

  یه بلکه این امکان نیز پدیدار شد که از طریق مداخل ،  بیکاری و تورم وجود داشت

توازن لازم میان بیکاری و تورم برای دساااتیابی به شاااکوفایی اقتصاااادی  ،  دولت

وان از طریق افزای   تیهرگونه افزای  بی  از حد بیکاری را م.  بازساازی شاود

بهایی چندان  ،  از دیدگا  اقتصااددانان،  امری که؛  متناساب در نرخ تورم جبران کرد

عم یکی از  زهچراکه ب.  دشاایگزاف برای رساایدن به شااکوفایی داحمی محسااوب نم

 : (functional finance) کارکردی یهردازان مالیپهنظری

.  کاالاهاای قاابال خریاد برای مردم را در پی نادارد   یهتورم کااه  عرضااااا»

 ابه زیانی اجتماعی تل ی  مهوان بتیه زیان خریدار ناشای از تورم را مکنتصاور ای

ند هرگا   کیاصالی که یادآوری م:  ناقز نخساتین اصال اقتصااد ابتدایی اسات،  کرد

  ۱هر افزای   .  ندکیدر برابر آن کسای دیگر آن را دریافت م،  ردازدپیکسای پولی م
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درصاد بیشاتر از ساوی خریداران    ۱عنای پرداخت  مههرچند ب،  اهتدرصادی در قیم

درصااد بیشااتر توسااط فروشااندگان نیز    ۱اما در عین حال به معنای دریافت  ،  اساات

جامعه در  ،  نداها که هم فروشاااندگان و هم خریداران عضاااو جامعجناز آ.  هسااات

اغلب  ،  در واقع.  وردآیسااات مدههد و نه چیزی بدیمجمود نه چیزی از دسااات م

بناابراین  ؛ ای مختلف روز یاا هفتاه هم خریادارناد و هم فروشاااااناد هانمردم در زماا

ود  شایا هنگام خرید با ساودهای ناشای از فرو  جبران مهنی از زیاا بخ  عمد

نوان انت ال  عهب،  و در نهایت شاااااید ف ط یک چهارم از آن یک درصااااد درآمد ملی

       هاارم   چکاین انت اال خاالص یا.  واقعی از برخی افراد باه افراد دیگر بااقی بمااناد

رصاااادی از خریداران به فروشااااندگان موجب تغییر در توزیع درآمد و  روت  دکی

اما هیچ دلیلی در دسات نیسات که این توزیع جدید را بدتر از توزیع قبلی  ،  ودشایم

 «. بدانیم یا بهتر از آن

به نمایندگان  ،  کارکرد واقعی تورم  یهحمانه و ساااااردمزاجانریاین تحریف ب

خود را با رونق تورمی همرا  با سااااطه    یهامکان داد که نظری  «اقتصاااااد نوین»

نرخ  ،  تا آنکه روزی –ورت تجربی تأییدشااد  ببینند  صااهاهر بظهب،  با بات بیکاری

.  فزای  تورم با بیکاری فزایند  همرا  شد و نادرستی این نظریه برملا گشت ابهور

اگر بحران  ؛  اقتصاااد بورووایی دچار دومین بحران خود شااد  یهنظری،  با این تحول

نخساات را دوران پریشااانی و سااردرگمی پیشاااکینزی بدانیم که گویی کینزگرایی آن  

اکنون روشاان شااد  بود که تدابیر تنظیمی پیشاانهادشااد  توسااط  .  را حل کرد  بود

بلکه دچار تناقضااااااتی ذاتی در  ،  نها محدود و دوپهلو هساااااتندتهکینزی ن  یهنظری

 Paul) پل سااموحلسااون یهاقتصااادی که بنا به گفت.  ندایاردهدرون نظام ساارمای

Samuelson)   علمی شااااااد »باه    «نگیزامعلم غ»از طریق کینزگرایی از یاک»  

سااموحلسااون در دوران  .  دوبار  به تیرگی پیشااین خود بازگشاات،  تبدیل شااد  بود

 : ویسدنیپساکینزی م
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وانند  تیما اکنون ابزارهایی از سایاسات پولی و مالی در اختیار داریم که م»

دیگر هیچ فرد  .  ای بزرگ را ایجاد کنندهنقدرت خرید لازم برای جلوگیری از بحرا

تاا زماانی کاه تولیاد نااخاالص  ؛ بادهی عمومی نیسااااات  ی آگاا  و مطلعی نگران اناداز

این مشااکل  ،  بدهی ملی همگام باشااد  ی ملی و ظرفیت مالیاتی کشااور با رشااد بهر

ز خواب خود را بر ساار رشااد  کچهفدهم اساات و هی  یهی در رتبای            صاارفا  نگران

همرا  با این  ،  با این حال.  هددیای تجاری از دساااات نمههخودکارسااااازی یا چرخ

 رفتاهگبتورم شاااااتاا:  زاردآیهنوز هم شااااابحی ماا را م،  رضااااااایات غرورآمیز

(galloping inflation)  .۱۹۱۴ردازان پی  از  پهی است که نظریا این بلای تاز  

وانیم  تی            ما واقعا  م،  ای امروزههدانساااات  یهبر پای.  ...  ینی نکرد  بودندب آن را پی

اما  .  ی مورد نیاز را به را  اندازیماهاز رکود مزمن پرهیز کنیم یا سااایاسااات هزین

 (cost-push inflation) اههانیم چگونه با تورم ناشای از فشاار هزیندیهنوز نم

 «. بدتر از خود بیماری باشد، برای اقتصاد، بدون آنکه درمان، م ابله کنیم

هولناک    «بلای»این اسااات که این  ،  آنچه از نظر ساااموحلساااون پنهان ماند 

.  در واقع یکی هساااتند ،  مالی و پولی  «پیروزمندانه»ای  هتتورم و همان سااایاسااا

:  ذارد گایاو میاان دو نود تورم تماایز م،  البتاه.  وان باا تورم مهاار کردتیتورم را نم

ود  شایا مهتود و باعث افزای  قیمشایتورمی که از مازاد ت اضاا ناشای م،  نخسات

تورم  ،  و دوم؛  وان آن را از طریق کااه  درآمادهاا مهاار کردتیاحتی مرهکاه با  –

ای دساااتمزدی و کوشااا   ههای اخیر که ناشااای از فشاااار هزینهلساااا  یهعرضااا

،  برای این نود دوم .  ساود  ابت خود اسات  یهساا برای حفظ حاشایآلای غوهتشارک

ای دولتی بر  هلچراکه تجربه نشااااان داد  کنتر،  لی پیدا نشااااد  اسااااتح هنوز را

 . دت دارندم دستمزد و قیمت تنها ا رات کوتا

و همین  ،                                     اری ظاهرا  ناشاای از کمبود ت اضااا بوددهاز آنجا که بحران ساارمای

درک این  ،  پولی و مالی مهار شاااد  «پیروزمندانه»ای  هتبحران از طریق سااایاسااا
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خود به وضااعیتی    «پیروزی بر بحران»موضااود دشااوار اساات که چگونه همین  

برای  .  تورمی و بحرانی بدل شااد  که بار دیگر با بیکاری فزایند  نمود یافته اساات

باید سااااودها و  ،  بنا به نظر سااااموحلسااااون،  عبور از این وضااااعیت بحرانی جدید

  –ود  شااایاچار به کاه  ت اضاااا منجر منهکه این خود ب؛  دساااتمزدها کاه  یابند

مالی و پولی    «پیروزمندانه»ای  هتامری که دوبار  باید از طریق همان ساااایاساااا

 . جبران شود

اسااات که ساااطه    «ح ی ت بدیهی»ارد که این یک  دیساااموحلساااون اظهار م

عوامل هزینه با سارعتی بیشاتر از حجم تولید    یهابد وقتی همییا افزای  مهتقیم

دساااااتمزدها  »زیرا  :  پاساااااا او؟  ابدییاما چرا حجم تولیاد افزای  نم.  رشاااااد کنناد

ر  ت ع ری کار ساریو اما چرا بهر.  «نندکیری کار رشاد مو ر از میانگین بهرتعساری

ری به پیشارفت فناوری بساتگی  و از آنجا که رشاد بهر؟  ندکیاز دساتمزدها رشاد نم

  ی  پز لابد ساارمایه به انداز ،  و این نیز وابسااته به انباشاات ساارمایه اساات،  دارد

  یه ای بزرگ حاشاای هتشاارک»وقتی  ،  اما چرا چنین اساات.  ودشاایکافی انباشاات نم

سااموحلساون  .  انیمدی             ما واقعا  نم،  خوب؟  «ندا خورد  حفظ کردنتسااود خود را دساا

ی  ا ی همان نادان –  «  را بپذیرداییک دانشاااامند خوب باید بتواند نادان»:  ویدگیم

 . نوبل را به ارمغان آورد ی جایز، که برای این دانشمند خوب

باا نوعی یاأز خااطر  ، (Kenneth Arrow) کنات ارو،  دیگر نوبال  ی برناد

 : اظهار داشت که

از همان آغاز دوران  .  وردآیی تاز  پدید ماهخود مسااااحل،  حل هر مسااااحله»

ای فعال در راستای اشتغال کامل به تورم  هتاین بیم وجود داشت که سیاس،  کینزی

؛  تعادل اساتوار اسات   ی تا حد زیادی بر اید،  اساتاندارد اقتصاادی  یهنظری.  بینجامد

به  ،  از جمله بازار کار،  بازارها یهه توازن دقیق میان عرضاه و ت اضاا در همکنای

.  ند کیدر حالی که مازاد عرضاه فشاار کاهشای ایجاد م،  ودشایا منجر مهت بات قیم

ای  ه ل امری که در سااا؛  ایساات به کاه  دسااتمزدها بینجامدبیبیکاری م،  بنابراین
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معمایی ذهنی و واقعیتی  ،  یساتی تورم و بیکاریزمه.  اخیر آشاکارا رخ نداد  اسات

 «. ناخوشایند است

با  ،  تا زمانی که این معما حل نشااد  و این واقعیت ناخوشااایند برطرف نشااد 

 : باید در خاطر داشته باشیم که، این حال

لی یا  حلغیرقاب  یههیچ مساااحل،  یما ا مواجه بودهنای تورمی که با آهخنر»

م نه  کتدساااا؛  ورندآیار نمبهحتی دشااااواری عمد  برای کارکرد نظام اقتصااااادی ب

ند که اهو آموخت،  افراد خواهند آموخت.  راز با رکودهای بزرگ گذشااااتهتمچیزی ه

ای خود را باا در نظر گرفتن تورم مورد  هاهو برنااما،  چگوناه باا تورم کناار آیناد

 «. انتظار تنظیم کنند

،  اسااا ارو پیی که ساااموحلسااون به آن اذعان دارد و معمای بایاپذیرنکدر

وان  تیاما این نظریه را نم.  اقتصااد بورووایی قابل حل نیسات  یهدر چارچوب نظری

  یه ه بخ  مهمی از ایادحولووی لازم برای ب اای جاامعاکاآنیب،  کناار گاذاشاااااات

نها  تهن  «مان با بیکاری فزایند زمتورم ه»معمای  .  اری نیز وانهاد  شاوددهسارمای

اشااتغال کامل کینزی را به نمای     یهنحوکلاساایکی نظری  یهورشااکسااتگی نسااخ

وان گفات کاه کال دساااااتگاا  مفهومی  تیم،  بلکاه در پرتو شااااارایط کنونی،  ذاردگایم

اقتصااد بورووایی حتی ظاهر پیوند با واقعیتی را که برای ایفای ن   ایدحولوویک  

ای اقتصادی نیز اکنون  هگبسیاری از ایدحولو.  از دست داد  است،  خود نیاز داشت

ند  ا هحملی یافتتل                                                   تعادل قیمت در اقتصااد نحوکلاسایک را بار اضاافی  غیرقاب  یهنظری

ایی تادوین کنناد کاه کمتر در  هاهنناد خود را از آن رهاا کرد  و نظریاکیو تلا  م

اقتصااااد  »صاااطلا   اهالبته بحران ب.  تناقز با مناسااابات واقعی اقتصاااادی باشاااند

ردازان اقتصااااادی هنوز از  پهاک ریت نظری؛  ی فراگیر نیسااااتا پدید  «دانشااااگاهی

چرا که این  ،  جای تعجبی هم ندارد.  ندا شاااکاف میان نظریه و واقعیت متأ ر نشاااد

خدایی وجود  :  ای ایدحولوویک نیز مشاااااهد  کرده وان در دیگر حوزتیپدید  را م

 . ان داریمدیاما صدها هزار اله، ندارد
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اقتصااااااد نه از معماای    «بحران دوم»،  ردازانپهبرای گروهی دیگر از نظریا

  یه بلکه از مسااحل،  ای پولی و مالی در تضاامین اشااتغال کاملهتشااکساات ساایاساا

.  ند ا هموضاوعی که اقتصااددانان نحوکلاسایک به آن نپرداخت؛  ودشایتوزیع ناشای م

،  (Sweezy) و سااااویزی (Baran) ایی چون بارانهتهمرا  با نحومارکساااایساااا

وانناد  تیناد کاه ابزارهاای کینزی ماهنیز این دیادگاا  را پاذیرفتا  «راگ چا»ای هایکینز

را به  گ ای چهیکینز،  اهتبرخلاف نحومارکسااایسااا.  به اشاااتغال کامل دسااات یابند

واند از طریق  تیاشاتغال کامل م،  اهنبه باور آ.  ضارورت تولید زاحد اعت ادی ندارند

 ری نهااییو مفهوم بهر،  از نظر نظری.  افزای  مصااااارف جمعیات حفظ شاااااود

(marginal productivity) نوان مبناایی برای تبیین توزیع درآماد نااموجاه  عهبا

 .              موجود  توزیع یهناعادلان ی                                ود و صرفا  توجیهی است برای شیوشیتل ی م

دولتی    یهای کینزی در افزای  تولیاد از طریق ماداخلاها رو، از نظر عملی

با  .  باید با توزیعی سایاسای هماهنه شاوند که به صاورت هدفمند تعیین شاد  اسات

  یه ندی اولی بله در فرموکنچنا—توزیع محصاااول اجتماعی  یهپرداختن به مساااحل

خود در    یهاقتصاااد باید به ریشاا—ودشاایریکاردو از اهداف علم اقتصاااد دید  م

 . اقتصاد سیاسی بازگردد

را با معمایی    «اقتصااد نوین»ه اوضااد کنونی نمایندگان  کیدرحال،  در نتیجه

اقتصادی بدون    یهرا همچنان درگیر فرضیگ رایی چگیکینز،  اسا مواجه کرد پیب

  چگونگی ت سایم مزایای تولید فزایند  در  اهاقتصاادی که تنها مساحل؛  بحران اسات

نها مساااتلزم اصااال توزیعی متفاوت با اصااال موجود  تهاین امر ن.  کل جامعه اسااات

ی که منابع  اهونگهب؛  بلکه به ت ساایم متفاوتی از کار اجتماعی نیز نیاز دارد،  اساات

چون چنین  .  از تولید زاحد به ساااوی تولید برای مصااارف خصاااوصااای ساااوق یابند

تغییری مساااتلزم رقابت مسااات یم تولید دولتی با تولید برای حسااااب خصاااوصااای  

بخ  دولتی بر بخ  خصاااوصااای    یهکه در نهایت تنها به تشااادید سااالط—اسااات
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اری خصاوصای ممکن  دهی جز با مبارز  با سارمایاهاجرای چنین برنام—نجامدایم

اری دولتی گرای  دارد  دهمت ساارمایسااهرا بگ رایی چگیکینز،  و در واقع.  نیساات

ه از گسست خود با واقعیت  کآنیب،  ودشیو از این جهت با نحومارکسیسم همگرا م

 . چیزی کاسته باشد

رکود اقتصاااااادی همرا  باا بیکااری فزایناد  و نرخ  » ی شااااادنلمعماای حا

ذاری  گاامنااا (stagflation) «رکودتورمی»کااه بااا مفهوم  —«فزای  تورمابااهور

د  اسات که شاهی دیرین و شاناختا بلکه پدید،                          در ح ی ت اصالا  معما نیسات—شاد 

ار  کهب،  در شارایط نامطلوب برای تولید ارز  اضاافی،  در مسایر کساب ساود بیشاتر

آلمان پز از جنه    «کلاساایک»بیکاری گسااترد  همرا  با تورم  .  ودشاایگرفته م

امروز  این وضاااااعیات با انبااشااااات اجبااری سااااارمایه در  .  جهاانی اول نیز رخ داد

ی کاه در کشاااااورهاای  ا تورم خزناد.  رماایاه نیز همرا  اساااااتسااااامکشاااااورهاای ک

حاکی از سااطحی از سااودآوری  ،  ودشاایافته هموار  دید  میهاری توسااعدهساارمای

هرچند افزای  تولید  ؛  اساات که برای الزامات انباشاات ساارمایه بساایار پایین اساات

ی  ا   تورم پادیاد. واناد آن را از میاان برداردتیاماا نم،  وشاااااانادپیاین واقعیات را م

ای پولی و مالی خاصای اسات که در صاورت  هتسایاسا  یهطبیعی نیسات بلکه نتیج

اما اگر دولتی نخواهد این مسااایر تورمی  .  وانند متوقف شاااوندتیا مهتدول  ی اراد

چرا که چنین  ؛  دلیل  نگرانی از رکود اقتصاااادی ناشااای از آن اسااات،  را ترک کند

ار  ب ن برای خود دولت نیز زیا،  ندزیرکودی به همان انداز  که به سارمایه آسایب م

                         ساهم ارز  اضاافی  دولت را  ،  زیرا هر اقدام ضادتورمی و هر افت اقتصاادی؛  اسات

 . هددینیز کاه  م

ور تجربی تعیین کرد و ناه طهوان باتیناه الزاماات انبااشااااات سااااارماایاه را م

      ودن   ب ل نامتعاد.  ندکیی را که این الزامات را ارضاا مایبنابراین میزان ارز  اضااف

  یه ه مداخل کنای.  تنها از خلال رویدادهای بازار قابل اسااااتنتاج اساااات،  این رابطه

واند نسااابت مطلوب میان ساااود و  تیای مالی و پولی مهتدولت از طریق سااایاسااا
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وقایع بعدی در بازار مشااااخص    یهتنها از طریق دنبال، انباشاااات را احیا کند یا نه

مان حفظ سودآوری  زمدولت در تلا  برای تحریک اقتصاد و ه،  ورنازای.  ودشیم

ور کورکورانه به نوساانات اقتصاادی واکن   طهواند بتیتنها م،  و انباشات سارمایه

گرچه این تناقز نیز  ،  اما این دو هدف در عمل با یکدیگر در تضااادند.  نشااان دهد

 . ودشی                                                                       صرفا  در ادامه و از خلال ترکیب تورم با بیکاری فزایند  در بازار نمایان م

در  ،  اگر ساایاساات پولی و اعتباری تورمی ابزاری برای افزای  تولید اساات

اما حتی  .  اید با تشادید تورم از میان برودبیدیدآمد  نیز مپ آن صاورت بیکاری تاز

چرا که ،  وندریردازان تورم نیز از پذیر  کامل این اساتنتاج نظری طفر  مپهنظری

  یه به گفت.  هددیساااوق م (galloping inflation) وی تورم شاااتابانساااهآن را ب

ای تورمی پولی و اعتباری نباید بی   هتتأمین مالی کسار بودجه و سایاسا،  ایشاان

این  .                                    ب ای خود  نظام زیر سارال خواهد رفت،  زیرا در آن صاورت،  از حد پی  برود

تأیید آن نکته نیز هسات که تورم خزند  تنها تا جایی برای سارمایه  ،  البته،  اعتراف

اما این به معنای  .  بینجامد،  به زیان کل جامعه،  مفید اساات که به افزای  سااود آن

واند نرخ انباشاتی را ممکن ساازد که بتوان  تیآن نیسات که چنین افزای  ساودی م

ظهور بیکااری همرا  باا تورم خزناد  نشاااااان  .  ناامیاد  «اریدهرفاا  سااااارماایا»آن را  

ابناد تاا بتوانناد  یایکاافی افزای  نم  ی هاد کاه ساااااودهاا از مسااااایر تورم باه انادازدیم

 . جلوی آغاز رکود را بگیرند

ای  ه ینها گواهی اساات بر وابسااتگتهاین امر ن.  ی جهانی اسااتا تورم پدید

رفتن رقابت جهانی نیز  گتبلکه نشاااانگر شاااد،  مت ابل و پیچیدگی اقتصااااد جهانی

عط  سود  .  ودشیرقابتی که اکنون با ابزار سیاست ارزی نیز پی  برد  م؛  هست

ای عظیم ساارمایه  ه در جهانی که تود،  بیشااتر  یهجهانی اساات و میل به ساارمای

نه ف ط  —ندامنند و ناگزیر از رشااد مداوکیرایی مآفپیوسااته در برابر یکدیگر صاا

برای حفظ جایگا  خود بلکه برای فرار از رکودی که در صاااورت توقف رشاااد بر  

ساودهای انحصااری حتی در شارایط رکود نیز  ،  ردیدتیب.  ا مساتولی خواهد شادهنآ
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اما تنها به بهای تشااادید رکود و افولی مهارناپذیر  ،  وانند حفظ یا افزای  یابندتیم

؛  ورد آیلزوم مداخلات بیشااااتر دولت سااااربرم،  از این وضااااعیت.  در کل اقتصاااااد

ساااارمایه    ی آیند،  انساااانبدی.  نندزیمداخلاتی که خود به فروپاشاااای نظام دامن م

ی برای ساارمایه رقم  ا انباشاات دیگر هیچ آیند .همچنان به انباشاات وابسااته اساات

 . ندزینم

اری را  دهکشااااورهای ساااارمای یهای طولانی رفا  همهلور که ساااااطنهما

بروز بحران نیز آ ار متفاوتی در کشورهای مختلف بر جای  ،  کسان متأ ر نکردیهب

ود و  شاایوشاانی دید  مرهتغییر از رفا  به رکود اکنون ب،  اما در همه جا.  ذاردگیم

ه آیا بحران  کنای.  میخته اساتآمبا ترز از بحرانی تاز  دره،  ترز از تورم بیشاتر

مداخلاتی که —واند بار دیگر با مداخلات دولتی مهار شاااودتیدر حال گساااتر  م

.  پاساخی نظری ندارد —نندکیای امروز را با کاه  عمر سارمایه حل مهیدشاوار

اما ممکن اسات حاصال آن چیزی بی  از  ،  ک این تلا  صاورت خواهد گرفتشایب

زوال درازمدت نظام  ،  و با آن—موجود نباشاااد  ی ت بیت موقتی شااارایط پرمخاطر

دیری نخواهد پایید که ما هر روز پی  چشامان خود تأیید  .  اری تداوم یابددهسارمای

ذیری  پالذیری و زواپانبحرا:  انبااشااااات ماارکز را خواهیم یاافات  یهتجربی نظریا

 . اریدهسرمای

اسااا آرو را  پیند و معمای بکیی که ساااموحلسااون به آن اعتراف ماینادان

وان این نظریه را  تیاما نم.  وان بر اسااز نظریه اقتصاادی بورووایی حل کردتینم

اری  د هرها کرد بدون اینکه یکی از اجزای مهم ایدحولووی لازم برای جامعه سرمای

تورم همرا  با    «معمای»مشااااکل تنها این نیساااات که  ،  با این حال.  را واگذار کرد

بیکاری رو به رشاد ورشاکساتگی نظریه کینزی اشاتغال کامل در نساخه نحوکلاسایک  

کل چارچوب مفهومی اقتصااد  ،  بلکه با توجه به شارایط امروز؛  هددیآن را نشاان م

بورووایی حتی آن ظااهر از ارتبااط باا واقعیات را کاه برای کاارکرد ایادحولوویاک آن  

ای اقتصاادی نیز بار سانگین  هگبسایاری از ایدحولو.  از دسات داد  اسات،  لازم اسات
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ند خود را از آن  ا نظریه قیمت تعادلی نحوکلاسایک را غیرقابل تحمل یافته و کوشاید

رها کنند و نظریاتی توسااااعه دهند که کمتر با روابط واقعی اقتصااااادی در تضاااااد  

اک ریت  .  ی عمومی نیساتا پدید،  البته بحران موساوم به اقتصااد دانشاگاهی.  باشاند

این امر  .  أ یرنادتایردازان اقتصاااااادی هنوز از انحراف نظریاه از واقعیات بپهنظریا

ای ایدحولوویک دیگر نیز  ه وان در حوزتیزیرا این پدید  را م،  ور نیساااااتآبتعجا

 . ان هستدتاما صدها هزار الهیا، خدایی وجود ندارد: مشاهد  کرد

اقتصااااااد نه از معماای    «بحران دوم»،  ردازانپهبرای گروهی دیگر از نظریا

بلکه از مسااحله توزیع  ،  ای پولی و مالی در حفظ اشااتغال کاملهتشااکساات ساایاساا

- همرا  با نو .  ود که توساط اقتصااددانان نحوکلاسایک بررسای نشاد  اساتشایناشای م

این فرز را    «چا »ای هایکینز،  ایی ماانناد بااران و ساااااویزیهاتماارکسااااایسااااا

- در م ابل نو .  وانند به اشاتغال کامل دسات یابندتیای کینزی مه ند که رواهپذیرفت

.  به ضاارورت تولید ضااایعات اعت ادی ندارند   «چ »ای  هیکینز،  اهتمارکساایساا

واند با افزای  مصااارف جمعیت حفظ  تیا معت دند که اشاااتغال کامل همچنین مهنآ

ی برای توضایه توزیع  اهری نهایی به عنوان پایو از نظر نظری مفهوم بهر.  شاود

ود و چیزی جز توجیهی برای شاایو  ناعادلانه غالب  شاایدرآمد ناپایدار دانسااته م

 . توزیع نیست

ای کینزی افزای  تولید از طریق مداخله دولت باید با  ه رو،  از نظر عملی

با پرداختن به مشاکلات توزیع  ،  اقتصااد.  توزیعی سایاسای و هماهنه همرا  باشاد

ندی اصااالی اهداف توساااط ریکاردو  بلونه که در فرموگنهما،  محصاااول اجتماعی

 . باید به خاستگا  خود یعنی اقتصاد سیاسی بازگردد، آمد  است

اسااااا را برای نمایندگان  پیدر حالی که وضااااعیت کنونی معمای ب،  بنابراین

هنوز مشاغول فرضایه اقتصااد بدون    «چ »کینزیسام  ،  وردآیفراهم م  «اقتصااد نو»

بحران اسات که تنها مساحله آن چگونگی ت سایم منافع تولید پیوساته رو به افزای   

این مساااتلزم نه تنها اصااال توزیع متفاوتی نسااابت به  .  در ساااراسااار جامعه اسااات
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ی که منابع از تولید  اهونگهب،  بلکه ت ساایم متفاوتی از کار اجتماعی اساات،  موجود

از آنجا که این مسااتلزم  .  ضااایعات به تولید برای مصاارف خصااوصاای منت ل شااود

که ف ط  ،  رقابت مسات یم تولید ناشای از دولت با تولید برای حسااب خصاوصای اسات

این  ،  ودشایبه زیر سالطه بیشاتر بخ  خصاوصای اقتصااد به بخ  دولتی منجر م

و در واقع  .  اری خصاوصای قابل اجراساتدهبرنامه تنها از طریق مبارز  با سارمای

- اری دولتی گرای  دارد و در این معنا با نو دهبه ساامت ساارمای  «چ »کینزیساام  

  با واقعیت را از دسااات  اهبدون اینکه رابط،  ندکیمارکسااایسااام همگرایی پیدا م

 . بدهد

شاااد  رکود اقتصاااادی همرا  با بیکاری فزایند  و نرخ  نلهنوز ح  «معمای»

در واقع  ،  نامید  شااد  اساات  «رکود تورمی»که با اصااطلا   ،  تورم رو به افزای 

د  و قدیمی است که در شرایط نامساعد  شهی شناختا هیچ معمایی نیست بلکه پدید

بیکاری  .  برای تولید ارز  اضاافی برای کساب ساود بالاتر به کار گرفته شاد  اسات

امروز این  .  آلمان پز از جنه جهانی اول بود  «کلاسیک»گسترد  همرا  با تورم  

تورم خزند  که .  رمایه اساتساموضاعیت همرا  با انباشات اجباری در کشاورهای ک

نیز ساطحی از ساودآوری  ، افته اساتیهاری توساعدهویوگی داحمی کشاورهای سارمای

که البته با  ،  هد که برای نیازهای انباشات سارمایه بسایار پایین اساتدیرا نشاان م

تورم یک پدید  طبیعی نیسات  .  ودریاما از بین نم،  ودشایافزای  تولید پوشااند  م

اگر  .  وان آنها را متوقف کردتیای پولی و مالی اساات که مهتبلکه نتیجه ساایاساا

به خاطر نگرانی از رکود  ،  دولتی حاضااار به کنار گذاشاااتن مسااایر تورمی نیسااات

زیرا این رکود برای دولت به همان انداز  برای  ،  اقتصااااادی ناشاااای از آن اساااات

چرا که هر اقدام ان باضاای و هر کسااادی اقتصااادی سااهم  ،  ور اسااتآنساارمایه زیا

 . هددیارز  اضافی دولت را کاه  م

امکان تعیین تجربی هم نیازهای انباشاات ساارمایه و هم حجم ارز  اضااافی  

  «در نظم »اینکاه رابطاه بین این دو  .  وجود نادارد،  کاه آن نیاازهاا را تاأمین کناد
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.  تنها به طور غیرمساات یم از طریق رخدادهای بازار قابل مشاااهد  اساات ،  نیساات

وانند رابطه لازم  تیای پولی و مالی مهتاینکه آیا مداخلات دولت از طریق ساایاساا

بین سااااود و انباشاااات را بازگردانند نیز تنها از طریق رخدادهای بعدی بازار قابل  

واند به طور کورکورانه به نوسااااانات  تیبنابراین دولت ف ط م.  تشااااخیص اساااات

ند هم اقتصااااد را  کیدر حالی که تلا  م،  اقتصاااادی ناشاااناخته واکن  نشاااان دهد

اما اولی با  .  تحریک کند و هم ساااودآوری سااارمایه و انباشااات آن را تضااامین کند

در بازار و از طریق ترکیب  ،                               هرچند این امر نیز تنها بعدا  ،  دومی در تضااااد اسااات

 . ودشیتورم با بیکاری رو به افزای  آشکار م

،  ی برای افزای  تولید اساات اهاگر ساایاساات پولی و اعتباری تورمی وساایل

ردازان تورم خود  پهاما نظری.  دید باید با شااتاب تورم ناپدید شااودپ پز بیکاری تاز

چرا کاه این امر منجر باه گاذر از تورم  ،  ان هراز دارنادشاااااهاز کااربرد کاامال نظریا

ویند تأمین کسااری بودجه و ساایاساات  گیا مهنآ.  ودشاایخزند  به تورم گالاپینه م

زیرا این امر وجود آیناد   ،  پولی و اعتبااری تورمی نباایاد بی  از حاد پی  رود

این اعتراف البته پذیرفتن این نکته اسات که تورم  .  شادکیسایساتم را به پرسا  م

سااند که باعث افزای  ساود به هزینه کل  ریخزند  تنها تا حدی به سارمایه ساود م

نرخ انباشااات را به  ،  اما این به معنای آن نیسااات که افزای  ساااود.  جامعه شاااود

ظهور  .  اری توصایف کرددهنوان رفا  سارمایعهسااند که بتوان آن را بریساطحی م

هد که سااااودها از طریق  دیبیکاری رو به افزای  همرا  با تورم خزند  نشااااان م

 . ابد تا رکود در حال ظهور را دفع کندییتورم به انداز  کافی افزای  نم

ای مت ابل و پیچیدگی  هیاین تنها نشاانه وابساتگ.  ی جهانی اساتا تورم پدید

هد که با  دیاقتصاااد جهانی نیساات بلکه رقابت عمومی تشاادید شااد  را نیز نشااان م

ولع ساااود جهانی اسااات و آرزوی  .  ودشااایای ارزی نیز دنبال مهتابزار سااایاسااا

ر به طور رقابتی  تگای سارمایه بزره واند در دنیایی که تودتیسارمایه اضاافی نم

با هم درگیرند و باید هموار  رشاااد کنند تا هم بتوانند جای خود را حفظ کنند و هم 
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.  ارضاااا شاااود ،  فرار کنند،  یدآیاز رکود اقتصاااادی که در غیر این صاااورت پی  م

،  ابد ییبدون شاک ساود انحصااری حتی در شارایط رکود نیز حفظ و حتی افزای  م

از این ضارورت  .  اما تنها به قیمت تشادید رکود و انحطاط غیرقابل م اومت اقتصااد

.  ند کیید که خود به فروپاشااای سااایساااتم کمک مآیمداخلات بیشاااتر دولت پدید م

ی  ا   حتی اگر انباشاات آیند،  بنابراین آیند  ساارمایه هنوز به انباشاات بسااتگی دارد

 . برای آن وعد  ندهد

اری را به دهای طولانی رونق همه کشاااورهای سااارمایهلور که سااااطنهما

شاااارود بحران نیز در کشااااورهای مختلف ا رات  ،  یکسااااان تحت تأ یر قرار نداد

اما در همه جا تغییر از رونق به رکود قابل مشااااااهد  اسااااات و به  .  متفااوتی دارد

اینکه آیا بحران  .  ی افزود  شااد  اسااتا ترز از بحران تاز،  ترز از تورم بیشااتر

که مشاااکلات  ،  واند بار دیگر با مداخلات دولتی متوقف شاااودتیرو به گساااتر  م

از نظر نظری قاابال تعیین  ،  نادکیامروز را باه قیمات کااه  عمر سااااارماایاه حال م

اما نتیجه ممکن اسات چیزی جز ت بیت موقت  ،  بدون شاک تلا  خواهد شاد.  نیسات

دت نظام  میو به همرا  آن به انحطاط طولان  —شااارایط شاااکنند  موجود نباشاااد  

:  دیر یا زود ما شاهد تأیید تجربی نظریه انباشت مارکز خواهیم بود .  اریدهسرمای

 . اری در برابر بحران و انحطاطدهذیری سرمایپبآسی
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کوش  و  .  جایگاهی پیشاتاز دارد،  ارنسات مندل در میدان مارکسایسام معاصار

کوچکی از آ اار ماارکسااااایساااااتی پادیاد آورد  کاه حتی    یهلبی او کتاابخااناط جاا

،  اری متأخر دهساارمای در کتاب.  ذارندگیاقتصاااددانان بورووایی نیز به آن احترام م

یو   وهاو با. یردگیمنادل نوعی خودانت اادی نسااااابات باه آ اار پیشاااااین خود پی  م

:  هد دیرا از دو منظر مورد انت اد قرار م اقتصاااادی مارکسااایساااتی  یهنظری کتاب

کوشا  اندک برای  »اطر  خهآن و ساپز ب  «ودن افراطیبیتوصایف»لیل  دهنخسات ب

،  7.  )ص  «اری بر اساااز قوانین درونی حرکت آندهتبیین تاریا معاصاار ساارمای

ا که کتاب متأخرتر شااامل اصاالاحات مندل نساابت به آ ار  جناز آ.  آلمانی( یهنسااخ

 or—تصااور نهایی  ی  هنددبرا باید بازتا اری متأخردهساارمای ،    اسااتاهگذشاات

  یه نظریا او دانسااااات و از این رو رجود مجادد باه—م برداشااااات کنونیکتدسااااا

 . دیگر ضرورتی ندارد اقتصادی

که باید از آغاز  —مندل در روند نگار  آ ار گوناگون  به این نتیجه رساید

اری تنها از طریق  دهتولید سااارمای  ی تبیین تاریا شااایو»که  —ودبیهم روشااان م

ور عام" و اشاکال عینی و مشاخص  طهری میان قوانین حرکت "سارمایه بگیمیانج

رجود  ؛  آلمانی یهنساااخ،  7.  )ص  «ای گوناگون" ممکن اساااتههظهور "سااارمای

مندل شکل عینی و معاصر این پدید  را در  .  (۹-8.  ص،  انگلیسی  یهشود به نسخ

ذاری نیز برای او  گماگرچه این نا،  ندکیخلاصاااه م  «اری متأخردهسااارمای»مفهوم  

گویا ذات  »چرا که این اصاطلا  نباید چنین بنماید که  ،  خ  نیساتبتچندان رضاای

                          معناای صااااارفاا  زماانی آن نیز  ،  و از ساااااوی دیگر  «اری تغییر یاافتاهدهسااااارماایا

به وضاعیت    «اری متأخردهسارمای»اطلاق عنوان  ،  در هر حال.  اسات  «نامناساب»
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مارکز   سااارمایه ای تحلیلیههیافت»ود که شااایجه موجب نموچیههب، کنونی نظام

 . (۱0. )ص «لنین از اعتبار ساقط شوند امپریالیسم یا

،  بود  سااااارماایاه ای تحلیلیهاها کاه لنین نیز مادعی حفظ هماان یاافتاجاناز آ

                     آن کتاب صرفا  تفسیر  ؛  لنین سخن گفت امپریالیسم «ای تحلیلیههیافت»وان از  تینم

درک نادرساتی از    یهبر پای—یعنی جنه جهانی اول—لنین از یک وضاعیت خاص

واند چندان به لنین  تیمندل نم،  ورناز ای.  قوانین حرکتی سارمایه نزد مارکز اسات

  او را ناگزیر به قرار دادن لنین  ایهنگامی که موضاع سایاسا even—اساتناد کند

ی  ا ه هرگز نظریاا»خود مناادل نیز اذعاان دارد کاه لنین  .  نادکیدر کنااار ماارکز م

،  38.  )ص  «اری اراحه نکرد  اسااااتدهساااارمای  یهند از تناقضااااات توسااااعممنظا

 . پانویز(

میااان قوانین حرکاات و تاااریا    یهمناادل معت ااد اساااااات کااه تاااکنون رابطاا

                    واهد این خلأ را پ ر  خیاو م.  خ  تبیین نشاد  اساتبتکلی رضاایشاهاری بدهسارمای

  یه تفسایرهای پیشاین از توساع   یه                                                کند و این کار طبعا  او را در تضااد با ت ریبا  هم

او صافحات آغازین کتاب را به رسام معمول  ،  الحنبا ای.  هددیاری قرار مدهسارمای

ی  ا هکلیشااا»تحلیلی که حالا دیگر به  —هددیاختصااااص م  «تحلیل دیالکتیکی»به  

تا  — یدآیمار مشهرآمد هر تبیینی از توسعه بد                         بدل شد  است و معمولا  پی  «رایج

.  .. فروکااساااااتن رو  ماارکز باه یاک احرکات از انتزاد باه عینیات  »تاأکیاد کناد کاه  

عزیمات   یهعینیات ن طا.  (۱۴.  )ص «عناای ناادیاد  گرفتن تماام غناای آن اساااااتمهبا

               درساااتی  قوانین  .  پایان فرآیند شاااناخت نیز هسااات یهه ن طکنچنا، واقعی اسااات

ا جای  جناگرچه در ای.  ور تجربی ا بات شااااودطهافته از دل نظریه باید بیهتوسااااع

 . اند که این ا بات تجربی از کجا باید بیایدمیاما پرس  باقی م، مخالفتی نیست

اری مانعی  دهتولید سارمای  ی ندارند شایوپیند که مکیمندل به کساانی حمله م

و خود را به تحلیل  رنمارکساای اساات و از ای  یهزمایی تجربی نظریآیبرای راساات
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او در مخاالفات باا این موضاااااع  . ننادکیی محادود ماهای توساااااعاها انتزاعی گرای

،  را که تحلیل انتزاعی آشااکار کرد  توضاایه دهد   «اییه گرای»نها  تهوشااد نکیم

چرا که ،  اری را نیز شاااار  دهددهساااارمای  یهبلکه فرایند تاریخی و عینی توسااااع

                                      این گساست ت ریبا  کامل میان تحلیل نظری ،  قاطع و سارساختانه»ورت  صاهمارکز ب

در آ اار ماارکز کمتر  ،  باا این حاال.  (20.  )ص  «ای تجربی را رد کرد  بودها و داد

فرایناد تولیاد در جلاد    یهه اراحاکانمگر ای—وان یاافاتتیچیزی در این زمیناه م

  یه  ابمهورتی منزوی از کل نظام( و بازنمایی آن در جلد ساوم بصاه)ب سارمایه اول

د  را نوعی ا بات تجربی تل ی  شااااهفرایند تولید در کلیت و در اشااااکال عینی تجرب

وان  تینم،  ای بساایار از واقعیتههبا وجود نمون،  اما حتی در همین چارچوب.  کنیم

چرا  ،  اری مارکز ساخن گفتدهرشاد سارمای  یهاز ا بات تجربی و کمی اعتبار نظری

ای لازم برای چنین ا بااتی ناه در دساااااترز اسااااات و ناه در چاارچوب  ها کاه داد

 . نتظارالاری قابدهسرمای

حجم و نرخ ارز    سارمایه مارکز در جلد اول»:  ندکیاما مندل اعتراز م

م با تکیه بر  هنآ،  اضاااافی را برای یک کارگا  ریساااندگی انگلیسااای محاسااابه کرد

ار منچساااتری که انگلز در  دها( از ساااوی یک کارخانههای دقیق )اظهارنامه داد

وان فرایند  تیروشاان اساات که م.  پانویز(،  2۱.  )ص  «  ...اختیار  گذاشااته بود

ای قیمتی مربوط باه یاک بنگاا   ها اساااااتخراج ارز  اضاااااافی را باا تکیاه بر داد

وانند میزان اسات مار کارگران  تیا همچنین مه این داد.  ارانه بازنمایی کرددهسارمای

ا  ه ی ذار گهسارمای  یهای مشاابه در زمینه و داد؛  اران را نشاان دهنددهتوساط سارمای

اما در  .  ار روندکهای مختلف بههوانند برای نمای  ترکیب ارگانیک سارمایتینیز م

و این همان  .  ودشیی سرمایه روشن نماهای توسعه گرای،  ک از این مواردیچهی

اری بر  دهه تولید سااارمایکنا بات ای not—مارکز اسااات  یهکانونی نظری  یهن ط

اساااتخراج ارز  اضاااافی اساااتوار اسااات و اسااات مار نیروی کار را در پی    یهپای

د  بود و هم هر کارگر آن  شاهچرا که این واقعیت هم پی  از مارکز شاناخت—دارد
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ا بات پیامدهای مخرب ارز  و تولید ارز   .  ردکیرا در زندگی خود احسااااااز م

تاا زماانی کاه تنااقضاااااات درونی  ،  اضاااااافی از طریق آماار تجربی ممکن نیسااااات

آنچه مندل  .  رجود شااوندوع               رفته موقتا  رفگباری از طریق انباشاات شااتادهساارمای

را    «تاریا واقعی صاد ساال گذشاته»یعنی اینکه چگونه  —هددیادعا دارد نشاان م

بازنمایی کرد    «تولید  ی تاریا بساط تناقضاات درونی این شایو»  یه ابمهوان بتیم

در تمرکز و تمرکزگرایی  ،  هم برای او و هم برای دیگران،  در نهاایات—(22.  )ص

گرای  به بحران  .  ودشااایاری خلاصاااه مدهذیری ذاتی سااارمایپنسااارمایه و بحرا

  «تنظیم ».  فزایی ساارمایه در شاارایط بازارهای کور اسااتا ناشاای از الزامات ارز

اری از طریق قانون ارز  بدان معناساااات که حرکت متناقز  دهاقتصاااااد ساااارمای

اگر این  .    شااناخت و دنبال کردایوان پیوسااته در نمودهای عینتیساارمایه را نم

ارز  برای فهم تاریا صااد سااال گذشااته    یهدیگر نیازی به نظری،  کار ممکن بود

 . نبود

بلکه  ،  اریدهساارمای  یهقانون ارز  نه کلیدی برای فهم توسااع،  برای مندل

در  .  اری نیز معتبر باشاددهنوعی قانون طبیعی اسات که باید در دوران پیشااسارمای

ی به ورنر زومبارت )و نیز  اهند که در نامکیهمین زمینه او به انگلز اساااااتناد م

آغاز  »در  ،  اریدهای پیشااسارمایهندر جاهای دیگر( تصاریه کرد  بود که در دورا

بنابراین ارز   ،  دندشایکالاها بر مبنای محتوای زمان کارشاان ارزیابی م،  «مبادله

اری اساات که ارز   دهتنها در ساارمای.  داشااته اساات  «وجودی عینی و مساات یم»

ناسااااایی  شاااالا قابهتود که دیگر در قیمشاااایمبتنی بر زمان کار چنان دگرگون م

  ی  ی هسااااتند که اشااااار ایهم انگلز و هم مندل دچار بدفهم،  با این حال.  نیساااات

ه آیا  کانای.  ندکیمارکز به اهمیات نظری و تاریخی مفهوم ارز  نیز آن را رفع نم

رفته  گیکالاها مطابق با زمان کار انجام م  یهمبادل،  اریدهپیشاااساارمای  یهدر زمان

چنین امکانی منتفی  ،  رحالههب،  اریدهدر ساارمای.  ندکیهیچ تفاوتی ایجاد نم،  یا نه

ام نیروی کار ساروکار داریم که افزون بر  نهی با ا با کالای ویوجنچرا که ای،  اسات
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مان  گیتولید ارز  و ارز  اضااااافی ب.  ندکیارز  اضااااافی تولید م،  ارز  خود

و از این منظر این م ولات  ،  ارانه دارددهپیشااااااسااااارمای  یهایی در مبادلههریشااااا

زمان کار در    یهاجتماعی وجهی تاریخی دارند که ناشاای از ضاارورت کلی محاسااب

ای  ه ل معاد  یهه آیا مباادلاکانای.  اما زمان کار و ارز  یکی نیساااااتناد.  تولیاد اسااااات

ارانه  دههیچ ربطی به خصاالت ارزشاای تولید ساارمای، یرد یا نهگیزمانی صااورت م

 . که بازتابی از مناسبات اجتماعی تولید در این نظام است، ندارد

اسات نه به این دلیل که تولید با زمان کار   ارز  یهاری تحت سالطدهسارمای

گفتن  .  ابدییتح ق م مبادله بلکه چون اسااات مار کارگران از طریق،  ودشااایتنظیم م

باه  ،  ودشااااایماانناد هر کاالای دیگری تعیین م  «نیروی کاار»ه ارز  کاالای  کانای

.  اران( ده                                اسات )یعنی کار  اضاافی برای سارمای ارز  اضاافی معنای توضایه منشاأ

محصااولاتی اساات که با مجمود زمان    یهه بازار کالاها متشااکل از مبادلکیدر حال

،                     رز زمانی  کار نیساات امه  یهاین مبادله یک مبادل،  ندا د  تولید شاادشاافکار صاار

اران چیزی برای مبادله ندارند بلکه ف ط بخشااای از کل محصاااول  دهچراکه سااارمای

ناه  ،  واناد در مباادلاهتینم قاانون ارز  ، بناابراین.  ننادکیکاارگران را تصااااااحاب م

 . وجودی واقعی داشته باشد، «غیرمست یم»و نه  «مست یم»ورت صهب

د  برای فهم  شااااای                         وناه کاه در مادل نظری  طراحگنقاانون ارز  در واقعیات آ

               ااباه فرایناد   مه                            این قاانون بر دوگاانگی  کاار با.  نادکیکاار نم،  نادکیواقعیات عمال م

  یه                      ی که در ماهیت  دوگان ایدوگانگ؛  مبتنی اسات انباشات سارمایه و تولید         همزمان  

نماایاان   ارز  مباادلاه و ارز  مصااااارف یعنی،  از جملاه کاالای نیروی کاار،  کاالا

                                           تولید  ارز  مبادله اساات و ارز  مصاارف  کالاها  ،  اریدهتولید ساارمای.  ودشاایم

م ادار  ،          ری  کاارو باا افزای  بهر. ی برای نیال باه این هادف اساااااتاهتنهاا وسااااایلا

؛  ابد ییا کاه  مهنآ  یهه ارز  مبادلکیدر حال،  ابدییکالاهای تولیدشد  افزای  م

         ری  کااار  و افزای  بهر،  بااه این ترتیااب.  نناادکیاین دو رونااد یکاادیگر را خن ی م



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /۱۹8
 

،  ای متضااد ارز  مصارف و ارز  مبادله هتنجامد و حرکایم انباشات سارمایه به

 . ذارندگیا نمجهاری از خود بدهسرمای یها ر نامطلوبی بر توسع

  یه                         ری  کار اسات و رشاد سارمایو ر رشاد بهرگنانباشات سارمایه بیا،  بنابراین

هد  د یاین روند نشااان م.  ودشاای          ری  کار مو خود موجب بهبود بهر  یهمولد به نوب

           زمان کار   .                           ای زمانی  کار وابسته استهتای نسبهیکه گستر  سرمایه به دگرگون

                                                                              بیشتر باید در قالب  کالاهای بیشتری تجسم یابد اااااااا یا کالاهای بیشتر باید در قالب   

یعنی رشاد  ،  اریدهزمان کار بیان شاوند اااااااااااااا اگر قرار باشاد هدف تولید سارمای

ند تولید را گستر  دهد تا  کیاری تلا  مدههر بنگا  سرمای.  مح ق شود،  سرمایه

انباشااتی شااتابان  ،  اه               عمومی  این تلا  یهو نتیج،  ساات آورددهحداک ر سااود را ب

ی  ا ه ای مبادله کاه  ارز،  ای مصارفیه ارز  ی                            اسات که با افزای  ساریع  تود

 . ندکیرا خن ی م

                   ِ  کالای نیروی کار  ارز  مصاارفی ری کار بدان معناساات کهو افزای  بهر

به بیان  .  ابدییآن افزای  م یاهارز  مبادل اران با سرعتی بی  ازدهبرای سرمای

، اگر به زبان زمان کار بیان کنیم.  یردگیری از دساااتمزدها پیشااای مو بهر،  دیگر

ی از کل زمان کار اااااا چه در یک بنگا  خاص  ا این به آن معناست که بخ  فزایند

ه بخ   کیدر حال،  و چه در سطه کل جامعه اااااااا باید در خدمت انباشت قرار گیرد

،  به زبان عملی .  ودشاااایظاهر م              ی  نیروی کاراهارز  مبادل ورتصااااهی با کاهند

،  کناد  فزاا ارز بیشاااااتری را  یه                                        این بادان معنااسااااات کاه کاار  کمتر باایاد سااااارماایا

متغیر    یه ابت در برابر سااارمای  یهبه نفع سااارمای ترکیب ارگانیک سااارمایه یعنی

  یه                روند کلی  توسااااع   ی هنددهاری ف ط ادامدهساااارمای،  از این منظر.  ندکیتغییر م

نوان بهبود نیروهای مولد و  عهتا آنجا که این توساااعه را بتوان ب،  اجتماعی اسااات

در بستر روابط  ، افزای  تولید با نیروی کار کمتر توصیف کرد اااا با این تفاوت که

اب ه رخ  سایی با این روند با سارعت و گساتر،                                    اجتماعی  مبتنی بر اجبار به انباشات

 . هددیم
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     ری   و                                                                 در تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه اااااا که خود شکلی از بیان  رشد بهر

حرکت   ورتصاه                                                 کار اسات اااااااااااا حرکت متضااد  ارز  مبادله و ارز  مصارف ب

یا  ،                               افزای  ارز  مصاارفی  نیروی کار.  ودشاایظاهر م                      متناقز  انباشاات و سااود

در برابر گرای  به ساا وط نرخ سااود یا کاه  ارز   ،  رشااد نرخ ارز  اضااافی

،  م در آغاز کتدسا،  اما این نیز.  یردگیی در نسابت با ارز  مصارفی قرار ماهمبادل

تا زمانی که نرخ  .  نندکیهساااتند که یکدیگر را خن ی م ایی مت ابله گرای       صااارفا  

ا ن    ه این گرای،  ارز  اضااافی با ساارعتی بیشااتر از نرخ سااود افزای  یابد

ورت متمایز در آن  صااهه خود را بکنمحرک برای انباشاات خواهند داشاات بدون آ

 . نشان دهند

                 همرا  با گرای    ،                                                     گذشاااته از این واقعیت که ساااازوکار قیمتی  اقتصااااد بازار

                  دقیق  تغییرات در    ی امکان مشااهد،  ناشای از رقابت به تشاکیل نرخ ساود میانگین

ای  ها  داد،  ازدسااااایاین فرایناد را نااممکن م  ی ردپت                  ای زماانی  کاار  پشاااااهاتنسااااابا

  یه نه از منظر نظری،  وندشایاری نیز از منظر سارمایه تولید مده               اقتصاادی  سارمای

                                       وان مساات یما  به م ولات مارکساایسااتی ترجمه  تیا را نمه این داد.              ارز   مارکز

ناد و در رونادهاایی چون کااه   ایای باازار متجلها هرچناد این م ولات در پادیاد،  کرد

،  ارانه دهای تولید و سااااطه نرخ سااااود میانگین در طول انباشاااات ساااارمایهتقیم

ای موجود را به  ها داد  یهد هماشااااایحتی اگر م.  ابنادیایتاأییادهاایی بر اهمیات خود م

د که با  شاااای                         این صاااارفا  منجر به کشاااافی م،  ارز  کار ترجمه کرد  یهزبان نظری

،                             ند و با ارز  اضااافی  ناکافی کیساارمایه انباشاات م،                         داشااتن ارز  اضااافی  کافی

ای  ه   ور مست یم از دادطهوان آن را بتیود اااااااااا دانشی که مشیانباشت متوقف م

یاز  نیب،  وندشاایای واقعی از آن آگا  مهنبورووایی دریافت و همه در جریان بحرا

 . از هیچ بررسی بیشتری

،  مشتق شوند  ای مبتنی بر زمان کاره ارز ا بات اینکه قیمت کالاها باید از

هدف این  .  عزیمت آن اساااات  یهبلکه ن ط،  ارز  مارکز نیساااات  یههدف نظری
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روابط قیمتی ف ط   یههم.  اساات شااناخت قوانین حرکت ساارمایه ،  در واقع،  نظریه

در  .  نادا ا را بنیاان نهاادهانی کاه آایناه روابط تولیاد،  ناداهباازتاابی از روابط مباادلا

وند   ر پی  یهرط توسعش پی انباشت مداوم و شتابان ،  اریدهنظامی مانند سرمای

پویایی   ،  اگر سااطه اساات مار نتواند بی  از نرخ ساا وط سااود افزای  یابد.  اساات

تولیاد    ی جوهر شااااایو،  و بادین ترتیاب ودشااااایاری باه رکود بادل مدهسااااارماایا

،               ی  نیروی کار اهارز  مبادل.  رددگینابود م،  یعنی تولید ساااارمایه،  اریدهساااارمای

                                                                      لزوما  معادل زمان کاری اسااااات که در محصاااااولاتی که برای تولید و بازتولید آن  

.  ود ش یا  و جزحی ن ز نمگبه این قانون با انحرافات گا؛  تجسم یافته است،  نداملاز

ورد که همان ساهم  آیار به بار مدهساودی برای سارمای،                        ارز  مصارفی  نیروی کار

اگر شاامار کارگران  ابت  .  ورت محصااولاتی عینیصااهب، او از کل زمان کار اساات

که ،  فرایند انباشات نیازمند افزای  مداوم در میزان اسات مار آنان خواهد بود،  بماند

وان آن را یا با افزای  زمان کار مطلق یا با کاه  زمان کار لازم برای تأمین  تیم

ای رو  نخسات در روند انباشات به  هناگر امکا.  معیشات کارگران مح ق سااخت

چراکه زمان کار  ،  ساات خواهد رساایدبنرو  دوم نیز در نهایت به ب،  پایان برسااد

،  اگر دیگر نتوان ساطه اسات مار را افزای  داد .  وان تا صافر ت لیل دادتیلازم را نم

ور مطلق  طهشاامار کارگران باید ب،  بنابراین.  آنگا  انباشاات نیز متوقف خواهد شااد

در حال انباشات نیازمند    یهو البته سارمای.  افزای  یابد تا فرایند انباشات ادامه یابد

امکان اساات مار   ،  ه در همان حالکیدر حال،  رشااد بیشااتر در تعداد کارگران اساات

 . ابدییدریج کاه  متها نیز بهنآ

انباشات سارمایه در تغییر ترکیب ارگانیک سارمایه نمود    یه        دن  پایشاهاین تن

،  وند شاایدر حالی که شاامار بیشااتری از کارگران در فرآیند تولید درگیر م.  ابدییم

ابد )و این ف ط شاکل  ییسارمایه کاه  م  ی فزایند  ی تعداد کارگران نسابت به تود

نیروی کار کمتری به  ،  برای تولید کالاهای بیشاااتر:  دیگری از این گفته اسااات که

،  ید آیگرایشای به کاه  تولید ارز  اضاافی پدید م،  در نتیجه.  ود(شایکار گرفته م
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واند تا  تینم  –یعنی تولیاد  برای سااااارماایاه   –زیرا ارز  مصااااارفی نیروی کاار  

ی متوقف شاااااود کاه ارز   اهبلکاه باایاد در ن طا، تماامی زماان کاار گساااااتر  یااباد

تنااقز انبااشااااات  .  ی نیروی کاار باه زیر ساااااطه باازتولیاد  نزول کناداهمباادلا

در این واقعیت نهفته اساات که همان فرآیندی که شاامار  ،  ورناز ای،  اریدهساارمای

در همان حال  ،  هددیسااود را افزای  م  ی کارگران اساات مارشااد  و در نتیجه تود

                 م ادار زماان کاار   ،  ری کاارو افزای  بهر. ردبیتاداوم انبااشااااات را زیر سااااارال م

  ی  فزایند   ی د  و در نتیجه ارز  اضاافی تولیدشاد  را نسابت به تودشاهارگرفتکهب

این امر در کاه  نرخ ساود )که نسابت ارز  اضاافی به  .  هددیسارمایه کاه  م

 . ابدییکل سرمایه است( نمود م

ند و هم حذف  کینرخ انباشااات در هر لحظه هم رشاااد نیروی کار را تعیین م

رط  شا اما افزای  اسات مار پی.  آن را از طریق گساتر  تولید و افزای  اسات مار

،  و نشاود رهو تا زمانی که گساتر  تولید با موانع عینی روب؛  گساتر  تولید اسات

این موانع عینی را روابط زماان کاار تعیین  .  انع داردمایاسااااات ماار راهی بااز و ب

اگر  .  میان دسااتمزد و سااود،  یو  نساابت میان ارز  و ارز  اضااافیوهب،  نندکیم

،  نتوان ارز  اضااافی تولیدشااد  توسااط م دار معینی از نیروی کار را افزای  داد 

چرا که این کار نیازمند وساایل تولید  ،  ودشایاسات مار نیروی کار اضاافی ناممکن م

 . ی است که باید از مسیر انباشت فراهم شوندایاضاف

هد که پیامدهای  دیوبی نشااان مخهاین عوامل ب  یههم  ی نیدگی پیچیدتمدره

یری از  گ ور انتزاعی و با بهرطهوان بتیاری را تنها مدهفرآیند انباشاااات ساااارمای

،  گرچه .  اری بازنمایی کرددهمدلی قیاساای مبتنی بر روابط اجتماعی بنیادی ساارمای

  یه اری باید با توجه به رابطدهکل تکامل سااارمای،  ارز   یهمنطق نظری  یهبر پای

دنیاای واقعی    ی لعااداقاماا پیچیادگی خاار،  کاار توضااااایه داد  شاااااود–سااااارماایاه

هد که دیرتباط را شااکل مای                      فوذ از عوامل ظاهرا  بنلانبوهی غیرقاب،  اریدهساارمای

)باایاد  .  انتزاعی بهر  گرفات  یه                         ا برای ا باات تجربی  نظریاهانوان از آتیدر عمال نم
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علم  »مارکز آن را با    یهنظری، ی تل ی کنیم«ن ص»توجه داشااات که اگر این را  

رد  بر  فهغم تمرکز منحصاربریعلمی که عل –بورووایی شاریک اسات    «اقتصااد

و    –ای نظری رو آورد  هلبه سااخت مد،  ذیر شادنپکناچار اسات برای در،  اهتقیم

عملی از ابزارهاای مادرن    ی این وضاااااعیات ناه باا کااربرد نظری و ناه باا اساااااتفااد

 . ند(کیاقتصادسنجی تغییر نم

اری آن اسات که پیوندگذاری  دهای اسااسای سارمایهییکی از ویوگ،  در نتیجه

ه ماانادل ادعاا  کاننااچنآ  –ای باازار و م ولات بنیاادی ماارکز  ها                کم ی میاان پادیاد

ایی  ه  داد،  حتی جدا از این.                  عملا  ناممکن است  –(  2۱.  ند در پی آن است )صکیم

باا اینکاه آماارهاای  . ناداقای باازار در دسااااات داریم بسااااایاار ناادقیها کاه برای پادیاد

ایی ناروشان  هص                          همچنان عمدتا  متکی به شااخ،  نداهاقتصاادی گامی طولانی برداشات

ا را مبنایی جدی برای اساتنتاج قوانین حرکت  هنوان آتیختی مساهند که بایو ناکاف

ای  هاتای تولیاد و قیماهاتی کاه باه تحول قیماا توجاه پراکناد. سااااارماایاه تل ی کرد

روابط تجاری و غیر  شااد   ،  درآمد و توزیع آن،  ذاری و اشااتغالگهساارمای،  کالایی

ند که با م ولات بنیادین  کیاری فراهم نمدههیچ فهمی از انباشااات سااارمای،  اسااات

 . مارکز قابل انطباق باشد

ناد و تنظیم تولیاد اجتمااعی را در چاارچوب  کیسااااارماایاه برای باازار تولیاد م

وانند  تینمایندگان آن نم،  بنابراین.  ندکیتولید ارز  اضاافی به خود بازار واگذار م

  یه                                                            تخصااااایص کال زماان کاار اجتمااعی  لازم برای تاأمین نیاازهاای خااص جاامعا

ایی را که از فرآیند انباشااات  ز ای ارزهیاری را دریابند و نه دشاااواردهسااارمای

ند  ا ن انست دلکه در هر حال غیرقاب  –بدون توجه به پیامدهای اجتماعی  .  نداهبرخاست

و  ،  واند در بازار تح ق بخشاد تیهر بنگا  در پی حداک رساازی ساودی اسات که م  –

این تلا   .  ای تولید خود را به حداقل برسااندههوشاد هزینکیمطابق با این هدف م

هد  د یموجود را تغییر م  یهسرمای  ی عمومی نسبت ارز  اضافی اجتماعی به تود

این تأ یر زمانی  .  ذاردگیو بر تداوم فرآیند انباشات تأ یری م بت یا منفی بر جای م
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ی را که ا ود که ترکیب ارگانیک ساارمایه امکان افزای  سااود به اندازشاایمنفی م

کندشاادن  .  فراهم نکند،  انباشاات در شاارایط موجود تولید لازم اساات  یهبرای ادام

یان  بهیا ب،  ودشایهد که ارز  اضاافی کافی تولید نمدیروند انباشات خود نشاان م

 . زحدی نسبت به نرخ موجود است مار انباشته شد  استا بی یهسرمای، دیگر

از منظر  ،  ودشاااایاین وضااااعیت که از دگرگونی روابط زمان کار ناشاااای م

 ابه  مهبلکه ب،  ی در تولید ارز  اضااااافیاهورت مسااااحلصااااهارانه نه بدهساااارمای

اقتصااد    ی نندکمنوان تنظیعهنها بتهچرا که بازار ن،  ودشایی بازاری ظاهر ما پدید

باید در بازار نشاان داد  شاود  .  آن اسات  ی نندکم                    بلکه عملا  تنها تنظی،  ودشایتل ی م

و اینکه آیا  ، کافی بود  اساات یا نه  «نیازهای اجتماعی»که آیا تولید پیشااین برای  

این تولید ارز  اضاافی کافی برای گساتر  ساودآور سارمایه فراهم آورد  اسات یا  

د  شااایم،  اگر ممکن بود فرآیندهای بازار را از خلال قانون ارز  توضااایه داد.  نه

حوی نیسات که نیازهای  نه                   کار و کار  اضاافی ب  یهدر حالت منفی نشاان داد که رابط

و )از آنجاا کاه نیاازهاای کلی جاامعاه در  ،  ایی سااااارماایاه را برآورد  کنادز ارز

ود( که این ناساااااازگاری میاان  شااااایایی تعریف مز چارچوب همین نیاازهای ارز

أ یر قرار  تتتمام روابط اقتصاادی را تح،  ارز  اضاافی و نیاز سارمایه به گساتر 

 . هددیم

،  اری اسااااات دهواقعی اقتصااااااد سااااارماایا  ی ننادکماز آنجاا کاه باازار تنظی

در قااالااب  ،  هنااددیتولیااد روی م  ی ای روابط زمااان کااار کااه در حوزهاایدگرگون

هرچند در واقع این روابط ارزشاااای در  ،  نندکیفرآیندهای بازار در کل نظام نفوذ م

قادرت قاانون ارز  بر تولیاد اجتمااعی بی   . نادامناد کاه بر باازار حااکادتولیا یهن طا

،  ود شیبحرانی که در بازار تجربه م  –ود  شیر مگ از همه در بحران اقتصادی جلو

بلکه در قالب ت اضاای ناکافی و تولید مازاد  ،  ورت فزونی سارمایهصاه              نه مسات یما  ب

حاکی  ،  ودشااایاری عیان مدهه واقعیت قانون ارز  در بحران سااارمایکنای.  کالاها

تا  ،  تولید پیشاین ن ز شاد  بود  اسات  ی از آن اسات که این قانون در ساراسار دور
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آنجا که روابط زمان کاری که تولید ارز  اضااافی و بنابراین فرآیند خودگسااتر   

همرا  باا تخصااااایص کال زماان کاار اجتمااعی وابساااااتاه باه آن را تنظیم  ، سااااارماایاه

.  ناد ا هناامحادود انبااشااااات را نااممکن سااااااختا  یهی عینی ادامااهوناگهبا،  ردنادکیم

غلباه بر بحران چیزی جز  ،  نادکیوناه کاه قاانون ارز  از خلال بحران عمال مگنهماا

کافی برای انباشات بیشاتر فراهم    ی ندازاهبازساازی روابط زمان کاری که ساودی ب

تولید    ی                   اما اساسا  به حوز،  ودشیفرآیندی که در بازار مح ق م  –نیست  ،  وردآیم

 . تعلق دارد

(2) 

قانون    یهاری را بر پایدهه ادوار بحران و روند رشااااد ساااارمایکنای آجهب

او در پی آن اسااااات کاه  : یردگیماانادل راهی واروناه در پی  م،  ارز  تبیین کناد

تلا  او بر  .  اری تأیید کنددهقانون ارز  را در نمودهای سااطحی انباشاات ساارمای

ردید  تیگرچه ب.  وان به نظریه فروکاسااتتیاین باور اسااتوار اساات که تاریا را نم

اماا این نظریاه برای  ،  ارز  دارد  یهاری ابعاادی فراتر از نظریادهتااریا سااااارماایا

عم  زهب،  با این حال.  اری ضاروری اساتدهتشاخیص روند عام رشاد تاریخی سارمای

تیجه  نیاری بدهرشاد سارمای  ی ای مارکسایساتی پیشاین دربارههنظری یههم،  ماندل

  «ند این مسااحله را به یک عامل واحد فروبکاهند ا کوشااید»احق  نهزیرا ب،  ندا ماند

بااایااد بااه  ،  معین از این تحول  یهبرای تبیین یااک نتیجاا،  در نظر او.  (3۴)ص  

این    یهبر پای.  (۴2ارجاد داد )ص    «قوانین حرکت سااارمایه یهنیدگی همتمدره»

نیکلای  ،  هنریک گروسامن،  ماندل در گام نخسات در برابر رزا لوکزامبورگ،  درک

ای  ه هاو نظری  یهفتگهکساانی که ب؛  یردگیبوخارین و رودلف هیلفردینه موضاع م

مشااتق   ساارمایه ای بازتولید در جلد دومه                       انباشاات را صاارفا  از طر  ی خود دربار

 . و به همین دلیل آ ارشان باید ناموفق قلمداد شوند، ندا کرد

،  بوخارین و هیلفردینه وارد باشاد ،  اگرچه این انت اد شااید بر لوکزامبورگ 

اری به فروپاشای را بر بنیاد  دهچراکه او گرای  سارمای؛  بر گروسامن وارد نیسات
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  یه ای توسااااعه بر پایههگرچه رد نظری.  قانون ارز  و انباشاااات تبیین کرد  بود

اما کار او در این زمینه نشانگر  ،  ای بازتولید از سوی ماندل قابل تأیید استه طر

امری که با ارجاد به آ ار رومان  ؛  آشااانایی ناکافی با مواد و مباحث مربوط اسااات

هرگز باه ذهن  ،  برخلاف ادعاای عجیاب ماانادل.  ذیر نیساااااتپانروزدولساااااکی جبرا

                   ابت کند که اصاالا   »ای بازتولید  ه مارکز خطور نکرد  بود که با اسااتفاد  از طر

  –(  2۵)ص    «اری وجود داشاته باشاددهتولید سارمای  ی ذیر اسات که شایوپنامکا

عم  زهب.  اری تردید نداشاااتدهزیرا بدیهی اسااات که کسااای در وجود واقعی سااارمای

اری را وابسااااته به تعادلی در روابط مبادله میان  دهمارکز وجود ساااارمای،  ماندل

هرچناد واقعیات  ،  انساااااتدیی و کاالاهاای مصااااارفی ماهتولیاد کاالاهاای سااااارماایا

.  ( 2۶اسات )ص    «ای تعادل و عدم تعادلهنوحدت دیالکتیکی دورا»اری  دهسارمای

ویاه و  ساااااکی یاایای باازتولیاد ماارکز باازنماایها طر،  برای ماانادل،  ورناز ای

بصااایرتی در مورد    یهند که قادر به اراحایاردهیالکتیکی از بازتولید سااارمایدرغی

 . قوانین حرکت سرمایه نیستند

که البته هرگز تح ق   –وشاااد این مساااحله را با پیشااانهاد طرحی  کیماندل م

نامتوازن دو    یهای بدیل که از همان آغاز گرای  به توساااعه طر»از    –ابد  یینم

در این  .  اصااااالا  کناد «نادا بخ  ]تولیاد[ و تماامی اجزای مربوطاه را لحااظ کرد

ونه  گنهما  –ای بازتولید مارکز تنها یک حالت خاص خواهند بود  ه طر»ا  ه طر

برخلاف  ،  البته.  (27)ص    «  ...که تعادل اقتصاااااادی تنها یک حالت خاص اسااااات

،  ای باازتولیاد ماارکز ها                             رزا لوکزامبورگ واقعاا  در طر،  بوخاارین و هیلفردیناه

عم ماانادل ناادرسااااات  زهاماا این نیز با؛  یاددیدلالتی بر اختلال ماداوم در تعاادل را م

از  .  عادل اسااتتم                                         اری واقعا  وحدتی دیالکتیکی از تعادل و عددهزیرا ساارمای،  اساات

 .  ای واقعی اقتصادند هتیزد و هر دو ناظر بر وضعیخییکی از دیگری برم،  نظر او

چاه در روابط میاان دو بخ     –هرگوناه تعاادل  ،  برای ماارکز،  در م اابال

ناسااااب مختل  تملیل عددهامری تصااااادفی بود که اغلب ب  –چه در کل بازار  ،  تولید
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این مانع آن نبود که او تحلیل خود را از فرز تعادل آغاز کند  ،  الحنبا ای.  دشاایم

او فرز  ،  برای م ال.  ای بنیادی تولید و انباشات سارمایه را آشاکار کندهیتا ویوگ

رد تا قوانین حرکت رقابت را آشاااکار  بیار مکهتعادل میان عرضاااه و ت اضاااا را ب

ند بر مفروضااتی که گرچه با  ایای بازتولید نیز مبتنه طر،  به همان ترتیب.  ساازد

فرایناد تولیاد در عین حاال  .  وانناد باه تبیین آن کماک کننادتیم،  نادازواقعیات در تنااق

برای آشااکار  .  فرایند بازتولید اساات که برای تکمیل خود به گرد  وابسااته اساات

کافی اسااااات تولید اجتماعی کل را به دو بخ  تحلیل کنیم تا  ،  سااااااختن این فرایند

گرچه تولید  .  صااااطکاک را در قالبی فرضاااای بازنمایی کنیمایی باهشاااارایط مبادل

ال به ارز  مصاارف نیز  حنبا ای،                                   اری اساااسااا  تولید ارز  مبادله اسااتدهساارمای

خوی  را در قالب    یهار منفرد در پی آن اسات که سارمایدهسارمای.  اندمیوابساته م

اما این هدف تنها در چارچوب متابولیسام  ،  د  افزای  دهدشاتارز  اضاافه انباشا

در سااطه .  ممکن اساات،  ای مصاارفی سااامان دارده ارز  یهکه بر پای،  اجتماعی

ای  ه  ارانه مسااااتلزم تعادل در ارزدهساااارمای  یهتعادل فرضاااای مبادل،  اجتماعی

 . مصرفی لازم برای بازتولید است

گرد  را نیز  ،  وان باا خود رقاابات تبیین کردتیوناه کاه رقاابات را نمگنهماا

چه سااااد  چه ،  امکان بازتولید.                                       وان صااارفا  با ارجاد به گرد  توضااایه دادتینم

  –وابساته اسات به گرد  کالاهایی که حامل م دار معینی از زمان کارند  ،  گساترد 

ی معین توزیع  ا یوشهو ب  –وند  شیکه در قالب ارز  و ارز  مصرف بازنمایی م

ا  ها  این طر. ای باازتولیاد اساااااتها تنهاا هادف طر،  نماای  این واقعیات.  ردنادگیم

ای بنیادین آن را به تصویر  هیبلکه نیازمند،  بازنمای فرایند واقعی بازتولید نیستند

ارانه خود را  دها تنها از خلال م ولات ساارمایهیا که این نیازمندجناز آ.  شااندکیم

ال اگر انباشات سارمایه قرار اسات  حنبا ای؛  وندشاینادید  انگاشاته م،  هنددینشاان م

،  از این منظر .                                               باید حتی پشاااات ساااار  تولیدکنندگان نیز رعایت شااااوند،  تح ق یابد

ای بازتولید نمایشی دیگر از کارکرد قانون ارز  در فرایند تولید و بازتولید  ه طر
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ورت  صااااها به این بدان معناساااات که فرایندی که در این طر.  ندایاردهساااارمای

 . استهنا و بحراهبناستمدر واقعیت مملو از عد، انتزاعی ترسیم شد 

                 بلکه صارفا  نشاان  ،  عادلیتیند و نه از بالای بازتولید نه مدلی از تعاده طر

ای مختلف تولید  ه هند که انباشات سارمایه وابساته به نوعی تناساب میان بخدیم

تناسااابی که باید در بازار برقرار شاااود اما از ساااوی قانون ارز  تعیین  ؛  اسااات

ا ابزاری برای تحلیل تعادلی  ه این طر،  ارنسااات ماندل برای،  با این حال.  رددگیم

در این  .  عادلی نیز بیفزایدتیواهد به آن دسااااتگاهی برای تحلیل بخیهسااااتند که م

کسای که از یک ساو  ؛  ارددیگام برم رومان روزدولساکی                  او در پی رد  پای،  زمینه

ا را  هنآ،  و از سااوی دیگر،  انسااتدیم  «ابزاری اکتشااافی»ای بازتولید را  ه طر

 . بازنمایانگر یک وضعیت واقعی در اقتصاد

 : اریدهتولید سرمای ی ویسد که در شیونیروزدولسکی م، برای نمونه

ای گوناگون تولید و برقراری تعادل میان تولید و  ههمتناساب شااخ  یهتوساع

بدیهی اسات  .  ..ای پیوساته ممکن اساتهیا و آشافتگهیمصارف ف ط در دل دشاوار

وگرناه نظاام  ،  ایی کوتاا  برقرار شاااااودها م برای دورکتکاه این تعاادل باایاد دسااااا

ای بازتولید مارکز  ه طر،  از این نظر.  وانسات کار کندتی              اری اسااساا  نمدهسارمای

هرچند  ،  ندایبلکه بخشاای از واقعیت اقتصاااد،                          جه صاارفا  انتزاعی نیسااتندوچبه هی

واند  تیف ط م،  ا مفروز گرفته شااااد ه ای تولید که در این طرههتناسااااب شاااااخ

 «. ودشیناسب زاد  متماز عد،  ابه فرایندی پیوستهمهب»موقتی باشد و 

عاادلی  تیایی از تعاادل و بها دور،  عم روزدولساااااکی و ماانادلزهبا، بناابراین

،  رتیب تنبدی.  واند تداوم یابدتیساارمایه نم،  ای نخسااته وجود دارند که بدون دور

و این پرسااا  را  ،  هنددیتضاااادهای درونی سااارمایه ف ط گهگا  خود را نشاااان م

با  ،  روزدولساااااکی.  نگیزناد کاه چرا گااهی این تضاااااادهاا پادیادارناد و گااهی ناهایبرم

؛  ود شایقطع م  «اییههوقف»هد که انباشات سارمایه با  دیپاساا م،  ارجاد به مارکز

                                 ا تنها گسااااترشاااای کم ی بر مبنای فنی  هنکه در آ،  ایی از اسااااتراحته دور»یعنی  
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،  ابند ییای بازتولید معنا مه و در آن چارچوب اسات که طر  «هددیموجود روی م

امکان بازتولید گسااترد  را از را  سااازگاری مت ابل صاانایع کالاهای تولیدی  »زیرا  

این  .  «هنددیو بنابراین امکان تح ق ارز  اضافی را نشان م،  و کالاهای مصرفی

واند کار کند که تیاری تنها زمانی مده                                    ساااخن طبعا  بدین معناسااات که نظام سااارمای

یری در این روند باید به  گبو هرگونه شااتا،  آهنه انباشاات بساایار آهسااته باشااد

هد که با وارد کردن پیشارفت  دیو روزدولساکی آشاکارا توضایه م.  بحران بیانجامد

شاااارایط تعادل تولید به شاااارایط اختلال در تعادل بدل  »،  ای بازتولیده فنی در طر

بحران و فروپااشااااای ماارکز مکمال این    یهحوی کاه باایاد نظریانهبا، «ونادشااااایم

 . ای تعادلی قرار گیرده طر

                                           واند حتی بدون پیشرفت فنی و صرفا  با گستر   تیبدیهی است که سرمایه م

،  سااد ریزودتر به مرزهای انباشاات م،  اما در این صااورت.  تولید نیز انباشاات کند

واند از منابع ارز  اضاااافی مطلق )که از طریق  تیزیرا در چنین شااارایطی ف ط م

بدیهی است ا چه بر  ،  افزون بر این.  ید( بهر  ببردآیست مدهافزای  ساعات کار ب

تحت فشاار  ،  اریدهتولید سارمای  ی مارکز و چه مسات ل از او اااااا که شایو  یهپای

با تمرکز بر ارز   ،  هددیاب ه ارت ا مسااینیروهای مولد را تا سااطحی ب،  انباشاات

،  در واقع .  ندکیای خود را شاکوفا مهتسایله تمام ظرفیونو تنها بدی،  اضاافی نسابی

                        اری را موقتا  زند  نگه  دهآن اااا که نظام سرمای کندی انباشت است اااا نه شتاب این

ور موقات بر  طههاد کاه بادیاری امکاان مدهزیرا این شاااااتااب باه سااااارماایا،  ارددیم

گرچه این تضاادها را در ساطحی بالاتر از انباشات  ،    غلبه کندایتضاادهای درون

 . فریندآیدوبار  بازم

ای بازتولید را  ه ماندل( از طر،  بع اوتهبرداشاات عجیب روزدولسااکی )و ب

اگرچه ماندل بر این باور  .  ا توضاااایه دادهنبحران آ  یهوان با ارجاد به نظریتیم

اما  ،  بحران اسااااتخراج کرد  ی ی درباراهوان نظریتیاساااات که از تحلیل تعادلی نم

متأخر( به    ی هم روزدولساااااکی و هم ماندل )در دور.  انددیعکز آن را ممکن م
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  ی  دربار  (underconsumption) افیکنافمصااار  یهرایانگتفروکاسااا  یهنظری

وید تح ق ارز  اضاافی دشاوار  گیهمان تصاور ابتدایی که م؛  بحران گرای  دارند

با پذیر  این  .  وانند مازاد محصاول خود را بازخرید کنندتیزیرا کارگران نم،  اسات

ند  کیوان حدز زد که سرمایه بهتر انباشت متیدیدگا  ااا اگرچه نادرست است ااا م

به وضاعیتی تعادلی  ،  و اینکه در شارایط انباشات محدود،  ندکیوقتی کمتر انباشات م

ار   ب نروزدولسااکی در ای.  ود که در آن مصاارف با تولید برابر اسااتشااینزدیک م

 : ویسدنیم

د   شاه و بخشای از ارز  اضاافی انباشات،  ودریتا زمانی که انباشات پی  م»

ا با خرج  هنآ،  ود )یعنی کارگران تاز (شااایارگیری نیروی کار جدید مکهصااارف ب

پی  کمک    ی کردن دسااتمزدهای خود به تح ق ارز  اضااافی تولیدشااد  در دور

 «. نندکیم

ویاد کاه در جاای دیگر اذعاان دارد ارز   گیو او این ساااااخن را در حاالی م

اضااافی بخشاای از محصااول اجتماعی اساات که از کارگران گرفته شااد  و تح ق آن  

اینکه تح ق ارز   .  اران ممکن اسااتدهف ط از طریق انباشاات و مصاارف ساارمای

واند شاااکاف میان تولید و مصااارف را کاه   تیاضاااافی از را  انباشااات چگونه م

 . اندمیرازی است که نزد او باقی م، دهد

وان با  تیاری در برابر بحران را نمدهذیری ساارمایپباگرچه آساای،  در نهایت

ا همچناان بر  ها اماا این طر، ای باازتولیاد ناه ا باات کرد و ناه ردها اساااااتنااد باه طر

قانونی که نمایانگر تضااد درونی تولید و  ؛  ندا ذاری شادگناسااز قانون ارز  بنیا

نیازی به این  ،  ای متضااد سارمایههتبرای ا بات حرک.  اری اساتدهانباشات سارمای

بر  .  ندا وبی بیان شاااادخهارز  ب  یهزیرا این تضااااادها در نظری،  ا نیسااااته طر

  ی  دور »چه سارمایه در  ؛  شاتاب یا کندی انباشات تفاوتی ندارد، اسااز این نظریه

بخشای کافی از کل  ،  در هر حال،  د زبچه در حالت گساتر  شاتا،  باشاد  «اساتراحت

در غیر  .  نوان ارز  اضااافی تصاااحب شااود تا انباشاات رخ دهدعهمحصااول باید ب
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تولیاد   ی کاه باا منطق شااااایو، تنهاا باازتولیاد سااااااد  ممکن اسااااات،  ورتصااااانای

البته درساات  .  اری ناسااازگار اساات و به معنای بروز بحران خواهد بوددهساارمای

اما این  ،  است که انباشت مستلزم نیروی کار بیشتر و بنابراین مصرف بیشتر است

چراکاه افزای   ؛  تاأ یری در تح ق ارز  اضاااااافی نادارد،  افزای  مطلق مصااااارف

افته  ی مطلق مصرف در عین حال به معنای کاه  نسبی آن نسبت به تولید گستر

 . است

البته  ،  در ذهن دارند (Rosdolsky) و روسادولسکی (Mandel) آنچه ماندل

افزای  ساریع ترکیب ارگانیک سارمایه اسات که با تغییرات فناورانه همرا  اسات و  

اما از  .  هددیمصاارف را کاه  م،  لاتآنجایگزینی کارگران با ماشاای،  همرا  با آن

این موضاود هیچ ربطی  ،  آنجا که انباشات تنها با کاه  نسابی مصارف ممکن اسات

،                                      بلکه صرفا  همان شرطی است که از آغاز ،  تح ق ارز  اضافی ندارد  یهبه مسحل

.  واند از آن بگریزد تینم،  اری بود  و بدون از میان برداشاتن خوددهویوگی سارمای

 (underconsumptionist) فروکااسااااات مصااااارفی  یهاین نظریا،  بادین ترتیاب

ارد تا یک فرز نظری موقتی را که دیروسادولساکی و ماندل اسات که آنان را وام

به فرایند واقعی گرد  تعمیم  ،  مارکز برای تحلیل روند بازتولید به کار گرفته بود

ارز     یهاگر انباشاات با اتکا به نظری،  قابل اجتناب بود،  این سااودبرداشاات.  دهند

 . دشیتحلیل م

 

(3) 

  یه اری را بر پاایادهای بنیاادین سااااارماایاها پادیاد  یهدر حاالی کاه ماارکز هما

ی  ا هعزیمت خود را در ش  گرای  توسع یهماندل ن ط،  قانون ارز  توضیه داد

او  .  هددیقرار م  «اریدهمتغیرهای اسااسای نظام سارمای»متمایز یا به بیان خود   

تولیاد    ی متغیرهاای اسااااااسااااای این شااااایو یههما، تاا حاد معینی»ناد کاه کیتاأکیاد م
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البته    –ی ن   متغیرهای مسات ل را ایفا کنند  ا ور دورطهی و با وانند تا اندازتیم

  یه بلکاه در تعاامال ماداومی کاه از خلال قوانین توساااااعا،  ناه تاا حاد اسااااات لال کاامال

منظور ماندل  .  (3۹.  )ص  «ودشایور کلی تنظیم مطهاری بدهتولید سارمای  ی شایو

ور کلی و  طهترکیب ارگانیک ساارمایه ب:  عبارت اساات از  «متغیرهای اساااساای»از  

وناه کاه در  گنهماا، نیز در دو بخ  تولیادی )کاالاهاای تولیادی و کاالاهاای مصااااارفی

 ابت و    یه ابت به ساارمای  یهت ساایم ساارمای؛  طر  بازتولید مارکز آمد  اساات(

تحول نرخ  ؛  ور کلی و در هر یاک از دو بخ طهبااز هم با،  درگرد   یهسااااارماایا

ی  ا ه و روابط مبادل؛  تحول زمان گرد  سارمایه؛  تحول نرخ انباشات؛  ارز  اضاافی

 . هددیکه دو بخ  تولید را به یکدیگر پیوند م

 ابه  مهتنها ب»،  عم ماندلزهب،  ندی درونی آنمناری و قانودهتاریا ساااارمای

اما به  .  (3۹.  )ص  «تابعی از تعامل این شاااا  متغیر قابل توضاااایه و فهم اساااات

نادی درونی  منویاد تااریا و قاانوگیدر واقع م،  ساااااد کاه باا این گفتاهریذهن  نم

ندی درونی خود ساااارمایه قابل  منساااارمایه تنها از طریق ارجاد به تاریا و قانو

ای انباشات  ه از جمله در پدید،  پیامدهای تولید ارز  و ارز  اضاافی.  درک اسات

ا تابع قانون  ه این پدید یههم؛  وندشاااایظاهر م،  ندکیا اشااااار  مهنکه ماندل به آ

اما برای  .  وندشااایند و مطابق آن از طریق نوساااانات نرخ ساااود متجلی ما ارز

تنها نتایجی هساتند که خود باید از طریق تعامل این متغیرها  »این نوساانات  ،  ماندل

سااااد که وقتی تاریا و  ریباز هم به ذهن  نم.  (3۹.  )ص  «توضاااایه داد  شااااوند

در  ،  هددی  توضاایه مایمنطق درونی ساارمایه را از طریق تاریا و منطق درون

 . هددیواقع نرخ سود را از طریق نرخ سود توضیه م

.  واهاد شاااااکااف میاان نظریاه و واقعیات را پر کناد خیماانادل از این طریق م

ارز     یهای اساااساای ساارمایه از م دمات نظریه پدید یههم،  ورت انتزاعیصااهب

ای گوناگون  ههند که جنبکیماندل چنین فرز م،  اما در واقعیت.  وندشااایناشااای م

اهی عملکردی  گ م گاکتدسااا،  ندا ارانه که حاصااال قانون ارزدهانباشااات سااارمای
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باید توجه  ،  بنابراین.  ذارندگیکل مساات ل بر کل فرایند تأ یر مشااهمساات ل دارند و ب

.  ورت تجربی بررسی کرد صها معطوف داشت و آ ارشان را بههی به این جنبا ویو

،  این امر البته مساتلزم آن اسات که ملاکی در اختیار داشاته باشایم که از طریق آن 

برای  .  ای دیگر روشان گردده ای تجربی قابل فهم شاوند و ارتباطشاان با داده داد

ی این  اهزیرا به روابط تولیدی پای،  ارز  اساات  یهاین ملاک نظری،  اریدهساارمای

فراهم م.  ردازدپینظااام م این امکااان را  از دل هر  آیتحلیاال ارزشااااای  ورد کااه 

  یه گرای  عمومی توساااع ،  ا در متغیرهای ماندلهیخاصااای از دگرگون  یهمجموع

این متغیرها بدون اتکا به    ی در حالی که صارف مشااهد،  اری کشاف شاوددهسارمای

هد و تنها  دیگرای  توساعه را نم  ی یری دربارگههیچ نتیج  ی اجاز،  تحلیل ارزشای

 . اندمیبه توصیف ظاهری شرایط موجود محدود م

هد که دیاو نشااااان م.  وردآیماندل چند م ال برای ا بات درسااااتی تز خود م

نوان  عهدیدن آن ب».  طب اتی اسااات  ی نرخ ارز  اضاااافی هموار  تابعی از مبارز

ی اسات که ایبه معنای خلط کردن شارایط عین.  ..یک تابع مکانیکی از نرخ انباشات

اینکه نرخ ارز  اضافی  .  با خود آن نتیجه.  ..ی خاص بینجامنداهوانند به نتیجتیم

م ااومتی کاه    یهاز جملاه بساااااتگی دارد باه درجا،  اباد یاا ناهیایدر عمال افزای  م

  «هد دیکارگر در برابر تلا  ساااارمایه برای افزای  آن از خود نشااااان م  یهطب 

بیکاران اشار  دارد که بر نرخ    ی نیز به ارت  ذخیر  «عوامل دیگر».  (۴0.  )ص

در تعیین نرخ ارز  اضافی  ،  برای ماندل،  انسنبدی.  ذارندگیارز  اضافی تأ یر م

کارگر و    یهادگی از تاریا طب ساااهب»ه  کنچنا،  وجود دارد  «تغییرات پرشاااماری»

اما همین تاریا همچنین  .  «سال گذشته قابل مشاهد  است  ۱۵0جنب  کارگری در  

روندی پیوساته بود   ،  ای ناشای از بحرانههبا وجود وقف،  هد که انباشاتدینشاان م

حکم مارکز را تأیید  ،  انسانکه مساتلزم نرخ کافی ارز  اضاافی بود  اسات و بدی

،  نرخ دسااتمزد ؛  نه تابع،  متغیر مساات ل اساات،  نرخ انباشاات»:  ویدگیند که مکیم

 «. نه مست ل، متغیر تابع است
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  «تغییرات پرشاامار »این  ،  اری تا به امروز دوام آورد دهاز آنجا که ساارمای

،  ند ا  ساال اخیر هیچ زیانی به آن نرسااند  ۱۵0                               در تعیین ارز  اضاافی ظاهرا  طی  

نرخ  ، مباارزات طب ااتی  یهغم هماریعل. م باا توجاه باه گرای  تااریخی آنکتدسااااا

تحول نرخ ارز  اضااافی  .  ارز  اضااافی هموار  برای انباشاات کافی بود  اساات

ی نداشاااته  ا نندکنهیچ ا ر تعیی  «ی مسااات لا متغیری بنیادی و تا انداز»نوان  عهب

  ی  یری تاریا مبارز گی        صاااارفا  پ،  هددی  را ما آنچه رویکرد ماندل اجاز.  اساااات

بلکه  ،  تاریخی که نه به حدود انباشات  –طب اتی در بساتر تولید ارز  اضاافی اسات  

ماارکز  .  اری اشاااااار  دارددهطب ااتی در درون نظاام سااااارماایا ی باه حادود مباارز

انباشت خود را نه ف ط به این دلیل بنیان نهاد که در اقتصاد بازار شفافیت    یهنظری

کافی برای ردیابی تغییرات کمی در نرخ ارز  اضااافی و آ ار تجربی آن بر فرایند  

ارز  نیروی  ، بلکاه همچنین باه این دلیال کاه در آن نظریاه،  انبااشااااات وجود نادارد

،  هرچناد در واقعیات .  ودشااااایای تولیاد و باازتولیاد  تعیین مهاهکار هموار  باا هزینا

  –اماا هرگز ، ر از ارز  نیروی کاار قرار گیردتنواناد باالاتر یاا پااییتیدساااااتمزد م

در کاه  یابد  قنواند آتینم –اری زیر سارال رود  دهسارمای  یهه کل جامعکنمگر آ

ر از میزان لازم برای انباشااات سااارمایه  تنکه ارز  اضاااافی را به ساااطحی پایی

                                                            این حد  تشاااکیل دساااتمزد تنها با عرضاااه و ت اضاااای نیروی کار تعیین  .  برسااااند

اران کنترل وسااایل تولید را در دساات  دهبلکه با این واقعیت که ساارمای،  ودشااینم

یری ارز   گلدر شااااک  «تغییرات پرشاااامار»،  ورناز ای.  رددگیدارند نیز تعیین م

قاابال انتزاد از توصااااایف فرایناد  ، یزدخیطب ااتی برم  ی اضاااااافی کاه از دل مباارز

 . ار شوددهرایی این توصیف خدشگعنکه واقآیب، انباشت هستند

نرخ  »،  هاددیایی کاه ماانادل اراحاه مهالبرای پرداختن باه یکی دیگر از م اا

 بنا به نظر او «رشد ترکیب آلی سرمایه

.                                                               وان آن را صاارفا  تابعی از پیشاارفت فناورانه ناشاای از رقابت دانساات تینم

ردیاد موجاب جاایگزینی نیروی کاار زناد  باا کاار مرد   تیاین پیشااااارفات فنااوراناه ب
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 ابت از دو بخ  تشکیل شد     یهسرمای.  ..اما.  ..ودشیا مههنظور کاه  هزینمهب

 ابت و    یهرشااد سااریع ساارمای.  ..و یک بخ  گردشاای.  ..یک بخ   ابت:  اساات

،  ود شایآن حاصال م  یهری اجتماعی نیروی کار که در نتیجو افزای  شاتابان بهر

ترکیب آلی سارمایه به    یهای مربوط به توساعه هنوز چیزی قطعی در مورد گرای

،  ند کیری نیروی کار در بخشاااای که مواد خام تولید مو زیرا اگر بهر.  ویدگیما نم

  یه آنگا  ساارمای،  ند رشااد کندکیر از بخشاای که کالاهای مصاارفی تولید متعسااری

                          ر خواهد شاد و این نهایتا   تن                  متغیر نسابتا  ارزا  یه                                ابت  گردشای در م ایساه با سارمای

علیرغم پیشااارفت شاااتابان  ،  نجامد که در آن ترکیب آلی سااارمایهایبه وضاااعیتی م

با سرعتی  ،   ابت  یهارز  اضافی در سرمای  ی فناورانه و با وجود انباشت فزایند

 . د (ش اصلا یهترجم، ۴۱. کمتر و نه بیشتر از گذشته رشد خواهد کرد )ص

شاامل هر دو بخ     « ابت  یهسارمای»؟  ویدگی                               اما ماندل در اینجا دقی ا  چه م

ترکیب ارزشای سارمایه  »ترکیب آلی سارمایه  ،  ظر مارکزنهب.   ابت و گردشای اسات

ود و باازتاابی از  شااااایترکیاب فنی آن تعیین م  یهسااااایلاوهتاا جاایی کاه با،  اسااااات

ر شااادن مواد خام واردشاااد  به  تنبدیهی اسااات که ارزا.  «ای آن اساااتهیدگرگون

واند  تیم،  ودشایری نیروی کار حاصال مو که از را  افزای  بهر،   ابت  یهسارمای

 ابت و متغیر را دگرگون سااازد و در نتیجه رشااد    یهنساابت ارزشاای میان ساارمای

متغیری  »این امر ترکیاب آلی سااااارماایاه را باه ،  ماههنباا ای.  ترکیاب آلی را کناد نماایاد

واند با  تیبلکه ف ط به این معناساااات که ساااارمایه م،  ندکیتبدیل نم  «ساااات لمهنیم

ور کلی  طهاز آنجا که این وضاااعیت ب.  ر و ساااودمندتر انباشااات شاااودتیترکیبی آل

ی  ا   در واقع ماندل هیچ حرف تاز،  هموار  در فرایند انباشات سارمایه مصاداق دارد

 . ندزینم
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(4) 

  «ساااااوم  یهمرحلا»عناا برای پرداختن باه میای بهاناین تمری،  عم ماانادلزهبا

  یه تنها مطالع.  ندایضارور  «اری متأخردهسارمای»اری یا همان  دهسارمای  یهتوساع

  یه ترجم،  ۴2.  )ص  «ای مساااات ل متغیرهای اصاااالی در نظام مارکزهیدگرگون»

 . ازدسیاری را فراهم مدهد ( امکان درک مراحل متوالی تاریا سرمایش اصلا

             دقی اا  تاابع  ،  وجاهتلی قااباا اری جهاانی تاا انادازدهنظاام سااااارماایا»برای ماانادل  

البته درسات اسات که .  (23.  )ص  «اعتبار عام قانون رشاد نابرابر و ترکیبی اسات

اری نخست در برخی کشورها رشد یافت و این امر اقتصاد جهانی را تابع  دهسارمای

همرا  با تمرکز و  ،  اریدهسارمای  «           لمللی کار  انت سایم بی».  ی نابرابر سااختاهتوساع

اری  د هجهان را به کشاورهای سارمای،  ندا تمرکزگرایی سارمایه که با انباشات همرا

چیزی فراتر از همان  ،  اما گفتن این نکته.  ندا اند  ت ساااایم کردمبپیشاااارفته و ع 

 . اری نیستده ابه رشد سرمایمهب «نابرابر و ترکیبی یهقانون توسع»تعریف 

  یه توساااع،  که در آن –جهانی    یهپز از مرور روندهای پیشاااین سااارمای

اری در کشاورهای تحت سالطه مسادود شاد  بود و نیازهای ساودآوری و  دهسارمای

یرد کاه  گیماانادل نتیجاه م  –نناد  بود  کنانبااشااااات کشاااااورهاای امپریاالیساااااتی تعیی

  «اندگی مبشاینی توساعه و ع نمتغییری در اشاکال ه»اری کنونی شااهد  دهسارمای

ری و  و بهر،  ساطو  جدیدی از تفاوت در انباشات سارمایه»ه  کنو ای؛  شاد  اسات

اما  ،  ند که گرچه ماهیتی متفاوت دارنداناسااات مار ارز  اضاااافی در حال پدید آمد

اری  دهدر سارمای.  (۶۵.  )ص  «هساتند  «امپریالیسام کلاسایک»  ی آشاکارتر از دور

،  یافته از تجارت جهانی در حال کاه  اسااات نهساااهم کشاااورهای توساااع،  متأخر

 . وندشیا در م ایسه با کشورهای امپریالیستی ف یرتر مهنی که آاهونگهب

یافته  نهکشورهای امپریالیستی به مواد خام کشورهای توسع،  ماندل  یهفتگهب

که این خود منجر به کاه  نسااابی ارز  آن  ،  نداها وابساااتهنو به کاه  قیمت آ

ساااااهم کشاااااورهاای  ،  ویادگیوناه کاه ماانادل مگناماا اگر هماا. ودشااااایمواد خاام م
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باید نتیجه گرفت که وابساتگی  ،  یافته در تجارت جهانی در حال کاه  اساتنهتوساع

امری که خود باعث  ؛  دن اسااتشاامامپریالیساام به مواد خام این کشااورها در حال ک

واهد این  خیاو م؛  ندکیماندل اما به این مشاهد  بسند  نم.  ودشیا مهنافت قیمت آ

و که رنیو  از آوهب،  روند را به سااازوکار قانون ارز  در بازار جهانی پیوند دهد

 . (7۱. )ص «ند آن را تحلیل نکرد  استممور نظاطهدر سرمایه ب»مارکز 

در شاااارایط  »،  هددیمارکز بسااااط م  یهمنط ی که ماندل از نظری  یهبر پای

  ی  رازی گساترد تمای تولید یکنواخت )یعنی ههتقیم،  اریدهمناسابات تولید سارمای

قانون ارز  تنها  »و  .  «یندآیای ساااود( تنها در درون بازارهای ملی پدید مهخنر

ور  ط هنجامید که نرخ سااااود بایای یکنواخت در سااااطه جهانی مهتزمانی به قیم

طه شاد  باشاد و سارمایه در همه جای جهان آزادانه  ساململلی هانکامل در ساطه بی

 . (7۱. )ص « ...دشیا مجهجاب

  ی  ای تولیاد ناه درباار هاتا باه قیماها تبادیال نظری ماارکز از ارز،  اکنون

مادل انتزاعی او از یاک    ی بلکاه درباار  –چاه ملی چاه جهاانی    –باازاری واقعی  

پاساا مارکز به این پرسا  بود که ،  این تبدیل.  اری بساته اساتدهاقتصااد سارمای

ارزشااشااان بلکه    یهحتی وقتی کالاها نه بر پای،  ندکیچگونه قانون ارز  عمل م

روبرو    «ارز »اران با  دهسااارمای.  وندشااایایی دیگر مبادله مهتنساااب  یهبر پای

د   شاااات که به م دار کار مزدی پرداخ،  نداهمواج  «قیمت هزینه»بلکه با  ،  نیسااااتند

چرا کاه تنهاا  ،  قیمات تولیاد از ارز  انحراف دارد.  ناه باه کال زماان کاار،  ارجااد دارد

نرخ سااود    یهضااافاهب  –یعنی قیمت هزینه    –ود  شااید  تعیین مشااتبا کار پرداخ

 . متوسط اجتماعی

افته  یقساااود تح   ی  ای هزینه دربردارندهته قیمکنای –یک پیچیدگی دیگر  

  یه و بنابراین قیمت تولید در یک شااااااخه از صااااانعت وارد قیمت هزین،  هساااااتند

ا  ه   ود که تعیین قیمت از سااااوی ارزشاااایموجب م  –ود  شاااایی دیگر ماهشاااااخ

اگر بخواهیم نشاااااان دهیم که قیمات در  ،  مههنبا ای.  زپی  در پرد  قرار گیردا بی
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 یهی ترتیاب داد کاه این شااااابکاایباایاد آزماای  ذهن،  نهاایات تاابع ارز  اسااااات

  «ارز  اضااافی »و    «ارز »روابط قیمتی را به ت ساایم کل تولید به   ی نیدتمدره

 . ت لیل دهد

ای  هاخنر،  ای آلی متفااوتهابترکیا،  در تحلیال تولیاد اجتمااعی در کلیات آن

ای  ه های منفرد و شاااخهه                    ای سااود متنود  ساارمایهخو نر،  ارز  اضااافی گوناگون

معینی اسااات که با کل زمان    ی کل تولید دارای انداز.  نداتهمیایمختلف صااانعت ب

د  را بازتولید کرد  و م دار  شااافارز  مصااار،  این تولید کل.  ودشااایکار تعیین م

توزیع این ارز  اضااافی میان  .  مشااخصاای از ارز  اضااافی را پدید آورد  اساات

ساطه نرخ ساود  .  واند م دار آن را افزای  یا کاه  دهدتینم،  ای مختلفههسارمای

و تابعی اسات از  رنو ازای،  کل  یهتابعی اسات از نسابت ارز  اضاافی کل به سارمای

ای آلی  هاباین ترکیاب نیز معاادل باا میاانگین ترکیا.  کال  یهترکیاب آلی سااااارماایا

اگر ترکیب آلی یک سااارمایه با میانگین کل مطاب ت  .  ای مختلف اساااتههسااارمای

،  در غیر این صاورت .    خواهد بودایساود آن برابر با ارز  اضااف،  داشاته باشاد

 .                                                  سود و ارز  اضافی الزاما  با هم متفاوت خواهند بود

اری باعث  دهرقابت سارمای،  ندکیحرکت سارمایه را تعیین م،  از آنجا که ساود

ایی  ههایی از صااانعت که ساااودآور نیساااتند به شااااخههمهاجرت سااارمایه از شااااخ

اسات که گرای  به تشاکیل نرخ ساود  جنود که ساود بیشاتری دارند )از همیشایم

برخی کالاها به قیمتی بالاتر و  ،  این بدان معناست که در عمل.  ید(آیمتوساط پدید م

این امر به  .  وندشاایان فروخته مشاایر از ارز  درونتنبرخی دیگر به قیمتی پایی

زماان کاار اجتمااعی لازم برای تولیاد   یهتعیین ارز  هر کاالا را بر پاایا،  جاهوچهی

اماا توزیع ارز  کال کاه از طریق ساااااازوکاار باازار صاااااورت  . هاددیآن تغییر نم

ای مبتنی بر  ه این ارز،  ودشاااییرد و منجر به تولید نرخ ساااود متوساااط مگیم

  یه ر باه مساااااحلاتقبادون ورود عمی. نادکیای تولیاد تبادیال مهاتزماان کاار را باه قیما

فرآیندی که ،  باید گفت که در جهان واقعی،  یری نرخ ساود متوساطگلشاک  ی پیچید



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /2۱8
 

ی  ا هونگهآن هم ب،  ورت گرایشاای مساالطصااهف ط ب»در مدل مارکز ترساایم شااد   

ایان  پیمیانگینی غیرقابل تعیین از نوسااانات ب  یهبه م اب،  بساایار پیچید  و ت ریبی

 «. ندکیعمل م

یکادیگر را  ، ایی کاه در قیمات تولیاد نسااااابات باه ارز  وجود داردهافانحرا

ای تولید برابر اسات  هتمجمود قیم،  ی که برای کل سارمایهاهونگهب،  نندکیخن ی م

 cost) یاهای هزیناهاتای تولیاد باا قیماهاتآمیختگی قیما.  اها باا مجمود ارز

prices) جاداسااااااازی مفهومی  .  واناد بر این برابری کلی تاأ یر بگاذاردتینیز نم

باه قیمات کال  ، نادا ا لحااظ شااااادهانای تولیاد کاه در آهاتی از قیمااهای هزیناهاتقیما

،  در عمل .  وان آن را با سااود کل م ایسااه کردتیود که سااپز مشاایهزینه منجر م

و که رن           صاارفا  از آ،  اما به لحاظ نظری شاادنی اساات،  چنین کاری غیرممکن اساات

ای هزینه و نرخ ساود  هتقیم:  ندا ای تولید از دو عنصار متمایز تشاکیل شادهتقیم

،  اجتماعی   یهد  توسط کل سرمایشههرگونه ت سیم سود اضاف،  به هر حال.  متوسط

ذیر  پایجادای، نادایواناد از روابط زماانی کاار کاه زیربناای تولیاد ارز  اضاااااافتینم

واند از فرآیند تولیدی که در اساااز با زمان کار  تیور که نمطندرساات هما؛  باشااد

 . جدا گردد، ودشیادار  م

 : به تعبیر مارکز، سرمایه

ه در  کننسابت به ای،  تولید  ی ود نسابت به ماهیت خاص هر حوزخیودخهب»

ذاری شااااود و تا چه انداز  از یک  گهچگونه ساااارمای،  ذاری شااااودگهکجا ساااارمای

ای مختلف بازتوزیع  ه ی دیگر منت ل شاود یا در میان حوزا تولید به حوز  ی حوز

ا ف ط بساااته به آساااانی یا دشاااواری فرو   هنای یههم  –فاوت اسااات  تیب،  شاااود

 «. ودشیکالاهای تولیدشد  تعیین م

اران  ده                               نرخ سااود متوسااط در پشاات  ساار ساارمای،  اهتاز رهگذر این مهاجر

ا از آن  هانچیزی کاه آ  –همچون تاابعی از تولیاد اجتمااعی کال  ،  یردگیشاااااکال م
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اگرچه قانون ارز   .  ندا ی که تولید کردایو از مجمود ارز  اضاااااف  –برند  خیب

ورت  صاااههمچنان ب،  الحناما با ای،  ندکی                                  مسااات یما  بر ساااطه کالای منفرد عمل نم

بر تولید و مبادله  ،  از طریق خصااالت اجتماعی تولید ارز  اضاااافی،  غیرمسااات یم

واقعیت این قانون را در سا وط نرخ ساود متوساط تجربه  ،  سارمایه.  رماساتفمحک

.  آنگا  که ارز  اضاافی اجتماعی دیگر پاساخگوی نیازهای انباشات نیسات ،  ندکیم

  یه در نتیجا،  ای تولیادیهاتخیز ساااااطه عمومی قیماوتاین قاانون همچنین در افا

در ساااطه بازار  ،  افزون بر این.  ودشااایمتجلی م،  ری کارو افزای  یا کاه  بهر

ای  ه  و واکن،  ودشاایورت سااطحی در بازی عرضااه و ت اضااا ظاهر مصااهنیز ب

باید این    –حتی اگر کورکورانه باشااااد   –ای بازاری  ه اران به این پدیددهساااارمای

  یه تا بتوانند در عرصااا،                                        ا را به روابط ارزشااای  زیرین ت لیل دهنده کن  و واکن

 . پدیداری ا رگذار باشند

یری نرخ ساااااود عمومی با واقعیات مطااب ت  گلاگرچه مدل مارکز از شاااااکا

ی باید برای حفظ خود بکوشاد  اهاما این ف ط به این دلیل اسات که هر سارمای،  دارد

.  م به نرخ سااود متوسااط دساات یابد کتو برای این منظور باید دساا؛  تا افزای  یابد

که در عمل  ،  ای سااااود متفاوت اسااااتهخنرخ سااااود متوسااااط مسااااتلزم وجود نر

در طول  .  وندشااای                                                ورت ساااودهای مازاد یا ساااودهایی زیر  میانگین ظاهر مصاااهب

ایی که ههو سااارمای،  وندریرقابت از میان م  یهاساااطوهساااودهای مازاد ب،  تکامل

ای ساود  هخایی با نرههتا جای خود را به سارمای،  وندشایساودآور نیساتند ناپدید م

.  وند شاایرازی تساالیم متمایی که خود نیز در برابر گرای  به ههخنر؛  جدید بدهند

ی  ا   ا نرخ سااود متوسااط تا اندازهنوجود دارد که در آ  «اییههوقف»همچنین گاهی  

 . ابدییی معین ما                   ود و ظاهرا  اندازشیت بیت م

یری نرخ  گلردن این نکته کفایت کند که شککنآنچه گفته شد باید برای روش

یاا   «ملی»فرآینادهاایی نیساااااتناد کاه باه باازار  ،  ای تولیادهاتساااااود متوساااااط و قیما

تولید    ی              ند ذاتی  شاایوایایهیبلکه ویوگ،  خاصاای تعلق داشااته باشااند  «لمللیانبی»
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ی میان  ایرازتمواقعیت این اسااااات که هیچ ه»،  اما از نظر ماندل.  اریدهسااااارمای

ای تولید ملی  هتجایی که قیم،  یردگیای سااااود در بازار جهانی صااااورت نمهخنر

ای ساود متوساط متفاوت( در کنار هم وجود دارند و از طریق بازار  هخمتفاوت )نر

ترجماه  ،  3۵۱.  )ص  « .. .ابنادیایی خااص باا یکادیگر پیوناد ما جهاانی باه شااااایو

،  ند ا تیکنواخ  «ملی»ای تولید که ف ط درون بازارهای  هتاین قیم.  د (شااا اصااالا

،  هساتند   «لمللیانتأ یر خاص قانون ارز  در ساطه بی»نمایانگر  ،  ماندل  یهفتگهب

ای  هاب ترکیا،  ری یاا شااااادت کاارو                       ساااااطو  ملی  متفااوت  بهر  یهبر پاایا»چرا کاه  

  «                                      ای متفاوت  ملی  ارز  اضااافی و مانند آن هخنر،                              ارگانیک متفاوت  ملی  ساارمایه

 . (7۱. استوارند )ص

نامفهوم اساات که ،  اری همان بازار جهانی اسااتدهاز آنجا که بازار ساارمای

،  یری نرخ ساااود متوساااط باید در مرزهای ملی متوقف شاااود گلچرا فرآیند شاااک

تفاوت در  .  وری که هر ملت نرخ ساااود متوساااط خاص خود را داشاااته باشااادطهب

دام تغییری در  کچهی.  ..ای اسات مار وهخنر،  ترکیب ارگانیک سارمایه در ساطه ملی

                     دقی ا  مانند اقتصااد  ،  هند که ارز  اضاافی حاصال از تولید جهانیدیاین واقعیت نم

ا  هات                 یری رقاابتی  قیماگلشاااااکا  یهاساااااطاوهاز رهگاذر روابط باازار جهاانی و با،  ملی

ایی که در نهایت با کمیتی ناشاناخته از کل ارز  اضاافی  هتقیم –ود  شایتوزیع م

برای مدتی  ،  ور که در چارچوب ملیطنو درسااات هما.  ردندگیتولیدشاااد  تنظیم م

در  ،  نرخ ساود پایین یا در حال کاه  را دور زد،  وان با کنارکشایدن از رقابتتیم

ا  هات                     از تعیین رقاابتی  قیما،  لمللیانوان باا گریز از رقاابات بیتیساااااطه جهاانی نیز م

اما هر دو مورد در ذات خود به وجود گرای  به تشاکیل نرخ ساود  .  فاصاله گرفت

 . متوسط جهانی اشار  دارند

این پرسا  را مطر  کرد  ،  کلاسایک ارز   یهمارکز در ن د خود به نظری

او  .  ساود حاصال شاود،  ای برابره ارز  یهکه چگونه ممکن اسات با وجود مبادل

نیروی کار همزمان  :  پاساااا این پرسااا  را با اشاااار  به دوگانگی نیروی کار داد
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مارکز نشان  ،  با پذیرفتن این نکته.  ی استاهدارای ارز  مصرفی و ارز  مبادل

بلکه از تولید در چارچوب  ،  ودشاااایداد که سااااود از گرد  یا تجارت حاصاااال نم

این قاعد  باید در مورد بازار جهانی  .  رددگیاری تولید ناشای مدهمناسابات سارمای

باید عینیت خود را در  ،  یدآیسات مدهساودی که در بازار جهانی ب.  نیز صاادق باشاد

ساود از ارز   ،  «ملی»ونه که در چارچوب  گنهما.                              روابط زمانی  کار داشاته باشاد

واند از ارز   تیسااود حاصاال از تجارت جهانی نیز ف ط م،  ودشاایاضااافی ناشاای م

ری  و   اما این چگونه ممکن است که با وجود بهر.  اضافی تولید جهانی ناشی گردد

ا به انداز  یا  هنبتوان از آ،  یافتهنهتوسااع       یاردهر کار در کشااورهای ساارمایتنپایی

ارز   ،  ری بالاتر کارو افته با بهریهاری توسااعدهحتی بی  از کشااورهای ساارمای

 ؟ اضافی استخراج کرد

نیروی کار بیشااااتری با نیروی کار  ،  پاسااااا این اساااات که در چنین حالتی

افته ارزشای کمتر را در برابر ارزشای بیشاتر  یهکشاور توساع:  ودشایکمتری مبادله م

با  ،  این توضایه نیز همان دیدگا  ماندل اسات.  ندکییافته دریافت منهاز کشاور توساع

                              نابرابر مساات یما  در سااطه زمان    یهویساد گویی مبادلنیاین تفاوت که او طوری م

بازار ممکن اسات    یهاین مبادله ف ط از طریق واساط،  اما در واقع.  هددیکار رخ م

یری نرخ متوساااط ساااود جهانی  گللمللی و روند شاااکانو در نتیجه تابع رقابت بی

  ی  نند کموند ا تنظیشیسودها در آن ادغام م  یهنرخ متوسط سود ا که هم.  رددگیم

کال ارز   ،  باه این ترتیاب.  یرنادگیای تولیاد اسااااات کاه در رقاابات شاااااکال مهاتقیما

و چه در    «ملی»چه در چارچوب  ،  ای خاص تولیده اضاااااافی بدون توجه به حوز

ای  ه هود اااااا نه به نسابت م دار تولیدشاد  توساط سارمایشایتوزیع م،  اقتصااد جهانی

ایی که موجودیت و انباشاااات کلی ساااارمایه تعیین  هتنسااااب  یهبلکه بر پای،  منفرد

یری نرخ متوساااط ساااود در بازار  گل                                  دقی ا  به این دلیل که گرای  به شاااک.  ندکیم

نابرابر هم در    یهتوزیع نابرابر ارز  اضااااافی یا همان مبادل،  ندکیجهانی عمل م

 . یدآیهر اقتصاد ملی و هم در سطه جهانی پدید م



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /222
 

چرا که تفاوت  ،  ودشیقانون ارز  در بازار جهانی دگرگون م،  عم ماندلزهب

کشاااورهایی با  .  ری نیروی کار اساااتو در ارز  کالاها ناشااای از تفاوت در بهر

ای ساااود متوساااط متفاوتی  هخای کالایی و نره ارز،  ری کمتر نیروی کارو بهر

هند تا  دیری بالاتر دارند و این امکان را به دومی مو نساابت به کشااورهای با بهر

به  ،  شااایک این شاااکل خاص از بهر.  در تجارت با اولی ساااود اضاااافی کساااب کنند

ه محصاااول یک  کیورطهب،  مبتنی اسااات بر تفاوت در ارز  کالاها،  ماندل  یهگفت

در برابر محصااول بی  از یک روز کار در  »افته  یهروز کار در یک کشااور توسااع

ری در  و اما از آنجا که بهر.  (72.  )ص  «ودشاییافته مبادله منهیک کشاور توساع

روشاان اساات که اگر یک روز کار از یکی در برابر  ،  این دو کشااور متفاوت اساات

ر را  ت                    ر عملا  کشااور پربازدت ازدبمکشااور ک،  یک روز کار از دیگری مبادله شااود

،  اری پایین شود دهسرمای  یهاگر سارمایه وارد کشورهایی با توسع.  ندکیاسات مار م

ری بالاتر مبادله  و ری کمتر در برابر محصاولاتی با بهرو آنگا  محصاولاتی با بهر

،  این یعنی اگر این مبادله قرار باشاد برای هر دو طرف عادلانه باشاد .  خواهند شاد

.  کمتری واگذار شاااود   ی بیشاااتری باید در برابر نیروی کار زند  ی نیروی کار زند

یافته از سااااوی کشااااور  نهعنای اساااات مار کشااااور توسااااعمهی باهاما چنین مبادل

 . افته نیستیهتوسع

این ف ط به معنای آن اسات که ارز  اضاافی نسابی با ارز  اضاافی مطلق  

هد با زمان کار مساات یم  دیچراکه ارز  اضااافی نساابی اجاز  م؛  یکسااان نیساات

این ارز  اضاااافی بالاتر در  .  م دار بیشاااتری ارز  اضاااافی تولید شاااود،  کمتر

ای زمانی کار را اااااا که به شاکل ارز   هلود و معادشایای تولید متبلور مهتقیم

اما  .  ند که در برابرشان باید مبادله شوندکیوند اااا تعیین مشیاضافی مطلق بیان م

یافته  نهافته چندین برابر کشاورهای توساعیهری کشاورهای توساعو از آنجا که بهر

ای تجارت اسااتفاد  کنند تا هرگونه تلا   هلوانند از کاناتیاین کشااورها م،  اساات

یافته برای رقابت را در نطفه خفه کنند اااااا چیزی که در تخریب  نهکشاورهای توساع
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حتی این نیز  .  یافته مشاهود اساتنهصانایع کوچک و صانایع دساتی در جهان توساع

یافته توسااااط کشااااورهای  نهود به معنای اساااات مار کشااااورهای توسااااعخیودخهب

افته  یهبلکه بیانگر اسات مار شادیدتر در درون کشاورهای توساع،  افته نیساتیهتوساع

هد تا  دیاران امکان مدهای بالای ارز  اضاااافی به سااارمایهخجایی که نر؛  اسااات

و به  ،  ر کنند یا مانع ظهور آن شونددهیافته را از میدان بنهرقابت کشورهای توسع

 . این ترتیب بازارهای اضافی برای خود ایجاد کنند

زماان کاار اجتمااعی لازم در باازار جهاانی   یهاز آنجاا کاه تعیین ارز  بر پاایا

یاافتاه نااگزیرناد هنگاام مباادلاه باا کشاااااورهاای  نهکشاااااورهاای توساااااعا، نادکیعمال م

ی کمتری  اهکاربری بیشاتری )ارز  مصارفی( در برابر ارز  مبادل،  افتهیهتوساع

یا زمان کار بیشتری در  ،  بدهند ااااا یعنی کالاهای بیشتری در برابر کالاهای کمتری

،  ر نیروی کاار تنری پااییو کاالاهاای کشاااااورهاای باا بهر.  برابر زماان کاار کمتری

اماا همچناان وارد مباادلاه  ،  نادامحااوی زماان کااری بی  از م ادار اجتمااعی لاز

نیاازی باه ارجااد باه ،  ناابرابر کاالاهاا  یهبرای توضااااایه مباادلا،  بناابراین.  ونادشااااایم

چراکه  ،  نیسات  «ای تولیدهتای متوساط ساود یا قیمهخنر،  ای ملی کالاهاه ارز»

 . واند صورت گیردتینود دیگری از مبادله نم، بر اساز قانون ارز 

ان با یکدیگر  شاتمبادلا،  اند  فاقد صانایع بودندمباز آنجا که کشاورهای ع 

.  د شاایو با کشااورهای صاانعتی غربی از آغاز به مواد غذایی و مواد خام محدود م

ا را  هنصانایع بومی آ  یهتوساع،  یافتهنهورود صانایع پیشارفته به کشاورهای توساع

ا حفظ  هناری را در آدهمناسابات اجتماعی پیشااسارمای،  ناممکن سااخت و در نتیجه

ای تولید پی   ههاری از طریق کاه  هزیندهرقابت بین کشااااورهای ساااارمای.  کرد

.  نادند مها باه مواد اولیاه و مواد غاذایی ارزان علاقاهانآ یهمین دلیال هماههبا؛  ودریم

ر از کشاااورهای  تناند  نیز پاییمبری کشااااورزی در کشاااورهای ع و هرچند بهر

میان کالاهای صاانعتی و مواد خام باعث    «قیچی قیمتی»اما  ،  اری اسااتدهساارمای

اری به غذا و مواد خام  دهود واردات بخ  بزرگی از نیاز کشااورهای ساارمایشاایم
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تا آنجا که این مواد  .  ان همچنان ساودآور باشادشاتساتعمرامهاز مساتعمرات یا نیم

،  هند دیافته را کاه  میهای تولید کشورهای توسعههخام و خوراکی وارداتی هزین

 . ساندریاین وضعیت به انباشت سرمایه یاری م

،  وان ناادیاد  گرفات تی                                             باا توجاه باه اینکاه ب عاد ارز  مصااااارفی تولیاد را نم

اند  برای دساتیابی به مواد غذایی و مواد  مبسارمایه حتی زمانی به کشاورهای ع 

،  با رشاد صانعت .  ان باشاندشایای داخلههر از نمونتنود که این اقلام گراریخام م

وانند بدون واردات مواد خام و  تیند و برخی کشاورها نمکیتولید کشااورزی افول م

واند قیمت  تیاری مدهاز آنجا که ت اضاااای سااارمای.  غذایی به ب ای خود ادامه دهند

گسااتر  بازار جهانی همچون روندی از اسااتعمار جلو   ،  این اقلام را افزای  دهد

کنترل    یهذاری را تحات سااااالطاگاتناد کاه در پی آن اسااااات تاا ساااااازوکاار قیماکیم

کشاااورهای اساااتعمارگر نه تنها در پی حفاظت از بازارهای  .  انحصااااری قرار دهد

یری  گلوشااااند روند شااااککیبلکه م،  ند ایلمللانصااااادراتی خود در برابر رقابت بی

ای کالاهای صاااادراتی مساااتعمرات را نیز با نیازهای انباشااات خود تطبیق  هتقیم

صانعتی مساتعمرات شاوند و    یهو مانع توساعساکا باید از یهنآ،  از این رو.  دهند

انحصاااری    یهمبادل،  تولید کالاهای مسااتعمراتی  یهبا کاه  هزین،  از سااوی دیگر

 . را تا حد ممکن سودآور سازند

نناد تاا  کیاری ماداخلاه مدها در ساااااازوکاار باازار سااااارماایاهانآ،  باه این ترتیاب

اما ارز   .  رقابت بیرون نگا  دارند  ی بخشاااای از ارز  اضااااافی کل را از حوز

ای ساااود کشاااورهای  هخود وارد نرشااایاضاااافی که از مساااتعمرات اساااتخراج م

یری نرخ سااود متوسااط  گلنوان عاملی در روند شااکعهردد و بگیامپریالیسااتی م

افته  یهری روابط اقتصااادی کشااورهای توسااعگیتنها از را  این میانج.  ندکیعمل م

یافته وارد بازار جهانی و در نتیجه وارد رقابت  نهای توساااعهناسااات که سااارزمی

این امر از آنجا آشاااکار اسااات که بخ  اعظم تولید در  .  وندشااایاری مدهسااارمای

ور مسات یم  طهد و بشایاری انجام مدهیافته بیرون از نظام سارماینهکشاورهای توساع
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ارتباط اندکی با اقتصاااد بازار و پولی  ، این اقتصاااد معیشااتی.  ساایدریبه مصاارف م

یری نرخ  گلوان از شااکتینم،  ودشاایاما جایی که ارز  اضااافی تولید نم.  داشاات

دریج توسااط امپریالیساام به درون  تهاین کشااورها تنها ب.  سااود متوسااط سااخن گفت

به شرایط رشد  ،  ودشیو تا آنجا که چنین م؛  وندشیسازوکار بازار جهانی کشید  م

 . هنددیاری نیز تن مدهکلی و رقابت سرمای یهسرمای

  —گذشااته از غارت مساات یم مسااتعمرات توسااط کشااورهای امپریالیسااتی  

رفت و درآمد حاصل از آن وارد فرایند  گیغارتی که از طریق دزدی ساد  صورت م

انت ال ارزشاااای که ماندل از آن شااااکایت دارد از   —د  شاااایانباشاااات ساااارمایه م

ری پایین نیروی کار در  و لیل بهردهب،  اریدهمساااتعمرات به کشاااورهای سااارمای

ساارمایه تلا  کرد این مشااکل را با وارد  .  ناگزیر بساایار محدود بود،  مسااتعمرات

 plantation) اقتصااااد مزارد  یهتوساااع،  ارانهدهای تولید سااارمایه کردن رو

economy)  ،ازی اساااتخراج مواد خام  سااانو مدر،  ارگیری نیروی کار مزدیکهب

اما  .  اقداماتی که همگی مساتلزم صادور سارمایه به مساتعمرات بودند؛  برطرف کند

در اقتصااااااد کلی   (enclaves) ورت جزایریصاااااه            ایی صااااارفاا  باهاتچنین فعاالیا

رتیاب نشاااااان دادناد کاه سااااارماایاه تماایلی باه تنیاهمساااااتعمرات بااقی ماانادناد و با

ذاری در کشاور خود  گهمساتعمرات ندارد و سارمای  یهانبجهازی همساهاراندهسارمای

این واقعیت همچنین نشاااان  .  اری ساااودآورتر اساااتدهیا دیگر کشاااورهای سااارمای

ذاری کافی نبود تا انباشات را  گه                                      هد که ارز  اضاافی  در دساترز برای سارمایدیم

 . فراتر از حدود مشخصی در هر م طع تاریخی گستر  دهد

حیوانات کوچک هم »:  لم ل آمد ابور که در ضاااارطنهما،  از سااااوی دیگر

اند  نیز مانع از  مبشاای در کشااورهای ع ک ر بهرتننرخ پایی،  «نندکیکود تولید م

ای  ه نامکا،  هرچند این وضااعیت.  رداری نکندب ا بهرهنآن نشااد که ساارمایه از آ

اما در عین حال امکان کند  ،  اددیمحدود انباشاات در کشااورهای مساالط را کاه  م
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ری اقتصاااد جهانی فراهم  و کردن روند نزولی نرخ سااود را از طریق افزای  بهر

،                                                                از آنجا که کاه  نرخ سااود پیامد  ترکیب ارگانیک بالاتر ساارمایه اساات .  ردکیم

ر باه باازار جهاانی این کااه  را  تنایی باا ترکیاب ارگاانیاک پااییهاهورود سااااارماایا

ایی با  ه واند از حوزتیتا آنجا که ارز  اضاافی م،  رت بان ساادزهب.  ندکیمتوقف م

ترکیاب  ،  ایی باا ترکیاب باالاتر منت ال شاااااودها ر باه حوزتنترکیاب ارگاانیاک پاایی

اینکه آیا این نرخ  .  ازدساایذیر مپن                              کلان  نرخ سااود مساااعدتری را امکا  یهساارمای

وان محاساابه  تیرا نم، فزایی کل ساارمایه کافی اساات یا نها سااود بالاتر برای ارز

کاه  نرخ  .  وان آن را مشااهد  نمودتیاما در روند واقعی انباشات سارمایه م،  کرد

غم تفااوت  ریعل —هاد کاه ترکیاب ارگاانیاک کال سااااارماایاه  دیانبااشااااات نشاااااان م

هد که برای  دینرخ سااااودی را م  ی تنها اجاز  —ای منفرد  ههای ساااارمایهبترکی

کلی متناقز قابل اصاالا   شااهاین وضااعیت ف ط ب.  انباشاات نامساااعد اساات  یهادام

،  بارت دیگر عهیا ب  —از طریق افزای  بیشاااتر ترکیب ارگانیک سااارمایه  :  اسااات

افته بلکه در  یه ط در کشاورهای توساعفهن  —ری نیروی کار  و افزای  بیشاتر بهر

و نیز از طریق تخریب ساارمایه در سااطه کلی اقتصاااد  ،  اند  نیزمبکشااورهای ع 

ی را که ارز  اضااااافی معینی در درون آن توزیع  اهکه حجم کل ساااارمای،  جهانی

وان آگااهااناه  تیک از این فراینادهاا را نمیاچهرچناد هی.  هاددیود کااه  مشااااایم

میز و نظاامی میاان  آترحاال از طریق رقاابات مساااااالماهها باهاناماا آ، ساااااازماان داد

،  از این منظر .  ابندییاری تح ق مدهای منفرد و میان کشااورهای ساارمایههساارمای

زیرا گساتر  این اقتصااد  ،  اری حاکم اساتدهقانون ارز  بر اقتصااد جهانی سارمای

  یه و این امر نیز باه رابطا،  هاد دارددیای تولیاد رخ مها بساااااتگی باه آنچاه در حوز

 . ارز  با ارز  اضافی و نسبت ارز  اضافی با کل سرمایه وابسته است

اما  ؛  سارمایه منافعی مسات یم در گساتر  ارز  اضاافی کل دارد،  رتیبتنبدی

ی  ا ه هر سارمای.  ای منفرد قابل تأمین اساتههاین نیاز ف ط از طریق گساتر  سارمای

وجه به پیامدهای  تیب،  د  و بالاترین سود ممکن استشمرین قیمت تماتن            در پی  پایی
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اینکه انباشااات یک سااارمایه مانع انباشااات  .  لمللیاناجتماعی در ساااطه ملی یا بی

گسااتر     ی ار محدودکننددهیا گسااتر  یک ملت ساارمای،  ی دیگر شااوداهساارمای

  یه  ابمهب،  هد که سااارمایهدیجه این واقعیت را تغییر نموچیههب،  ملت دیگر باشاااد

گسااااتر   .  هددینیروی کار به رشااااد خود ادامه م  ی ری فزایندو با بهر،  یک کل

اقتصاااد  ،  نرخی که از طریق آن؛  ندکیساارمایه وجود نرخ سااود متوسااط را تأیید م

ود و خود را با نیازهای   شایاری با اساتفاد  از ساازوکار بازار بازتولید مدهسارمای

ای ضاروری همین فرایند  هطرشا این گساتر  پی،  اما در عین حال.  هددیتطبیق م

 . ازدسیدریج نابود متهرا نیز ب

د  از کشاورهای  شاجیری از ارز  اضاافی اساتخراگ هرچند سارمایه با بهر

و هرچند این ارز  اضاافی  ،  اند  توانسات تاحدی انباشات خود را تساریع کندمبع 

اما  ،  ایی به سااود کشااورهای صاانعتی ممکن شاادهتیری قیمگلمازاد از طریق شااک

.  این امر ف ط به بهای تخریب تدریجی همین منبع اندک ارز  اضااافی ممکن شااد 

اند   مبری نیروی کار در کشااااورهای ع و لازم بود که بهر،  برای تداوم این منبع

که خود مساتلزم محدودساازی متناساب  ،  ا افزای  یابدهنازی آسایاز طریق صانعت

اری در  دهاما این امر با اصل بنیادی سرمای.  افته بودیهانباشات در کشاورهای توسع

همزمان با  ،  کاه  نرخ ساود در کشاورهایی با ترکیب ارگانیک بالاتر.  تضااد اسات

اما آنچه در  .  فتدایر اتفاق متنکاه  ساااود در کشاااورهایی با ترکیب ارگانیک پایی

در کشااااورهای  ،  نجامدایافته به رکود نساااابی ساااارمایه میهکشااااورهای توسااااع

 . نبال داردده                                           یافته فرآیند مهارنشدنی  ف یرسازی مطلق را بنهتوسع

مان  زمعنای غنای همهاما این ب،  اگرچه این ف یرسااازی واقعیتی مساالم اساات

او  .  واهد ما را به آن باوراندخیه ماندل مکنچنا،  اری نیسااتدهکشااورهای ساارمای

نرخ متوساااط  »ند که کیادعا م،  ونه ساااندی در اختیار داشاااته باشااادگچنکه هیآیب

ارز  اضااافی در مسااتعمرات اغلب از نرخ موجود در کشااورهای متروپل بیشااتر  

ای  ه ن و که امکان تولید ارز  اضااااافی مطلق در ساااارزمیرنیو  از آوهب،  اساااات
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و نیز    «ای موجود در کشااااورهای متروپل اسااااتهتمسااااتعمر  بی  از محدودی

بیکااار  ی لیاال وجود ذخیردهباا» ارز  نیروی کااار در  ،  عظیم ارت  صااااانعتی 

.  )ص   «ابادیای                                نهاا نسااااابی بلکاه حتی مطل اا  کااه  متهمساااااتعمرات در درازمادت نا

اند   مباما ارز  نیروی کار در کشااورهای ع .  ترجمه اصاالا  شااد (،  ۴۴–3۴3

چرا کاه باه ،  دیگر معناایی نادارد  «کااه  درازمادت»در پاایین بود  کاه قاناز دیربااز آ

دت  شاااااهری نیروی کاار باو و از آنجاا کاه بهر،  ناابودی نیروی کاار خواهاد انجاامیاد

واند به افزای  ارز  اضاااافی  تیحتی افزای  سااااعت کار نیز نم،  محدود اسااات

نهایی زمانی ارز  اضااافی بیشااتری تولید  تهافزای  ساااعت کار ب.  مطلق بیانجامد

ساااودهای  ،  ردیدتیب.  هایت رساااید  باشااادنه                               ند که حد فیزیکی اسااات مار قبلا  بکینم

اما این ساااودها از  ،  یدآیسااات مدهب  «جهان ساااوم»ی در کشاااورهای  ا لعاداقفو

وند که وارد فرایند تولید کشااورهای  شاایاسااتخراج برخی مواد خام خاص ناشاای م

اما  .  ابدییان نیز در همان کشاااورها تح ق مشااا وند و ارزشااایاری مدهسااارمای

نرخ متوساط بالاتر  »فع ادعای وجود  نهیری از این منابع خاص ساودآوری بگهنتیج

ضاو  نادرسات اسات که نیازی به تأ ر از  وهچنان ب  «ارز  اضاافی در مساتعمرات

 . ای مربوطه نیسته ف دان داد

افته به کشورهای  یهی که انت ال ارز  اضافی از کشورهای کمتر توسعا اید

قرار اسات از بین برود  ،  یردگیکه از طریق مبادله نابرابر صاورت م،  اریدهسارمای

در ذهن ماانادل نیز  ،  وان آن را باا افزای  ارز  اضاااااافی مطلق حفظ کردتیو نم

این  .  یندبیاو این را به عنوان تغییر شاکلی از اسات مار امپریالیساتی م؛  وجود دارد

 : تحول دو جنبه دارد

اول اینکه ساهم ساودهای اضاافی اساتعماری نسابت به انت ال ارز  از طریق  

لمللی کاار  اننادی بیبمو دوم اینکاه ت سااااای؛  کااه  یاافتاه اسااااات  «مباادلاه ناابرابر»

تجهیزات و وساایل  ،  لاتآندریج به سامت مبادله کالاهای سابک صانعتی با ماشایتهب
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مواد غذایی و مواد خام    «مبادله نابرابر کلاساااایک»علاو  بر  ،  ودرین لیه پی  م

 . (3۶8در برابر کالاهای مصرفی صنعتی )ص 

بلکه  »،  اما چون انت ال ارز  به شاکل خاصای از تولید مادی وابساته نیسات

ری کار و نرخ ارز   و بهر،  به تفاوت در سااااطو  مربوط به انباشاااات ساااارمایه

و  ،  ند نه محتوای آن کیاندگی تغییر ممبتنها شااااکل ع ،  مربوط اساااات  «اضااااافی

سااتعمرات امروز بی  از همیشااه مهمنابع اساات مار امپریالیسااتی متروپل از نیم»

 . (3۶8)ص  «جریان دارد

  «جهان سااوم »این تغییر شااکل به این معناساات که بساایاری از کشااورهای  

نند و کالای  کیارز  اضااافی بیشااتری تولید م،  ندا شاارود به صاانعتی شاادن کرد

اگرچه م دار مواد  ،  ان ف ط محدود به مواد غذایی و مواد خام نیسااااتشااااایهمبادل

ای آنها را تغییر  ههاز آنجا که این موضااود ترکیب ساارمای.  خام کاه  یافته اساات

اما به  .  ودشایر متکافته نزدییهان تا حدی به کشاورهای توساعشاتوضاعی،  هددیم

انت ال ارز  به کشاااورهای امپریالیساااتی تحت تأ یر  ،  فتدایمیزانی که این اتفاق م

،  ذاری شاود گهزیرا بخ  رو به رشادی از ارز  اضاافی باید سارمای،  یردگیقرار م

مباادلاه  »،  ماان باا کااه  تولیاد مواد خاام و مواد غاذاییزمه.                    کاه قبلا  چنین نبود

ابد  ییلمللی کاه  مانا تحت شارایط رقابت بیهتیری قیمگلاز طریق شاک  «نابرابر

افته  یهوند سارمایه به کشاورهای کمتر توساعشایافته مجبور میهو کشاورهای توساع

اینکه این ارز  اضاااافی  .  صاااادر کنند تا در ارز  اضاااافی آنها شاااریک شاااوند

از این  ،                                                 ذاری شااد  هنوز از اهمیت نساابتا  کمی برخوردار اسااتگه               مساات یما  ساارمای

واقعیت مشاااخص اسااات که بخ  اعظم صاااادرات سااارمایه هنوز به کشاااورهای  

 . ودریافته میهاری توسعدهسرمای

،  پیشاااتازی کشاااورهای امپریالیساااتی قابل جبران نیسااات ،  طبق نظر ماندل

ای  ه ختفاوت نر،  «جهان سااوم»غم صاانعتی شاادن کند کشااورهای  ریبنابراین عل

هد همچنان  دیاند که به امپریالیسااام امکان ممیارز  اضاااافی در دو گرو  باقی م
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اسااتخراج و به  ،  حتی به میزان بیشااتر،  اند مبارز  اضااافی را از کشااورهای ع 

اری  دهتنها اگر همگونی کلی تولید سارمای»:  ویسادنیاو م.  هزینه آنها انباشات کند

از  .  (3۶8)ص    «منابع ساود اضاافی خشاک خواهد شاد،  در م یاز جهانی رخ دهد

،  یعنی تحرک کاامال جهاانی سااااارماایاه و نیروی کاار ، «همگونی کلی»آنجاا کاه این 

واند  تیاری نمدهسااد که ساارمایریماندل به این نتیجه م،                        واقعا  قابل تصااور نیساات

را از بین    «جهان سااوم»اندگی خود و به تبع آن اساات مار  مبترکیب توسااعه و ع 

تنهاا را  حال این معضااااال ان لاب اجتمااعی اسااااات کاه سااااالطاه باازار جهاانی  .  ببرد

به این ترتیب ماندل  .  ازی وساااایل تولید پایان دهدسااایاری را با اجتماعدهسااارمای

ای اجتمااعی قابل  هابمعت اد اسااااات کاه باا نظریه ارز  هم امپریاالیسااااام و هم ان لا

 . افته را توضیه داد  استیهانتظار در کشورهای کمتر توسع

مبادله نابرابر  ،  وندشایاز آنجا که روابط ارزشای پشات روابط قیمتی پنهان م

اما باید به دلیل  ،  لمللی اساااتانحالت عادی هم در ساااطه ملی و هم در ساااطه بی

ا رات متفااوتی  ،  ونادشااااایای بین کشاااااورهاایی کاه در باازار جهاانی وارد مهاتتفااو

ای ارز  اضااافی برای ماندل  هخا در ارز  کالاها و نرهتاین تفاو.  داشااته باشااد

ود  شایای تولید متفاوتی در ساطه ملی مهتای ساود میانگین و قیمهخمنجر به نر

اما انتزاد ماندل از بازار جهانی  .  وردآیکه نخست امکان مبادله نابرابر را فراهم م

.  وانسات به آن برسد تیسااند که بدون این انتزاد هم نمریی نماهاو را به هیچ نتیج

بلکه  ،  توضاایه ماندل دربار  مبادله نابرابر و انت ال ارز  نه تنها نادرساات اساات

اران ف ط با  دهسااارمای،  در هر کشاااوری.  اضاااافه بر نیاز بود،  اگر درسااات هم بود

ای باازار ساااااروکاار دارناد کاه آنهاا را امری بادیهی  هاتد  و قیماشااااامای تمااهاتقیما

د  شاااااامل آنچه  شااااامقیمت تما.  ا همان ساااااود اساااااتهتتفاوت این قیم.  اننددیم

لاو  هزینه وسااااایل تولید و مواد خامی  عهار باید به کارگران بپردازد بدهساااارمای

لاو  ساودی اسات که عها بههقیمت تولید شاامل این هزین.  نندکیاسات که اساتفاد  م

ند این سااود را در بازار  کیاران فرقی نمدهبرای ساارمای.  ودشاایدر بازار کسااب م
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اران کشاورهای کمتر  دهاین امر هم برای سارمای.  داخلی کساب کنند یا بازار جهانی

تفاوت آنها در این  .  افته صااادق اسااتیهافته و هم برای کشااورهای توسااعیهتوسااع

د  شااامل هزینه کمتری برای وسااایل تولید و هزینه  شااماساات که در یکی قیمت تما

اما نرخ ساود  .  ا برعکز اساتهتو برای دیگری نساب،  بیشاتری در دساتمزد اسات

بالاتر با ترکیب ارگانیک کمتر ممکن اسااات جرم ارز  اضاااافی کمتری نسااابت به  

ایی با  ههری ساااارمایو بهر.  سااااود کمتر همرا  با ترکیب ارگانیک بالاتر ایجاد کند

بنابراین  ،  ایی با ترکیب کمتر اساتههترکیب ارگانیک بالاتر بسایار بیشاتر از سارمای

برای کل ساارمایه  ،  ضاارر ارز  که ناشاای از کاه  نساابی نیروی کار زند  اساات

افته  یهاین نکته مربوط به انباشات و تفاوت میان کشاورهای توساع.  ودشایجبران م

در حالی که ،  ابدییارز  اضااافی با انباشاات افزای  م.  افته اسااتیهو کمتر توسااع

در  .  ازدساااایبدون انباشاااات رکود دارد و بنابراین تولید گسااااترد  را غیرممکن م

تفاوت بین کشاااورهایی که ترکیب ارگانیک بالاتر دارند و آنهایی که ترکیب  ،  نتیجه

ور  ط هبه زیان کشاورهای دوم ب،  کمتر دارند باید همزمان با انباشات کشاورهای اول

پیوسااته افزای  یابد ااااااا البته تا زمانی که انباشاات موجب افزای  جرم سااود به  

 . سرعت بیشتر از کاه  نرخ سود ناشی از افزای  ترکیب ارگانیک سرمایه شود

ود که هر کدام ارز  و  شاایجرم افزایشاای سااود در محصااولاتی متجساام م

اماا افزای  کمیات آنهاا این کااه  ارز  فردی را  ،  ارز  اضاااااافی کمتری دارناد

ر از کالایی اسات  تنود ارزاشایری بالاتر تولید مو کالایی که با بهر.  ندکیجبران م

ای تولید  هتاین ارزان شدن خود را در کاه  قیم.  که به صرف کار زیاد نیاز دارد

ای  ه خسد تحوری ماندل دربار  تفاوت نرریکه در نگا  اول به نظر م،  هددینشان م

اما این ارزان شاادن بیشااتر یا کمتر  .  ای تولید را تأیید کندهتسااود میانگین و قیم

از آنجا که مواد غذایی و مواد خام تنها در مساتعمرات  .  ودشایشاامل همه کالاها م

افته نیز تولید  یهوند بلکه در کشااااورهای توسااااعشاااایسااااتعمرات تولید نممهو نیم

ری  و   قیمت بازار جهانی این محصااااولات تحت تأ یر افزای  کلی بهر،  وندشاااایم
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ای آنها نه  هتقیم،  در ارتبااط با نیاازهای جهاانی به این محصاااااولات.  یردگیقرار م

بلکه توسااط نساابت عرضااه و ت اضااای جهانی تعیین  ،  توسااط روابط ارزشاای ملی

بنابراین قیمت بازار جهانی این محصااااولات هرگا  ت اضااااا برای آنها  .  ودشاااایم

                                     م لا  در دور  انبااشااااات ساااااریع در کشاااااورهاای  ،  ابادیایافزای  یااباد افزای  م

قیمات باازار جهاانی باا رکود  ، از ساااااوی دیگر. اری یاا در زماان جناهدهسااااارماایا

جهان  »قیمات محصاااااولات  .  ابادیایاری و هرگوناه کااه  تولیاد کااه  مدهسااااارماایا

یرد که توسااط حرکت کل ساارمایه در سااطه جهانی  گیی شااکل ماهدر زمین  «سااوم

 . ودشیتعیین م

ای تولید  ههاند  از مجمود هزینمبای تولید محصاولات کشاورهای ع هتقیم

نرخ  .  ندا ود تشاکیل شادشایا و ساودی که توساط شارایط بازار جهانی تعیین مهنآ

نه از ترکیب آلی  ،  تا حدی که به تولید خودشااان مربوط اساات،  سااود این کشااورها

افته ناشی  یهای کشاورهای توساعههای خودشاان و نه از ترکیب آلی سارمایههسارمای

ا  ه ن آ،  بنابراین.  بلکه نتیجه روابط عرضاه و ت اضاا در بازار جهانی اسات،  ودشایم

یری نرخ متوسااط سااود و  گلنند  شااککنتابع حرکات کل ساارمایه هسااتند که تعیی

وان نرخ  تینم، چون باازار جهاانی وجود دارد،  باه عباارت دیگر. اناداز  آن اسااااات

ای ملی  ه نند  ارزکزمتوسااااط سااااود ملی داشاااات و نیز روابط قیمتی که منعک

اند   مبیری قیمت در کشاورهای ع گلشاک،  در رابطه با تولید به طور کلی.  باشاند

چرا که نبود صاانعت مدرن  ،  ودشاایافته تعیین میهاز ابتدا توسااط کشااورهای توسااع

بنابراین این کشاورها مجبورند تولید مواد خام و  .  ازدسایامکان رقابت را منتفی م

ای تولیدی که توساااط بازار  هتغذا را محدود کنند تا بتوانند ساااود خود را در قیم

 . تح ق بخشند، ودشیجهانی تحمیل م

واند مبادله نابرابر را از بین  تیاند  نممبورود صاااانعت به کشااااورهای ع 

ر از میانگین جهانی زمان کار  تنری در این کشااورها پاییو تا زمانی که بهر،  ببرد

ذاری پایین نیروی کار جبران  گ این ن صاان تا حدودی با ارز.  اجتماعی لازم باشاد
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البته کمبود سارمایه  .  ا نیز هساتهنود که در عین حال مانع توساعه بیشاتر آشایم

اما  ،  افته کاه  یابدیهذاری کشااورهای توسااعگهواند تا حدی از طریق ساارمایتیم

ا به کشااورهای صااادرکنند   هیذارگهچون بیشااتر سااودهای حاصاال از این ساارمای

از  .  اند  داردمبتأ یر کمی بر فرآیند انباشات در کشاورهای ع ،  رددگیسارمایه بازم

به ساامت صاانایعی و  ،  ودشاایآنجا که صااادرات ساارمایه توسااط سااودآوری تعیین م

و نه تنها از برخی کشاااورهای  ،  ود که بیشاااترین بازد  را دارندریکشاااورهایی م

ری کمتر به  و ر بلکه از کشاورهای با بهرتهافتیهافته به کشاورهای توساعیهتوساع

بلکه آزادانه از  ،  ارز  اضاافی نه تنها تحت فشاار.  ری بیشاترو کشاورهای با بهر

وان از این  تیاما نم.  ابدییافته جریان میهاند  به کشاورهای توساعمبکشاورهای ع 

اند  همان چیزی اساات که کشااورهای  مبنتیجه گرفت که اساات مار کشااورهای ع 

 . ارددیامپریالیستی را سرپا نگه م

ی که از ف ر  اهرایانگیای ان لابی مله پایان اسااااتعمار نه تنها توسااااط جنب

ند بلکه توساط کاه  ساودآوری مساتعمرات نیز رقم خورد که باعث شاد  اهبرخاسات

ای  هات همچنین ظهور قادر. ا دسااااات بکشااااانادهانر از آتتا راحاهانصااااااحباان آ

د  به  شاالچه در بازار جهانی و چه خارج از بازار جهانی کنتر،  امپریالیسااتی جدید

ای  ههبه شااکل فت،  داشااتند  «جهان سااوم»که ادعایی دربار   ،  صااورت انحصاااری

که توانساااااتناد خودمختااری ملی را با کنترل  ،  امپریالیساااااتی خود یا نحواساااااتعماار

این فرآیناد کاه  .  در این روناد تاأ یرگاذار بود،  امپریاالیساااااتی اقتصاااااادی ترکیاب کنناد

ای محلی متعاددی را در بر گرفتاه هنوز باه پاایاان  هاهتااکنون دو جناه جهاانی و جنا

زیرا این مساتلزم لغو رقابت و در نتیجه روابط  ،  واند به پایان برسادتینرساید  و نم

هند  تمایل به شاااکساااتن  دبا بازتاه اما همه این تلا.  اری اساااتدهتولید سااارمای

ای هر دو طب اه بورووا و  ها رین تلاتگبزر.  ری پاایین کاار هساااااتنادو زنجیر بهر

یعنی افزای  ارز   ،  اری دولتی معطوف به توساااعه اقتصاااادیدهم امات سااارمای

 . تیجه نیستنی                تلاشی که کاملا  ب؛ است، اضافی
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ود تا تلا  شااااود  شاااایتمایل به کسااااب ارز  اضااااافی بیشااااتر باعث م

موضاوعی  ،  اند  تساریع شاودمبذاری آهساته اما محساوز کشاورهای ع گهسارمای

ذاری خزناد  باه جنب   گاهو همین سااااارماایا.  کاه حتی ماانادل نیز باه آن واقف اسااااات

ای سایاسای فراتر از چارچوب محدود  ه هد تا با رودیرای ان لابی انگیز  مگیمل

ا  ه   اینکه ترکیب این رو .  اری به همان هدف برسااددهابتکار خصااوصاای ساارمای

بتواند میزان ارز  اضافی لازم را از کارگران بیرون بکشد تا گستر  همزمان و  

گرچه  ،  به طور نظری قابل تعیین نیساات،  توسااعه جغرافیایی ساارمایه ممکن شااود

ا این امر مشااهود  ه اما از تمام تلا.  ی داردا نندکنبرای آیند  نزدیک اهمیت تعیی

اری به کاه  نرخ ساااود همچنان باقی  دهاسااات که گرای  ذاتی در تولید سااارمای

ری کار در ساراسار  و ای شادید برای افزای  بهره اسات و این امر منجر به تلا

 . ودشیجهان م

واند برای همیشه  تینم  «جهان سوم»حتی ماندل نیز اذعان دارد که است مار  

نکته قابل توجه در نظریه اقتصادی ماندل  .  ادامه یابد و بالاخر  باید به پایان برسد

وان از آن هر چیزی و هیچ چیز  تیی بیان شاااد  که ماه                         دقی ا  این اسااات که به گون

ود ماانادل باه آساااااانی از هر مشاااااکال  شااااایکاه همین امر بااعاث م،  برداشااااات کرد

از توساااااعاه    «لتیعکتا»باا رد قااطعااناه هر تبیین  .  ی فرار کنادا ننادکتنااراحا

ای موجود را باه نفع خود  هاهاو در موقعیتی اسااااات کاه هماه نظریا،  اریدهسااااارماایا

واناد  تیم  «لتیعکتا»باا تکیاه بر نظریاه ارز   ،  در عین حاال؛  مصاااااادر  کناد

ای  ه هیافت،  هددیبه محز اینکه این کار را انجام م.  ا را نشااان دهدهنناکارآمدی آ

ند تا روایت  کی                                                            حاصال از نظریه ارز  را در قالب چند متغیر نسابتا  مسات ل مرتب م

ی که از  اهاز روند تاریا را با اسااااتناد به یکی یا چند گرای  توسااااع  «لتیعکت»

،  ود شای                  او نهایتا  موفق م،  بنابراین.  به چال  بکشاد،  ودشاینظریه ارز  ناشای م

ای مارکسیستی را  ههای بورووایی و تمام نظریههناکارآمدی نظری،  به گفته خود 

نشاااااان دهاد و خود را باه عنوان کسااااای معرفی کناد کاه باه دلیال درک درسااااات از  
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را بر اسااز قانون ارز     «اری دیرهنگامدهسارمای»برای اولین بار  ،  مارکسایسام

 . توضیه داد  است

(5) 

درسااات اسااات که سااارمایه  ؛  وانیم در یک نکته با ماندل توافق کنیمتیما م

 . ی نداردا ند و با این حال آیندکیجهان را است مار م

              وان صاااارفا  از  تیاری را نمدهبرچیدن نظام ساااارمای،  طبق نظر ماندل،  البته

زیرا مسااحله تح ق ارز  اضااافی نیز باید  ،  اری نتیجه گرفتدهروابط تولید ساارمای

ماان باه دو نظریاه متفااوت بحران  زمماانادل ه، باه این ترتیاب.  در نظر گرفتاه شاااااود

و  ،  که بر روابط تولید مبتنی اساااات   «انباشاااات بی  از حد»نظریه  :  پایبند اساااات

که بر مشکلات تح ق ارز  اضافی به دلیل ت اضای    «انباشت بی  از حد»نظریه  

،  نظریه انباشاات بی  از حد ،  اکنون.  ناکافی برای کالاهای مصاارفی اسااتوار اساات

                                     زیرا مشکلات تح ق ارز  اضافی مست یما   ،  شامل نظریه انباشت بی  از حد است

واند  تینظریه مساحله تح ق نم،  در م ابل.  ودشایاز انباشات ناکافی سارمایه ناشای م

چرا که وجود مانعی برای پدید آمدن این  ،  شاامل رویکرد انباشات بی  از حد شاود

 . ندکیوضعیت را فرز م

ویوگی داحمی این نظام اسات و چیزی جز  ،  عدم تناساب بین تولید و مصارف

به عنوان  ،  در حالی که انباشاااات بی  از حد،  تولید خود ارز  اضااااافی نیساااات

.  ود شاااایاهی ظاهر مگ تنها گا،  ناهماهنگی بین اساااات مار و ترکیب آلی ساااارمایه

افزای  ترکیب آلی سااارمایه مساااتلزم افزای  عدم تناساااب بین تولید اجتماعی و  

مشاکل تح ق را پشات    –یعنی از طریق انباشات   –مصارف اسات و به خودی خود  

ند که انباشااات متوقف  کیاین مشاااکل تنها هنگامی دوبار  ظهور م.  ذاردگیسااار م

شاامل ت اضاا برای کالاهای  ،  شاد  باشاد و در این صاورت به شاکل ت اضاای ناکافی

منظور ما از مفهوم انباشاات بی  از  »:  ویساادنیماندل م.  ودشاایظاهر م،  مصاارفی

واند با نرخ  تیوضاعیتی اسات که در آن بخشای از سارمایه انباشاته شاد  تنها م،  حد



 بحران اقتصادی و نظریه بحران /236
 

چون  .  ترجمه اصالا  شاد (،  ۱0۹)صافحه    «  ...ذاری شاودگهساود ناکافی سارمای

توقف انباشاات در بازار به  ،  ودشاایذاری نمگهاین ساارمایه در این شاارایط ساارمای

صاااورت کمبود ت اضاااا برای کالاهای تولیدی و در نتیجه برای کالاهای مصااارفی  

این برداشت ماندل  .  به صورت بحران تولید بی  از حد،  به عبارتی،  ودشیظاهر م

به اید  انباشااات بی  از حد    «درازمدت»واهد در  خیاما او همچنان م،  نیز هسااات

واهد این کار را  خیاما نم.  اری را ا بات کنددهپایبند باشاد تا زوال ضاروری سارمای

انباشاات بی  از  ؛  مانند آنچه گروساامن انجام داد،  انجام دهد  «مکانیکی»به شااکل  

ی نشاااان داد  شاااود که نه از فرز ترکیب آلی سااارمایه به طور  اهحد باید به گون

مداوم در حال افزای  بلکه از اتوماسااایون مساااتمر تولید و جایگزینی نیروی کار  

ند که افزای  ترکیب آلی  کیماندل اساتدلال م،  در برابر گروسامن.  زند  ناشای شاود

ساد  ر یبه ذهن  نم.  واند با کاه  معادل سارمایه جبران شاودتیسارمایه همیشاه م

واند به محز اینکه ساود را تحت  تیاتوماسایون نیز م، که بر اسااز همان منطق

                                                 همچنین آگا  نیسات که صارفا  در واوگان دیگر در حال  .  تأ یر قرار داد متوقف شاود

اتوماساایون مسااتمر البته معادل رشااد مسااتمر  .  ای گروساامن اسااتهفتکرار حر

حکم قاطع خود را    «دیالکتیکی»اما همین که ماندل  .  ترکیب آلی ساااارمایه اساااات

یرد و با  گیبلافاصاااله آن را پز م،  ندکیصاااادر م  «مکانیکی»دربار  گروسااامن  

واند برای مدت طولانی اتوماسایون  تیارد که ساارمایه نمدیبینشاای بیشااتر اظهار م

 . کند بدون آنکه خود را نابود سازد

به آسااااانی علیه خود  قابل  ،  ندا تناقضااااات ماندل که مانند مارهای لغزند

شاااید به این امید که با این  ،  ندکیچون خود او به آنها اشااار  م،  اسااتفاد  نیسااتند

ذیرد که پیبنابراین او با آسااااانی م.  کار همه مخالفان احتمالی را خلع ساااالا  کند

به طور ذاتی  ،  مشاکل تح ق همزمان ارز  اضاافی و افزای  نرخ ارز  اضاافی»

اما لنگرها را  .  (272)صااافحه    «  ...اری ریشاااه دارددهدر شااایو  تولید سااارمای

ند به محز اینکه یکی از متغیرها اسات لال  کیوان بالا برد و سافر ادامه پیدا متیم
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به هزینه کشااااورهای  ،  ساااارمایه طبق نظر ماندل،  از یک سااااو.  خود را اعلام کند

سارمایه خود  »در جریان همین فرآیند  ،  از ساوی دیگر؛  ودشایاند  انباشات ممبع 

از آنجا که .  (8۵)صافحه    «ندکیمحدودیتی غیرقابل عبور بر گساتر  خود ایجاد م

واند به پرساا  انت ال  تیم،  لمللیانملی و بی،  مسااحله سااود اضااافی،  در این میان

                                       بنابراین از نظر صااارفا  اقتصاااادی هیچ حدی  ،  ارز  یا ارز  اضاااافی ت لیل یابد

؛  ای دیگر وجود ندارد ههبرای این روند رشااد انباشاات ساارمایه به هزینه ساارمای

از طریق  ،  اههگسااتر  ساارمایه از طریق ترکیب انباشاات و کاه  ارز  ساارمای

ای رشاااد  هتمحدودی.  یردگیاتحاد دیالکتیکی و تضااااد رقابت و تمرکز صاااورت م

،  ند ای                             در این معنا همیشااه صاارفا  موقت –                      از نظر صاارفا  اقتصااادی   –اری  دهساارمای

وانند این  تیم،  ری هستندو زیرا در حالی که ناشی از شرایط اختلاف در سطه بهر

 . ترجمه اصلا  شد (، ۱0۴شرایط را معکوز کنند )صفحه 

همه چیز بساتگی  ؛  مان متفاوتزماما ه،  وضاعیت چنین اسات،  خلاصاه اینکه

 . ندکیدارد به اینکه ماندل در آن لحظه با چه کسی بحث م

اگر بخواهیم به تفصایل به بررسای تناقضاات ماندل بپردازیم و نشاان دهیم که 

نیاز به  ،  ای معمولی اساتهیکارهای او نمایانگر دیالکتیک نیسات بلکه ناساازگار

خوانندگان دقیق کتاب او خود به این نکته پی خواهند  .  کتابی تاز  خواهیم داشاااات

هیم پز از نگاهی به بازسازی دفاعی نظریه لنین دربار   دیبنابراین ترجیه م.  برد

اما چون طبق نظر  .  بپردازیم  «اری متأخردهسارمای»امپریالیسام به تحلیل ماندل از  

اری باید نه تنها از نظر نظری بلکه از نظر تاریخی  دهمرحله کنونی ساارمای،  ماندل

 . باید نگاهی دوبار  به گذشته بیندازیم، نیز توضیه داد  شود

عصر اولیه  ».  ندکیاری را متمایز مدهماندل سه مرحله اصلی توسعه سرمای

لمللی کم ساااارمایه مشااااخص  انتحرک نساااابی بی»با    «اری رقابت آزاددهساااارمای

ای بحرانی برای گساااااتر   هاتباه ویو  باه این دلیال کاه هنوز محادودیا.  ..دشااااایم

ساپز  .  ( 3۱3-3۱2)صافحات   «  ...انباشات سارمایه در بازار داخلی وجود نداشات
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تمرکز سااارمایه به طور  »آغاز شاااد که در آن    «عصااار کلاسااایک امپریالیسااام»

  «اری متأخر دهساارمای»این مرحله با  .  (3۱3)صاافحه    «لمللی شاادانی بیا فزایند

نند  سارمایه  کنشارکت چندملیتی به شاکل ساازمانی تعیی»جایگزین شاد که در آن  

کاه نیروهاای  »ینیم  بیدر این مرحلاه م.  (3۱۶)صااااافحاه    «ودشااااایبزرگ تبادیال م

زیرا آساتانه حداقلی ساودآوری  ،  کنندشایملت را م-تولیدی معاصار چارچوب دولت

 . (3۱۶)صفحه  «مستلزم حجم تولیدی متناسب با بازار چندین کشور است

این واقعیات اسااااات کاه رشاااااد نیروهاای تولیادی از ابتادا همزماان باا  ،  حاال

لمللی ساااارمایه به  انیری بازار جهانی بود که به امپریالیساااام و تمرکز بیگلشااااک

در  »،  به طور انتزاعی،  طبق نظر ماندل.  عنوان نمود رقابت امپریالیساااتی انجامید

اری جهانی  دهنمودهای امپریالیسااام باید با ف دان همگنی اقتصااااد سااارمای،  نهایت

از این باید نتیجه گرفت که همگونی روزافزون  .  (8۴)صفحه    «توضیه داد  شوند

این امر به  ،  ویدگیماندل م،  اما.  اقتصااااد جهانی باید امپریالیسااام را تضاااعیف کند

اندگی را به  مبخود انباشاات ساارمایه توسااعه و ع »زیرا  ،  سااادگی ممکن نیساات

)صااافحه    «ندکیعنوان لحظات مت ابل حرکت نامتوازن و ترکیبی سااارمایه تولید م

8۵) . 

تمرکز و تمرکززدایی  ، و لنین (Hilferding) ردیناهفلبر اسااااااز نظر هیا

ود  ش یی منجر ماهافتیناری سازمادهبه سرمای،  ودشیسرمایه که از رقابت ناشی م

ی که تنها با ان لاب  اهتوساااع—ندکیکه به سااامت یک تراسااات جهانی واحد میل م

امروز  نیز این   (Mandel) ماندل.  وان از آن جلوگیری کردتیپرولتری پیشاااین م

تراسااات  »در مسااایر رسااایدن به »یرد که  گینظریه را قبول دارد و از آن نتیجه م

باه تعویق افتاادن ان لاب پرولتری در کشاااااورهاای امپریاالیساااااتی  ،  «جهاانی واحاد

  «ابرقدرت »ای امپریالیساتی به ساه هتازی الگوی چندگانه قدرسا سااد،  متروپول
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ترجمه اصالا   ،  33۴)ص    «                                 اگر نگوییم واقعا  محتمل کرد  اسات،  را ممکن سااخته

 . شد (

ماانادل در این تحولات  ،  مبادد این ایاد ،  (Kautsky) برخلاف کااتساااااکی

رفتن همه تضادهای ذاتی امپریالیسم در  گتشد»بلکه  ،  یندبیتضاعیف امپریالیسام نم

گرای  اصلی مبارز   »چرا که  ،  (33۴یند )ص  بیرا م  «اری متأخردهعصر سرمای

بلکه  ،  نه ادغام ساااارمایه بزرگ در م یاز جهانی،  رقابتی تشاااادیدشااااوند  امروز

.  ( 338)ص    «ر شااادن تضااااد مت ابل چندین تشاااکیل امپریالیساااتی اساااتتتساااخ

  «اری متأخر دهسارمای»در    «نند  سارمایه بزرگکنشاکل ساازمانی تعیی»،  بنابراین

  «گرای  اصاالی »در نهایت ف ط یک گرای   انویه اساات که به نوبه خود توسااط  

به گفته ماندل  ،  لمللی سااارمایهانیعنی تمرکز بی،  اما گرای   انویه.  ودشاااین ز م

فهمید     «ملت-تلا  ساااارمایه برای عبور از موانع تاریخی دولت»باید به عنوان  

یزی اقتصاااادی ملی )و شااااید فردا فراملی(  رهونه که برنامگندرسااات هما،  شاااود

نمایانگر تلاشاای اساات برای غلبه نساابی بر موانع مالکیت خصااوصاای و تصاااحب  

 . (3۴2)ص  «خصوصی برای توسعه بیشتر نیروهای تولید

پی  از این  ،  ودشایکه اینجا آشاکار م  «اری متأخردهسارمای»ویوگی واقعی  

.  ا به درساتی شاناخته نشاد  اسات هتنه در میان بورووازی و نه در میان مارکسایسا

پیوند  »ای پیشاین از  هتاین ن صاان به دلیل غفلت مارکسایسا،  در مورد دساته دوم

( بود   ۵23)ص    «و تولید عمومی کالاسااات  «افتهیناری ساااازمادهسااارمای»بین  

ای  ه تفرمول مشاهور مارکز دربار  شارک»ند  اهآنان نتوانسات،  به این ترتیب.  اسات

لغو شاکل تولید  »ا را به عنوان  هنساهامی را که در کتاب سارمایه به کار برد  و آ

درک  ،  ندکیتوصااایف م  «اریدهاری در درون خود شاااکل تولید سااارمایدهسااارمای

،  از آنجا که مارکز این را بی  از صاد ساال پی  نوشاته اسات .  (۵32)ص    «کنند

اری  د هاساات در عصاار ساارمایهتمد،  سااد که بدون اینکه خود بدانیمریبه نظر م

 . ریمبیمتأخر به سر م
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،  اری نیز وجود داشات دهای ساهامی که حتی پی  از سارمایهتظهور شارک

  «تولید خصاااوصااای بدون کنترل مالکیت خصاااوصااای »توساااط مارکز به عنوان  

اری که تحت کنترل جمعی قرار گرفته  دهبه عنوان تولید سرمای،  توصیف شد  است

ماارکز این نود سااااارماایاه را باه هیچ وجاه باه عنوان یاک عنصااااار  .  اسااااات

بلکاه آن را باه عنوان عااملی کاه باه  ، یاددیاری نمدهسااااارماایا  «هناد  دنساااااازماا»

 : ناختشیم، ودشیظمی و فروپاشی بیشتر سیستم منجر منیب

ناد و از این رو  کیای خااص برقرار مها این پادیاد  انحصاااااار را در حوز»

ی جادیاد از  اهگونا،  این پادیاد  یاک طب اه ماالی جادیاد. نیاازمناد دخاالات دولات اسااااات

و  ؛  ند کی                                 ازان و مدیران صارفا  اسامی تولید مبهسافت،  هندگاندجا در قالب ترویهلانگ

صادور ساهام و  ،  اهتسایساتمی کامل از کلاهبرداری و فریب از طریق ترویج شارک

 «. ازی در سهامبهسفت

؛  ردازد پی                                                          مارکز در اینجا صریحا  به پرسشی که بعدها انگلز مطر  کرد نم

ا  ه ن وان آتیزیرا م،  ای ساهامی جنبه م بتی هم دارد یا خیرهتاینکه آیا ایجاد شارک

علیااه ماااهیاات  ،  در رشااااااد قاادرتمناادشااااااان،  واکن  نیروهااای مولااد»را نوعی  

ی  ا های ساهامی را بیشاتر به عنوان نشاانهتمارکز شارک.  دانسات  «انشاایهسارمای

ید که هم موجب صاعود و هم دیاری مدهاز تضاادهای در حال رشاد در درون سارمای

اری رشاد  دهوانند در سارمایتینیروهای مادی تولید که م.  ودشایموجب سا وط آن م

وانند از آن  تیا نمهنآ؛  وندشااایتوساااط روند انباشااات آن کنترل و محدود م،  کنند

تنها نیروی تولید که .  ی خود عمل کننداهمساااات ل شااااوند و علیه ماهیت ساااارمای

تصاااور اینکه سااارمایه در تلا   ،  بنابراین.  واند چنین کند طب ه کارگر اساااتتیم

ملت و مالکیت خصااااوصاااای را برای توسااااعه نیروهای مولد  -اساااات موانع دولت

زار  گت                 ساارمایه صاارفا  خدم  «راییگیلمللانبی»،  برعکز.  عنی اسااتمیب،  بشااکند

چه با کنترل خصاوصای و چه بدون  ،  ای ملی و مالکیت خصاوصای اساتههسارمای

 . آن
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بازار جهانی همچنین یک بازار سارمایه اسات و بدیهی اسات که با گساتر   

دو جنه  .  وندشایلمللی تبدیل مانای بیهتای ملی به شارکهتشارک،  اریدهسارمای

ا صاااورت  هنایی که رقابت امپریالیساااتی در آههند که جبها جهانی نیز نشاااان داد

ای امپریالیسااااتی فراملی  هها بلکه توسااااط اتحادیهت مل-نه توسااااط دولت،  یردگیم

اقتصاااد جهانی هر بحران را به بحران جهانی و هر جنگی را به  .  نداهساااختار یافت

حتی زماانی کاه جناه باه دلیال برتری موقات یاک دولات  .  نادکیجناه جهاانی تبادیال م

.  ناد کیهمچناان اقتصااااااد جهاانی را درگیر م،  انادمایا محادود مهاتیاا ترکیبی از دولا

اسات که در ساطو  سایاسات قدرت  هلاری ساادهای سارمایهتای فراملی قدرهبترکی

 . ندا نماند «اری متأخردهسرمای»و اقتصادی وجود دارند و منتظر ظهور 

بلکه در  ،  جنه جهانی دوم شاارایط مساااعدی نه تنها برای تسااریع انباشاات

تطبیق بازار با  .  ای بزرگ ایجاد کردهتبرای رشااااد چندملیتی شاااارک،  ارتباط با آن

ر ساااخت و کل  تنتح ق سااود را آسااا،  ی جدیداهتولید رو به رشااد و روابط ساارمای

وان آن را  تیاین روند که م.  فرایند به افزای  نابرابر اما کلی تولید ساود منجر شاد

مانند هر مرحله پیشاین توساعه  ،  با این حال،  دن سارمایه و تولید دانساتشایلمللانبی

واند با هر بحران جهانی  تیاین روند م.  در تحول خود محدود اساات،  اریدهساارمای

                               ور که بازار جهانی قبلا  بر ا ر  طنهما.  جدید یا حتی کاه  نرخ انباشات سا وط کند

ای  ه تواند در رقابتیاری چندملیتی نیز مدهسارمای،  رقابت تشادیدشاوند  فروپاشاید

لمللی شااااادن سااااارماایاه را  انافزای  بی،  اماا حتی در این ن طاه.  جادیاد پاایاان یااباد

بلکه ف ط به  ،  ابی تعبیر کردینذیری فزایند  برای ساازماپبوان به عنوان آسایتینم

اری ناشاای از روابط ارز  و  دهازمان ساارمایساایعنوان شااکل امروزی رقابت ب

ای ممکن  هلقانون ارز  شک،  اکنون هم مانند گذشته.  ودشیارز  اضافی تل ی م

  «افته یناری سااازمادهساارمای»ند و بنابراین  کیابی ساارمایه را تعیین مینسااازما

 . غیرممکن است
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.  ند ا  ا ماهیت ملی و در نتیجه امپریالیساتی سارمایه را ن ز نکردهیچندملیت

ای  ه ها در دسااات سااارمایهتکنترل این شااارک،  اهنآ  ی باوجود تمامی روابط پیچید

و سودهایی که کسب  ،  نداط                                                ملی مشخصی است که اغلب مست یما  با دولت ملی مرتب

.  ند ا  ا شارود به فعالیت کردهنا از آهتردد که شارکگینند به کشاورهایی بازمکیم

لمللی شااادن تولید  اننوان تجسااام واقعی بیعهب،  ای چندملیتی بدون دولتهتشااارک

اما این رویا در چارچوب  ؛  اران باشااددهممکن اساات رویای ساارمای،  اریدهساارمای

شاااکل  »ماندل که تحت تأ یر  .  انباشااات سااارمایه هیچ شاااانسااای برای تح ق ندارد

سااااه قدرت    «ظاهری»یری  گلقرار گرفته و از شااااک  «چندملیتی ساااارمایه بزرگ

ابتدا  ،  نگران اساات،  نگندجیبزرگ امپریالیسااتی که برای کنترل اقتصاااد جهانی م

شاااد و در نهایت با بیان  کیندازهای هولناک این وضاااعیت را به تصاااویر مامچشااا

اری یا  دهشاااینی با رقابت سااارماینمب ای دولت ملی از ه»وید که گیر متهینانبعواق

 . د (ش ترجمه اصلا، ۵8۹. )ص « ...امپریالیستی جداشدنی نیست

از    «افتهیمافته و تولید کالای تعمییناری ساااازمادهپیوند میان سااارمای»اما  

در ساااااطه ملی این پیوناد باه .  لمللی و هم ملی اساااااتانی بیا نظر ماانادل هم پادیاد

اری  د هصااورت دخالت دولت در سااازوکار اقتصااادی برای کمک به انباشاات ساارمای

چون  ،  ندکیاینجا ماندل به نفع خود تولید سااود را از تح ق آن جدا م.  ندکیبروز م

از این نکته برای  .  هددیتولید را افزای  م،  دخالت دولت با تح ق ارز  اضااااافی

د  برای تولید  شاانود که ساارمایه در تلا  اساات مرزهای تعییشاایماندل نتیجه م

این امر از طریق صااانعت  .  اری توساااط مالکیت خصاااوصااای را بشاااکنددهسااارمای

 : با این حال. ابدییتسلیحات و اقتصاد جنه تح ق م

اقتصااد تسالیحاتی ف ط زمانی برای انباشات سارمایه کارکردی  ،  در بلندمدت»

ای لازم برای  ههبدون آنکه سرمای،  ای اضافی را جذب کندههاست که بتواند سرمای

ای باازتولیاد[ را باه صااااانعات  ها ای اول و دوم ]در طرها باازتولیاد گساااااترد  بخ

دریج  تهب،  اقتصااد جنه و تسالیحات که از این حد فراتر رود.  تسالیحات منحرف کند
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ناد و در بلنادمادت باه جاای ت ویات  کیشااااارایط ماادی باازتولیاد گساااااترد  را ناابود م

 . (۱۶8. )ص «ودشیمانع آن م، انباشت

تسالیحات برای انباشات ساودمند اسات اما وقتی بی  از حد  ،  به عبارت دیگر

،  اگر نرخ انباشات با وجود صانعت تسالیحات کاه  یابد .  مضار اسات،  انجام شاود

هد تولید تسالیحات بی   دیچرا که تنها نشاان م؛  این با نظریه ماندل تناقضای ندارد

 . از حد پی  رفته است

هد که سااااه  دیماندل طر  بازتولید خاصاااای اراحه م،   اهبرای ا بات نظری

ای کالاهای  ه از جمله یک بخ  برای صنعت تسلیحات )همرا  با بخ،  بخ  دارد

اما به  ،  ودشاااایتولیدی و مصاااارفی( که تولید آن در فرایند مادی بازتولید وارد نم

ای  ه یوانیم این بازتیما م.  ندکیانباشااات را ت ویت م،  عنوان بخشااای از تولید کل

هر ساااااه .  نادکیناد باه زباانی دیگر بیاان ماهچون آنچاه گفتا،  عاددی را ناادیاد  بگیریم

تسااااالیحات از  .  نند و بنابراین ارز  اضاااااافیکیبخ  در طر  ماندل کالا تولید م

ار و نه برای  دهکه نه برای حفظ طب ه سرمای»،  وندشیارز  اضافی تأمین مالی م

ی برای ایجاد و  ا ای تازهتو ساارمایه در آن فرصاا،  ودشاایطب ه کارگر صاارف م

 . ترجمه اصلا  شد (، 282. )ص «ابدییتح ق ارز  اضافی م

برای او  .  در اینجا لازم اسات که مفهوم ماندل از قانون ارز  بررسای شاود

توزیع  ، دتماناز طریق تباادل م اادیر معاادل کاار میاا،  قاانون ارز  وظیفاه تنظیم»

بر اساز نوسانات  ،  ای مختلف تولیده منابع اقتصادی در اختیار جامعه را در حوز

.  ( 70.  دارد )ص  «یعنی بر اسااااز سااااختار مصااارف،  ت اضاااای اجتماعی مر ر

بر  .  ندکیبنابراین این یک ساازوکار تعادلی اسات که تولید و مصارف را هماهنه م

معت د اساات که ،  ماندل به دنبال روزدولسااکی و با اسااتناد به مارکز،  این اساااز

بلکه ف ط به این دلیل  ،  ودشایتولید سارمایه  ابت هرگز به خاطر خود آن انجام نم»

،  وند شایا وارد مصارف فردی مهنای تولیدی که محصاولات آه اسات که در حوز

از آنجاا کاه ترکیاب آلی  .  پاانویز(،  27۹. )ص «باه م ادار بیشاااااتری نیااز اسااااات
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،  ابد و به معنی اساااتخدام نسااابی کمتر کارگران جدید اسااات ییسااارمایه افزای  م

واند به انداز  کافی افزای  یابد تا تمام کالاهای تولیدشااد   تیمصاارف اجتماعی نم

بنابراین ترکیب آلی رو به رشاد سارمایه مساحله تح ق  .  برای مصارف را جذب کند

هرچند درک این که چگونه قانون ارز  که قرار است تولید  ،  وردآیرا به وجود م

،  هد دیاجاز  چنین افزایشی در ترکیب آلی سرمایه را م،  را با مصرف هماهنه کند

ای  ه   واند رشااد کند که در حوزتیوقتی ساارمایه  ابت ف ط زمانی م.  آسااان نیساات

پز تولید نه توسااط ارزشاایابی  ،  ذاری شااودگهتولیدی مربوط به مصاارف ساارمای

ن ل قولی از  ،  با این حال.  ودشاایساارمایه بلکه توسااط مصاارف اجتماعی کنترل م

 . مارکز وجود دارد که به درستی فهمید  نشد  است

(6) 

ار باید کالاهایی تولید کند که برای او ارز   دهساارمای،  برای تولید ساارمایه

ارز  مصاارف در مصاارف  .  مبادله و برای دیگران ارز  مصاارف داشااته باشااند

ار به طور مولد ارز  مصارف نیروی کار را  دههمانطور که سارمای.  ابدییتح ق م

وند و در  شاایکالاهای حاصاال به نوعی وارد مصاارف اجتماعی م،  ندکیمصاارف م

بخ  ارز  اضاافی یا محصاول اضاافی  ،  ودشایآنچه ناپدید نم.  وندشایآنجا ناپدید م

اساااات که به عنوان ساااارمایه  ابت در بازتولید گسااااترد  روابط اساااات مار به کار  

 . ودریم

ای مصاارفی تولید شااوند و  ه باید ارز،  برای اینکه ساارمایه انباشااته شااود

  «نندگان نهایی کفمصاار»ا را  هنت اضااای متناساابی از سااوی کسااانی که ماندل آ

        واقعاا     «نناد  نهااییکفمصااااار»اماا نباایاد از این نتیجاه گرفات کاه .  پیادا کنناد،  امادنایم

هیچ   «نند  نهاییکفمصااااار»،  به عبارت دیگر.  ندکیحرکت سااااارمایه را تعیین م

که ماندل    «رشاد بسایار کند مجمود دساتمزدها برای کالاهای مصارفی»ارتباطی با  

بدون توجه به نود کالاهایی که تولید  ،  اریدهبرای هر سرمای.  ندارد،  ندکیتصور م

ی اسااااات کاه ساااااعی دارد آن را تاا حد  اهارز  مباادلاه نیروی کاار  هزینا، نادکیم
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اران تولیادکنند   دهاما برای سااااارمایا.  ر از ارز  مصااااارف نگاه داردتنممکن پایی

ا  ه ن نندگانی هسااتند که به ت اضااای آکفهمه کارگران نیز مصاار،  کالاهای مصاارفی

اران  دهد  به کارگران ساارمایشااتهرچه دسااتمزدهای پرداخ.  ودشاایپاسااا داد  م

سااود  بهتر  ،  ر باشاادتندیگر بالاتر و دسااتمزدهای پرداختی به کارکنان خود پایی

،  ند کیاری صادق مدهاما چون این وضاعیت برای هر سارمای.  ابدییدر بازار تح ق م

نند که معادل م دار  کیکارگران به عنوان طب ه تنها ارز  مبادله خود را دریافت م

اران ساااهمی از تولید را دریافت  دهدر حالی که سااارمای،  کمی یا زیادی کالا اسااات

که البته  ،  نند که در محصااولات نیز نمایان اساات و معادل ارز  اضااافی اسااتکیم

.  واناد او را در طب اه کاارگر بیااباد تینیااز دارد ولی نم «نناد  نهااییکفمصااااار»باه  

نندگان طب ه کارگر ندارد و  کفبنابراین تح ق ارز  اضااافی هیچ ارتباطی با مصاار

 . باید توسط خود سرمایه انجام شود

اری وجود  دهاقتصااااد سااارمای،  اگر کارگران هیچ ارز  اضاااافی تولید نکنند

تولید  ،  اران تمام ارز  اضااااافی را مصاااارف کننددهاگر ساااارمای؛  نخواهد داشاااات

انباشاات  .  اری خواهیم داشاات اما تولید ساارمایه )انباشاات ساارمایه( نهدهساارمای

این  .  سارمایه مساتلزم این اسات که بخشای از ارز  اضاافی حفظ و انباشاته شاود

حتی اگر این ابزار تولید برای  ،  بخ  باید از ابتدا به شااکل ابزار تولید جدید باشااد

                       سارمایه اصاولا  نه ابزار  .  وندشایتولید کالاهایی اساتفاد  شاود که وارد مصارف م

؛  ازد و نه ابزار تولید برای تولید کالای مصارفی سایتولید برای تولید ابزار تولید م

 . رتگی بزراهی هستند برای تبدیل سرمایه موجود به سرمایاههر دو ف ط وسیل

از آنجا که تولید کالاهای مصاارفی به تولید کالاهای تولیدی وابسااته اسات و  

با تساااریع  .  ت اضاااا برای هر کدام به حرکت کلی سااارمایه بساااتگی دارد،  بالعکز

چون  ،  ابدییت اضاا برای ابزار تولید نسابت به کالاهای مصارفی افزای  م،  انباشات

ود قابل  شاایچیزی که انباشااته م.  م دار کل ارز  اضااافی در هر لحظه  ابت اساات

کالاهای  ،  اگرچه انباشاااات از طریق رشااااد و بهبود ابزار تولید،  مصاااارف نیساااات
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روند انباشات باید همزمان فرایند  ،  بنابراین.  ندکیمصارفی بیشاتری را وارد بازار م

بازار جهانی از ابتدا شاارط گسااتر   ؛  اری باشااددهگسااتر  شاایو  تولید ساارمای

ری بالاتر کار به  و رشااد ابزار تولید از طریق انباشاات و بهر.  اری اسااتدهساارمای

ود و انباشات سارمایه از طریق  شای                                            تولید حجم داحما  در حال افزای  کالاها منجر م

 . ودریتح ق این حجم کالاها پی  م

.  اری نادارد دهری کاار باه خودی خود ارتبااطی باا سااااارماایاو افزای  بهر

و  ،  اگرچه بسایار کند ،  افتییاری هم افزای  مدهری در دوران پیشاا سارمایو بهر

کل توسااااعه جامعه بر پایه  .  اری نیز رشااااد خواهد کرددهپز از نابودی ساااارمای

اری به شاکل  دهاین فرایند کلی در روابط تولید سارمای.  ری کار اساتو افزای  بهر

رقابت نیسات که توساعه نیروهای  ،  با این حال.  ودشایاری انجام مدهرقابت سارمای

بلکه توسااعه نیروهای مولد  اساات که منجر به رقابت  ،  وردآیمولد  را به وجود م

اری رشاااد  دهرقابت سااارمای،  وقتی این فرایند آغاز شاااود.  ودشااایاری مدهسااارمای

ی اگر بخواهد باقی بماند  اههر ساااارمای.  ندکیدت تحریک مشااااهری کار را بو بهر

این به سهم بیشتری از  .  ری خود را افزای  داد  و سارمایه انباشاته کندو باید بهر

اری باقی  ده                                                        ارز  اضااافی نیاز دارد و سااهم نساابتا  کمتری برای مصاارف ساارمای

ابد  ییاگرچه م دار کالاهای مصاارفی که باید به فرو  برسااند افزای  م.  ذاردگیم

بخ  رو به افزایشای از ارز   ،  ندکیر متلوز مجلرهار را روزبدهو زندگی سارمای

.  ود شایذاری مگهود( سارمایشایاضاافی )که م دار  با ساطه انباشات قبلی تعیین م

تولید کالاها در  .  ابزار تولید بیشاااتر و کالاهای مصااارفی کمتری مورد نیاز اسااات

و از دید کل    —از نظر تح ق ارز  اضااافی  .  ندکیپاسااا به تغییر ت اضااا تغییر م

اران و  دهاین از طریق مصارف سارمای  —سارمایه تنها ارز  اضاافی اهمیت دارد  

 . ودشیانباشت سرمایه انجام م

البته  .  هنددیعرضااه و ت اضااا خود را با نیازهای انباشاات ساارمایه تطبیق م

ابزار تولید بیشاتر برای تولید کالاهای مصارفی اساتفاد   ،  درسات اسات که در نهایت
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اما این  .  وند و این کالاها باید بازار پیدا کنند تا دوبار  به سارمایه تبدیل شاوندشایم

ود که طی  شیافته آن ناشی می بازار از پویایی سرمایه و انباشت مستمر و گستر

.  ود شاااایذاری مگهآن م دار رو به افزای  ارز  اضااااافی به ابزار تولید ساااارمای

ند و ساااود خود را از طریق انباشااات و  کیبنابراین سااارمایه بازار خود را خلق م

این فرایند ف ط به این دلیل ممکن  .  خشدبیاری روزافزون تح ق مدهمصرف سرمای

اگر تح ق ارز   .  ندا اساات که کارگران از فرایند تح ق ساارمایه کنار گذاشااته شااد

این به معنای از دسات دادن ساود  ،  اضاافی به مصارف افزایشای آن بساتگی داشات

متنااظر برای سااااارماایاه بود و در نتیجاه باا کااه  نرخ انبااشااااات و مصااااارف  

اما ماهیت ارزشااای نیروی کار این امکان را منتفی  .  دشااایاری همرا  مدهسااارمای

برای سارمایه محفوظ    «نند  نهاییکفمصار»ند و ارز  اضاافی را به عنوان  کیم

 . ارددیم

اید  اینکه سارمایه نتواند از ارز  اضاافی خود اساتفاد  کند و آن را تح ق  

تمایل به انباشااات  ،  حتی جدا از اجبار به انباشااات.  ساااخت قابل فهم اسااات،  بخشاااد

ابد  یینم  «خیلی  روتمند»اری هرگز خود را  دههیچ ساارمای.                     عموما  نامحدود اساات

ورد  آیانباشات ساود بیشاتری برای او به همرا  م.  و  روت  برای او سارمایه اسات

مصارف  ،  اساتفاد  از نیروی کار اضاافی.  ندکیکه امکان انباشات مساتمر را فراهم م

هد بخ   دیار و گسااااتر  بازار جهانی به او امکان مدهافزایشاااای خود ساااارمای

با انتظار  ،                                                             مصاارف نشااد  ارز  اضااافی را مساات یما  به ساارمایه اضااافی تبدیل کند

چون تولید به هر حال باید  .  توسااعه بیشااتر و بدون توجه به وضااعیت واقعی بازار

تولید ابزار تولید محدود به ت اضاااای فعلی بازار کالاهای  ،  م دم بر مصااارف باشاااد

تا زمانی که نرخ ارز  اضااافی با انباشاات همگام باشااد یا از آن  .  مصاارفی نیساات

اری  د هانباشات سارمایه چیزی جز گساتر  خود شایو  تولید سارمای،  بیشاتر شاود

ای جدیدی  هطرشاا ساارمایه به طور مسااتمر پی.  تساالط ساارمایه بر جهان:  نیساات

ا پی  از آنکه شاارایط قبلی کامل به  هتمد،  ندکیاری ایجاد مدهبرای تولید ساارمای
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ند  ز یبنابراین انباشات سارمایه همیشاه از مصارف جلو م،  فرم سارمایه تبدیل شاوند

 . ندکیو انداز  آن را تعیین م

                                                                 اگر انباشاات ساارمایه واقعا  به تح ق ارز  اضااافی توسااط کسااانی که ماندل  

تاریا سااارمایه متفاوت  ،  امد وابساااته بودنیم  «نندگان نهاییکفمصااار»ا را  هنآ

انباشاات هموار  به قیمت مصاارف انجام شااد  اساات که با اینکه  ،  در واقع.  ودبیم

در حالی که تولید سارمایه  ابت  .  از توساعه سارمایه ع ب ماند  اسات،  رشاد کرد 

این به معنای آن نیساات که ف ط  ،                                              باید نهایتا  به تولید کالاهای مصاارفی منجر شااود

از  ».  وقتی ت اضااای متناظر برای کالاهای مصاارفی وجود دارد به کار گرفته شااود

بلکه تولید ساود  ، ای خاص نیساتههساانی به خواساترتآنجا که هدف سارمایه خدم

ایی که م ادار تولید را با م یاز تولید  ها و از آنجاا که این هدف را با رو،  اسااااات

                      اری شااکافی داحما  بین  دهدر ساارمای،  نه برعکز،  ساااندریهد به انجام مدیوفق م

،  وشاد از این مانع درونی فراتر رود کیای تولید و تولیدی که همیشاه مهتمحدودی

  ...در واقع، بنا بر گفته مارکز «. یدآیپدید م

،  وند شااایوساااایل کار و نیازهای زندگی در برخی مواقع بی  از حد تولید م

ا به عنوان وسااایلی برای اساات مار کارگران با  هنوری که امکان اسااتفاد  از آطهب

هد  د یوند که اجاز  نمشایکالاهای زیادی تولید م.  نرخ ساود مشاخصای وجود ندارد

ا تحت شارایط توزیع و مصارف خاص تولید  هنارز  و ارز  اضاافی موجود در آ

یعنی کالاها  ،  ور کامل تح ق یافته و به سارمایه جدید تبدیل شاوندطهاری بدهسارمای

 . رپی قابل انجام نیستدیدر زیادند که این روند بدون انفجارهای مکرر و پقنآ

ی موفق  ا ا هموار  نتیجه دورهناما این تناقضااات و انفجارهای ناشاای از آ

به  .  ندا ند که در آن همان تناقضاات محرکی برای انباشات بوداهاز انباشات سارمای

 : اری باید در این نکته دید  شود کهدهحد و مرز نظام تولید سرمای، گفته مارکز

ند که در نرخ ساااود نزولی در  کیقانونی را ایجاد م،  ری کارو توساااعه بهر

ا بر آن  هنسااد و باید هموار  از طریق بحراریی با این توسااعه به تضاااد ماهن ط
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]و[ توسعه یا ان باز تولید به میزان است مار کار بدون مزد و نسبت  .  ..غلبه شود

،  یا به زبان سارمایه ،  د  به طور کلی بساتگی داردشایاین کار بدون مزد به کار ماد

یعنی به نرخ معینی از  ،  ار گرفته شااد کهبه سااود و نساابت این سااود به ساارمایه ب

  ...سود

نرخ  ،  ابدییتنها زمانی که ترکیب آلی سارمایه که به دنبال انباشات افزای  م

،  این انباشات بی  از حد همرا  با تولید بی  از حد کالاها ،  هددیساود را کاه  م

ا هموار  در  هیاین دشاوار.  ودشایاختلاف بین تولید و مصارف و مشاکل تح ق م

تا وقتی خود  ،  بدون آنکه مانعی برای انباشاات باشااند،  ندایاری ذاتدهتولید ساارمای

 . انباشت به مانع تبدیل شود

هد که این فرایند نه تنها به ساااودآوری  دیمتوقف شااادن انباشااات نشاااان م

بلکه به محدودیت مصارف نیز وابساته بود  که به صاورت  ،  سارمایه وابساته بود 

اری  د هاین بدان معنا نیسات که بحران سارمای.  ودشایمشاکل تح ق در بازار ظاهر م

.  با افزای  مصاارف قابل رفع اساات ،  ودشاایکه به شااکل تولید بی  از حد ظاهر م

ل باید در  ح را.  مشاکلات تح ق ارز  اضاافی باید با ادامه فرایند انباشات حل شاود

باید ارز  اضااافی افزای  یابد تا حجم سااود با  .  نه در بازار،  تولید جسااتجو شااود

بحران  .  اری ساازگار شاوددهوجود کاه  نسابی مصارف اجتماعی به توساعه سارمای

از یاک ساااااو از طریق کااه   ،  نادکیتولیاد بی  از حاد خود باه این هادف خادمات م

ارز  سارمایه و از ساوی دیگر از طریق تمرکز مساتمر سارمایه و تغییر سااختار  

 . نجامدایسرمایه که به افزای  نرخ سود م

وان به طور انتزاعی و بدون وارد کردن مساحله تح ق نشاان  تیم،  از این رو

حتی با  .  اری نتیجه مسات یم تولید ارز  اساتدهای تولید سارمایهتداد که محدودی

فرز اینکه سااارمایه بتواند همه کالاهای خود را بفروشاااد و تمام ارز  اضاااافی  

،  ناد کیدر حاالی کاه کاارگر ارز  نیروی کاار خود را دریاافات م،  ا را مح ق کنادهانآ

ود که نرخ  شایی از انباشات خشاک ماهساود در ن ط،  با افزای  ترکیب آلی سارمایه
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این  ،  در واقع.  اسااات مار نیروی کار به کار گرفته شاااد  دیگر قابل افزای  نیسااات

ی از تناقضاات ناشای از  اهاری به صاورت مجموعدهنند  تولید سارمایکنتناقز تعیی

تفاوت بین تولید و  ،  مانند دشاواری واقعی تح ق ارز  اضاافی،  ودشایآن ظاهر م

ند و در  امای مختلف اقتصااادی که همه مخصااوص این نظاهیناساابتیو ب،  مصاارف

بنابراین مساااحله تح ق در واقع به صاااورت مساااحله تح ق  .  آن قابل رفع نیساااتند

اگر بخشاای از  .  ودشاایشااامل ارز  و ارز  اضااافی ظاهر م،  ای کالاییه ارز

واند  تیبخشااای از ارز  نیز نم،  ارز  اضاااافی نتواند به عنوان ساااود تح ق یابد

تح ق یااباد و بناابراین مساااااحلاه تح ق باه شاااااکال تولیاد بی  از حاد عمومی نماایاان  

 . ودشیم

دشااواری تح ق در نهایت ف ط با افزای   »،  ویدگیور که ماندل مطناگر هما

( این  28۱)ص  ،  «ت اضااااای پولی مر ر برای کالاهای مصاااارفی قابل حل اساااات

بلکه حداک ر به طور موقت با تسااریع انباشاات پنهان  ،  ودشاایمشااکل هرگز حل نم

زیرا  ،  قاابال تح ق نیسااااات  «حاالات نهاایی»این .  اناددیماانادل خود این را م.  رددگیم

اماا این  .  (28۱)ص    «اری اساااااتدهاین برخلاف کال منطق نظاام تولیاد سااااارماایا»

کلید نظریه ماندل دربار  تح ق ارز  اضااااافی توسااااط صاااانعت    «حالت نهایی»

به  ،  قابل تح ق نیسات  «نندگان نهاییکفمصار»چیزی که توساط  .  تسالیحاتی اسات

 . ودشینظر او توسط صنعت تسلیحات تأمین م

(7) 

تفاوتی در ایجاد ارز  ندارد که کالایی برای مصارف  ،  بر اسااز نظر ماندل

برای  »:  هاددیماانادل توضااااایه م.  اران یاا دولات تولیاد شاااااوددهسااااارماایا،  کاارگران

یعنی کااری کاه باه عنوان  ،  نادکیکاار انتزاعی اسااااات کاه ارز  ایجااد م،  ماارکز

ند که صاارف نظر از ارز   کیکالایی تولید م،  بخشاای از ظرفیت کلی کار اجتماعی

ناد زیرا نیااز اجتمااعی را برآورد   کیمعاادل  را در باازار پیادا م،   ایمصااااارف

بنابراین حوز  تولید ارز  همان  .  ترجمه اصااالا  شاااد (،  2۹2)ص    «ازدسااایم
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که در تولید  »ی که نرخ سااود به حجم کار اضااافی  اهبه گون،  حوز  تولید کالاساات

  «صاارف نظر از بخ  مربوطه ،  کالاها توسااط ساارمایه اجتماعی به حرکت درآمد 

)ص    «هد دیکه این اتفاق در آن رخ م»  –از جمله بخ  تسالیحاتی  ،  بساتگی دارد

2۹2) . 

نوان  عهه آیا بخ  تسلیحات اااا بکنای  ی وانیم از تأملات ماندل دربارتیما م

ری  ت نبالاتر یا پایی  یهبخ  سوم در نمودار بازتولید او اااااا ترکیب ارگانیک سرمای

،  ذارد گایی بر نرخ متوساااااط ساااااود مایدارد و این امر چاه تاأ یر م بات یاا منف

صااااانعت تسااااالیحات بخ  معینی از تولید  ،  چرا که در واقعیت؛ ظر کنیمنفصااااار

.  اری جای دارد دهبلکه درون کل تولید سااارمای،  هددیاری را تشاااکیل نمدهسااارمای

                               آیا صانعت تسالیحات واقعا  موردی  :  اساته این پرسا،  ه برای ما اهمیت داردچنآ

و  ؟  وند شایآیا این کالاها با کالاهای دیگر مبادله م؟  ودریمار مشاهاز تولید کالایی ب

 ؟ ود یا نهشیا در کل ارز  اجتماعی وارد مهنآیا ارز  فرضی آ

اما همرا  با یک شارط که خود  ،  هددیا پاساا م بت مه ماندل به این پرسا

                                                 نجامد که صانعت تسالیحات اصالا  موردی از تجارت معمول  ایاقع به این نتیجه موهب

تا زمانی که ذخایر بلااساتفاد   »وید پاساا ماندل تنها  گیاین شارط م.  کالایی نیسات

آغااز    یهاین هماان ن طا»معتبر اسااااات و چون    «در اقتصااااااد موجود بااشاااااناد

خاص از ارز  مصاارفی تولیدات    ی اسااتفاد،  اساات صاانعت تساالیحات داحمی برای

سااپز  .  با اصاالا  ترجمه(،  2۹۴.  )ص «  ...وردآیجود نموهمشااکلی ب،  اضااافی

یری انباشااات سااارمایه از رهگذر تولید  گبشاااتا:  ودشااایشااارط دیگری اضاااافه م

مازاد )ذخایر بلااسااااتفاد (    یهتساااالیحات تنها زمانی موفق اساااات که کل ساااارمای

در این  .  (2۹۵.  وارد صااااانعات تسااااالیحاات شاااااود )ص  «دریج و نه ناگهاانیتاهبا»

فزایی  ا واند از طریق صانعت تسالیحات ارزتیر راکد مت پی  یهسارمای،  صاورت

 . شود
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 یهکه در آن هم،  به کل زمان کار اجتماعی اشاار  دارد  «کار مجرد»مفهوم  

این مفهوم به توزیع  .  وندشاینند و در آن حل مکیای کار مشاخص شارکت مهنزما

زیرا این توزیع تابع روابط مشاخص تولید  ،  ارز  یا ارز  اضاافی مربوط نیسات

اگر  .  وندشاایای مصاارفی کالاها تعیین مه اری اساات که از طریق ارزدهساارمای

ا  کال زماان کاار برابر باا کال  گانآ،  ننادکیفرز کنیم کاه تماام کاارهاا ارز  تولیاد م

ا که ارز   جناز آ.  ودشیکه خود به ارز  و ارز  اضافی ت سیم م،  ارز  است

،  ی پیادا کناد ا ننادکیهر کاالایی باایاد خریادار،  یاک کاالا باایاد در باازار تح ق یااباد

با یکدیگر  ،  ای پیوسااااته در حال تغییرهبای کار بتوانند در قالهنوری که زماطهب

نه در برابر  ،  وندشایکه در صانعت تسالیحات تولید م  «کالاهایی»اما  .  مبادله شاوند

وناد و ناه در برابر ارز  اضاااااافی  شااااایکاارگر مباادلاه م  یهار طب اکانارز  زماا

ز بخ  ناچیز تولیدات تساالیحاتی که وارد مصاارف خصااوصاای  جهب.  اراندهساارمای

خود را با    «کار مجرد»واند  تیاما دولت نم.  دولت خریدار این کالاهاسات،  ودشایم

.  ند کی                           چرا که اصاولا  چیزی تولید نم،  موجود در تسالیحات مبادله کند  «کار مجرد»

درآمد دولت از طریق مالیات بر درآمد اجتماعی حاصااااال از تولید ارز  و ارز   

 . ودشیاضافی تأمین م

ای دولتی )از جمله خرید تسااالیحات(  ههاند که هزیندیحتی خود ماندل نیز م

کسار از دساتمزدها و ساودهاسات که معادلی در قالب ارز  ندارد و از    یهنزلمهب

واند ارز  کل  تیود و در نتیجه نمشاایو باعث کاه  دسااتمزدها و سااودها مرنای

اماا از نظر او این موضاااااود تنهاا در شااااارایط اشاااااتغاال کاامال و  .  را افزای  دهاد

مادامی که بخشاای از این منابع  .  رداری کامل از منابع تولیدی صااادق اسااتب بهر

تولید اضاااافی برای م اصاااد نظامی باعث افزای  ارز  و ارز   ،  بیکار باشاااند

ارز  کالایی اضاافی از طریق  ،  در این صاورت.  ودشایاضاافی و ت ویت انباشات م

دولات تنهاا باا تکیاه  ، ر گفتیمت ور کاه پیطناماا هماا.  ابادیایخریادهاای دولتی تح ق م

ساااااتر  منجر  گباهوکاه خود باه بادهی ملی ر،  نادکیا عمال مهاما و واهاتبر ماالیاا



 253/پل ماتیک 
 

گرچه  .  ی که تنها از طریق مالیات قابل تأمین و بازپرداخت اساااتایبده؛  ودشااایم

  « ارز  تااز  تولیادشاااااد  »اماا کال  ،  ابادیایتولیاد از طریق مخاارج نظاامی افزای  م

زیرا بازاری  ،  ارانه تل ی شااوددهکساار از عواید تولید کالایی ساارمای  یهنزلمهباید ب

 . برای محصولات صنعت تسلیحات وجود ندارد

اهمیات روزافزون تجاارت تسااااالیحاات در  »ماانادل از  ،  در م اابال این نکتاه

هاد تاا چاه  دیعم او نشاااااان مزهتجاارتی کاه با –ویاد  گیساااااخن م  «باازرگاانی جهاانی

تولیاد کاالایی تل ی نکنیم و    یه اابامهعنااسااااات کاه تولیاد تسااااالیحاات را بامیاناداز  ب

اما او متوجه  .  (308.  ذاری در این حوز  را انباشات سارمایه ندانیم )صگهسارمای

ا  هات لمللی نیز دولااندر تجاارت بی:  هاددینیسااااات کاه این واقعیات چیزی را تغییر نم

ا  هات ا را از محال ماالیاا هانآ یهنناد و هزیناکیا را خریاداری مها هساااااتناد کاه سااااالا

تولید تسالیحات با درآمدی  ،  برای کل سارمایه،  ا نیزجنو بنابراین در ای،  ردازندپیم

 . مطاب ت ندارد، که در جریان تولید ایجاد شد  باشد

پز  ،  ودشایاری انجام مدهرد که چون تولید در بساتر سارمایبیماندل گمان م

البته درسات اسات که .  ارانه و تولید ارز  اضاافی باشادده                         الزاما  باید تولید سارمای

ند و در ظاهر تفاوتی با  کیسارمایه انباشات م،  ندکیصانعت تسالیحات ساود ایجاد م

ای جدید در این  هیذارگهاما ساااودها و سااارمای.  ای اقتصاااادی نداردهتدیگر فعالی

ایی  هههزین –وند  شایای دولتی تأمین مههصانعت نه از گرد  کالایی بلکه از هزین

ا برداشاات  ههدیگر سااارمای  یهافتیقکه از بخشااای از ارز  و ارز  اضاااافی تح 

چرا که بخ  بزرگی از تولید  ،  این امر شاااااید چندان آشااااکار نباشااااد.  ودشاااایم

و در  ،  ودشایا تأمین مالی مهمتسالیحات نه از محل مالیات مسات یم بلکه از محل وا

سرمایه  .  ودشیدت ت سیم ممیخصوصی در طولان  یهنتیجه بار آن بر دو  سرمای

اعتباری که ممکن اسات تولید را گساتر  دهد اما ارز   ؛  هددیبه دولت اعتبار م

چرا که کالاهای صانعت تسالیحات باید از محل ارز   ،  ندکیاضاافی جدیدی ایجاد نم

صاانعت تساالیحات در  ،  طبق نظر ماندل،  اگر.  اضااافی اعتباردهندگان پرداخت شااوند
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معادل کاهشای در دساتمزدها و  ،  رداری کامل از منابعب شارایط اشاتغال کامل و بهر

این تنها به آن معناسات که خود این صانعت ارز  و ارز  اضاافی  ،  ساودها باشاد

تولیاد کاالایی توصااااایف    یه اابامهوان آن را باتیناد و بناابراین نمکیی تولیاد نما تااز

ند که بخشای از سارمایه بلااساتفاد   کی                                      این واقعیت صارفا  به این دلیل تغییر نم.  کرد

ارانه را  دهفزایی و تح ق سااارمایا ارز  یهور که مساااحلطنهما.  باقی ماند  اسااات

وان بر آن  تیبا صاانعت تساالیحات نیز نم،  وان از را  افزای  مصاارف حل کردتینم

جدید بدل    یهبه سااارمای،  همانند افزای  مصااارف،  زیرا محصاااولات آن؛  فاحق آمد

ای  ه ههمچون ساایر هزین،  صانعت تسالیحات.  ردندگی                        وند بلکه صارفا  ناپدید مشاینم

                          از منظر اجتماعی صرفا  در  ،  وندشیدولتی که از محل تولید مست یم دولت تأمین نم

 . قلمرو مصرف قرار دارد و نه در قلمرو انباشت

ویوگی تولید ارز  و  »با وجود اینکه ماندل صاااانعت تساااالیحات را دارای  

ا برای حل مسحله سرمایه  همرین اهرتمیکی از مه»اند و آن را  دیم  «ارز  اضافه

هرچه توسااعه  »سااد که ریبا کمال شااگفتی به این نتیجه م،  ندکیمعرفی م  «مازاد

ای بزرگ به  هتاقتصااد تسالیحاتی تهدید بیشاتری برای کاه  ساود ناخالص شارک

ند افزای   کیا تحمیل مهنهمرا  داشته باشد )یعنی نرخ مالیاتی که این توسعه به آ

  «ا در برابر گساتر  بیشاتر آن نیز شادیدتر خواهد شاد هتم اومت این شارک،  یابد(

تفااوتی  ،  یری ارز گلدر اینجاا دیگر آن دیادگاا  کاه از منظر شاااااکا.  (303. )ص

کار  »و اینکه تولید تساالیحات نیز همانند دیگر کالاها  ،  ندارد چه کالایی تولید شااود

به  ،  ودشاااییرد و موجب خلق ارز  و انباشااات سااارمایه مگیرا به کار م  «مجرد

رد کاه کیبرای سااااارماایاه تفااوتی نم،                     اگر واقعاا  چنین بود.  ودشااااایکنااری نهااد  م

چرا که این گسااتر  معادل با توسااعه  ،  تجارت اساالحه تا چه انداز  گسااتر  یابد

زیرا  ،  وان در اینجاا باه پاایاان رساااااانادتیاماا بحاث را م.  دشااااایتولیاد ارز  تل ی م

ناد کاه کیدر نهاایات اذعاان م، ودریوناه کاه از یاک ان لابی انتظاار مگنهماا،  ماانادل

 .  با حدود اجتماعی عینی مواجه است ،  اریدههمچون خود سرمای،  صنعت تسلیحات
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طولانی شکوفایی اقتصادی که بخشی    ی دور،  ماندل یهو از آنجا که به گفت

وان در هر  تیمساحله را م،  رو به پایان اسات،  از آن مرهون صانعت تسالیحات بود 

چرخه بحران اساات که ،  آنچه امروز اهمیت دارد.  حال مربوط به گذشااته تل ی کرد

.  مساایر خود را طی کند ،  همچون هر دور  پیشااین  «اری متأخردهساارمای»باید در  

او همچنان تحت تأ یر نظریه  ،  نظریه اقتصادی مارکسیستی ،  در کتاب پیشین ماندل

اری و مجذوب دوران طولانی شاکوفایی پز از  دهکینزی مدیریت اقتصاادی سارمای

 . جنه جهانی دوم بود

،  اری در م ایساااه با گذشاااته دهساااید که سااارمایریدر آن زمان به نظر  م

ی  ا هونگهموفق شااد  اساات تضاااد عظیم میان ساارمایه مازاد و ت اضااای مر ر را ب

این امر تنهاا  ،  اماا در کتااب جادیاد . برطرف کناد کاه  باات نظاام را تضااااامین کناد

اراحه  ،  با این حال.  اریدهسارمای  ی نزدیک صاادق اسات و نه آیند  یهدربار  گذشات

طولانی از شااااکوفایی    ی غیرمنتظر  ی توضاااایحی مارکساااایسااااتی برای این دور

امواج  »و ماندل بر این باور اسااات که آن را در نظریه  ،  همچنان ضاااروری اسااات

 . یافته است «بلند

تسااریع و  »چرخه صاانعتی عبارت اساات از  ،  مانند ماندل،  برای دیگران نیز

او با این حال این پرساا  را  .  (۱0۹.  )ص  «کند شاادن متوالی انباشاات ساارمایه

ای صاانعتی از یک  ههچرخ،  ای زمانی بلندمدته ند که آیا در طول دورکیمطر  م

ماارکز  ،  ماانادل یهباه گفتا.  (۱۱0.  )ص؟ نناد یاا ناهکیپویاایی درونی ویو  پیروی م

ناه تنهاا طول دور  چرخاه ،  نوساااااازی سااااارماایاه  اابات»چنین توضااااایه داد  کاه  

ی را که زیربنای بازتولید  ا نندکنتعیی یهبلکه لحظ،  هددیکار را توضاایه موبکساا

گسترد  به طور کلی است اااا یعنی رونق و تسریع در انباشت سرمایه اااا مشخص  

کار را با زمان  وبک مارکز کوشااید تا چرخه کسااشاایب.  (۱۱0.  )ص  «ازدساایم

.  میانگینی حدود د  سااال داشاات ، که مانند خود چرخه،  گرد  ساارمایه پیوند دهد
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از نظر  ،  با این حال.  ر شااودت ر یا کوتاتیواند طولانتیطول عمر ساارمایه م،  البته

 : ندکیاو این امر را چنین بیان م. ا نیستهلمسحله عدد مشخصی از سا، مارکز

یرد و  گییوساااته که چندین ساااال را دربرمپهمهای به ایی از گردههچرخ»

بنیاان ماادی برای  ،  انادمایا سااااارماایاه توساااااط بخ   اابات خود محبوز مهاندر آ

،  ایی از رکود ه کار دوروبکس،  در این چرخه.  نندکیای ادواری را فراهم مهنبحرا

ای  ه   درساااات اساااات که دور.  ندکیو بحران را طی م،  شااااتاب،  فعالیت متوسااااط

اما بحران  .  مان نیسااااتندزمای بزرگی دارند و ههتذاری با یکدیگر تفاوگهساااارمای

از منظر کل  ،  بناابراین.  ای جادیاد کلان اساااااتهایذارگاههموار  ن طاه آغااز سااااارماایا

این امر اااا کم و بی  اااا یک بنیان مادی برای چرخه بعدی گرد  سرمایه  ،  جامعه

 . «ازدسیفراهم م

                           حتی اگر صارفا  به این دلیل  ،  مبهم را پی نگرفت  یهمارکز هرگز این فرضای

ای  ه نای مختلف با یکدیگر متفاوت اساات و در زماههباشااد که طول عمر ساارمای

ی اساات که تمام  ا کار پدیدوبدر حالی که چرخه کساا،  وندشاایمختلفی نوسااازی م

دربارما ماعایان  زماااان  یاااک  در  را  تامارکاز  ،  ردیااادتایبا.  یاردگایجااااماعاااه  باااه  باحاران 

ان نوعی  ساااننجامد و بدیایزمانی معین م  ی ای جدید در یک بازهیذارگهسااارمای

بدون شاک سارمایه  .  ندکیایجاد م  «بنیان مادی برای چرخه بعدی گرد  سارمایه»

  ی  بر اسااااز دور ،  زیرا این مرلفه،  قرار دارد  « ابت خود  یهتحت سااالطه مرلف»

هرچه  .  ای تاز  باشدهیذارگهباید نوسازی شود تا مبنایی برای سرمای،  بازتولید 

ای  ه ی ذارگهود و سارمایشایا زودتر انجام مهینوسااز،  ر باشادت زمان گرد  کوتا

ان لاب داحمی در  »وناد کاه نااشااااای از  شااااایری باالاتری برخوردار مو جادیاد از بهر

کاه پی  از ناابودی    «اساااااتهلاک اخلاقی»ای  هاهو هزینا، اسااااات  «ابزارهاای تولیاد

ا  ه ن ای یههم،  اما در تحلیل نهایی.  کمتر خواهد بود،  هددیفیزیکی ساااارمایه رخ م

ای کلان تاز   هیذارگهبحران هموار  ن طه آغاز ساارمای»تنها به این معناساات که  
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نان بهبود یافته اسات که فرایند انباشات  چنری سارمایه آو یعنی اینکه بهر،  «اسات

 . واند دوبار  آغاز شودتیم

،  چرا در م طع مشااخصاای از زمان »باید توضاایه داد که ،  اما به باور ماندل

به طور گسااترد  به کار  ،  پز از یک دور  طولانی بیکاری،  این ساارمایه اضااافی

تنها افزای  ناگهانی نرخ ساود  :  پاساا روشان اسات»،  از نظر او «.  ودشایگرفته م

ونه  گنای مازاد را توضیه دهد اااااااا هماههسرمای  ی ذاری گستردگهواند سرمایتیم

ا را در طی  هاهواند بیکااری این سااااارمایاتیم.  ..دت نرخ ساااااودمایکه کاه  طولان

نرخ سااود به دلایل  ،  ماندل  یهبه گفت.  (۱۱۴.  )ص  «سااالیان متمادی توضاایه دهد

افزای   ؛  کاه  ناگهانی در ترکیب ارگانیک متوسااط ساارمایه:  ابدییزیر افزای  م

و کوتا   ؛  ای سارمایه  ابتههارزان شادن ناگهانی مرلف؛ ناگهانی نرخ ارز  اضاافه

امکان  ، از این طریق.  (۱۱۵.  شاادن ناگهانی زمان گرد  ساارمایه در گرد  )ص

بلکه یک ان لاب گسترد  و عمومی  ،  نه تنها یک دگرگونی جزحی و متوسط»تح ق  

ماان و  زمور هطهاگر چنادین عاامال با»یو   وهبا،  ودشااااایفراهم م  «در فنااوری تولیاد

به بیان  .  ( ۱۱۶–۱۱۵.  )ص  «انباشاااته باعث افزای  نرخ متوساااط ساااود شاااوند

 . پیامد افزای  ناگهانی سودآوری است، وشنی روشن است که انباشترهب، دیگر

خود هم ،  نندکیای جدید که فناوری تولید را دگرگون مهیذارگهاین ساااارمای

پیامد و هم علت افزای  ناگهانی نرخ سااااود هسااااتند و به رشااااد بیشااااتر ترکیب  

           مجاددا  باه  ، توساااااعاه «مرحلاه دوم»کاه در ،  ونادشااااایارگاانیاک سااااارماایاه منجر م

ماندل ادامه  .  نجامدایای بلااساااتفاد  تاز  مههایی و سااارمایز ای ارزهیدشاااوار

تنها در صااورتی که ترکیبی از شاارایط مشااخص باعث افزای  ناگهانی  »:  هددیم

،  ند ا  ای راکد که طی چندین دهه انباشاته شادههاین سارمای،  نرخ متوساط ساود شاود

ی  ا های تولیدی جدیدی که قادر به توسااااعه فناوری پایه ور گسااااترد  به حوزطهب

ی  ا هتوساعه فناوری پای»بر مبنای این  .  (۱20.  )ص  «وندشایجذب م،  نوین هساتند

ی  ا ه نوان دنبالعه ط بفهباید ن  «لمللیاناری در سااطه بیدهتاریا ساارمای»،  «تولید
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ای  ها  ی از دوراهنوان دنباالاعهبلکاه با،  از حرکاات ادواری در هر هفات یاا د  ساااااال

 . (۱20. )ص «درک شود، ور ت ریبی هر پنجا  سالطهب، بلندمدت

بی  از هماه ،  نادا ا اشاااااار  کردهانکاه افراد متعاددی باه آ  «امواج بلناد»این  

ورت  صااها را بهنند که کوشااید وجود آاهتوسااط کوندراتیف مورد بحث قرار گرفت

آموزگار ماندل را تحت تأ یر  ،  در لحون تروتساااکیقناین امواج آ.  آماری ا بات کند

این  .  ا پرداخاتهانور انت اادی اماا باا همادلی باه بررسااااای آطهقرار داد کاه او نیز با

ی که در ساومین کنگر   «دور جدید»چرا که  ،  نظریه در زمان مناسابی مطر  شاد

اری ت بیت شاد  و  دهمبتنی بر این فرز بود که سارمای،  جهانی کمینترن اعلام شاد

  «اکونومیسام »اساتدلال تروتساکی علیه آنچه  .  ان لاب جهانی به تعویق افتاد  اسات

بود    «اریده                                      برداشات صارفا  مکانیکی از فروپاشای سارمای»د و علیه  شایخواند  م

نداز  امد که همچنان به چشاااشااایردازان نسااابت داد  مپهکه به آن دساااته از نظری

در این زمینه نعمتی آساااامانی    «امواج بلند»نظریه  .  ان لابی جهانی باور داشااااتند

 . چرا که تشخیص پایان یا آغاز یکی از این امواج از پی  ممکن نبود، بود

،  (Trotsky) و تروتساااااکی (Kondratiev) بر اسااااااز نظر کونادراتیف

ه  ک نبرای آ.  ای متفاوتی دارندهیای مختلف ویوگهنای اقتصااااادی در زماهیمنحن

ید  آ یی که از دل بحران بیرون مایرونق اقتصااد،  اری مح ق شاوددهرشاد سارمای

ایی از رشااااد  هنوان دوراتیم.  باید از رونق اقتصااااادی پی  از بحران فراتر رود

گرای  کلی  ،  انشایای اقتصاادهیجدا از منحن،  اری را شاناساایی کرد کهدهسارمای

اما این  .  ی ایساااااتا یا رکودی دارندایایی را که ویوگهنو دورا،  به صاااااعود دارند

نباید به م ابه  ،  از نظر تروتساکی،  ر یا کندترتع              ی  انباشات ساریا امواج بلند و دور

نوان بخشای ذاتی از  عهایی نگریساته شاوند که مارکز بهنایی همانند بحراه پدید

نوان پیاامادهاای عوامال  عها را باهانبلکاه باایاد آ، اری تحلیال کرد  اساااااتدهسااااارماایا

تصااااارف  »عواملی همچون  ،                                            بیرونی  مر ر بر انبااشااااات سااااارماایاه در نظر گرفات

ای  ه   و پدید،  کشاف منابع جدید مواد خام،  اریدهای جدید توساط سارمایهنسارزمی
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،  ای صاااعودی هنکه سااارشااات و تغییر دورا،  نظیر جنه و ان لاب،                 روبنایی  همرا 

 «. نندزیاری را رقم مدهرکودی یا فروپاشی سرمای

                          کسای که آشاکارا صارفا  گفته  ،  ودریفراتر از تروتساکی م (Mandel) مندل

در  .  ندکیبلکه در جهان واقعی زندگی م،  اری در خلأ وجود ندارددهاسات که سارمای

از روند    «              صااارفا  اقتصاااادی»یا    «    ل یعکت»ه تروتساااکی با هرگونه تبیین  کیحال

 ابه  مهماندل بار دیگر ب  یهدر نظری  «امواج بلند»،  ردکیاری مخالفت مدهساااارمای

ه  ک نچراکه با وجود ای،  وندشایظاهر م  «              صارفا  اقتصاادی»و    «    ل یعکت»ایی  ه پدید

تبیین شااود    «ی از تحولات اجتماعیاهبر اساااز مجموع»نرخ سااود متوسااط باید  

هم امواج    ی ننادکنباا این حاال حرکات نرخ ساااااود اسااااات کاه تعیی، (۱2۹.  )ص

حول یاک  ،  بی ومک،  ا کاه کال این بحاثجاناز آ. دت و هم بلنادمادت اساااااتما کوتاا

یناد کاه از باابات نااتوانی در ا باات  بیماانادل نیز نیاازی نم،  رخادچیکااذب م یهمساااااحلا

نجی  ساتاصالی را نه صاح  یهمساحل»او  ؛  نگران باشاد  «امواج بلند»آماری وجود  

امواج    یهاگرچه بدیهی اسااااات که اگر نظریا»،  انددیم  «بلکاه تبیین نظری،  آماری

ایه و  پیکاری ب  یه                    آنگا  صارفا  یک فرضای،  کلی تجربی تأیید شاودشاهبلند نتواند ب

 . (۱۴0. )ص «در نهایت نوعی رازورزی خواهد بود

ی او این بود  کاه  اهماانادل بر این بااور اسااااات کاه ساااااهم نظریا،  باا این حاال

                                   منطق درونی  روند بلندمدت انباشات و  »  یهرا بر پای  «امواج بلند»توانساته اسات  

  یه ونه ملاحظگچو بدون هیرن( و از ای۱۴۵.  تبیین کند )ص  «ایی سارمایهز ارز

اری  د هسارمای  یههد تا هم تاریا گذشاتدیارجاد م  «امواج بلند»بیشاتری به وجود  

:  حاصااال این تلا  چنین اسااات .  را روشااان ساااازد  «اری متأخردهسااارمای»و هم  

باید نرخ ساود  ،  انباشات  یهبرای ادام؛  ودشایبه کاه  نرخ ساود منجر م،  انباشات

،  ر اسات و گا  دشاوارتر تناین کار گا  آساا،  بساته به تغییرات جهان.  را افزای  داد

بلکاه از نظر تااریخی نیز چنین  ، ای خااص باازتولیادهاهناه ف ط در رابطاه باا چرخا

       وشااان   پموان میان ادوار متفاوت اما هتیاز رهگذر پیوند نظریه با تاریا م.  اساات
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که در آن چندین حرکت  ،  ی ممتد از رکودا در دور.  اری تمایز نهاددهتولید سااارمای

با یک موج بلند  ،  ه به یک جه  محساوز منجر شاودکآنیهد بدیی رخ ماهچرخ

ه در دوران رشاااااد  کایدر حاال،  اری روبرو هساااااتیمدهنزولی در تولیاد سااااارماایا

ازی روناد  سااااایی موجاب خن اهر چرخات ای کوتااها اری کاه در آن جنبدهسااااارماایا

از  ،  بنابراین.  وان از موج بلند رونق سااخن گفتتیم،  وندشاایصااعودی عمومی نم

که از  ،  ای بحرانی جدیهتبدون موقعی،  سارمایه  یهافتیبانباشات شاتا،  نظر ماندل

  یه موج بلناد باا زیرلایا»نوان عهبا،  اسااااات  «اری متاأخردهسااااارماایا»ای هایویوگ

بلکه  ،   ط از رهگذر صنعت تسلیحاتفهکه ن،  (۱۹۴.  ود )صشیتبیین م  «گستر 

ای ساااختاری در ساارمایه و شاارایط نوین تولید  هیاز طریق دگرگون، ر از آنتممه

 . ممکن شد  است

اداماه    ۱۹۶۵تاا   ۱۹۴0کاه از  «گساااااتر   یهموج بلناد باا زیرلایا»اماا این 

 ، بنا به تحلیل ماندل، بود «سومین ان لاب فناورانه»ذار گهیافت و پای

                                 یا دلیلی بر نیروی حیاتی  ادعایی  ،                             جه صرفا  محصول رشد اقتصادیوچبه هی

ه این موج نشان  چنآ.  یا توجیهی برای ب ای آن نیست،  اریدهتولید سرمای  ی شیو

باا توجاه باه فنااوری موجود و  ،  داد ف ط این بود کاه در کشاااااورهاای امپریاالیساااااتی

از منظر  ،  ی برای سرمایها                            هیچ موقعیت کاملا  نومیدکنند،  حاضر  ی نیروهای مولد

،  ه شاکسات در پیشابرد ان لاب ساوسایالیساتی کنو ای،  وجود ندارد،                صارفا  اقتصاادی

اری ببخشااااد که دهتولید ساااارمای  ی ی به شاااایوا واند جان تازتیم،  در درازمدت

 . (22۱. )ص. ..یردگیار مکهسرمایه نیز آن را مطابق با منطق درونی خود ب

اما  .  ساارمایه بار دیگر توانساات نیروهای مولد  را گسااتر  دهد،  انساانبدی

زیرا  ،  همچنین بر حدود تاریخی ساااارمایه دلالت دارد  «سااااومین ان لاب فناورانه»

آن هم ،  کالاهای بادوام مصارفی را بخرد  ی چه کسای قرار اسات حجم دوبرابر شاد»

.  )ص   «؟  درآمد اساامی جمعیت نصااف شااد  اساات،  ه با قیمت فرو   ابتکیزمان

  «اری دهتولید ساارمای  ی                     مرز درونی  مطلق شاایو»به  ،  با ماندل،  اجندر ای.  (20۵
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بب  ساهب،  ارز  اضاافی  ی این مرز نهفته اسات در این واقعیت که تود.  ..یما رساید

،  ازی ااااااا اتوماساایون ساا               نهایی  مکانیز  یهحذف کار زند  از روند تولید در مرحل

 . (207. ذارد )صگیناگزیر رو به کاه  م

اری با این  دهتولید ساااارمای  ی شاااایو  «                مرز درونی  مطلق»این  ،  با این حال

برای ساارمایه وجود    «یا                           هیچ وضااعیت کاملا  نومیدکنند»واقعیت روبروساات که 

هاد  د ی                                                            زیرا ب اای آن منحصااااارا  باه پرولتااریاا بساااااتگی دارد کاه آیاا اجااز  م،  نادارد

.  باه حیاات خود اداماه دهاد یاا ناه ،  «توجیهی برای وجود »حتی بادون  ،  سااااارماایاه

بب آمادگی پرولتاریا  ساااهبلکه ب،                                           سااارمایه نه بر اسااااز نیروی حیاتی  درونی خود

نیروی    یهاسااطوهیعنی ب؛  اندمیبه آن زند  م  «فرصاات دوبار »برای اعطای یک  

،  ر تقکارگر اااااااااااااا یا دقی  یهطب »اگر  ،  بنابراین.                   کارگر  غیران لابی  یه           حیاتی  طب 

موج  »،  بدانیم  «گساتر   یهموج بلند با زیرلای»           را مساحول     «رهبری نادرسات آن

  ی  ناتوانی فزایند »  ی  ( نیز آشااااکارکنند۴۵۹.  )ص  «رکود  یهبلند جدید با زیرلای

کاه  ، خواهاد بود «ای اجتمااعی انفجااریهاناین نظاام اجتمااعی در مواجهاه باا بحرا

محو آگاهی طب اتی پرولتری  »  یهازد اولویت را به وظیفساایساارمایه را ناگزیر م

م ایسه  ؛  آلمانی  یهنسخ،  ۴37.  بدهد )ص  «یو  در شکل سوسیالیستی آنوهاااااا ب

غم ف دان  ریو عل، مههنبا ای.  (۴8۶–۴8۵.  صاااص،  انگلیسااای  یهشاااود با ترجم

،  اری متأخر دهسااارمای»اکنون آشاااکار شاااد  اسااات که ،  «نیروی حیاتی»هرگونه  

     دن   شاای                   ار در تاریا  صاانعتبنبلکه نخسااتی،  نعتی نیسااتصاااپساا  یهنها یک جامعتهن

،  اسااتانداردسااازی ،  دنشاا مکانیز.  مول را تح ق بخشااید  اسااتشاانعمومی و جها

ای زنادگی اجتمااعی نفوذ  ها کاار باه تماامی حوز  یهرایی افراطی و تجزیاگصتخصااااا

 . وست که الغای آن تضمین شد  استرنو از همی. (387. )ص «ندا کرد

کوتا  شاادن  :  ند ازاتاز نظر ماندل عبار  «اری متأخردهساارمای»ای  هیویوگ

،  نامتغیر(   یه ابت )ساارمای  یهارزان شاادن ساارمای،   ابت  یهزمان گرد  ساارمای

و  ،  ای گرد  و خادماات ها ورود سااااارماایاه باه بخ،  فزاییا افزای  نرخ ارز
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بر تناقز میان  ،  ور جزحیطهم بکتدسا،  پل زدن»نظور  مهیزی اقتصاادی برهبرنام

                                                اری که ذاتی  مالکیت خصاوصای بر وساایل تولید اسات و  دهمرج تولید سارمایوجهر

.  ( 23۱.  )ص  «ذاریگهیزی اسااتهلاک و ساارمایرهفشااار عینی فزایند  برای برنام

اری  دهساارمای»در  ،  ندا ای ساارمایه بودهها که از دیرباز از خصاایصااهیاین ویوگ

حفااظات  »نجاامناد کاه در خادمات  ایم  «تورم داحمی»ی باه ناام  ا باه پادیاد  «متاأخر

 . ی سرمایه قرار دارد«ابند ی بلندمدت از بازتولید گستر

تورم داحمی نوعی تورم اعتباری داحمی اسات یا همان ساازگار  ،  از دید ماندل

با گسااتر   .  انحصاااری  یهنظام بانکی و خلق پول با منافع ساارمای  ی شاادن ویو

مازاد در تولید    یهارگیری ساارمایکهابد و این امر به بییت اضااا افزای  م،  اعتبار

،  ند ا ار گرفته نشادکهرساتی بدهدر شارایطی که نیروهای مولد ب.  نجامدایاضاافی م

نیروهای مولد را فراتر از حدودی که   یهواند توساعتیخلق تورمی پول و اعتبار م

تبدیل  »،  این تورم  ی پشاات پرد.  مالکیت خصااوصاای تعیین کرد  اساات پی  ببرد

هماانناد صاااااناایع  .  (۴۴3.  قرار دارد )ص  «مولاد  یهراکاد باه سااااارماایا  یهسااااارماایا

نجامد و  ایفزود  ما تورم اعتباری نیز به افزای  تولید ارز  و ارز،  تساالیحاتی

واناد رونق  تیگساااااتر  اعتباار م.  نادکیکااه  فرو  کاالاهاای مصااااارفی را کناد م

خطر از دساااات دادن سااااهم  ،  ی پی  ببرد که فراتر از آناهتا ن ط»اقتصااااادی را  

کاه  بلندمدت  ».  (۴۵۵.  )ص  «ابدییکشاااااور مربوطه از بازار جهاانی افزای  م

  یه به طب ،  صانعتی بیکاران که پیامد رشاد چشامگیر انباشات سارمایه بود  ی ذخیر

از  . (۴۵7.  )ص  «فزایی بکااهادا ا  انادکی از نرخ ارزگاهاد گادیکاارگر امکاان م

کاه  نساااابی  »همه چیز حاکی از آن اساااات که شاااااهد  ،  ماندل  یهفتگهب،  ورنای

و در نتیجاه کااه  تواناایی تورم خزناد  برای مهاار  ،  اعتبااری یهخودمختااری چرخا

 . (۴۵۹. هستیم )ص «ولیدتهای اضافهنآ ار انباشتی بحرا

در  ،  ه چرا گسااتر  اعتبار خصااوصاای باید تبعات تورمی داشااته باشاادکنای

مازاد چندان    یهای تولیدی بلااساااتفاد  و انباشااات سااارمایهتشااارایط وجود ظرفی
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افزای  ت اضااا با تولید متناسااب  ،  خود ماندل  یهفتگهیو  که بوهب؛  روشاان نیساات

:  وید گی                                  او در مورد صااانایع تولیدی صاااراحتا  م.  فزایی پیوند داردا ارز  و ارز

رین  ت  حتی انبو،  وجهی از پی  وجود داشاااااتاه بااشااااادتلاگر ظرفیات ماازاد قاابا»

ذاری خصاااوصااای نخواهد  گهمنجر به تحریک سااارمای.  ..ای پول اعتباریهقتزری

تزریق اعتبار آن بود که   یهه وظیفکناما مگر نه ای.  ( ۴۵8-۴۵7.  )صااص  «شااد

ا ر محرک  »،  ماندل  یهفتگهب؟  ظرفیت مازاد را از میان بردارد،  با افزای  ت اضااااا

بدهی شاارود به محدود    ی ود که بار فزایندریخلق تورمی اعتبار زمانی از بین م

اماا چرا باار بادهی باایاد افزای  یااباد  .  (۴۵۹. )ص  «کردن قادرت خریاد جااری کناد

آزادشااااااد  از طریق   فراینااد  اعتباااری»وقتی  ارز  و    «تورم  بااه خلق  منجر 

تورم ماندل چندان معنادار    یهپرداختن جدی به نظری؟  ودشیتاز  م  ی  فزودا ارز

                ه اعتبار ذاتا   کنایه نیسات مبنی بر ایپیزیرا این نظریه چیزی جز ادعایی ب،  نیسات

 . باید به تورم داحمی منجر شود

ود که به مداخلات دولت  شاایماندل زمانی اندکی به اصاال موضااود نزدیک م

 : ویسدنیاو م. ردازدپیدر اقتصاد با اتکای به اعتبار م

در  ،                                                           اگر این مخاارج دولتی کااملا  از طریق ماالیاات تاأمین ماالی شاااااوناد»

ف ط در صااورتی که .    ...ورت هیچ تغییری در ت اضااای کل روی نخواهد دادصاانآ

  –ا تا حدی به افزای  اسااامی مسااات یم قدرت خرید بینجامند  هیذارگهاین سااارمای

تأ یری محرک بر اقتصااااد   –ای پرداخت اضاااافی وارد گرد  کنند  ههیعنی وسااایل

ای  ه ها به همان میزان که وساایلهیذارگهاما چون این ساارمای.    ...خواهند داشاات

اگزیر  نهب،  وندشاااایموجب افزای  م دار کالاهای در گرد  نم،  فرینندآیپرداخت م

 . (۵۵2. )ص «گرای  تورمی در خود دارند

ابزاری اساااات برای  ،  ایجاد اعتبار توسااااط دولت از طریق کسااااری بودجه

این  .  ودشایبرانگیختن تولید اضاافی که از را  مکانیزم اعتبار خصاوصای حاصال نم

،  درساات به این دلیل که گسااتر  اعتبار خصااوصاای ،  امر به ضاارورتی بدل شااد 
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ای  هاتهاد کاه بیکااری و ظرفیادیدر افزای  نمقانت ااضاااااا و در نتیجاه تولیاد را آ

 . حمل نگه داردتلبلااستفاد  را در سطحی اجتماعی قاب

م ادار کاالاهاای در گرد  را  »سااااایااسااااات تورمی کاه بناا باه تحلیال ماانادل  

و از این را  باعث افزای     «هددیای پرداخت افزای  نمههخلق وسااایل  ی ندازاهب

                                                        صااارفا  بیان این واقعیت اسااات که تولیدی که از این را  ممکن  ،  ودشااایا مهتقیم

این تولیاد ناه ارز  و ناه .  تولیاد کاالا باه معناای معمول آن نیسااااات،  ودشااااایم

نند  کیایی که در آن مشااارکت مههاما باید برای ساارمای،  وردآیفزود  پدید ما ارز

زیرا  ،  م دار کالاها در عمل همرا  با گسااتر  تولید افزای  نیافته.  سااودآور باشااد

تولید  .  وندشااید  توسااط دولت وارد بازار نمشااه                             محصااولات نهایی  تولید برانگیخت

حاصال از این تولید دولتی    «ساود».  اما بدون افزای  متناساب ساود،  افزای  یافته

این  .  ا ساتاند  شاودههساود سارمای  ی شادنهتغییریافت  ی کل مالیات از تودشاهباید ب

ای  ه هتا هزین،  ودشااایا جبران مهتارانه با افزای  قیمدهفشاااار بر درآمد سااارمای

 . ماندل پرداخت گردد «نندگان نهاییکفمصر»تولید غیرسودآور از جیب 

  یه که اگر به گفت –  «نندگان نهاییکفمصاار»د  از سااوی  شاانت اضااای تعیی

ی  ا   ند و در نتیجه آیندکیدر نهایت حرکت ساااارمایه را تعیین م، ماندل اعتماد کنیم

ابد تا از  یینساابت به افزای  تولید همچنان کاه  م –ند  کیامن را از آن ساالب م

به این امید واهی گر  خورد  اسات که با یک  .  ای اجتماعی جلوگیری شاودهنبحرا

اری این وضااعیت گذرا روزی پشاات ساار  دهصااعود عمومی دیگر در تولید ساارمای

ساارمایه اکنون نیز مانند گذشااته در  ،  در راسااتای این هدف.  گذاشااته خواهد شااد

نندگان  کفمصاار»ساارنوشاات  .  ارددیگسااتر  سااود گام برم  یهویسااکمساایر ی

شای  ک   افزای  بهر:  ابدییکارگر نمود م  یهورت سارنوشات طب صاهنخسات ب  «نهایی

وان در  تیم،  ر قیمت کالاها در م ایساه با دساتمزدهاتعبا رشاد ساری.  از طریق تورم

تولید موجب م اومت بیشاتری    یهسات آورد که در ن طدهگرد  ساودی ب  یهعرصا

  ی  فزود ا تورم پی  از هر چیز سااایاساااتی مزدی اسااات برای حفظ ارز.  دشااایم



 265/پل ماتیک 
 

و همچنین روشااای برای کاه   ؛  افزای  آن،  اگر ممکن باشاااد،  ارانه ودهسااارمای

ا که جناما از آ.  ال غیرمولد جامعهحنار و در عیدهای قشارهای غیرسارمایهههزین

سایاساتی اسات که به  ،  واند به منافع خود سارمایه نیز آسایب بزندتیتورم فزایند  م

ولی  ،  سایاساتی که سارمایه مشاتاق اسات از آن خلاصای یابد؛  سارمایه تحمیل شاد 

 . واندتینم

موج بلناد باا  »از نظر ماانادل تفااوتی باا    «گساااااتر   یهموج بلناد باا زمینا»

جز در این نکتاه کاه ابزارهاایی کاه دولات برای م اابلاه باا  ،  نادارد  «رکود  یهزمینا

در  ،  شاااااد  بود «کشاااااف»ار گرفتاه و در آخرین بحران بزرگ جهاانی  کاهبحران با

این ابزارهاا باا حادود معینی در تولیاد  .  ناداه ر شااااادن قرار گرفتاایب  یهآساااااتاانا

عنای فروپاشای خود این  مها بهنوند که زیر پا گذاشاتن آشایارانه مواجه مدهسارمای

ای بزرگ  هاتتنهاا قادر، بلناد رونق پز از جناه جهاانی دوم  ی دور.  نظاام اسااااات

گستر  بیشتر  ،  سرمایه  ی اما علیرغم ویرانی گساترد.  اری را دربرگرفتدهسارمای

ای  ه ی و دیگر دگرگون  «ان لاب سااوم فناورانه»،  تمرکز ساارمایه در م یاز جهانی

حتی این کشورها نیز همچنان در دام تناقز تولید غیرسودآور  ،  سااختاری سارمایه

چیزی  ،  ذاردگیی که ماندل بر آن تأکید ماییزی اقتصادرهحتی برنام.  گرفتار ماندند

ساااارمایه    ی ای کورکورانه به قوانین حرکتی همچنان مهارنشااااده بی  از واکن

بالفعل رسااید  و    یهدوبار  به مرحل،  بحران که هموار  بال و  حاضاار بود.  نیساات

تورمی کاه قرار بود باا  .  وان باا ماداخلات دولتی پیشاااااین مهاار  کردتیدیگر نم

لمللی  انیزی بیرهبرنام؛  اکنون همرا  با افزای  بیکاری اساات،  بیکاری م ابله کند

اری  د هساارمای»؛  ای ملی تبدیل شااد ههمان ساارمایایب  ی ذاری به مبارزگهساارمای

اری اسااات که از آغاز تاکنون تنها در یک مسااایر حرکت  دههمان سااارمای  «متأخر
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